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 مقدمه 

نفسنا، ومن أباالله من شرور  نعوذليه ونستغفره، وإنتوب الله، نحمده ونستعينه و ن الحمدإ

لا االله، إله إن لا أشهد أله. و يمضل له، ومن يضلل فلا هاد االله فلا عمالنا، من يهدأسيئات 

وله، صلوات االله وسلامه عليه، وعلی آله رسمحمداً عبده و نأ شهدأله، و يكشر وحده لا

  جمعين.أصحبه و
آن ھم مفید است و ھم مؤثر. و  حوادث و رویدادھای و تحقیق دربررسی تاریخ 

ھای بسیاری را در پی دارد.  نماید فواید و درس و عبرت برای کسی که به آن اقدام می
ھا را به تحقیق و بررسی سرگذشت و رویدادھای زندگی  از طرفی خداوند انسان

ھا  ھا و فواید آن ھای و درس عبرت گذشتگان دستور فرموده و آنان را به توجه به پیام
 راخوانده است.ف

شود به آن  تحقیق در چھارده قرن تاریخ اسلامی که عصر حاضر را ھم شامل می
 بخشد.  ھا و فواید تحقق می و درست و عبرت  پیام

این تاریخ طولانی چھارده قرن، عبارت است از تاریخ مسلمانان به اعتبار افراد و 
ی زمین زندگی ھا بر رو ھا و بدی ھایی که علیرغم جوانب مثبت و منفی و خوبی ملت

 نمایند. نموده و می
چھارده قرنی که تاریخ مسلمانان است، نه تاریخ اسلام! حقیقتی که  ،آری

توزان یا  خواھیم آن را مورد تأکید قرار بدھیم، حقیقتی که تعدادی از کینه می
 اند!. کاری پرداخته ه مغالطهخوردگان ازآن غفلت کرده و یا ب فریب

توان تاریخ  آید، و نمی لمانان ضرورتاً تاریخ اسلام به شمار نمیتمامی تاریخ مس
 مورد اسلام حکم و داور گردانید!. مسلمانان را در



 راشدین از خلافت تا شهادتخلفای       ١٠

 اریخ مسلمانان فرق و تفاوت دارد.تاریخ اسلام با ت
اند و  تاریخ مسلمانان ھمان حیات و زندگی خاصی است که مسلمانان داشته

 اند.  ھا را پدید آورده ھا و مردم آن و حکومت ھا رویدادھایی است که افراد و جماعت
اند و زندگی  زیسته این که مسلمانان در فلان مقطع از تاریخ خود چگونه می

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و علمی ایشان چگونه بوده است؟ و در آن مدت وضع 
تی ھا بر اساس دوس ھا و مردم به چه صورتی بوده و تعامل ایشان با دیگر ملت حکومت

گرفته و توانایی و ناتوانی، وحدت و تفرقه، اطاعت و معصیت و دوری و  انجام می
ر چه حال و وضعی قرار نزدیکیشان از خداوند و التزام و عدم التزام ایشان به اسلام د

 .داشته است؟
این بدان معنی است که چھارده قرن تاریخ مسلمانان خوب و بد، خطا و صواب و 

و صفحات سفید و تابناک وجود داشته است. ھمچنین در صفحات سیاه و تاریک 
آور و دردناک و اندوھبار و مسایلی افتخارآمیز و خوشایند بوده و  لابلای آن اموری شرم 

ھایی از  بسیاری از مظاھر قدرت و کرامت و حاکمیت مسلمین و از طرف دیگر صحنه
 خواری و درماندگی و درد و رنج وجود داشته است. 

رسمی مسلمانان ن نمونه جوانب سیاه در تاریخ مسلمانان، تاریخ و واقعیت آشکارتری
 در عصر حاضر است!!.

ھا در تاریخ مسلمانان به ھیچوجه غریب و  ھا و ناھماھنگی وجود این ھمه تناقض
ھا در معرض خطا و صواب  برانگیز نیست، زیرا آنان نیز انسانند و به سان دیگر انسان تعجب

مانبرداری و ضعف و قوت و صعود و سقوط قرار دارند. ممکن است در و نافرمانی و فر
 واردی به سویی دیگر متمایل شوند.مسیر حرکت و زندگی خودگاھی به سویی و در م

خداوند حکیم چگونگی ارتباط مسلمانان با اسلام خویش را مقیاسی برای سنجش 
ا با قوت ارتباط افراد و بخش آنان ر تاریخ ایشان قرار داده و تاریخ درخشان و روشنی

ھای آنان با اسلام پیوند داده است. ھر گاه ارتباطشان با  ھا و حکومت ھا و ملت جماعت
ھای عزت و سربلندی فرود آمده و در دامن خوف و  و از قله  اسلام سست گردیده
اند که بار دیگر  اند. و تنھا زمانی به آن منزلت بلند بازگشته افتاده خواری و خردی در

 . اند پیوند خود را با اسلام استوار نموده
خویش قرار دھد که این معیار را در  ۀخداوند عمربن خطاب را مورد رحمت واسع

  :فرماید این سخنان خویش به ما ارایه نموده و می
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ما مردمی بودیم که خداوند به وسیله اسلام به ما عزت بخشید، و ھر گاه عزت «
  .»داندگر خود را در راھی دیگر جستجو کنیم، خداوند ما را خوار و درمانده می

ھایش ھمین است. به درستی کسانی که  ھا و زیبایی تاریخ مسلمانان علیرغم زشتی
آورند، در اشتباه بزرگی قرار دارند و در  ھا را تاریخ اسلام به شمار می ھمه آن بازمانده

  .است!  این میان این اسلام است که مظلوم واقع گردیده
دھد و بر روی  ف و اذعان قرار نمیاسلام تمامی تاریخ مسلمانان را مورد اعترا

اند و کم ھم نیستند، مھر تأکید  ھا را نوشته صفحات سیاه آن که برخی از مسلمانان آن
 .نماید! ھا اعلان برائت می شمارد و از آن ھا را مردود می گذارد و آن نمی

ھا را ترسیم  تاریخ اسلام ھمان صفحات سفید و درخشانی است که مسلمانان آن
نموده و تبلور قوت و عزت و حاکمیت آنھا در شرایطی بوده که به راستی در راه ھدایت 

 اند.  داشته اسلام گام برمی
نماید که مسلمانان در آن به خاطر  اسلام تنھا به آن مقطع پرافتخار اعتراف می

اند. و تنھا به  ارتباط با دین خود زندگی ھمراه با عزت و سربلندی داشتهالتزام و 
نماید، خود آنھا را برای مسلمانان به وجود آورده و افتخاراتی  ھایی اعتراف می رویداد

  .ھایی که به ایشان ارایه داده است! که برای آنان آفریده و عزت و سربلندی
ھای اسلام برای دستیابی  کارھا و راه حل اما در شرایطی که به رھنمودھا و ساز و

توجھی نموده و به دنبال سرابی فریبنده و در راھی ناھموار و  به سعادت و سربلندی بی
آوردھای مختلف آنھا مھر  کننده سرگردان شدند، اسلام بر نوع زندگی و دست ھلاک

  .پسندد! نھد و نسبت به داده شدن آن امور را به خود نمی تأیید نمی
کند و آن این است که تمامی تاریخ  ین موضوع ما را به حقیقتی دیگر راھنمایی میا

باشند. بر  رویدادھا و حوادث آن پذیرفتنی نمی ۀمسلمانان دارای تقدّس نیست و ھم
نماییم. و  ھمین اساس بر پایه تعصب و یا تقدیس با حوادث تاریخی خویش برخورد نمی

اندازیم و بار  اند خود را به زحمت نمی نجام دادهبرای توجیه ھم آنچه که گذشتگان ا
  .گیریم! اند بردوش نمی آنچه را که آنھا عملی نموده ۀمسئولیت ھم

اند برای ما پذیرفتنی  تنھا امور درست و نیک و مطلوبی که گذشتگان ما انجام داده
، و تنھا به باشند ھای آنان برای ما قبول نمی باشند. اما اشتباھات و به بیراھه رفتن می

نھیم. بلکه آنھا را  اند، بر رویشان مھر تأیید نمی داده خاطر آنکه ایشان آنھا را انجام می
  .نماییم! ناصواب دانسته و از آنھا اعلان برائت می
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خویش  ۀھای تاریخی را از گذشت برای تحقق این ھدف و ارایه این خدمت این گزینه
 نماییم.  انتخاب و به خوانندگان گرامی تقدیم می

بریم، و  نماییم و اوقات و ساعاتی را با آن به سر می در تاریخ خویش تأملی می
ھایی از باغ  گزینیم، و خوشه ھایی از آن را برمی زنیم وگزیده صفحاتی از آن را ورق می

 چینیم.  آن را برمی
ھای تاریخ صفحات سفید و درخشن و نقاط سیاه و تاریکی  در لابلای این گزیده

آور  بخش و مسایلی شرم وجود دارند. ھمچنین در ضمن آن اموری افتخارآمیز و شادی
 کنند   که مایه سرافکندگی و شرمساری است خودنمایی می

  .در آن آلام و آرزوھا و سلبیات و ایجابیات بسیاری وجود دارند!
 .توان بھره گرفت و عبرت آموخت! ھا می آن ۀاما از ھم

ھا و  صحنه ۀایم، که ھم ما در برابر خوانندگان خود را به این تعھد پایبند دانسته
ترین و راست و درست و پاکترین اخبار  ھای تاریخی را از صحیح ھای این گزیده بخش

 ھا انتخاب نماییم.  ھا و روایت تاریخی و گفته
ایم و از رویدادھای آن اطلاع پیدا نموده و ورق  اریخی خود را گشودهھای ت کتاب

ھای تاریخی را به خوانندگان  ورق آن را مورد بررسی قرار داده و پس از آن این گزیده
  .ایم! محترم ارایه نموده

سرایی برای  ھای تاریخی تسلی خاطر و داستان ھدف ما از بیان این اسرار و گزیده
خواھیم که برای خوانندگان به صورت قصه و  نیست و نمی تفریح و سرگرمی

 ھایی برای پرکردن اوقات دربیاید.  حکایت
بلکه در پی آنیم که در موردشان بیندیشیم و مورد بررسی و تحقیق و پژوھش قرار 

  .دھیم و از آنھا پند و عبرت بگیریم!
مورد بھترین  ھای تاریخی در خواست خداوند بود که اولین حلقه از این گزیده

 شکل بگیرد.  ش یعنی خلفای راشدین ج ھا پس از رسول خدا انسان
ھا را برای  ھای موجود پس از خلافت تا مرگ و شھادت و ھر یک از آن صحنه

کنیم. این که مسلمانان رھبر خویش را چگونه  خوانندگان گرامی ارایه می
کردند و به  شھیدشان می گرفتند. و گزیدند؟ و چگونه جانیان جان خویش را می برمی

 .پیوستند!؟ خداوند خویش می



 ١٣         مقدمه

ھای تاریخی کی آماده خواھد شد و در  دوم از این گزیده ۀدانم حلقه و زنجیر نمی
ھای بسیاری نزد ما وجود دارند.  ارتباط با چه مسایلی سخن خواھیم گفت؟ زیرا گزیده

و مقدّرات را معین  دھد اما این خداوند است که با خواست خویش امور را ترتیب می
 فرماید.  می

 االله علی سيّدنا محمد و علی آله و صحبه وسلّم. و صلی
 دکتر صلاح عبدالفتاح خالدی

 . ق ھ ۲۸/۱/۱۴۱۵پنجشنبه 
 م ۷/۷/۱۹۹۴
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 خلفای راشدین
 خلافت تا شهادت از

آید. و زمان حکومت  عصر خلفای راشدین بھترین مقطع از تاریخ اسلام به شمار می
ترین زمان و نسل آنان نسلی بوده که برای مسلمانان پس از خود الگو به  ایشان مبارک

اصحاب و یاران رسول خدا بوده و قرآن آیند. حق ھم این است، زیرا که آنان  شمار می
 :فرماید در تعریف و تمجیدشان می

ٰبقُِونَ ٱوَ ﴿ لوُنَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نصَارِ ٱوَ  لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱمِنَ  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ�  رَِّ�َ  �إِحَِۡ�ٰنٖ  �َّبعَُوهُمٱ �َّ

ُ ٱ  .]۱۰۰[التوبة:  ﴾َ�نۡهُمۡ وَرضَُواْ َ�نۡهُ  �َّ
انصار و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش پیشگامان نخستین مھاجرین و «

 .»ودند، خداوند از ایشان خشنود استگرفتند و راه ایشان را به خوبی پیم
خداوند متعال ما مسلمانان را به محبت و تمجید و دعای خیر و پاک گردانیدن 

  :قلب از حقد و کینه آنھا دستور فرموده است

ِينَ ٱوَ ﴿ ِينَ ٱَ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا  غۡفرِۡ ٱجَاءُٓو مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَا  �َّ سَبَقُوناَ  �َّ
 ِ يَ�نِٰ ٱب  .]۱۰[الحشر:  ﴾ۡ�ِ
پروردگارا ما و برادران  :گویند آیند، می و انصار به دنیا می مھاجرینکسانی که پس از «

 .»اند، مورد مغفرت خویش قرار بده ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفته
  :اند در توصیف ایشان فرموده ج ھمچنین رسول خدا

ين يلونهم، ثمّ الذين يلونهم«
ّ

بھترین زمان زمانی است که « .»خ� القرون قر�، ثمّ الذ

 .»آیند ھایی که می آن قرن و زمانکنم، و پس از  من در آن زندگی می
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 خلافت سی ساله! 
عصر خلفای راشدین سی سال تمام ادامه پیدا کرد و بعد از آن مقطع حاکمیت 

  :واقعیت پیدا نمود که ج امیه فرا رسید و بدین صورت آن فرموده رسول خدا بنی

ادامه خلافت پس از من سی سال « .»ثلاثون سنة، ثم ت�ون ملكا يالخلافة بعد«

 .»خواھد یافت و پس از آن زمان حکومت پادشاھی فرا خواھد رسید
زمانی که با  –الأوّل سال یازدھم ھجری  عصر خلافت خلفای راشدین از ماه ربیع

الأوّل  آغاز گردید، و در ماه ربیع –به عنوان خلیفه بیعت صورت گرفت  س ابوبکر صدیق
سفیان از  بن ابی به نفع معاویه ش بن علی زمانی که حسن –سال چھارم و یک ھجری 

سالی که به سال قحطی شھرت یافته بود، پایان یافت، و پس از  –خلافت کناره گرفت 
 چندین ساله بسیاری از مسلمانان به حکومت معاویه تن دادند.  ۀتفرق

 !؟»من آخرین خلیفه و اوّلین پادشاه ھستم« :گفت به ھمین علت بود که معاویه می
در عصر خلفای راشدین اسلام شاھد گسترش ھمه جانبه و حرکت جھادی مبارکی 
بود. زیرا مجاھدان در بسیاری از ممالک حضور پیدا نمودند و با دشمنان دین خداوند 
به رویارویی پرداختند و کافران را از قدرت کنار کنار نھادند و زمینه را برای گرایش 

 دند. ھای منطقه به اسلام فراھم نمو ملت

 های دشمنان  توطئه
توزی و  ھای بسیاری که مسلمانان کسب کردند، سبب افزایش کینه پیروزی

جویی دشمنان اعم از یھود و مسیحیان و مجوسیان علیه اسلام و مسلمانان  انتقام
 سیاری را علیه آنان تدارک دیدند!.ریزیھای ب ھا و برنامه گردید و توطئه

را برای گسترش فساد و تباھی و ایجاد تفرقه و تلاش خود  ۀتوزان ھم آن کینه
  .پراکندگی و تضعیف صفوف به ھم پیوسته مسلمانان به کار گرفتند!

ھای خویش خلفای راشدین را در رأس اولویتھای اھداف  ھا و توطئه آنان در طرح
خویش قرار دادند. و ھر چند ابوبکر صدیق پس از خلافتی کوتاه مدت به مرگی طبیعی 

را  ش دیگر یعنی عمر و عثمان و علی ۀود، اما دشمنان دین توانستند سه خلیففوت نم
  .ترور کنند. و آنان به مقام رفیع شھادت در پیشگاه خداوند نایل شوند!
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 عصری پرحادثه 
عصر خلفای راشدین عصری مملو از رویدادھا و تحولات بود، عصری که با حرکت 

خیزترین مقطع تاریخ  ای ھمراه گردید و از پربارترین و حاصل جھادی عملی گسترده
 آید.  ترین آنھا از نظر حوادث تلخ و شیرین به شمار می اسلام و غنی

اگھانی آن مقطع تاریخی را نقل ھا و حوادث ن ھا و دگرگونی رویداد ۀنویسان ھم تاریخ
ھای پس از خود قرار  ھای خویش به تفصیل آورده و در اختیار نسل کرده و در کتاب

 اند.  داده
خوارج، معتزله، و مرجئه و غیره پس از عصر  :ھایی مانند ھر چند احزاب و فرقه

ک خلفای راشدین پدید آمدند، و ھر یک از آنھا برای مشروعیت حزب و مذھب و مسل
خود و اثبات حقانیت راھی که در پیش گرفته بودند، به عصر خلفای راشدین روی 

  .آوردند! می
اما وقتی که اھل اھواء برای تأیید و تقویت حزب خویش در زندگی اصحاب رسول 

آوردند، اقدام به جعل روایات و سرھم کردن اخبار  چیزی را به دست نمی ج خدا
 دادند.  غ و تھمت به اصحاب نسبت میتاریخی نموده و آنھا را به درو

دارانه و  نویسان صادق و مورد اعتماد که صادقانه و امانت در کنار روایات و تاریخ
ھا را ثبت و  نمودند و مسلمانان آن عالمانه اخبار و حوادث زندگی اصحاب را نقل می

سازی  حدیثپرداز و  دادند، راویان دروغ ضبط کرده و پذیرفته و مورد اعتماد قرار می
گمراه وجود داشتند که به جعل دروغ و افتراھای بسیاری پرداختند و آنھا را به 

نمودند، البته مورخانی مسلمان در  اصحاب نسبت داده و در میان مردم ترویج می
  .ھا قرار داشتند! سازی ھا و روایت پراکنی جریان آن دروغ

و روایات مربوط به عصر خلفای اخبار  ۀنویسان نخستین مانند امام طبری ھم تاریخ
نظر از صحت و سقم آنھا و اینکه توسط روایان صادق و مورد اعتماد و  راشدین را صرف

 کردند.  پردازان در اختیار او قرار گرفته بودند و ثبت و تدوین می یا جاعلان و دروغ
آنان در کتابھای خود حجم بسیار زیادی از اخبار و روایات را گردآوری کرده و 
درست و نادرست را با ھم درآمیختند، و آنھا را از یکدیگر جدا نکردند و اقدامی را در 

 ھا و تحقیق در مورد روایان آنھا صورت ندادند.  آن روایت» تخریج«مورد 
وایان را ذکر کرده و گاھی روایات مربوط به ھا نام ر در عین حال ھمراه با آن روایت

 اند.  یک واقعه را به چندین صورت کاملاً متضاد و متعارض با ھم نقل نموده
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 أمانت علمی 
اند، به معنای وثوق و اطمینان به  ھا و خبرھا را آورده آن روایت ۀاین که مورخان ھم

اقدام ایشان در جھت  آنھا و قابل قبول بودن محتوایشان نبوده است. بلکه آن ۀھم
بوده که آنان به تدوین و ثبت ھمه آنچه که در اختیار ایشان قرار » داری علمی امانت«

صرفنظر از راست و دروغ و حق و باطل بودن و یا عدالت و صداقت یا متھم  –گرفته 
 .اند! اقدام کرده –بودن به عدم صداقت و اعتماد روایان آنھا 

ھا  آن روایت ۀاند که از میان ھم خود حق انتخاب داده آنان به خوانندگان کتابھای
 ھای جعلی و دروغ را کنار بگذارند.  ترین آنھا را بپذیرند و روایت صحیح

اند،  آنچه که نقل کرده ۀخود آنان مردم را به عدم پذیرش و عدم اعتماد به ھم
ھای  شان روایتاند که در کتابھای ای فراخوانده و به صراحت این موضوع را یادآور شده

باطل و دروغ بسیاری وجود دارند! و لازم است خوانندگان به خوبی در موردشان 
» جرح و تعدیل«تحقیق و بررسی بنمایند و بر اساس معیار درست و دقیق قواعد علم 

آنانی که احادیث  –آنھا را مورد ارزیابی قرار بدھند. دانشی که پیشگامان علم حدیث 
در تشخیص حدیث صحیح و حسن از ضعیف موضوع  رسول خدا حفظ کرده و

  .اند! آن را وضع کرده –اند  تخصصی داشته

 درهم آمیختن حق و باطل 
ھای تاریخ اسلام از جمله کتاب تاریخ طبری و  کنندگان کتاب بسیاری از مطالعه

وسایل  ۀتوجھی قرار داده، و ھم ھای آن بزرگان و پیشگامان علم تاریخ را مورد بی توصیه
نمایند، حتی از  ھای ایشان پذیرفته و با اعتماد به آنھا مطالب را نقل می موجود در کتاب

  .کنند! ھای دورغ و ضعیف جاعلان روایت خودداری نمی نقل و بحث در مورد روایت
نسبت داده و آنھا  ج حتی آن مسایل نادرست و وضع شده را به اصحاب رسول خدا

ی ثابت و معلومات تاریخی مورد اطمینان و دورنمای واقعی از را به عنوان منابع تاریخ
 اند!. دگی خلفای راشدین تصور کردهمقطع تاریخی زن

به ھمین سبب به نتایج نادرستی رسیده و جرایم و منکرات زیادی را به اصحاب 
 اند.  نسبت داده ج بزرگوار رسول خدا

خوردگان  افلان و فریبورزان از یک طرف و از طرف دیگر غ توزان و غرض کینه
ھای تاریخی در مورد صدر  نوشته ۀمسلمان در این عصر وارد میدان گردیده، و به ھم
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نازیبای از مقطع  ۀھای ایشان سازگاری دارند، و در واقع چھر اسلام که با فراق و کشش
ھا  دھند، روی آورده و آن افتراھا را در نوشته زمانی خلافت خلفای راشدین را نشان می

باشند!  کنند که آن مطالب مطالبی علمی و اصولی می کتابھای خود آورده و ادعا می و
ھای  اند، و خوانندگان کتاب و پس از تحقیق و بررسی کارشناسانه به آنھا دست یافته

  .خوانند!؟ ھا فرامی خود را به قبول و اعتماد به آن
پیدا نموده و از آن ھا در بین مسلمانان معاصر گسترش  این گونه نوشته و کتاب

فرھنگی تاریخی ساخته و پرداخته و آنھا را معلومات صحیح تاریخی در رابطه با عصر 
  .کنند! اصحاب رسول خدا گمان می

کنند و  ھای آنگونه نویسندگان معاصر را مطالعه می اما تعدادی از دوستان که کتاب
گیری از فطرت  ه ند، با بھرھای تاریخ پیشینیان اطلاع دار ھای جعلی در کتاب از روایت

بودنشان را برملا   برند و جعلی سالم و فراست دقیق خود، آن مسایل را زیر سؤال می
 نمایند.  سازند، و به دنبال آن در مورد حقیقت موضوع تحقیق و جستجو می می

ای از طرف برادران مخلص در ارتباط با  ھای صادقانه در بسیاری از موارد پرسش
دھیم  شود، که به آنھا پاسخ می صر اصحاب بزرگوار با ما در میان نھاده میرویدادھای ع

  .نماییم! و حقیقت موضوع را بیان می

گاهی از حوادث عصر خلفای راشدین   ضرورت آ
بر ھمین اساس احساس نمودیم که در مورد ارایه مطالب تاریخی مختصری راجع 

اشدین روی داده نیاز مبرمی به برخی از حوادث مھم و حساس که در عصر خلفای ر
ھای دشمنان  ترین توطئه ترین و خطرناک وجود دارد، به ویژه حوادث که با سخت

ھا و افتراھای بسیاری در موردشان انجام گرفته  پراکنی و پس از آن دروغ ،ھمراه بوده
 اند.  ھای مختلفی صورت گرفته و احکام متفاوتی صادر گردیده و بر اساس آنھا تحلیل

ایم، تا از آن  ه خلفای راشدین را برگزید» از خلافت تا شھادت«از میان آنھا مقطع ما 
ھای کوتاھی را ارایه نماییم. ما در این اقدام خویش به  تصویری کلّی و دورنما و صحنه

ھای جعلی و نادرست را کنار  ھای صحیح و قابل قبول اعتماد نموده و روایت روایت
 ایم.  نھاده

خلفای » خلافت و شھادت«ھای تاریخی در رابطه با  این گزیدهھدف از ارایه 
ساز و  ھای روایان روایت ھای موضوع و تبیین دروغ بودن روایت راشدین، نقد روایت
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ھا و  گویی ھا و بررسی علمی و اصولی آنھا و افشار یاوه پراکنی بررسی مضامین آن دروغ
 ھای موجود در آنھا نبوده است.  ھا و تھمت دروغ
ایم، ھر چند این موضوع با تحقیق  نبوده» منازعات تاریخی«ا در پی نوشتن م

بررسی و تصفیه و کنکاش پیوندی مستقیم دارد، اما امیدوارم که خداوند محققین و 
  .متخصصین را برای تحقیق و تألیف در ارتباط با این موضوع یاری فرماید!

ھای صحیح برای  روایت ۀخلاصھدف اصلی ما ارایه دورنمای کلّی برگرفته شده از 
ای علمی و محصولی فرھنگی بگردد و آنان خود را به  خوانندگان گرامی است، تا توشه

 آن مسلح نمایند، و با مواد تاریخی آن کاخ دانش تاریخی خود را بسازند!
ھای مربوط به عقیده، تفسیر، حدیث،  ی موضوع ی ھمه ما بر این باوریم که در زمینه

  :و لغت در دو جھت کتابت ضرورت داردتاریخ، فقه 
کار کرد، تا » و سازنده  مثبت«ای علمی و اصولی لازم است در جھت  با ارایه خلاصه

  :مسلمان به صورت علم و معرفت قابل قبول دربیاید ۀبرای خوانند
ھای مردود و در رابطه با موضوع مورد نظر و نقد نقض  از طرف دیگر با بیان دیدگاه

طل و افترا و نادرست بودنشان تلاش کرد. تا با این عملکرد علمی و انتقادی و بیان با
 مسلمان در مورد آنھا با ھوشیاری عمل کند و فریبشان را نخورد.  ۀفرھنگی، خوانند

ما جای تأسف دارد، این است که » میراث فرھنگی اسلامی« ۀاما چیزی که در عرص
مینه علوم مختلف اسلامی تنھا در جھت بیشتر تألیفات علما و محققین مسلمان در ز

اند، این کار ھر چند مطلوب و ضروری است، اما  دوم یعنی رویکرد و انتقاد قرار گرفته
  .آید! کار و مسئولیت به شمار نمی ۀھم

در ارتباط با ھر موضوعی نوشته » مثبت و سازنده«ھایی که در رابطه با روش  کتاب
 اند.  سیار اندکشده باشند، اگر نادرست نباشند، ب

ھای تاریخی راجع به  ای بود که یادآوریش را در رابطه با این گزیده این ملاحظه
خلفای راشدین لازم دانستیم که ما روش علمی اولی را در پیش » خلافت تا شھادت«

 ی مثبت تاریخی بوده است.  گرفته و ھدف ارایه توشه
ھا و اخبار  با انبوھی از روایتھای تاریخی قدیمی مراجعه نمودیم،  وقتی به کتاب

ھا تکراری و تعدادی از آنھا  متفاوت و ناسازگار با ھم روبرو گردیدیم. که بسیاری از آن
دھند که به ھیچوجه  نسبت می ج گفتار و کردارھایی را به اصحاب بزرگوار رسول خدا

گاھی و پرھیزکاری و روح برادری و حاکم بر ایشان سازگاری ندا رند و برخی با ایمان و آ
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سازان آنھا را از طرف خود ساخته و  ھای است که جاعلان و دروغ دیگر از آنھا روایت
  .اند! پرداخته

ھا صحیح و حقیقی بوده که توسط اشخاص صادق و مورد اعتماد  تعدادی از روایت
اند، و دورنمایی ازحق و انصاف و در پیش گرفتن روش علمی و اصول  روایت گردیده

 شود.  تحقیقی در آنھا مشاھده می
ی سعی خود را برای  ۀکردیم، اما ھم این امور را مشاھده می  ی ۀما در برابر خود ھم

ھایی که توسط روایان مورد  ترین روایت حسن انتخاب و گزینش علمی و بر گرفتن درست
 ایم.  و با ایمان و تقوای اصحاب رسول خدا سازگاری دارند، به کار گرفته اعتماد نقل گردیده

 های صحیح و مقبول  اعتماد به روایت
ھای مورد  و روایتصنفین آن ھای پیشگامان علم تاریخ و م گاه ما در این راه از دید

ھای مورد اعتماد  ایم و به روایت اعتماد علمای متخصصین علم حدیث یاری گرفته
ایشان اعتماد نموده و آنچه را که برای آنھا قابل قبول بوده پذیرفته و آنچه را که مردود 

ھا از اھل علم و  ی گزینش و انتخاب روایت ۀایم! ما در زمین اند، مردود شمرده دانسته
  .ایم! ص تبعیت کردهتخص

پیشوای مورّخین ابن جریر » كملوـالالأمم و تاريخ«ترین مرجع ما کتاب  اولین و مھم

ای است که  ایم، نسخه ای را که مورد استفاده قرار داده باشد. و نسخه می /طبری 
 توسط محمد ابوالفضل ابراھیم چاپ و منتشر گردیده است. 

ھای صحیح و ناصحیح و حقیقی و جعلی  روایتی اخبار و  ۀامام ابوجعفر طبری ھم
کتاب خود را به گزینش علمی  ۀرا در کتاب خود آورده و ثبت و ضبط نموده و خوانند

 و تحقیقی آنھا فراخوانده است. 
ترین آنھا را با اعتماد به حاصل تحقیق  ترین و مطمئن ھا ما صحیح از میان آن روایت

  .ایم! علمای متخصص انتخاب کرده
ھای موجود در تاریخ  ھایی که برای تحقیق در مورد روایت نین مھمترین کتابھمچ

  :ایم عبارتند از طبری از آنھا بھره گرفته

 مورّخ و محدّث بزرگ امام ابن کثیر.» ةالنهايو  ةالبداي« -۱

 مورّخ بزرگ ابن الأثیر. » التاريخ الكامل في« -۲
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بیشتر آنچه را که برای او قابل  ما بیشتر مطالبی را که ابن کثیر آورده نقل نموده و
ی کار او  ایم. زیرا او مورّخی منصف و محدثی متخصص بوده و پایه قبول بوده، پذیرفته

الأمم  تاریخ«یح موجود در کتاب ھای صح در مورد تاریخ خلفای راشدین روایت
 امام جعفر طبری بوده است. » الملوکو

 ش طالب بن ابی ن عفان و علیھمچنین در مورد رویدادھای عصر خلافت عثمان ب
  :ایم از دو کتاب زیر نیز استفاده کرده

نوشته امام قاضی ابوبکر محمدبن عبدالله، مشھور به » العواصم من القواصم« -۱

 ج ابن العربی مالکی، که در آن به بررسی عملکرد اصحاب پس از رسول خدا
پرداخته است. کتابی که استاد مجددالدین خطیب ملاحظات و حواشی علمی 

ای را بر آن نوشته، کتابی که ھیچ مسلمان اھل مطالعه و  و تحقیقی ارزنده
 نیاز نیست.  تحقیقی از آن بی

تألیف مورخ مشھور استاد محمد » عثمان بن عفان :مفتری عليهـالخليفه ال«کتاب  -۲

ھای مربوط به  به بررسی بسیاری از شک و شبھهتعالی، که  /صادق عرجون 
 ھای موجود در آنھا را بر طرف نموده است.  آن خلیفه بزرگوار پرداخته و ابھام

 ترتیب طبیعی رویدادها
ھای صحیح موجود  با استفاده از معیارھا و قواعد و روش امام ابن کثیر، دوردست

ایم، و در این میان کار من مرتب نمودن حوادثی است  در تاریخ طبری را انتخاب کرده
که زنجیروار روی داده و ایجاد ارتباط و ھماھنگی میان آنھا و قراردادن آنھا در بافت و 

 نگارش در دنیای معاصر بوده است.   روش ساختاری ادبی و سازگار با
بدین معنی که گاھی در ساختار کلام و از طریق اضافه نمودن تعدادی کلمات 

ای که آن  عبارات در جھت وضوح و رسایی ھر چه بیشتر روایتی که نقل کرده یا صحنه
ام، ھدف از آن صرفاً آشکار شدن موضوع برای  را تصویر نمود، دخل و تصرف نموده

ام، به ھیچوجه معلومات جدیدی  اننده بوده است و بس! آنچه را که من اضافه کردهخو
کنند، بلکه تنھا در راستای تأکید و توضیح  اند، اضافه نمی  را بر آنچه که گذشتگان گفته

  .ھر چه بھتر موضوع است و بس!
و دانیم که علمای حدیث روایت معنای احادیث رسول خدا را بدون آنکه افکار  می

اند. وقتی چنین چیزی در مورد  معلومات جدیدی به آنھا اضافه شود را جایز شمرده
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ھای تاریخی مربوط به  جایز باشد، به طریق أولی در مورد روایت ج احادیث رسول خدا
  .باشد! اصحاب بزرگوار جایز می

 های پنجگانه کتاب  بخش
ایم به پنج بخش  برگزیده ھای تاریخ طبری و تاریخ ابن کثیر مطالبی را که از کتاب

  :ایم تقسیم کرده
و نقل ھمه مسایل و  ج ایام بیماری و لحظات پایانی عمر رسول خدا :بخش اول

 ج رویدادھای پنج روز آخر زندگی مبارک ایشان و ھمراھی با لحظات آخر عمر رسول خدا
آن دفن  و اثرات مرگ او بر اصحاب و سپس غسل و کفن و نماز بر پیکر مبارک و بعد از

  ایشان.
کثیر  است و که امام ابن  ھای صحیح بوده اساس کار ما در ارتبط با این امور روایت

 ترین احادیث نقل نموده است.  از صحیح
برای  ج ھدف من از این اقدم تصویری درست از بیماری و وفات رسول خدا

ھای  ایتھای صحیح بوده و رو خوانندگان گرامی است، تصویری که بر اساس روایت
ای تنھا به خاطر تحریک احساسات و عواطف مستمعین و  نادرست را که عده

 ایم.  نمایند، کنار نھاده خوانندگان نقل می
اختصاص  ج این بخش به این ھدف به روزھای پایانی عمر با برکت رسول خدا

یق به ای برای مسایل بعد از آن و تعیین حضرت ابوبکر صد زمینه  ام تا پایه و پیش داده
 عنوان خلیفه و جانشین ایشان باشد. 

به حضرت ابوبکر صدیق از خلافت تا وفات اختصاص دارد. که در آن  :بخش دوم
» بنی ساعده ۀسقیف«آیی بزرگان اصحاب را در  ھم ھای مربوط به گرد رویدادھا و صحنه

و پیامدھای آن را که عبارتند از انتخاب حضرت ابوبکر به عنوان جانشین رسول خدا و 
 ایم.  را آورده س بیعت اصحاب و در پیشاپیش ایشان دوباره بیعت حضرت علی

ھایی از حل و فصل حکیمانه امور توسط حضرت ابوبکر و  در این بخش به نمونه
ارتش اسامه،  ۀقضی :شکلات و مسایل بزرگی مانندتوفیق الھی برای او در جھت حل م

 ایم.  ای از دادن زکات، اشاره کرده پدیده ارتداد و خودداری عده
پس از آن به ارایه تصویر درستی از بیماری و احتضار و وفات و سپس کفن و دفن 

 ام.  او پرداخته
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دشمنان بر بر اثر سمی که  س ابوبکر :اند به این مطلب که برخی از مورخین گفته
ام، و دیدگاه آن دسته از  بودند، فوت کرده اھمیتی نداد و آن را نپذیرفته  غذای او ریخته

 ام که او با مرگ طبیعی و پایان عمر مقدّر فوت کرده است.  مورّخان را درست دانسته
خلفای «شھادت نرسید، اما ما عنوان کتاب را عملاً به  سد که حضرت ابوبکرھر چن

ایم،  تعیین کرده» باب تغلیب«به قول علمای لغت از » خلافت تا شھادتاز  :راشدین
 .اند زیرا از بین چھار خلیفه راشدین، سه نفر ایشان به شھادت رسیده

از زمان به دست گرفتن زمام  س به زندگی حضرت عمر بن خطاب :بخش سوم
با او،  خلافت تا وقت شھادت او اختصاص دارد، که در آن به تفصیل در مورد بیعت

که  –ھای خلافت، و بعد از آن در مورد توطئه ترور او  مھمترین عملکردھایش از سال
دانست که پس از مرگش  خواھیم گفت، او نمی  سخن –خود آن را احساس نموده بود 

 فتنه و آشوب در میان امت اسلامی گسترش پیدا خواھد کرد. 
یھودی،  :تور یعنی مثلت کینهپس از آن در مورد مثلت توطئه و طرح ترور خلیفه، 

ھای توطئه  ھا و برنامه ھایی از صحنه مسیحی و مجوسی به تفصیل سخن گفته و بخش
ام و بعد از آن در مورد وضع و حال امیرالمؤمنین عمر  ترور او را توسط ابولؤلؤ ارایه داده

 ام.  ھای او و شھادتش صحبت کرده بن خطاب در حال مرگ و اختضار و صحبت
از خلافت تا شھادت مربوط  س به زندگی حضرت عثمان بن عفان :ھارمبخش چ

شود. که در آن به تفصیل در مورد رویداد تشکیل شورایی که توسط عبدالرحمن بن  می
 ام.  عوف ترتیب داده شد و به بیعت با حضرت عثمان انجامید سخن گفته
بلوای بزرگی که  در مورد ارایه تصویری گویا و روشن از حوادث مربوط به فتنه و

شش سال پس از خلافت حضرت عثمان آغاز گردید با تأمل و تفصیل سخن گفته و 
از ھمان زمانی که  –ھای آن را  سیر حوادث آن را یکی پس از دیگری و تمامی صحنه

توز از آن به نفع خود ھیزم  آن را کوفه و بصره آغاز گردید و پس از یھودیان کینه ۀشرار
 ام.  یل مورد بررسی قرار دادهبه تفص –نھاد  می

ھای ھرزه و دزد و راھزن و  ای که توانست آدم گر و کارکشته یھودی توطئه
ھای خام و جاعل عرب و  علاقمندان به مقام و منصب را به خدمت بگیرد و از انسان

آنھا در جھت ایجاد فساد و تباھی در زندگی   ی ۀمسلمان استفاده کند، و از ھم
مسلمانان  ۀاد تزلزل در نظام اجتماعی و سیاسی و کشتن خلیفمسلمانان و ایج

  .برداری کند! بھره
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را که توسط عبدالله بن سبا » گروه سبأیه« ۀھای سازمان یافت  ھا و حرکت گام
ھای آن را در مصر و کوفه و بصره مورد تحقیق  ھای شاخه گذاری گردیده و فعالیت پایه

 ام.  رین اتباع و حامیان آن سخن گفتهت و بررسی قرار داده و در مورد مھم
 علیه  پراکنی را در راستای ترویج تھمت و شایعه» گروه سبأیه«ھای  ھمچنین طرح

آن  ۀو استاداران او و ھجوم آنھا به شھر مدینه و اشغال چھل روز س عثمان بن عفان
 ام.  توسط ایشان را مورد توجه و بررسی قرار داده

ام.  شھر مدینه را به طور مفصل ذکر کرده ۀھای محاصرحوادث مربوط به آخرین روز
سعی خود را برای ارایه تصویری گویا از آخرین روزھای زندگی حضرت  ۀھمچنین ھم

و اشغال سریع منزل او توسط گروه عبدالله بن سبأ و پس از ترور خلیفه  س عثمان
یّت و دفن او را به ھای مربوط به نماز م ام، و بعد از آن صحنه توسط آنان به کار برده

  .ام! تصویر کشیده
از آغاز خلافت تا شھادت  س طالب المؤمنین علی بن ابی به زندگی امیر :بخش پنجم

اختصاص دارد و سرنخ آن را از ھمان روزی که حضرت عثمان به شھادت رسید در 
دست گرفته و رویدادھای مربوط به انتخاب علی بن ابی طالب را به عنوان خلیفه و 

ھایی را که گروه سبأیه با بزرگان اصحاب انجام داده و پس  ھا و مشاوره ترین گفتگو مھم
سل اصحاب به حضرت علی و اصرارشان در مورد قبول خلافت در جھت نجات از آن تو

امت اسلامی و اقدام ایثارگرانه و فدارکارانه آن بزرگوار برای پذیرش آن مسئولیت 
گاھی او از پیامدھا و نتایج قبول آن، سخن گفته  ام.  علیرغم آ

صحاب مانند از طرف دیگر به بررسی جوانبی از مخالفت و اعتراضی تعدادی از ا
و عدم اطاعت کسانی مانند: معاویه و عمروبن عاص از  ش و عایشه طلحه و زبیر

حضرت زید و سعد بن ابی وقاص و فراخوانی به پرھیز از جنگ و رویارویی توسط 
ابوموسی اشعری و عمران بن حصین، و سردرگمی کسانی مانند قعقعاع  :اصحابی مانند

دی از اصحاب مانند: عمار بن یاسر و عبدالله بن مندی تعدا بن عمرو تمیمی و علاقه
 در مورد حمایت از حضرت علی، خواھیم پرداخت.  ش عباس

ھای  ھای مرموز سبأیه در میان لشکریان خلیفه و تلاش برای روشن شدن حرکت
بسیار ایشان برای ایجاد فتنه و چند دستگی در میان مسلمانان و خنثی کردن 

ھمانند کاری که در رابطه با  –گرفت  ھایی که برای ایجاد آشتی صورت می تلاش
ام، ھمچنین به بیان نقش  سعی خود را به کار برده ۀصورت دادند، ھم» جنگ جمل«
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و تضعیف موانع  س گروه عبدالله بن سبأ در چندین برابر کردن مشکلات حضرت علی
یدگاه حضرت د گیری از وجودشان در میان لشکریان او و او در برابر دیگران، با بھره
 ام.  علی در این مورد نپرداخته

گروه «کن نمودن  ی ریشهکه در کوفه براھایی را  از طرف دیگر به طور دقیق فعالیت
گرفته، پیگیری  در بصره صورت می –قبل و بعد از جنگ جمل  -» یافته سبأیان سازمان

گر در جنگ صفین، و کشته شدن  نموده و پس از آن سرکوب شدن آن سازمان توطئه
کشته شدن اشترنخعی  :گان آن تشکیل پس از جنگ صفین، مانند یافته تعدادی از نجات

  .ام!! زھیر ھمراه با خوارج را مورد بررسی قرار داده بن در راه رفتن به مصر و حرقوص
ای از رویدادھای بصره و جنگ جمل و کشته شدن طلحه بن عبیدالله و  خلاصه

 ام.  را آورده ش زبیربن عوام
مدھای آن از ھمچنین به صورت خلاصه و کلّی رویدادھای مربوط به جنگ صفین و پیا

 -جمله فراخوانی برای حکمیت را ذکر کرده و مسایل مربوط به نشست طرفین تحکیم
و آنچه را که در مورد آن اتفاق نظر » أذرح«یعنی ابوموسی اشعری و عمربن عاص را در 

 ام.  پیدا کردند، اموری که مسلمانان بعدھا آنرا به اجرا نگذاشتند، پیگیری کرده

  س علی نزاع خوارج با حضرت
سختی که در نھایت حضرت علی از طرف خوارج با آن مواجه   در رابطه با چالش

شده بود، خود را در کنار او احساس کرده و به طور خلاصه در مورد تحولات سریع 
خوارج از ھمان زمانی که در جنگ صفین با حضرت علی به رویارویی پرداختند  ۀپدید

حکمیت حکم کفر آن بزرگوار را صادر کردند و پس از آن او را  ۀو به خاطر قبول نتیج
 ام.  سخن گفته» نھروان«تنھا گذاشتند، و سپس، کشته شدن بیشتر آنھا در جنگ 

توسط عبدالرحمن بن  س ھای خوارج علیه حضرت علی در نھایت به بررسی توطئه
را به شھادت  ھایی کاری آن بزرگوار که در نھایت توانست با ضربه –ملجم مرادی 

 ام.  پرداخته –برساند 
طالب که با شھادت او  المؤمنین علی بن ابی ھا و لحظات پایانی عمر امیر با ساعت

پایان یافت خود را ھمراه نموده و سپس تصویری از نماز میت و کفن و دفن آن بزرگوار 
 ام.  را ارایه داده
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  ش خلافت حسن بن علی
جریان خلافت حسن بن علی و اسباب و عواملی  ای از خواستم با یادآوری خلاصه

که او را مصالحه با معاویه وادار نمود و تصمیم گرفت که از خلافت به نفع معاویه کنار 
 در این مورد، این بخش از کتاب را به پایان ببرم.  ج ھای رسول خدا بینی برود، و پیش

بن ابی سفیان  معاویه اما آخرین صحنه از آن حوادث و رویدادھا با موضوع بیعت با
در سال قحطی که نقطه پایان خلافت راشده و سرآغاز عصر ملوکیت و سلطنت بود، 

 پذیرد.  پایان می
به خاطر توفیق و فضل و یاری خداوند برای انجام این کار او را حمد و ستایش 

  .نمایم! می
 

 عبدالفتاح الخالدی  صلاح





 
 
 
 
 
 

 بخش اول:
 ج  بیماری و وفات رسول خدا

 الوداع  ة پس از حجّ 
الوداع شھرت  ة به حج –تنھا حج خود را در سال دھم ھجری که  ج رسول خدا

 انجام داد.  -یافت
الحجه و  الحجه ھمان سال که به مدینه بازگشت و بقیه ماه ذی در اواخر ماه ذی

 ھای محرم و صفر سال یازدھم را در مدینه سپری نمود.   ماه
در ماه صفر سال یازدھم رسول خدا سپاھی را از مجاھدین اسلام سروسامان داد و 

 آن تعیین فرمود.  ۀبن زید را به عنوان فرماند اسامه
ا به اسامه دستور فرمود که به طرف شام حرکت کند، و با رومیان و اعراب رسول خد

به رویارویی بپردازد. و انتقام پدر » بلقاء«کردند، در  که با آنان ھمکاری می» غساسنه«
  .به شھادت رسیده بود از آنان بگیرد!» مؤته«خود زید بن حارثه را که در جنگ 

 س ن مھاجرین و انصار، از جمله عمربن خطابدر میان سپاه اسامه تعدادی از بزرگا
 حضور داشتند. 

ظاھراً تعدادی از ایشان به خاطر نوجوانی اسامه بن زید در مورد فرماندھی او نظر 
اگر فرماندھی او را زیر سؤال ببرید، در «فرمودند:  ج دیگری داشتند، اما رسول خدا

واقع مثل این است که فرماندھی پدرش را زیر سؤال برده باشید، اما سوگند به خداوند 
ترین مردم بود، و اسامه  او شایستگی فرماندھی را داشت و برای من از جمله محبوب

  .١»ھاست ترین انسان نیز برای من یکی از محبوب

                                           
 .۲۲۴ – ۲۲۳ص  ۵این کثیر ج  :البدایة والنھایة -١
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  ج ول خدابیماری رس
آید، سپاه اسامه در  به شمار می ج ارسال سپاه اسامه آخرین اقدام رسول خدا

در آن  ج نزدیک مدینه تجمع نموده و به خاطر بیماری رسول خدا» جُرف«منطقه 
به سختی بیمار  ج محل منتظر ماند، و حرکت به سوی شام را در حالی که رسول خدا

 .١دید بود مناسب نمی
 دا از آخرین روزھای ماه صفر سال یازدھم ھجری آغاز گردیده بود. بیماری رسول خ

 رفتن به بقیع
الأول و حدود دو ھفته قبل از وفات، رسول خدا به دیدار از  در اول ماه ربیع

که بزرگان اصحاب در آن مدفون بودند، رفتند و برای آنان در » بقيع الغرقد«قبرستان 
 پیشگاه خداوند طلب مغفرت نموده و برایشان دعا فرمود. 

ی شب انجام گرفت، و بامداد ھمان شب بود که  دیدار از قبرستان بقیع در نیمه
 آغاز گردید.  ج بیماری رسول خدا

روایت نموده که  ل او از عایشه زھری از عبیدالله بن عبدالله بن عتبه بن سعودو
وقتی رسول خدا از بقیع بازگشت، من اندکی سردرد داشتم، ھنگامی به « :گفته است

عایشه، به راستی من ھم سرم  :نالم، فرمود منزل رسید متوجه شد که از سردرد می
کارھای مربوط به  ۀعایشه! اگر تو قبل از من بمیری، و ھم :کند! سپس فرمود درد می

کنم اگر  والله فکر می :شود؟ گفتم و نماز و دفن تو را خود انجام دھم چه میکفن 
گردی و با یکی از ھمسرانت خلوت  چنین بشود، پس از دفن من به منزلم باز می

  .گذرانی! کنی و خوش می می
  .!»سخن من خندیدرسول خدا از این 

  ل اقامت در منزل عایشه
گردید،   زد، بیشتر می در حالی که به منزل ھمسرانش سر می ج بیماری رسول خدا

  .٢تر شد! بود، درد او سخت ل»میمونه«و ھنگامی که در منزل 

                                           
 .۲۲۴ – ۲۲۳ص  ۵ابن کثیر ج  :النھایةالبدایة و -١
 .۲۲۴ – ۲۲۳ص  ۵ابن کثیر ج  البدایة والنھایة: -٢
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برای ماندن در منزل من از دیگر ھمسران  ج خدا رسول« :فرماید می لعایشه
  .»موافقت کردندخود اجازه خواست و آنان 

ی سر خویش را بسته بود، با کمک ا رسول خدا در حالی که بیمار، و با پارچه
و در شرایطی که از شدت درد پاھای مبارکش بر  ش طالب بن ابی عمویش عباس و علی

آمده و تا روزی که وفات  ل شد، از منزل میمونه به منزل عایشه زمین کشیده می
 .١یافت در آنجا باقی ماند

وقتی رسول خدا  :روایت نموده که گفته است لاش عایشه عروه بن زبیر از خاله
دمید  خواند و در دستان خود می معوذتین را می ۀکرد، دو سور جایی از بدنش درد می

فرمود، اما در آن روزھای آخر عمر مبارکشان من سورھای  و با آنھا بدنش را مسح می
 کشیدم.  ھایش را بر روی بدن او می خواندم و دست معوذتین را می

در آن روزھای  ج رسول خدا :نماید که مینقل  ل ھمچنین از عایشه ل عروه
عایشه! از آن زمان تا اکنون درد آن غذایی را که در خیبر به من  :آخر عمر فرمود

  .شوند!؟ کنم، انگار شاھرگ گردنم از درد دارند پاره می اند، احساس می داده
 ۀبه ماجرای زنی یھودی بود که مقداری گوشت پخته شد ج اشاره رسول خدا

آورد و رسول خدا  ج گوسفندی را سمی نموده و در روز فتح خیبر آن را نزد رسول خدا
یک لقمه از آن را برداشت و در دھان نھاد و سپس آن را بیرون آورده و بر زمین اندخت. و 

» بشربن البراء«مسموم شده است! در حالی که  :گوید این تکه گوشت گوسفند می :فرمود
 رسول خدا از آن خورده و مسموم گردیده و وفات یافته بود.  صحابی بزرگوار قبل از

شد که چنین کاری را انجام  چه چیزی سبب :رسول خدا از آن زن یھودی پرسید
 دھی؟!.

رساند، زیرا خداوند تو را از آن باخبر  اگر پیغمبر باشی، به تو زیانی نمی :گفت
کرد که در آن غذا سم ریخته شده است! اگر ھم در ادعای پیغمبری خود دروغ  می
  .کردیم! کشت و از دست تو نجات پیدا می گفتی، تو را می می

  .نمود! اما رسول خدا گاه گاھی اثر آن سم را احساس می
بر اثر مسموم شدن توسط  ج بر این باور بود که رسول خدا سه بن مسعودعبدالل

  .غذای آن یھودی وفات یافته و در نتیجه به شھادت رسیده است!

                                           
 .۲۲۵-۲۲۴ص  ۵ج  :البدایة والنھایة -١
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اند،  اگر نه بار سوگند یاد کنم که رسول را به شھادت رسانیده« :گوید ابن مسعود می
تر از این است که یک بار سوگند یاد کنم که او به مرگ طبیعی وفات یافته  برایم آسان

خاطر ھمچنان که خداوند او را به پیغمبری برگزید، او را به مقام است،به ھمین 
  .١»شھادت نیز نایل فرمود

در منزل او در بستر  ج وقتی رسول خدا :روایت نموده که ل مسروق از عایشه
 ھمسران او بلااستثناء نزد او آمدند.  ۀبود، ھم بیماری

که  ل جمع شده بودند، دخترش فاطمه ل عایشه ۀآنان در خان ۀروزی ھم
 رفت، وارد شد.  درست ھمچون رسول خدا راه می

رسول خدا به او خوش آمد گفت و در کنار خود نشانید، و سپس چیزی را دم گوش 
که او گریست، و پس از لحظاتی بار دیگر چیزی را پنھانی به او  :فرمود ل فاطمه

  .فرمود، اما این بار او شادمان گردید و تبسمی زد!
وقتی فاطمه از نزد پدر برخاست، عایشه از او پرسید که چه سخنانی را پدرش با او 

  .در میان نھاده که اول باعث ناراحتی و سپس شادمانی او گردیده است؟!
  .اکنون اجازه ندارم اسرار رسول خدا را علنی کنم! :فتفاطمه گ

به خاطر حقی که  :فرمود ل اما پس از مرگ رسول خدا عایشه خطاب به فاطمه
 پرسم که آن روز رسول خدا با تو چه فرمود؟  بر تو دارم از تو می

 گویم.  اکنون می :فاطمه گفت
بار قرآن را به من عرضه ھر سال جبرییل یک  :اول این مطلب را به من فرمود که

کنم این نشانه پایان عمر من  کرد، اما امسال این کار را دو بار انجام داد، فکر می می
خواھم که در مورد مرگ من شکیبا باشی و خداوند را نافرمانی ننمایی!  است! و از تو می

  .من برای تو بھترین توشه ھستم! به ھمین خاطر بود که گریستم!
ام  دوست نداری که برترین زنان جھان باشی و از میان افراد خانواده :بار دوم فرمود

اولین کسی باشی که به من ملحق شوی؟ به این دلیل بود که خوشحال شدم و تبسم 
 .زدم!

وفات یافت و اولین فردی از  لشش ماه پس از وفات رسول خدا، حضرت فاطمه
واقعیت  ج بینی رسول خدا بود که به او ملحق گردید و پیش ج خانواده رسول خدا
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  .١پیدا کرد
الأول سال  رسول خدا پنج روز پیش از وفاتش یعنی صبح روز پنجشنبه ھشتم ربیع

یازدھم ھجری تصمیم گرفت برای جلوگیری از اختلاف و تفرقه مطالبی را برای 
 مسلمانان تذکر و یادآوری کند. 

 الأول وفات یافت.   رسول خدا در روز دوشنبه دوازدھم ماه ربیعدانیم  ھمانطور که می
زھری از عبیدالله بن عتبه بن مسعود و او از عبدالله بن مسعود روایت نموده که 

 :حضور داشتند، رسول خدا فرمود ج ی رسول خدا  چند نفر در خانه« :گفته است
من ھیچگاه دچار  از ه پسھایی را به شما بنمایم ک وسایلی را آماده کنید تا توصیه

  .گمراھی نگردید!
رسول خدا تحت تأثیر درد و بیماری قرار دارد، مگر قرآن نزد  :برخی از آنان گفتند

 نماید.  ما نیست، قرآن ما را کفایت می
ھایی را که فرمودند  وسایل کتابت را بیاورید، تا مطالب و توصیه :اما تعدادی گفتند

  .یادآوری کنند!
  .حضور رسول خدا اختلاف نظر پیدا کردند و به مشاجره پرداختند!آنان در 

  .برخیزید، شایسته نیست نزد من نزاع کنید! :رسول خدا فرمود
 ج دادیم که رسول خدا گاه این بود که اجازه می بھترین تکیه« :گفت می ش ابن عباس

  .»ھایی را برای ما بنویسد توصیه
بنویسد این بود که پس وفات او در مورد پیمان خواست  مطلبی که رسول خدا می

خلافت ابوبکر دچار چنددستگی نشوند. زیرا عباس بن عبدالمطلب عموی رسول خدا 
  .ھاشم جانشین رسول خدا بشود! خواست که از میان بنی می

حضرت « :نماید که روایت می ش عبدالله بن کعب بن مالک از عبدالله بن عباس
در ھمان بیماری که باعث مرگ رسول خدا گردید، روزی از نزد او خارج شد، و  سعلی

 مردم از او در مورد وضع رسول خدا پرسیدند؟
  .الحمدلله حال او بھتر است! :حضرت علی فرمود

 :بن عبدالمطلب دست علی بن ابی طالب را گرفت و خطالب به او گفت عباس
ان خواھی شد!! سوگند به خداوند احساس سوگند به خدا روز از مرگ رسول خدا گری
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فرزندان  ۀکنم که رسول خدا از این بیماری برنخواھد خاست، چون من چھر می
  .شناسم! عبدالمطلب را در دم مرگ به خوبی می

نزد رسول خدا برویم و در مورد جانشینی نظر او را بپرسیم! اگرنظر او یکی از ما 
و اگر کسی غیر ازما را مورد نظر دارد، باز لازم  بنی ھاشم است، بگذار بدانیم ۀخانواد

  .است بدانیم و ما را به حمایت از او توصیه کند!
سوگند به خداوند! اگر چنین چیزی را از رسول خدا  :فرمود سبن ابیطالب علی

درخواست کنیم، ما را از آن برحذر خواھد داشت و مردم نیز پس از او آن را به ما 
  .١!نخواھم پرسید د به خداوند در این مورد از رسول خدا چیزینخواھند سپرد، سوگن

خواست نظر خود را راجع به جانشینی حضرت  می ج در این مورد که رسول خدا
نقل نموده که  ش ابوبکر صدیق بیان فرماید، روایتی است که قاسم بن محمد از عایشه

قصد داشتم ابوبکر را فرابخوانم و حمایت خود را از  :رسول خدا فرمود« :گفته است
خلافت او ابلاغ بنمایم، تا ھر کسی برای خود چیزی نگوید و ھر کسی برای خویش 

 .»خواھند آرزویی ننماید، خداوند و مؤمنین چنین چیزی را نمی
در آخرین روزھای عمر مبارک خویش به حضرت ابوبکر صدیق  ج رسول خدا

خواست دیگران را متوجه فرماید که پس از او ابوبکر به عنوان  گار میاشاراتی داشت، ان
 مسلمانان انتخاب خواھد گردید.  ۀخلیف

ھا در این مورد، روایتی است که جبیربن مطعم نقل نموده  ترین روایت یکی از صریح
روزی خانمی برای کاری به حضور رسول خدا رفت. پیامبر به او  :گوید و در آن می

اگر آمدم و تو را نیافتم چکار کنم؟  :ه روزی دیگر بازگردد، آن خانم گفتک :فرمود
  .!وفات یافته باشد) ج (منظورش این بوده که رسول خدا

 .!!مراجعه کناگر مرا نیافتی به ابوبکر  :رسول خدا فرمود

  ج رسول خدا ۀآخرین خطاب
یعنی پنج روز قبل از وفاتش از منزل  –الأول  در روز پنجشنبه ھشتم ماه ربیع

 –بسیار مھم و مؤثری  ۀخارج و به مسجد تشریف بردند، و در آنجا خطاب ل عایشه
 ایراد فرمودند.  –که آخرین سخنان او در میان جمع مسلمانان بود 
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این سخنان در واقع ھمان مطالبی بود که ایشان قصد نوشتن آن را خطاب به 
 خواستند نظر خود را در مورد خلافت حضرت ابوبکر بیان نمایند.  مسلمانان داشتند و می

ابوسعید خدری، عبدالله بن عباس، ام سلمه و  :تعدادی از اصحاب از جمله
 اند.  رسول خدا را نقل کرده ل المؤمنین عایشه آن خطابه ام

رسول خدا « :کهنماید  عبیدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود از عایشه روایت می
از ھفت مشک که درھایشان باز نشده باشد، بر روی  :پنج روز پیش از وفاتش فرمودند

  .»ھایی را به آنان بنمایم من آب بپاشید تا بتوانم میان مردم بروم و توصیه
ریختیم تا اینکه  ما از ھفت مشک بر روی جسم رسول خدا آب می« :گوید عایشه می

  .»خود را انجام دادید و کافی استبا دستان خود اشاره فرمودند، که کار 
در حالی که سر مبارکش با پارچه بسته شده بود،  ج رسول خدا :گوید ام سلمه می

وارد مسجد گردید وقتی روی منبر رفت، ھمه برای شنیدن کلام رسول خدا سر تا پا 
  .گوش شدند

رسول خدا در آن خطبه راجع به فضل و منزلت ابوبکر صدیق بر دیگر اصحاب 
ای به این موضوع بود که پس از مرگ او در جانشینی  خن گفتند، سخنان او اشارهس

  .!دچار نزاع و اختلاف نشوند
خداوند یکی از « :رسول خدا در سخنان خود فرمودند :گوید می س ابوسعید خدری

را بندگان خود را میان انتخاب دنیا و آنچه نزد او ھست مختار گردانید، اما آن بندة خدا آنچه 
  .!!که نزد خداوند است برگزید

مردم بود، متوجه منظور رسول خدا گردید، و اشک از که در میان  س ابوبکر صدیق
الله!  پدر و مادرم فدایت شوند یا رسول« :چشمانش جاری گردید، و خطاب به او فرمود

  .!»کنیم ما پدران و مادران خود را فدای تو می
ابوبکر در شگفت شدیم، و او به ما گفت:  ۀما از گری« :گفته است س ابوسعید خدری

نزدیک شدن زمان وفات  ۀکه منظور رسول خدا خود ایشان بوده و آن سخن نشان
  .»ایشان است

در سخنان خود راجع به فضل ابوبکر صدیق  ج یکی از مطالبی که رسول خدا
کسی به ابوبکر  مصاحبت و استفاده از ثروت بیش از ھر ۀگفتند این بود که در زمین

ام، اگر قرار بود غیر خداوند را به عنوان دوست برگزینم، ابوبکر را انتخاب  اعتماد داشته
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میان امت او بر پایه اسلام محبت و مودّت وجود دارد، زیرا خداوند کردم، اما  می
مرا نیز خلیل خویش گردانیده  ھمچنان که ابراھیم را به عنوان خلیل خود برگزید،

 است.
شوند، بسته شوند، به غیر از دری  درھایی که به مسجد باز می ۀھم«فرمود:  سپس

  .»گردید که ابوبکر از آن وارد مسجد می
این بدان علت بود که برخی از اصحاب که منزلشان کنار مسجد بود، دری را برای 

شدند، به ھمین خاطر رسول خدا دستور فرمود  خود ساخته که از آن وارد مسجد می
شد بسته  ھمه آن درھا به غیر از دری که منزل حضرت ابوبکر به مسجد باز میکه 

  .شوند!
برخی از علما این اقدام رسول خدا را به نوعی جلب توجه مسلمانان برای انتخاب 

کنند، انگار خلافت بابی است که ابوبکر برای امامت  ابوبکر به عنوان خلیفه تفسیر می
  .شود! میمسلمین ازآن وارد مسجد 

یکی دیگر از نکاتی که در آن نطق به آن اشاره کرد این بود که، مسلمانان مھاجر را به 
رفتار پسندیده با مردم انصار توصیه فرمود و برای شھدای احد ازخداوند طلب مغفرت 

  :باره فرمودند ھا بر حذر داشت، و در این نمود، و مسلمانان را از مسجد گردانیدن مقبره
که پیش از شما بودند، قبر پیامبران و صالحان خویش را مسجد و عبادتگاه مردمی «

نمودند، شما آنھا را به صورت مساجد در نیاورید، من شما را از این کار برحذر 
  .!»دارم می

 لپس از آنکه رسول خدا سخنانش را تمام کرد، او را به منزل عایشه
  .١تر گردید سخت کم درد و بیماری او بیشتر و بازگردانیدند، کم

نتوانست ھمراه با مسلمانان نماز جماعت را  ج ھمان روز (پنجشنبه)، رسول خدا
  .اقامه فرماید، به ھمین خاطر دستور فرمود که کسی امامت نماز را انجام دھد!
روایت  س عبیدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود از عبدالله بن زمعه بن الاسود

من و تعدادی از مسلمانان به عیادت رسول خدا رفته بودیم، دیدیم که « :نموده که
بیماری ایشان شدیدتر شده بود،او بلال بن رباح را فراخواند که اذان بگوید تا مسلمانان 

 .را به نماز فرابخواند!

                                           
 .۲۳۱ – ۲۲۸ص  ۵ج  :البدایة والنھایة -١



 ٣٩      جبخش اول: بیمار و وفات رسول خدا 

من از منزل  :گوید به یکی بگویید پیشنماز بشود! ابن زمعه می :رسول خدا فرمود
ن رفتم عمربن خطاب را در میان مردم دیدم، ولی ابوبکر آنجا حضور رسول خدا بیرو

  .نداشت!
  .یا عمر امامت نمازا را انجام بده! :گفتم

رسول  –وقتی عمر بن خطاب برای اقامه نماز برخاست و با توجه به صدای بلند او 
خدا صدایش را شنید، و متوجه شد که اوست، ابوبکر کجاست؟ خداوند و مسلمانان 

 .!پذیرند، و این سخن را دوباره تکرار فرمود امامت غیر ابوبکر) را نمی(
شنمازی پس از آن کسی را دنبال ابوبکر صدیق فرستادند او آمد و امامت و پی

 نمازگزاران را انجام داد!.
این چه کاری بود که کردی؟  :سپس عمر بن خطاب، خطاب به ابن زمعه گفت

کردم که  ی امامت نماز را انجام بدھم، فکر میسوگند به خداوند وقتی به من گفت
  .کردم! رسول خدا مرا به آن امر فرموده است و الاّ آن کار را نمی

رسول خدا به من دستور نفرموده بود که به تو بگویم،  :عبدالله بن زمعه گفت
 تر دانستم.  پیشنماز بشوی، اما وقتی ابوبکر را ندیدم تو را از ھمه شایسته

به صراحت به ابوبکر صدیق امر فرمود که در غیاب  ج بود که رسول خداپس از آن 
  .او امامت مردم را به عھده بگیرد!

وقتی « :نماید که روایت می ل عبیدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود از عایشه
  .پیشنماز مردم بشود! :به ابوبکر بگویید :رسول خدا در بستر بیماری بود فرمود

خوست او ھر گاه قرآن را قرائت  القلب و نرم ل الله! ابوبکر انسانی رقیقیا رسو :گفتم
ھایش را بگیرد، وقتی بر جای تو بنشیند، پیشنمازی مردم  تواند جلو اشک کند نمی می

  .برای او سخت است! بھتر نیست کسی دیگر را به عنون امام جماعت تعیین فرمایی؟!
ین بود که از بدبین شدن مردم ھدف من از این سخن ا :گوید می ل عایشه

دانستم ھر کس بر جای رسول خدا بنشیند،  نسبت به پدرم نگران بودم، زیرا می
گیرند! به  کنند و آن را به فال بد می بسیاری از مردم با چشمی دیگر او را نگاه می

  .خواستم نظر رسول خدا را در مورد پیشنماز نمودن پدرم تغییر بدھم! ھمین خاطر می
خواستم در مورد  ج من دو سه بار از رسول خدا :گوید در ادامه می ل شهعای

  :تعیین پدرم به عنوان امامت مردم تجدید نظر فرماید
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به ابوبکر بگویید که پیشنماز مردم بشود، و بیش از این  :اما رسول خدا فرمود
  .!نکنیدکارشکنی 

از آن روز ابوبکر امامت نماز جماعت را با مردم آغاز کرد و پنج روز  :گوید عایشه می
  .بعد از آن رسول خدا وفات یافت!

  ج آخرین امامت رسول خدا
آخرین نمازی که در آن رسول خدا پیشنمازی جماعت مسلمانان را بر عھده داشت، 

 الأول بود.  نماز ظھر روز پنجشنبه ھشتم ربیع
رسول خدا دستور فرمود که به ابوبکر « :کهنماید  روایت می ل أسود از عایشه

 .»!بگویید، پیشنماز مردم بشود
 ابوبکر برای اقامه نماز جماعت به مسجد رفت. 

وقتی برای نماز اقامه گفته شد، ابوبکر جلو ایستاده تا امامت نماز را انجام دھد! رسول 
دردش کمتر شده بود، در حالی کرد و  خدا در آن لحظات تا حدودی احساس آرامش می

زیر بغل او را گرفته بودند، وارد مسجد  ش طالب که عباس بن عبدالمطلب و علی بن ابی
گردید، وقتی ابوبکر رسول خدا را دید، خواست که جای خود را ترک کند و رسول خدا 

  .امامت نماز را انجام دھد، اما رسول خدا به او اشاره فرمود که در جای خود بماند!
رسول خدا را در کنار ابوبکر بر زمین نشاندند و ابوبکر در طرف  ش عباس و علی
  .راست او ایستاد!

این رسول خدا بود که در حالت نشسته امامت نماز را برعھده گرفت و ابوبکر در حالت 
  .!!ایستاده به او اقتداء نمود و مردم با ھمراھی ابوبکر نماز را به صورت جماعت خواندند

به خانه عایشه بازگشت و بعد از  ج نماز ظھر روز پنجشنبه رسول خدا ۀاز اقام پس
  .آن به سبب شدت بیماری نتوانست با مردم نماز جماعت را اقامه نماید!

را به علت  –یعنی روزھای جمعه و شنبه و یکشنبه  –سه روز کامل  ج رسول خدا
 شدت بیماری توانایی خروج از منزل و دیدار با مردم و شرکت در نماز جماعت را نداشت. 

الأول که مردم نماز صبح را به امامت  در بامداد روز دوشنبه دوازدھم ماه ربیع
نمودند، رسول خدا پرده دری را که از منزل عایشه به مسجد باز  ابوبکر صدیق اقامه می

  :د و به صفوف نمازگزاران نگاه کرد و تبسمی فرمودشد، کنار ز می
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رسول خدا سه روز کامل  :گوید می –که در خدمت رسول خدا بود  –انس بن مالک 
را به سبب شدت درد و بیماری نتوانست به مسجد بیاید و در آن سه شبانه روز ابوبکر 

 پیشنمازی و امامت مسجد را انجام داد. 

 نگاهی همراه با وداع 
بامداد روز دوشنبه، نماز جماعت به امامت  :گوید در ادامه می س کبن مال انس

ابوبکر بر پا گردید، در حالی که ما پشت سر ابوبکر به نماز ایستاده بودیم، رسول خدا 
شد، کنار زد و مسلمانان را که برای انجام نماز  دری را که به مسجد باز می ۀپرد

کرد، وقتی چھره مبارک را دیدیم، ھیچ  یجماعت به صف ایستاده بودند نظاره م
ای زیباتر از صورت او را ندیده بودیم و به راستی بسیار عجیب بود، چھره او انگار  منظره
  .ای از قرآن بود، او تبسمی شیرین بر لب داشت! صفحه

از دیدن رسول خدا به شدت شادمان و شیفته شده بودیم. ابوبکر پشت سر خود را 
قصد دارد برای اقامه نماز وارد مسجد شود، اما  ج ن اینکه رسول خدانگاه کرد به گما

 رسول خدا اشاره فرمود که نمازتان را ادامه داده و بخوانید. 
 پس از آن پرده را انداخت و ما نماز صبح را به امامت ابوبکر اقامه نمودیم. 

و آخرین  دیدند این آخرین باری بود که مسلمانان رسول خدا را در حال حیات می
 کرد.  باری بود که رسول خدا از آنجا صف نمازگزاران را نگاه می

رسول خدا با آن نگاه پر از مھر و محبت و صفا و صمیمیت و با آن تبسم شیرین 
  .فرمود!! خویش در واقع با مسلمانان خداحافظی می

به منزل بعد از آن نگاه و تبسم شیرین و جذاب رسول خدا و پایان نماز صبح، ابوبکر 
عایشه! « :دخترش عایشه رفت تا جویای حال رسول خدا شود. وارد منزل که شد فرمود

کنم که شدت درد و الم رسول خدا کمتر شده و بیماریش بر طرف  احساس می
  .گردیده، امروز را در منزل دختر خارجه وعده دارم باید نزد او بروم!

ای با آب  که منطقه» سنح«نطقه دختر خارجه یکی از ھمسران ابوبکر بود که در م
و ھوای مناسب برای کشاورزی و باغداری بود، که در قسمت شرقی شھر مدینه قرار 

 کرد.  داشت، زندگی می
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» سنح«الأول ابوبکر صدیق سوار بر مرکب به قصد  صبح روز دوشنبه دوازدھم ربیع
 .١به راه افتادم

به  ج دید که رسول خدابه عیادت رسول خدا رفت،  سوقتی عبدالله بن مسعود
 شدت تب کرده است. 

حضور رسول خدا که رفتم، دیدم که تب شدیدی دارد، دستم را روی « :گوید و می
  .ای! یا رسول الله! به شدت تب کرده :بدن مبارک ایشان گذاشتم گفتم

  .کنم! آری! من به اندازه دو نفر از شما تب می :فرمود
  .حتماً پاداشت ھم دو برابر است! :گفتم

اوست ھیچ مسلمانی بر  ۀآری! سوگند به خداوندی که جانم در اختیار اراد :فرمود
روی زمین نیست که به مصیبتی چه بیماری و یا غیربیماری دچار شود، مگر آنکه 

 .!»برد گناھان او را بخشیده و از بین میخداوند مانند ریزش برگ درختان 
در طول عمرم کسی را ھمچون رسول خدا که بر اثر « :گفته است لعایشه

  .»بیماری دچار درد و ناراحتی زیادی شده باشد ندیده بودم
اردو زده بودند، وقتی » جُرف«از طرف دیگر اسامه بن زید ھمراه با سپاه اسلام در 

از شدت بیماری رسول خدا با خبر شد قبل از ظھر روز دوشنبه حضور رسول خدا 
  .شرفیاب شد!

وقتی از شدت بیماری رسول خدا با خبر شدیم، من وارد مدینه شدم  :گوید میاو 
بسیاری از سپاه اسلام نیز ھمراه من به مدینه بازگشتند. وارد منزل عایشه که شدم 
رسول خدا را در حالی دیدم که از شدت بیماری توان حرف زدن را از دست داده بود! 

فرمود و سپس آنھا را بر روی  ود را به سوی آسمان بلند میھای خ اما او گاھی دست
مالید، متوجه شدم که برای من (به عنوان فرمانده سپاه اسلام) دعا  صورت مبارکش می

 .٢فرماید می
آخرین ساعات عمر مبارک رسول خدا را که چاشتگاه روز  ل حضرت عایشه

  :الأول بود. اینگونه به تصویر کشیده است دوشنبه دوازدھم ربیع

                                           
 .۲۳۵-۲۳۳ص  ۵ج  :البدایة والنھایة -١
 ۲۳۷ص  ۵ج  البدایة والنھایة: -٢
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اش را بر روی  کشید، گاھی عمامه وقتی رسول خدا به شدت درد می« :گوید میاو 
داشت،  کرد آن را از روی صورت خویش بر می کشید ھنگامی که تب می چھره خود می

خداوند یھودیان و مسیحان(نَصارا) را که قبور پیامبران  :فرمود ر ھمان حال میو د
  .!»دھد اند، مورد لعن و نفرین قرار می خویش را عبادتگاه کرده
ھای رسول خدا  من در لحظات پایانی و آخرین نفس« :گوید عایشه در ادامه می

کرد و  د را داخل آن میبالای سر او بودم، درکنار ظرف آبی نھاده بودیم که دست خو

به راستی مرگ را  »لااله الاّ االله« :فرمود کرد و می مبارکش را با آن خیس می ۀچھر
  .!»ھای مرگ یاری فرما ! خداوندا! مرا در برابر سختیھایی است سختی

کردیم که  ما در این مورد با یکدیگر صحبت می :فرماید ھمچنین می ل عایشه
میان انتخاب مرگ و زندگی اختیار داده شود، جان او گرفته قبل از آنکه به رسول خدا 

شنیدم که  شود. در آن حالت سخت بیماری، او دچار حالت خاصی شد و می نمی
مند نمود،  ھای خویش بھره ھمراه با آنانی که خداوند ایشان را از نعمت« :فرمود می

ن ھمنشینان خوبی ھمراه با پیامبران و صادقان و شھیدان و صالحان، به راستی آنا
او زندگی اند و  متوجه شدیم که او را میان زندگی دنیا و آخرت مخیّر نموده .»ھستند

  در آخرت را برگزیده است.

  ج آخرین کلام رسول خدا
سر رسول خدا را در آخرین لحظات عمر مبارکشان بر روی  :گوید می ل عایشه

دادم. او  زانوی من بود، و قبل از اینکه وفات نمایند به آخرین سخنان او گوش می
  :فرمود داشت می

پروردگارا! مرا ببخشای و با من «! »الحق� بالرّفيق الأعلىارحم�، وا�ّ اغفر�، و«

  .!»را ملحق بفرمامھربان باش و به ھمراھان ملکوتی م
این نعمت کمی نیست که رسول خدا در « :فرماید می ل المؤمنین عایشه  ام

من و ھنگامی که سر مبارک او بر روی زانوی من بود، وفات یافت و ھنگام مرگ  ۀخان
  .»ھای پیشانیش درھم آمیخت ھایم با آب دھان و عرق اشک

بکر  قبل از وفات رسول خدا برادرم عبدالرحمن ابی :گوید در ادامه می ل عایشه
در آغوشم بود!  ج به عیادت او آمد و در حالی وارد منزل گردید، سر رسول خدا

عبدالرحمن مسواکی خیس و تازه شسته شده بود را در دست داشت، دیدم که رسول 
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او به  کند، متوجه شدم که او دوست دارد مسواک بزند! به مسواک او نگاه می ج خدا
  .مسواک زدن بسیار علاقمند بود و به آن عادت داشت!

 خواھی؟  آن مسواک را می :گفتم ج به رسول خدا
  .خواھم! ای نمود که آری آن را می با سر اشاره

 ته و نرم کرده به رسول خدا دادم!.مسواک را با از عبدالرحمن گرفتم و آن را شس
او چندین بار آن را در دھان مبارک خویش چرخانید و دندانھایش را به خوبی با آن 
مسواک زد، سپس خواست آن را به من بدھد اما نتوانست و مسواک را از دست مبارک 

 او بر زمین افتاد. 

  ج پرواز روح مبارک رسول خدا
او گاھی  در کنار رسول خدا ظرف آبی را قرار داده بودیم، :گوید می ل عایشه

نمود و سپس  کرد و چھره مبارکش را با آب خیس می دست خود را داخل آن می
  .»ھایی است به راستی مرگ را سختی لااله الا الله« :فرمود می

بلکه بسوی رفیق  :فرمود کرد و می سپس انگشت سبابه دست چپ خود را بلند می
  .اعلی، بلکه بسوی رفیق اعلی! به نزد خالق جھان!

لحظه ناگھان روح مبارک او از بدن خارج شد و دستش به میان ظرف آب  در یک
  .افتاد!!

گر آن لحظات بودم ناگھان دیدیم که سر و گردن مبارک او خم و متمایل شد!  نظاره
  .داد روح از پیکر مبارک او خارج گردیده است!! که نشان می
روی سینه مبارک لحظاتی پس از مرگ رسول خدا دستم را  :گوید می ل ام سلمه

او نھادم! آن روز جمع زیادی رفت و آمد کردند، من گرچه غذا پخته و وضو گرفتم، اما 
 .١عطر و بوی خوش بر دستھایم ھمچنان باقی بود

 ج الأول سال یازدھم ھجری رسول خدا چاشتگاه روز دوشنبه دوازدھم ماه ربیع
 وفات یافت. 

مسلمانان منتشر شد. بطوری که ھمه خبر وفات رسول خدا به سرعت در میان 
 کردند!. ای آن را باور نمی تی عدهزده، متأسف و ناراحت گردیده، و ح متعجب، حیرت

                                           
 .۲۴۱-۲۳۷ص  ة:النھایالبدایة و -١
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  س نطق عمر بن خطاب
وفات یافت، عمر بن خطاب برخاست و  ج وقتی رسول خدا« :گوید می س ابوھریره

میرد و ھمچون  رسول خدا فوت کرد! او نمی :گویند برخی از منافقین می :گفت
بن عمران نزد خدا رفته! او قبل از آنکه بمیرد، چھل روز از مردم خویش غایب  موسی

شد و پس از آن بود که میان آنان برگشت و سپس وفات یافت! اما بسیاری از مردم در 
  .مرده است! :گفتند آن مدت که او غایب بود می

محمد نیز ھمچون حضرت موسی باز خواھد گشت و سوگند به خداوند حضرت 
  .!او مرده است، مورد ملامت قرار خواھیم داد :آنانی را که گفتند

برای مطلّع کردن ابوبکر از وفات رسول خدا به منطقه سبح  س سالم بن عبیدالله
 در نزدیکی مدینه رفت. 

ابوبکر بلافاصله سوار بر اسبی به مدینه آمد و وارد مسجد گردید، دید که مردم در 
ای آن را باور و گروھی دیگر آن را تکذیب  اند، عده مورد مرگ رسول خدا دو دسته شده

 نمایند! اما او چیزی نگفت و با کسی سخن نگفت.  می
و وارد مسجد شد و ابوبکر سوار بر اسب از سنح به مدینه آمد  :گوید عایشه می

نتوانست با کسی سخنی بگوید و به کنار پیکر مبارک رسول خدا که پارچه پشمی و 
 ای را بر روی آن کشیده بودیم آمد.  پرده

مبارک رسول خدا کنار زد، او را در آغوش گرفت و ھمراه با ناله و  ۀپرده را از چھر
پدرم و مادرم  :س گفتزاری چندین بار بر چھره مبارک رسول خدا بوسه زد! و سپ

داشتنی  فدایت شوند! یا رسول الله! ھم در زندگی و ھم در مرگ چقدر محبوب و دوست
بوده و ھستی!؟ سوگند به خداوند ھیچ گاه خداوند تو را دوباره نخواھد میراند، و مرگی 

  .ای!؟ که برای تو مقدر شده است، اکنون گذرانیده
نار پیکر رسول خدا برخاست و به میان مردم وقتی ابوبکر از ک :گوید ابن عباس می

 گفت.  آمد، عمر داشت با مردم سخن می
  .ابوبکر گفت عمر بنشین!

 اما عمر از نشستن خودداری کرد! 
  .عمر بنشین! :برای بار دوم ابوبکر گفت

اما باز ھم عمر (در حال و ھوای دیگری قرار داشت و انگار سخنان ابوبکر را 
 گفت.  سخن می شنید) و ھمچنان نمی
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کند، خود برروی منبر رفت و به مردم رو کرد،  ابوبکر وقتی دید عمر سکوت نمی
خواھد سخن بگوید، در این ھنگام عمر ھم به سخنانش پایان  مردم دیدند که ابوبکر می

 خواھد چه بگوید.  داد و ھمه ساکت شدند تا بدانند ابوبکر می
  :ابوبکر بعد از حمد و ستایش خداوند گفت

کرد، بداند که محمد وفات یافت، ھر کس  ای مردم! ھر کس محمد را عبادت می«
 .!»نماید بداند که خداوند زنده است و ھیچگاه نخواھد مرد خداوند را عبادت می

  :سپس این آیه را تلاوت فرمود که

دٌ إِ�َّ ﴿ ۚ ٱ َ�بۡلهِِ  مِن خَلتَۡ  قدَۡ  رسَُولٞ وَمَا ُ�َمَّ وۡ قتُلَِ  لرُّسُلُ
َ
اتَ أ فإَيِنْ مَّ

َ
ٰٓ  نقَلبَۡتُمۡ ٱأ َ�َ

ٰ عَقبَِيۡهِ فلَنَ يَُ�َّ  عَۡ�بُِٰ�مۡۚ وَمَن ينَقَلبِۡ َ�َ
َ
َ ٱأ ۗ  ٔٗ شَۡ�  �َّ ُ ٱ وسََيَجۡزِي ا َّ� 
ٰكِرِ�نَ ٱ  .]۱۴۴[آل عمران:  ﴾١٤٤ل�َّ
او بمیرد  اند، آیا اگر محمد جز پیغمبری نیست که پیش از او پیغمبرانی بوده و رفته«

خواھید به عقب (و جاھلیت) بازگردید؟! و ھر کس دچار  یا کشته شود، مگر می
ترین زیانی را به خدا  بازگشت شود (و ایمان واسلام را رھا کند) ھرگز کوچک

 .»رسانند و خداوند سپاسگزاران را پاداش خواھد داد نمی
سوگند به خداوند، تا ابوبکر آن آیه را تلاوت نکرده بود، انگار  :گوید ابن عباس می

  .ای را نازل فرموده است!؟ دانستند که خداوند چنین آیه مردم نمی
کردند و به  مردم از سخنان او استقبال کردند و ھمه آن آیه را تلاوت می ۀھم

  .شدند! دیگران یادآور می
سوگند به خداوند در حال و وضعی غیرعادی قرار داشتم که  :گوید حضرت عمر می

تنھا پس از آنکه ابوبکر آن آیه را تلاوت نمود به خود آمدم و انگار قبلاً آن را نشنیده 
وفات یافته  ج بود، و آن موقع بود که به واقعیت پی بردم و دریافتم که رسول خدا

ل خدا پاھایم توان تحمل بدنم را است، ناگھان از سختی بار مصیبت و اندوه مرگ رسو
  .١از دست دادند و بر زمین افتادم

اظھار نظر  ج در مورد سخنان عمر و ابوبکر راجع به مرگ رسول خدا ل عایشه
  :نموده و گفته است
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 ٤٧      جبخش اول: بیمار و وفات رسول خدا 

سخنان ھر دوی آنھا را خداوند برای مردم سودمند گردانید! عمر به مردم در «
  .خاطر از توطئه منافقان در امان ماندند!مورد وجود نفاق ھشدار داد و به ھمین 

ای درست توجیه  ابوبکر نیز راه حق و ھدایت را به مردم نمایاند و ایشان را به گونه
  .!!»فرمود

  س بیعت با ابوبکر
 ۀسقیف«الأول در  در ھمان روز وفات رسول خدا یعنی روز دوشنبه دوازدھم ربیع

ه مسلمانان انتخاب شد و با او بیعت به عنوان خلیف س ابوبکر صدیق» بنی ساعده
 صورت گرفت. در بخش دوم به تفصیل در مورد بیعت با او سخن خواھیم گفت. 
 دھیم.  اما سخن را در رابطه با کفن و نماز میّت و دفن پیکر مبارک رسول خدا ادامه می

وفات یافت و  ج سخنانش راجع به روزی که رسول خدا ۀدر ادام ل عایشه
 ھایی که در این جھان زندگی فرمود، مطالبی را بیان نموده است.  سال

در روز  ج خدا رسول« :استنماید که گفته  روایت می ل عروه بن زبیر از عایشه
الأول و ھنگامی که شصت و سه سال از عمر مبارک ایشان  دوشنبه دوازدھم ربیع

  .١»سپری شده بود، وفات یافت
الأول کار غسل و کفن و نماز و دفن رسول خدا را آغاز  ه سیزدھم ربیعروز سه شنب

  .کردند، زیرا روز دوشنبه را به قضیه انتخاب حضرت ابوبکر و بیعت با او مشغول بودند!

  ج کفن و دفن رسول خدا
 ج و خویشاوندان رسول خدا خانواده« :کهنماید  روایت می ش عکرمه از ابن عباس

طالب و فضل بن عباس وقُثم  بن ابی از جمله عباس بن عبدالمطلب عموی پیامبر و علی
  ....»را انجام دادند بن عباس و اسامه بن زید و ... کار غسل و کفن رسول خدا 

وقتی تصمیم گرفتند رسول « :نماید که روایت می ل عبدالله بن زبیر از عایشه
ھای رسول خدا را ھمچون دیگر مردگان  یا لباسدانیم آ نمی :خدا را غسل دھند! گفتند

خود از بدن مبارک او بیرون بیاوریم، یا او را ھمراه با لباسش غسل بدھیم؟! وقتی 
اختلاف نظر پیدا کردند، خداوند آنان را به نوعی در خواب و بیھوشی دچار کرد، طوری 

بدون آنکه  –توانستند سر خود را بلند کنند، سپس صدایی از گوشه منزل  که نمی
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 راشدین از خلافت تا شهادتخلفای       ٤٨

رسول خدا را بدون آنکه لباسش را بیرون بیاورند  :به ایشان گفت –بدانند کیست 
  .شستشو دھند!

آنان برخاستند و رسول خدا را در حالی که تنھا یک پیراھن بر تن داشت غسل 
  .١!»دادند ریختند و با آن بدن مطھرش را شستشو می دادند، بر روی پیراھن آب می

 .غسل او را کفن نمودند!پس از پایان 
رسول خدا را با سه لایه پارچه « :نماید که روایت می ل عروه بن زبیر از عایشه

یمنی و از جنس پنبه کفن نمودند، و کفن او دارای پیراھن و » سحولی«سفید و از نوع 
  .٢»عمامه نبود

میت را آمدند نماز  ، مردم گروه گروه میج پس از پایان کفن پیکر مطھّر رسول خدا
 خواندند.  بر پیکر مطھّر آن بزرگوار البته نه به صورت جماعت بلکه انفرادی می

الأول انجام گرفت و  شنبه سیزدھم ماه ربیع بدن مطھّر را در منزل میت در روز سه
 مردم و زن پیر و جوان و بردگان بر آن نماز خواندند. 

وفات یافت، اول  ج خدا وقتی رسول« :نماید که روایت می ش عکرمه از ابن عباس
مردان وارد منزل شده بر بدن مبارک او نماز خواندند، پس از آنان زنان وارد شده و بعد 
از زنان کودکان و به دنبال آنان بردگان بر بدن مبارک رسول خدا نماز میت را 

  .!»خواندند
بارک آنان به صورت فردی و مرتب بدون آنکه پشت سر امامی قرار بگیرند، بر بدن م

 رسول خدا نماز میت را بر جای آوردند.
خواندن نماز به صورت انفرادی این نبود که امام و پیشنمازی وجود نداشت، در 

 واقع روز قبل مردم با ابوبکر به عنوان امام و سرپرست مسلمین انتخاب شده بود. 
دا شاید یکی از دلایلی که باعث شده بود به صورت جماعت بر پیکر مبارک رسول خ

این بوده که ھر یک از  –گویند  ھمچنان که برخی از علما می –نماز میت را نخوانند 
آنان مستقیماً و بدون امام بر او نماز بخوانند تا تعداد نمازھای که ھر یک از او 

خوانند تکرار بشود و تمامی مردان و زنان و کودکان و بردگان بر او نماز خوانده  می
  .باشند!

                                           
 .۲۶۰ص  ۵البدایة والنھایة ج  -١
 .۲۶۳ – ۲۶۲ص  ۵ج  :البدایة والنھایة -٢



 ٤٩      جبخش اول: بیمار و وفات رسول خدا 

یژگیھای رسول خداست، اما برای سایر مسلمانان بھتر است نماز میت این یکی از و
 به صورت جماعت خوانده شود. 

شنبه و شب چھارشنبه مسلمانان مرتب بر پیکر مبارک رسول  در طول روزھای سه
 .١نماز خواندند ج خدا

در مقابل این پرسش قرار گرفته بودند که آیا رسول خدا را  ج اصحاب رسول خدا
 در ھمان منزل حضرت عایشه به خاک بسپارند؟ یا او را به قبرستان بقیع ببرند؟ 

از رسول خدا  :ابوبکر صدیق فرموده است« :نماید که روایت می ل عروه از عایشه
ھمان جا او را به  کرده در ھر پیامبری که در ھر مکانی فوت می :فرمود شنیدم می

 .»اند خاک سپرده
در ھمان منزل حضرت عایشه به خاک سپرده  ج این بدان معنی بود که رسول خدا

 شود. 
خوابی را دیده بود و آن را برای پدر که از میان اصحاب رسول خدا  ل عایشه

 بھتر از ھمه با تعبیر خواب آشنا بود، نقل کرد.
 ام قرار گرفتند!. ه تابان در حجرهخواب دیدم که سه ما :گوید عایشه می

ھای روی  اگر خواب تو درست باشد، سه نفر از بھترین انسان :ابوبکر صدیق فرمود
  .ات دفن خواھند شد! زمین در خانه

عایشه! این بھترین آن سه  :وفات یافت، حضرت ابوبکر فرمود ج وقتی رسول خدا
  .ماھی است که در خواب دیده بودی!

 ۀدانیم پس از رسول خدا ابوبکر و پس از او عمر بن خطاب در خان میھمچنان که 
  !.حضرت عایشه به خاک سپرده شدند

اصحاب، تختی که پیکر مبارک رسول خدا را بر روی آن قرار داده بودند، به 
 جای آن قبر مطھر را حفر نمودند!. ای از اطاق منتقل کردند و سپس در گوشه

  :روایت نموده که ل عایشه بکر از قاسم بن محمدبن ابی
  .٢»رسول خدا دوشنبه وفات یافت و شب چھارشنبه دفن گردید«

                                           
 .۲۶۵-۲۶۴ص  ۵ج  :البدایة والنھایة -١
 .۲۶۹-۲۶۶ص  ۵ج  :البدایةوالنھایة -٢



 راشدین از خلافت تا شهادتخلفای       ٥٠

بن ابی طالب و  کار کندن قبر مبارک که پایان یافت، عباس بن عبدالمطلب و علی
 فضل بن عباس داخل قبر شدند. 

حجره حضرت عایشه در شرق مسجد النبی قرار داشت و قبر رسول خدا در زاویه 
  .بی حجره کنده شده بود!جنوب غر

تا ایام خلافت ولید بن عبدالملک حجره حضرت عایشه در جھت شرقی و خارج از 
مسجد النبی قرار داست. ولید بن عمر بن عبدالعزیز که والی او بر مدینه بود دستور 
داد که طرح توسعه مسجد النبی را عملی کند. عمربن عبدالعزیز از طرف شرق اقدام 

د النبی کرد و به ھمین خاطر حجره حضرت عایشه ھمراه با قبر مبارک به توسعه مسج
  .١!داخل مسجد قرار گرفتند ش و قبر ابوبکر صدیق و عمر فاروق ج رسول خدا

 اصحاب رسول خدا از وفات آن پیامبر بزرگوار، بسیار نگران، اندوھگین و گریستند. 
آن روزی که رسول خدا وارد مدینه شد، ھمه چیز و  :گوید می سانس بن مالک

ھمه کسی را نورانی و شادمان کرد، اما روزی که وفات یافت ھمه جا تاریک و ھمه به 
نمودیم دل خود را از ایمان تھی  شدت اندوھگین شدند. و زمانی او را نافرمانی می

 یافتیم و اینکه تحمل وفات او برای ما بسیار سخت است.  می
مسلمانان به سختی به خاطر وفات رسول خدا اندوھگین بودند، اما دخترش  ۀھم
 بیش از ھمه حزن و اندوه سر تا پای او را فرا گرفته بود.  ل فاطمه

یافت و  زمانی که بیماری رسول خدا شدت می :نماید که روایت می ش ثابت از انس
  .شی!!ک وای پدرجان! چقدر سختی می :گفت گردید، فاطمه می بیھوش می

از امروز دیگر پدرت ھیچگونه سختی و ناراحتی « :رسول خدا به فاطمه فرمود
  .!»ندارد

آی پدرجان! پدر «گفت  نمود می ناله می ل پس از وفات رسول خدا فاطمه
بزرگوارم که دعوت پروردگارت را پذیرفتی و به سوی فردوس اعلی پرواز نمودی! و 

  .»جبرئیل خبر مرگت را به ھمه جا رسانید
ای  :پس از آنکه کار دفن پیکر مبارک رسول خدا پایان یافت، حضرت فاطمه گفت

  .ی رسول خدا خاک بریزید؟!نوران ۀانس! چگونه توانستید به روی چھر
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 ٥١      جبخش اول: بیمار و وفات رسول خدا 

وقتی او این سخنان  :نماید که حماد بن زید روای حدیث از ثابت بنانی نقل می
 .گریست!! کرد، به سختی می حضرت فاطمه را نقل می

به خاطر قطع وحی و مرگ پیامبر به سختی اندوھگین و  ج رسول خدا ۀام ایمن دای
  .گریان بود!

روزی رسول خدا به دیدار « :نماید که روایت می س ثابت بنانی از انس بن مالک
آبی را نزد رسول خدا  ۀخود ام ایمن رفت، و من نیز ھمراه او بودم، ام ایمن کاس ۀدای

  .آورد، اما او به خاطر آنکه روزه بود، یا میل نداشت، از آن کاسه ننوشید!
لطیفه  اما ام ایمن مادر شیری رسول خدا برای شادی و سرور او مدام نکته و

  .گفت! می
بیا با ھم سری به  :وقتی رسول خدا وفات یافت، ابوبکر صدیق به عمر فاروق فرمود

  .ام ایمن بزنیم!
  .وقتی به منزل او رسیدند آنان را که دید گریست!

دانی آنچه نزد خداوند قرار دارد برای  کنی؟ مگر نمی ام ایمن چرا گریه می :گفتند
  .پیامبرش بھتر است؟!

دانم که آنچه خداوند برای پیامبرش مھیا فرموده بھتر از  سوگند به خداوند می :گفت
ام برای پایان نزول وحی  کنم! گریه زندگی در این جھان است، به خاطر آن گریه نمی

  .است!؟
  .١!»این سخن ام ایمن موجب اندوه و گریه سخت ابوبکر صدیق و عمر فاروق گردید

بزرگوار به خاطر وفات رسول خدا شدیداً اندوھگین حسان بن ثابت شاعر و صحابی 
  :ای برای رسول خدا چنین نمود لای مرثیه شد و حزن و اندوه خود را در لابه

 االله يا عين عبرة فبكی رسول
 

هرَ  كولا أعرفن  دُ  الدّ ْمُ  دمعکِ يجَ
 

ی  ومالک لاتبكين ذالنّعمة الذّ
 

دُ   مّ تَغَ  علی النّاس منها سابغ يَ
 

موع واعولیفجودی   عليه بالدّ
 

هر يُوجَ لِفَ   ی لامثله الدّ دِ الذّ  دُ قْ
 

دـمـال فقد وما  اضون مثل محمّ
 

 ولا مثله حتّی القيامه يفقد 
 

ھایت را به خاطر رسول خدا بباران و ھیچ گاه خشک شدن آنھا  ھا! اشک ای چشم«
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 راشدین از خلافت تا شهادتخلفای       ٥٢

نکنی، نعمت و را نبینم! چرا نباید برای آن صاحب نعمت و کرم نسبت به مردم گریه 
ھایت را از او دریغ مدار و برای از دست دادن  شود، اشک کرمی که اینک پنھان می

کسی که زمانه آن را به خود ندیده گریه و زاری کن! گذشتگان ھیچ گاه ھمچون 
گاه ھمچون اویی را از دست نخواھند   اند و آیندگان نیز ھیچ محمّدی را از دست نداده

  .»داد
پایان خداوند، به تعدادی که در محدوده دانش او قرار دارد و  بیرحمت و درود 

بشریت و  ۀقلمش آن را رقم زده و در کتاب او بر شمرده شده بر رسول گرامی و اسو
 .آل و اصحاب او باد! ۀھم



 
 
 
 
 
 

 بخش دوم:
 س صدیقابوبکر 

 از خلافت تا وفات

 س انتخاب ابوبکر صدیق
الأول سال  در روز دوشنبه دوازدھم ماه ربیع ج رسول خدا :ھمچنان که گفته شد

 در مدینه وفات یافت.  ل یازدھم ھجری در منزل حضرت عایشه
ساعاتی پس از وفات آن بزرگوار مسلمانان در مورد انتخاب و بیعت جانشین او 

  .خویش را آغاز کردند!تلاش و مشاوره 
را به عنوان  س ھنوز آفتاب روز دوشنبه غروب ننموده بود که ابوبکر صدیق

برگزیدند و بعد از آن بود که کار غسل و کفن و اقامه نماز و  ج جانشین رسول خدا
  .دفن او را انجام دادند!

 اھمیّت انتخاب امام و خلیفه 
ر مسلمانان و اولویت دادن به آن انتخاب ابوبکر صدیق به عنوان خلیفه و رھب

که او از ھر کسی برایشان عزیزتر بود، حرکت و  ج انتخاب در برابر دفن حضرت محمّد
 آمد.  ای به شمار می رفته گام بسیار بزرگ و مھم و پیش

حکومت و اھمیّت وجود حاکم و خلیفه و  ۀاین موضوع نشانگر نقش و اھمیّت قضی
 م را اداره، و دستورات خداوند را به اجرا بگذارد. امام مسلمین است که امور مرد

حتی برای چند روزی و یا ساعاتی ھم نباید مقام امامت و خلافت از حاکم و 
انتخاب و بیعت با خلیفه و رھبر، بر  ۀفرمانروایی مسلمان خالی باشد، و لازم است قضی



 راشدین از خلافت تا شهادتخلفای       ٥٤

صحاب بزرگوار ھر موضوع دیگری مقدم داشته شود، و این درست ھمان کاری بود که ا
 آن را عملی نمودند.  ج رسول خدا

  س چگونگی انتخاب ابوبکر صدیق
و » ساعده  سقیفه بنی«حدیث مربوط به  ش عمربن خطاب و عبدالرحمن بن عوف

  .اند! چگونگی انتخاب ابوبکر صدیق و بیعت اولیه با او را روایت کرده
نماید  عبدالله بن عباس روایت میعبیدالله بن عبدالله از عتبه بن مسعود و او از 

ابن عباس ھمراه با عمربن خطاب در آخرین حج ایام خلافت او قرار داشتند و ابن  :که
در ایام حج در منی بودند، ابن عباس برای  س عباس ھمراه با عبدالرحمن بن عوف

 کرد و در مورد آیاتی از آن با او اختلاف نظر عبدالرحمن بن عوف قرآن را قرائت می
  .کردند! داشت و در این مورد با ھم گفتگو می

بن عبدالمطلب منتظر برگشتن عبدالرحمن بن عوف به اقامتگاه خود  روزی عباس
 در منی بود تا برای او قرآن تلاوت کند. 

وقتی عمر بن خطاب در منی بوده مردی  :عبدالرحمن بن عوف به ابن عباس گفت
اگر عمربن خطاب را مرگ فرا  :گوید المؤمنین! فلانی می یا امیر :نزد او آمد و به او گفته

  .برسد با فلانی به عنوان جانشین او بیعت خواھم کرد!
ھمین امشب در منی با مردم  :خشمگین شد و گفت س حضرت عمربن خطاب

ھا برحذر خواھم داشت، آنھایی که  و آنھا را از آنگونه انسان :سخن خواھم گفت
ق مردم را در مورد انتخاب خلیفه مورد نظر خود بدون مشورت با مردم خواھند حقو می

  .مسلمان و بیعت آنان پایمال نمایند!
یا امیرالمؤمنین این کار را مکن، و امشب ھم در این  :عبدالرحمن بن عوف گفت

لوح و یا ماجراجو ھستند، که  ای ساده مورد با مردم سخن مگو! زیرا در مراسم حج عده
روی تو خواھند نشست و از این نگرانم که  ھی با مردم سخن بگویی آنان روبهاگر بخوا

سخنان تو را به درستی درک نکنند و آن را در جای صحیح خود قرار ندھند! و به غلط 
  .چیزھایی را به تو نسبت داده و در میان مردم شایع کنند!!

ھجرت و پایگاه سنّت  ۀبھتر این است تا بازگشت به مدینه صبر کنی، زیرا مدینه خان
توانی با  است و عالمان و بزرگان مسلمانان در آنجا ھستند، و ھر چه را که بخواھی می

آنھا در میان بگذاری، چرا که آنان سخنانت را به درستی درک کرده و آن را در جای 
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  .درستش قرار خواھند داد!
خدا در اولین اگر سالم به مدینه بازگشتم به خواست  :فرمود س عمربن خطاب

 ای که خواھم خواند آن را با مردم در میان خواھم گذاشت.  فرصت و اولین خطبه
وقتی مراسم حج به پایان رسید و به مدینه بازگشتیم  :گوید عبدالرحمن بن عوف می

و اولین روز جمعه فرا رسید، زود به مسجد رفتم. وارد مسجد که شدم دیدم سعیدبن 
  .در طرف راست منبر نشسته است!زید زودتر از من آمده و 

ای که زانویم در  جلو رفتم، به او نزدیک شدم، درست در کنارش نشستم به گونه
 موازات زانوی او قرار گرفت. 

امروز عمر در  :در ھمین حال، عمربن خطاب وارد مسجد شد، به سعیدبن زید گفتم
ھد گذاشت که تاکنون نماز جمعه موضوعی را بر روی منبر با مردم در میان خوا ۀخطب

  .کسی پیش از او آن را مطرح ننموده است!
گویی؟  این چه چیزی است که تو می :سعیدبن زید با کلام مخالفت نموده و گفت

  .خواھد بگوید، که کسی قبل از او آن را نگفته است!؟ عمربن خطاب چه چیزی را می
 .خواھی شنید! :گفتم

عمر بر روی منبر رفت و آنجا نشست، وقتی  :گوید عبدالرحمن بن عوف در ادامه می
 ۀمؤذن اذان را به پایان رسانید، عمربن خطاب برخاست و پس از حمد و ستایش شایست

  :خداوند گفت

  س فاروق عمرنطق 
ای مردم! اکنون من سخنی را با شما در میان خواھم گذاشت، که خداوند مقدّر 

 .عمرم به پایان خود نزدیک شده باشد! دانم شاید فرموده آن را با شما طرح کنم! نمی
تواند رفته و به  ھر کسی آن را به خوبی فھمید و به درستی درک کرد، تا ھر جا که می

مردم برساند! اما ھر کس آن را به درستی درک نکرد، چیزی در مورد آن برای  ۀھم
  .دیگران نگوید درست نیست کسی به دروغ سخنی را به من نسبت بدھد!

محمّد را بر اساس حق و راستی فرستاد و قرآن را بر او وحی نمود. یکی از خداوند 
آیاتی را که بر او فرو فرستاد در مورد مجازات آدم زناکار است که آن را خوانده و 

ایم!  ایم! و رسول خدا عملاً آن را به اجرا گذاشته و ما ھم ھمان کار را انجام داده دیده
ای راجع به  ما در قرآن آیه :زمان کسی بیاید و بگوید من از این نگرانم که به مرور

مجازات زناکار نداریم! و چنین سخنی موجب ترک یکی از دستورات الھی بشود، که آن 
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را نازل فرموده است، رجم و سنگسار در کتاب خداوند است و بر مردان و زنان 
مشان ثابت شود، دلیل و شاھد یا بارداری و اعتراف کردن جر ۀشوھرداری که به وسیل

  .شود! به اجرا گذاشته می
از دین پدران مسلمان  :گوییم که ھوشیار باشید که ما مدام این سخن را گفته و می

 گردد.  خود رویگردان نشوید، زیرا رویگردانی از آنان، موجب کفر می
مرا ھمچنان که مسیحیان عیسی را در جایگاه « :اند رسول خدا فرمودهبدانید که 

خدایی بیش نیستم! مرا  ۀرار دادند، قرارنداده و تعریف و تمجید نکنید! من بندخاصی ق
  .!»خداوند بخوانید ۀبنده و فرستاد

 دیدگاه عمر فاروق در مورد چگونگی تعیین رھبر و خلیفه 
اید! اگر عمر را مرگ فرا برسد با فلانی  ای از شما گفته اند که عده به من اطلاع داده

  .بیعت خواھیم کرد!
ھیچ یک از شما نباید به خاطر عجله و شتاب در تعیین ابوبکر به عنوان خلیفه دچار 

  .اشتباه شود و گمان نادرست ببرد!!
ناگھانی و با شتاب بود، اما خداوند ما را از زیان آن  ۀانتخاب و بیعت با او با عجل

مصئون فرمود، و امروزه در میان شما کسی ھمچون ابوبکر نیست که ھمه به سوی او 
  .روی آورده و در برابرش سر تسلیم فرود آورند!
و  ش طالب و زبیر بن عوام  بن ابی علی ج ما اطلاع داشتیم که ھنگام وفات رسول خدا

 ل خدا بودند و به سقیفه نیامدند!.فاطمه دختر رسو ۀیگر در خانچند نفر د
 از طرف دیگر بسیاری از مردم انصار ھم به اجتماع سقیفه نیامده بودند. 
 و این مھاجرین بودند که در مورد جانشینی ابوبکر اتفاق نظر پیدا کردند. 

  .برخیز نزد برادران انصار خود برویم! :بعد از انتخاب ابوبکر به او گفتم
ساعده رفتیم و با دو بزرگوار ایشان یعنی عُوَیم بن ساعده و  بنی ۀبا ھم به سقیف

 خواھید بروید؟  برادران مھاجر، کجا می :بن عدی برخورد کردیم، به ما گفتند معن 
  .خواھیم با برادران انصارمان ملاقات کنیم! می :گفتم

  .ضرورتی ندارد و مشکلی نیست، شما تصمیم خود را بگیرید! :گفتند
  .سوگند به خداوند باید نزد ایشان برویم! :گفتم

ایشان گرد آمده بودند. و در میان آنان  ۀبنی ساعده رفتیم و در آنجا ھم ۀبه سقیف
  .خویش را پوشانیده بود! ۀمردی بود که چھر
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 این مرد کیست؟  :گفتم
  .ه است!سعدبن عباد :گفتند
 او را چی شده است؟  :گفتم

  .بیمار است! :گفتند
  .در کنار او نشستیم!

  :بعد از آن، سخنگوی آنھا برخاست و پس از حمد و ستایش خداوند گفت
ما انصار دین خداوند و سربازان اسلام بوده و ھستیم، و شما مھاجرین را مردمی و «

خواھند در  میان شما مھاجرین آمده و میای از  شماریم، اما عده جماعتی از خود می
  .!»میان ما جدایی بیفکنند و حق ما را نادیده بگیرند و از این میدان خارج کنند

وقتی سخنان او پایان یافت، خواستم برخیزم و مطلبی را که در ذھن خود آماده نموده 
  .بیان کنم!دانستم در حضور ابوبکر و در پاسخ به سخنگوی ایشان  و خوب و مناسبش می

کردم که لازم است پاسخ تندی به او داده شود، اما ابوبکر از من بردبارتر و  فکر می
  .خواھم سخن بگویم! صبر کن! من می :تر بود. ابوبکر به من گفت آرام

گاه تر و بردبارتر و وقارش  دوست نداشتم او را آزرده خاطر نمایم، به درستی از من آ
  .بیشتر بود!

ست و سخنانش را آغاز کرد، سوگند به خداوند ھمه آنچه را که من در مورد ابوبکر برخا
 .آن بسیار فکر کرده و آماده نموده بودم، او بدون تکّلف بسیار بھتر و رساتر از من گفت!؟

  س سخنان ابوبکر صدیق
آن ھستید! اما مردم عرب این   خیر و منزلتی که برای خود ذکر کردید، شایسته«

شناسند، زیرا در میان مردم  موضوع (خلافت) را تنھا برای این جمع از مردم قریش می
 اند.  عرب آنھا دارای نسب و جایگاھی میانه

یت من برای قبول این مسئول :ابوبکر دست من و ابوعبیده جراح را گرفت و گفت
  .»نمایم یکی از این دو نفر را به شما پیشنھاد می

کاملاً راضی بودم! سوگند به  –به غیراز این پیشنھاد او  –من از سخنان ابوبکر 
خداوند اگر دست و پای مرا ببندند و گردنم را بزنند به شرطی که سبب معصیت نشود، 

 وبکر در میان آنھاست. تر از آن بود که پیشوای مردمی بشوم که اب برایم قابل قبول
وقتی ابوبکر آن پیشنھاد را مطرح نمود، یکی از انصاریان به نام حباب بن منذر 

  :برخاست و گفت
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  .ام و لازم است رأی من عملی بشود! من در مورد این قضیه خبره
نمایم، که یک نفر از ما و یک نفر از شما امیر  قریشیان! من پیشنھاد می یا :او گفت

  .و خلیفه بشوند!

  س بیعت با ابوبکر صدیق
ھمھمه بر پا شد و صدای اعتراضی  :وقتی حباب بن منذر این سخن را گفت

 .برخاست، من ترسیدم که تفرقه ایجاد شود!
  .دست خود را به من بده! :به ابوبکر گفتم

ابوبکر دست خود را به من داد و من با او بیعت کردم، پس از آن مھاجرین با او 
  .بیعت نمودند و به دنبال ایشان مردم انصار با او بیعت کردند!

  :گوید اش می در ادامه خطابه س عمر فاروق
سوگند به خداوند در آن شرایطی ھیچ چیزی از قضیه بیعت با ابوبکر برای ما «
  .نبود! تر یتر و ضرور مھم

شد،  ما از اینکه مردم انصار از بیعت خودداری کنند نگران بودیم. که اگر چنان می
گرفت، و ممکن بود که پس از ما بیعتی انجام بگیرد و با یکی از افراد  بیعتی صورت نمی

یا باید از ایشان تبعیت  :گرفتیم خود بیعت کنند! در آن صورت ما بر سر دو راھی قرار می
اند، بیعت نماییم و کاری را انجام بدھیم که به  کردیم و با کسی که با او بیعت کرده می

دانستیم، یا اینکه با اقدام ایشان به  آن راضی نبودیم و مصلحت مسلمانان را در آن نمی
 مود. ن تفرقه و تباھی را فراھم می ۀپرداختیم اما چنین مخالفتی زمین مخالفت می

ھر کسی بدون مشورت با مسلمانان با امیری بیعت کند، بیعت او ارزشی ندارد و به 
  .١!»بخشد نمیامارت آن شخص مشروعیت 

 سبب پذیرش بیعت 
 سبب قبول خلافت و بیعت با خود را بعداً توضیح دادند.  سحضرت ابوبکر صدیق

سؤال کرد، ابوبکر در مورد مسایل طرح شده در اجتماع تصفیه از او  سرافع طایی
  :در پاسخ به او فرمود

                                           
 .۲۴۷ – ۲۴۵ص  ۵ج  :البدایة والنھایة -١
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با من بیعت کردند و من آن بیعت ایشان را پذیرفتم، زیرا نگران آشوب و تفرقه «
 . ١!»ای کافر شوند بودم و از این ھراس داشتم که چنانچه بیعت را قبول ننمایم، عده

ساعده در  بنیبیعت با ابوبکر ابتدا از طرف جمعی از مھاجرین و انصار در سقیفه 
  .الأول صورت گرفت! روز دوشنبه دوازدھم ربیع

به علت آن که به کار غسل و تکفین رسول خدا  ش عباس و علی و زبیر بن عوام
  .مشغول بودند نتوانستند در سقیفه حضور پیدا کنند!

الأول در مسجد نبوی مھاجرین و  شنبه سیزدھم ربیع فردای آن روز یعنی روز سه
بیعت نموده و مجدداً بیعت  س تماعی بزرگتر برای بار دوم با ابوبکر صدیقانصار در اج

 سقیفه را مورد تأیید قرار دادند. 
شرح و جزئیات و رویداد سقیفه و بیعت اولیه با ابوبکر صدیق را از زبان حضرت عمر 

  :شنیدیم و اما شرح و تفصیل بیعت دوم را از انس بن مالک بشنویم
  :گوید او می
نار منبر آرام و شنبه، عمربن خطاب بر روی منبر رفت، ابوبکر ھم در ک هروز س

 ساکت نشسته بود!.
  :مردم در مسجد جمع شدند، عمر برخاست و گفت ۀوقتی ھم

بود، تا امور  اکنون در جمع ما می ج آرزوی ھمیشگی من این بود که رسول خدا«
نمود و آخرین فردی از ما بود که مرگ به سراغ او  زندگی ما را با تدبیر خویش اداره می

آمد! اما اینک ھر چند رسول خدا وفات یافته ولی چراغ پرفروغ سنّت را در میان ما  می
  .برجای نھاده تا راه ھدایت را به وسیله آن بیابیم!

رسول خدا و دومین نفر غار ثور است! اینک خداوند سخن شمار را در و ابوبکر یار 
مورد او یکی نموده و او بیش از ھمه شایستگی بدست گرفتن زمام امور و رھبری شما 

  .را دارد، برخیزید و با او بیعت کنید!
  .روی منبر برو! :پس از آن عمر به ابوبکر گفت

  .صار با او دست بیعت دادند!مھاجرین و ان ۀابوبکر روی منبر رفت و ھم
 
 

                                           
 .۲۴۸ – ۲۴۷ص  ۵ج  :البدایة والنھایة -١
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  س خطابه ابوبکر صدیق
  :پس از حمد و ستایش شایسته خداوند، گفت س ابوبکر صدیق

اید، در حالی که بھتر از شما نیستم! اگر  ای مردم! شما مرا پیشوای خود نموده«
خوب عمل کردم مرا یاری دھید! واگر بد عمل نمودم، مرا بر سر راه بیاورید! صداقت 

  .امانت است و دروغ خیانت!
ضعیف شما نزد من قوی است تا به امید خدا حق او را به وی برگردانم و قوی شما 

 نزد من ضعیف است تا به امید خدا حق دیگران را او بگیرم.
ھر ملّتی که جھاد را به دست فراموشی بسپارد، خداوند آن قوم را خوار و درمانده 

حشا، در میان اجتماعی رواج پیدا کند، خداوند آن گرداند! و ھر گاه فساد و ف می
  .گرداند! اجتماع را به بلا و مصیبتی فراگیر گرفتار می
من اطاعت کنید، اما ھر گاه خداوند کنم از  تا وقتی از خداوند و پیامبر او اطاعت می

  .١!»و پیامبرش را نافرمانی کردم، به ھیچوجه اطاعت از من لازم نیست
با ابوبکر صدیق  سطالب در مورد بیعت حضرت علی بن ابی سابوسعید خدری

  :گوید می
ھای مردم حاضر در مسجد نگاه کرد و  بر روی منبر رفت، به چھره وقتی ابوبکر«

  .زبیربن عوام را ندید!
  .او را فراخواند و زبیر آمد!

خواھی،  رسول خدا و یار و ھمراه دلسوز او، می ۀای عموزاد :ابوبکر به او گفت
 ستون وحدت مسلمانان فرو بریزد؟ 

  .ای خلیفه رسول خدا به ھیچوجه نباید نگران باشی! :زبیر گفت
  .سپس برخاست و با ابوبکر بیعت کرد!

پس از آن ابوبکر به میان جمع حاضر در مسجد نگاه کرد، وقتی حضرت علی بن 
  .را ھم صدا زد! طالب را ندید، او ابی

  .حضرت علی برخاست و نزد ابوبکر آمد!
خواھی صف وحدت مسلمانان به  ای پسر عم و داماد رسول خدا، آیا می :ابوبکر گفت

 ھم بریزد؟ 
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  .رسول خدا به ھیچوجه نباید نگران باشی! ۀای خلیف :حضرت علی فرمود
 برخاست و با ابوبکر صدیق بیعت نمود.  سسپس حضرت علی

 ش طالب و زبیربن عوام  صحیح ابوسعید خدری بیانگر این است که علی بن ابی روایت
  .١»شنبه یعنی یک روز پس از وفات رسول خدا با ابوبکر صدیق بیعت نمودند در روز سه

یکی از دلایل اھمیت روایت صحیح ابوسعید خدری این است که امام مسلم مؤلف 
ترین کتاب است، نزد  که پس از صحیح امام بخاری صحیح» الجامع الصحیح«کتاب 

رفت و در » صحیح ابن خزیمه«استاد خود حافظ بن اسحاق بن خزیمه مؤلف کتاب 
 مورد این روایت از او سؤال نموده است. 

 این روایت را نوشته و برای او قرائت کرده است. ابن خزیمه 
  .ارزد! این روایت یک ملک می :امام مسلم به استادش گفته است

  .ارزش این روایت از یک ملک بیشتر است و یک دنیا ارزش دارد! :گوید ابن خزیمه می
شنبه و در بیعت دوم روایتی  در روز سه  یکی از دلایل دیگر بیعت حضرت علی

  :گوید بن ثابت آن را روایت کرده است. او می ه حبیباست ک
 ۀابوبکر در رابطه با قضی :بن ابیطالب در منزل بود، مردی نزد او رفت وگفت علی

  .بیعت به مسجد آمده است!
حضرت علی با ھمان پیراھنی که به تن داشت و بدون آنکه ردائی را بپوشد، با 

درنگ نکند و پس از بیعت با ابوبکر کسی  شتاب به سوی مسجد رفت، تا در مورد بیعت
 را فرستاد تا ردایش را بیاورند، آن را که آوردند بر روی پیراھنش پوشید. 

 آیا در روز وفات رسول خدا حضور داشتی؟  :عمر بن حریث از سعید بن زید پرسید
 .آری، بودم! :گفت

 کی با ابوبکر بیعت انجام گرفت؟  :پرسید
خواستند  وفات یافت، زیرا مسلمانان نمی ج در ھمان روزی که رسول خدا :گفت

  .حتی یک نصف روز را ھم بدون رھبر و خلیفه باشند!
 آیا کسی بود که با خلافت ابوبکر مخالفت کند؟ :پرسید
خواست که از دین برگردد، خداوند انصار  مگر آدمی که از دین برگشته یا می :گفت

  .ی آنھا را برای بیعت با ابوبکر یکی کرد!را ھدایت فرمود و رأ
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 آیا در میان مھاجرین کسی بود که با او بیعت نکند؟  :پرسید
  .مھاجرین یکی به دنبال دیگری با او بیعت نمودند! ۀنه ھم :گفت

  ب مندی علی و زبیر گلایه
دیگری را از ابوبکر صدیق پس از پایان بیعت دوم نقل  ۀعبدالرحمن بن عوف خطب

 نموده است. 
  :ابوبکر بر روی منبر رفت و گفت :گوید عبدالرحمن بن عوف می

ھیچ وقت چه آشکارا و یا پنھانی خود را کاندید نکرده و یا به دنبال امارت و «
  .ام! رھبری نبوده

مندیم که دیر با ما  ن موضوع گلایهما از ای :گفتند ش بن ابیطالب و زبیر بن عوم علی
مشورت شده است. ھر چند ما بر این باوریم که برای مسئولیت ابوبکر از ھر کس 

دانیم، از طرف دیگر رسول  تر است، او یا غار است و ما منزلت او را می دیگری شایسته
  .١!»بشودھنگامی که زنده بود به او فرمود که پیشنماز مردم  ج خدا

 دو بار با حضرت ابوبکر صدیق بیعت نمود.  س بن ابیطالبحضرت علی 
که با شتاب و  - ج یعنی یک روز پس از وفات رسول خدا - شنبه روز سه :بار اول

بن ثابت  آنگونه که حبیب - قبل از آنکه ردای خویش را بپوشد و تنھا با یک پیراھن
 به مسجد آمد و با او بیعت فرمود.   - روایت نموده

که شش ماه پس از وفات رسول خدا  ل پس از وفات حضرت فاطمه :بار دوم
  ٢.وفات یافت!

در طول آن شش ماه حضرت علی یار و ھمراه و مشاور حضرت ابوبکر بود و ھیچگاه 
راه خود را از راه او جدا ننمود، و گروه و جماعتی را تشکیل نداد و با او قطع رابطه 

 مشورت و رایزنی ایشان بود.  ننمود و برای اداره امور مسلمانان طرف
مندی حضرت فاطمه از حضرت ابوبکر صدیق گردید، این  موضوعی که باعث گلایه

را نمود. ابوبکر صدیق نیز در پاسخ  ج بود که نزد او آمد و درخواست میراث رسول خدا
 رسول خدا ارثی از خود بر جای ننھاده است.  :به او فرمود که
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  :ایت نموده که فرموده استرو ج ابوھریره از رسول خدا
وارثین من ھیچ درھم و دیناری را در میان خود تقسیم نکنند. ھر چه را از دارایی «

  .»من که از ھزینه زندگی زنان و اجرت کارگران اضافه آمد، صدقه و احسان است
ھمسرانش با ھم جمع  ۀوفات یافت، ھم ج وقتی رسول خدا :گوید می لعایشه

شدند و تصمیم گرفتند که عثمان بن عفان را نزد ابوبکر صدیق بفرستند تا میراث 
 رسول خدا را در میان آنھا تقسیم کند. 

  :اند اید که رسول خدا فرموده مگر نشنیده :گوید به آنان گفتم عایشه می
نھاده باشیم صدقه  شود، ھر چه را که از خود برجای از ما پیامبران ارثی برده نمی«

  .؟»و احسان است
 .ھمسران رسول خدا این را پذیرفتند!

نزد ابوبکر صدیق  ش و عباس فاطمه« :کهنماید  عروه بن الزبیر ازعایشه روایت می
خواستند و خواھان  آمدند، و سھم خود را از ارثی که رسول خدا بر جای نھاده بود می

  .زمین فدک و سھم رسول خدا از خیبر بودند!
از ما ارثی برده « :شنیدم که فرمود ج از رسول خدا :به او فرمود س ابوبکر صدیق

محمد تنھا از  ۀاست و خانوادشود و ھر چه را که از خود برجای نھادیم صدقه  نمی
  .»استفاده کنندالمال  بیت

ام رسول  سوگند به خداوند، ھر کاری را که دیده :ابوبکر در ادامه سخنان خود گفت
 خدا انجام داده، انجام خواھم داد. 

  .١!حضرت فاطمه آزرده خاطر شد و با ناراحتی حضرت ابوبکر را ترک کرد
  .رفت و رضایت او را به جای آورد! ل منزل فاطمه اما حضرت ابوبکر قبل از مرگ به

وقتی فاطمه بیمار بود، ابوبکر به منزل ایشان آمده و برای  :گوید عامر شعبی می
 عیادت از او اجازه خواست. 

 خواھد؟  ابوبکر آمده و اجازه ورود می :حضرت علی به فاطمه فرمود
 دوست داری به او اجازه ورود بدھم؟  :فاطمه گفت

  .آری، دوست دارم! :ت علی فرمودحضر
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به ابوبکر اجازه داد وارد منزل شود. حضرت ابوبکر به قصد  لحضرت فاطمه
  :عیادت و جلب رضایت وارد منزل شد و گفت

ای دختر رسول خدا! من دارایی و ثروت و خانواده و عشیره و محل سکونت «
  .او ترک کردم! ۀنوادراستای رضایت خداوند و پیامبرش و شما خا خویش را تنھا در

حضرت ابوبکر برای جلب رضایت حضرت فاطمه تلاش نمود، و در نھایت فاطمه از 
  .١»او اظھار رضایت نمود

  س بیعت دوم حضرت علی با ابوبکر صدیق
حضرت علی به مسجد رفت و در حضور مردم در  ل پس از وفات حضرت فاطمه

مورد منزل و سابقه و فضیلت حضرت ابوبکر صدیق سخن گفت و سپس برخاست و با 
 ابوبکر برای بار دوم بیعت نمود. 

این بیعت ھمچنان که گفته شد پس از وفات حضرت فاطمه صورت گرفت و در 
شنبه  ضرت علی در روز سهواقع به خاطر تأکید بر روی آشتی و برادری بود. زیرا ح

بنا  –یعنی یک روز پس از وفات رسول خدا و انتخاب ابوبکر به عنوان جانشین پیامبر 
با او  –به روایت بسیاری از اصحاب و ترجیح امام مسلم و استادش امام ابن خزیمه 

 بیعت فرموده بود!.
اند که حضرت علی پس از وفات حضرت فاطمه با  اما وقتی برخی از راویان شنیده

اند که او پیشتر با ابوبکر صدیق بیعت نفرموده است! اما  ابوبکر بیعت نموده، گمان برده
 .٢اند روایت کرده /حقیقت موضوع ھمانی است که راویان مورد اعتماد مانند امام مسلم 

خیر فرمود که انتخاب ابوبکر صدیق را  ۀمسلمانان اراد به راستی زمانی خداوند به
به عنوان جانشین رسول خدا به ایشان الھام نمود. زیرا مسئولیت بزرگ و بسیار با 
اھمیتی برای استوار نمودن ارکان حکومت خلافت و حل مشکلات و رویدادھای 

 داشت.  ناگھانی و مھمی که بر اثر وفات رسول خدا پیش آمد، پیش روی او قرار
مسایل و حوادث ابوبکر را برای  ۀامور و برای حل و فصل ھم ۀخداوند متعال در ھم

 گیری درست و حکیمانه توفیق عطا فرمود.  تصمیم
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از طرف مخالفان و مرتدین برای دست برداشتن از مخالفت با او و مسلمانان 
گاھی برخی از گردید، که  ھای فریبنده و پیشنھادھای عجیب وغریبی مطرح می معامله

شود، تشویق  اصحاب او را برای قبول آنھا تا زمانی که مسلمانان قدرتشان بیشتر می
  .کردند! می

فرمود که با آنگونه معامله و پیشنھادھای ایشان  اما خداوند به ابوبکر الھام می
 ۀمخالفت کند و حاضر به دادن امتیازھایی به ایشان نشود، و بر قرآن و سنت و سیر

 استوار و ثابت قدم باقی بماند.  ج خدارسول 
چنانچه ابوبکر رأی برخی از اصحاب را در مورد سازش و قبول پیشنھادھای 

پذیرفت،  مخالفان و مرتدین و مصالحه با آنھایی که حاضر به پرداخت زکات نبودند، می
 ۀکشید و از ھمان آغاز عمر خلافت زمین بر مشروعیت حکومت اسلامی خط بطلان می

 گردانید.  انحراف آن را از التزام دقیق به کتاب و سنت فراھم می

 سحوادث و تنشھای سرآغاز حکومت ابوبکر صدیق 
ھا و حوادث و  خلافتش را در شرایطی آغاز نمود که تنش س حضرت ابوبکر صدیق

قدمی یاری  داد، اما خداوند متعال او را برای پایداری و ثابت مشکلات سختی روی می
آنھا بر اساس قرآن و سنت توفیق خویش را رفیق راه  ۀو با حل و فصل حکیمان فرمود،

 او گردانید. 
  :برخی از مشکلات سختی که او با آنھا مواجه گردید عبارت بودند از

که پیشتر و در بخش اول، برخورد و  ج رویداد مھم و سنگین وفات رسول خدا -۱
  .تعامل او را با این رویداد مھم بیان کردیم!

انتخاب خلیفه، و تلاش برای اتفاق نظر مسلمانان در مورد آن، و  ۀقضی -۲
کن کردن بذرھای تفرقه و نزاع و دستیابی به رضایت و بیعت انصار و  ریشه

که قبلاً در  ش ورضایت نزدیکان رسول خدا مانند عباس و علی کسب موافقت
 مورد آنھا سخن گفتیم. 

 . س مشکل ارتش اسامه -۳
 کسانی که حاضر به پرداخت زکات نبودند.  ۀقضی -۴

او را ھمراه با مجاھدین  ج دانیم که رسول خدا در مورد ارتش اسامه بن زید می
در سرزمین شام » بلقاء«مسلمان مأمور فرمود که برای رویارویی با رومیان به منطقه 
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بود از  شھید شده» مؤته«عزیمت کند و انتقام زید بن حارث پدر خویش را که در جنگ 
 ایشان بگیرد. 

سپاه اسلام به فرماندھی اسامه تعدادشان سه ھزار نفر بود که برخی از اصحاب 
  .بن خطاب در میان آنھا حضور داشتند! بزرگوار رسول خدا مانند عمر

وقتی که سپاه اسلام از مدینه خارج شد، رسول خدا بیمار گردید و پس از چند روز 
انجامد، به  به کجا می ج ه ببیند که بیماری رسول خداوفات یافت. اسامه برای اینک

 ینه اردو بزنند!.نزدیک مد» جرف«سپاه اسلام دستور داد تا در منطقه 
سپاه اسلام متوقف ماند و از طرفی مشکلات مسلمانان  ج پس از وفات رسول خدا

اف به خاطر سر برآوردن منافقین و مرتد شدن برخی از قبایل در جزیره العرب و اطر
ادعای پیامبری به وسیله تعدای از افراد کذّاب و فریبکار و  ۀمدینه، و ظھور پدید

دشمنان و مرتدان و  ۀای از مردم عرب از دادن زکات و تجمع و توطئ خودداری عده
ای که قصد قیام علیه خلیفه را  کردند و عده آنانی که از دادن زکات خودداری می

 راندازی نظام خلافت بیشتر گردیده بود. داشتند. برای حمله به مدینه و ب
بزرگان اصحاب و مشاورین حضرت ابوبکر صدیق نیز به درستی از آن خطرھای 
بزرگ که در کمین آنھا بود، اطلاع داشتند که نظرشان بر این بود که ارتش سه ھزار 
نفری اسامه برای رویارویی تھدیداتی احتمالی که متوجه مدینه توسط دشمنان شده 

 در اطراف شھر باقی بمانند.  بود
به ھمین منظور نظر خود را مبنی بر باقی ماندن سپاه اسلام در اطراف مدینه و 
حرکت ندادن سپاه اسلام به طرف شام را با ابوبکر در میان گذاشتند. و بر این باور 
بودند که در آن شرایط اعزام سپاه اسلام به شام و خالی کردن مدینه از سه ھزار 

  .آید! ین خبره و شمشیرزن اقدامی حکیمانه به شمار نمیمجاھد
نمود، از قبول رأی  اما ابوبکر صدیق علیرغم اینکه ھمچون آنان احساس خطر می

داد پرچمی را که رسول خدا  آنھا خودداری کرد، اما او چگونه به خود اجازه می
ر فرموده آغاز کند و از برافراشته پایین بیاورد و خلافت خود را با لغو فرمانی که او صاد

 اعزام سپاه اسامه خودداری نماید؟ 
او بر این باور بود که سپاه اسلام را بر اساس فرمان رسول خدا باید اعزام کند و پس 
از آن ھر پیشآمدی که روی دھد، جز خیر و نیکی نخواھد بود. زیرا خداوند مردمی را 

  .و درمانده نخواھد فرمود!که فرمان پیامبر خود را به اجرا بگذارند، خوار 
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 وده که:روایت نم لالمؤمنین عایشه  عروه بن زبیر از ام
پس از آنکه با ابوبکر بیعت انجام گرفت و مردم انصاردر مورد قبول خلافتش اتفاق نظر 
پیدا کردند، بسیاری از اقبال عرب مرتد شدند و نفاق سر بیرون آورد، و یھودیت و 
مسیحیت به مخالفت برخواستند و مسلمانان به خاطر از دست دادن پیامبر و تعداد کم 

 وسفندانی باران زده در شبی تاریک و طوفانی درآمده بودند. خود و دشمنان زیاد به سان گ
  .کار سپاه اسلام را تکمیل کرده و ارتش اسامه را اعزام نمایید! :ابوبکر گفت

افراد ارتش اسامه اکثراً مسلمانانی مجاھدی ھستند که  :برخی از اطرافیان گفتند
اند، و شایسته  تد شدهدانی که بسیاری از قبایل عرب مر در اختیار داری، خود می

نیست که با اعزام ارتش اسامه صف مسلمانان تضیعف شود، بھتر آن است که در 
  .اختیار تو در مدینه باقی بماند!

سوگند به خداوند تصمیمی را که رسول خدا گرفته لغو  :ابوبکر صدیق گفت
گال اوست، اگر در چن  ۀکنم، سوگند به خداوندی که جان من در اختیار اراد نمی

درندگان ھم قرار بگیرم و مرا پاره پاره کنند، سپاه اسلام را ھمچنان که رسول خدا امر 
ام این کار را خواھم  کنم و اگر تنھا خود من در مدینه باقی مانده اند، اعزام می فرموده

 کرد. 
بسیار سخت است ارتشی را که رسول خدا دستور اعزام آن  :ابوبکر ھمچنین گفت

 خواھد!  ه متوقف کنم الغای این موضوع با اھمیت جرأت بسیار میرا صادر فرمود
مردم عرب از من  ۀسوگند به خداوندی که جان من در اختیار اوست اگر ھم

رویگردان شوند، برای من آسانتر از این است که لشکری که رسول خدا دستور اعزام 
 .آن را صادر فرموده متوقف کنم!

به سمت جایی که به شما فرمان داده شده حرکت ای اسامه! ھمراه با سپاه خود 
ای از فلسطین بر اھل (مؤته) که رسول خدا دستور جنگ را داده  کن، و از ھمان ناحیه

بود نبرد را با دشمن آغاز کن! و مطمئن باش که در غیاب شما خداوند حمایت خود را 
  .از ما دریغ نخواھد فرمود!

د خود را برای حرکت آماده نمود، و ابوبکر سپاه اسلام به فرماندھی اسامه بن زی
ھایش به ایشان به محل اردوی سپاه  صدیق نیز برای بررسی وضع آنان و آخرین توصیه

 رفت. » جرف«در 
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پیاده و اسامه که کمتر از بیست سال داشت سوار بر اسب  س حضرت ابوبکر صدیق
  .از مدینه به سوی جرف حرکت کردند!

 ۀته ندانست و برایش سخت بود که او سوار بر اسب و خلیفاسامه این حالت را شایس
  .مسلمین پیاده در رکابش حرکت کند!

  .شوم! یا شما ھم سوار شوید یا من پیاده می :و خطاب به ابوبکر صدیق چنین گفت
شود که  شوی! چی می شوم و نه تو پیاده می نه من سوار می :حضرت ابوبکر فرمود

 ساعاتی را در راه خدا گام برداشته و پاھایم، آلوده به خاک شوند!؟ 
سربازی از سربازان سپاه اسامه بود، و ابوبکر برای  س از آنجا که حضرت عمر فاروق

مر نزد او در مدینه امور مسلمانان به او نیاز داشت، از اسامه اجازه خواست که ع ۀادار
اگر نظرت بر ماندن عمر بن خطاب درمدینه  :باقی بماند، اسامه در پاسخ به اوگفت

  .کنم! است، از نظر من مانعی ندارد! و با آن موافقت می
اسامه فرمان حرکت سپاه را صادر، و راه شام را در پیش گرفت تا به حوالی بلقاء در 

ربی که با رومیان ھمکاری کرده و جاسوس و جنوب شام رسید و در آنجا با مردم ع
مزدور آنھا شده بودند به مقابله برخاست! سپاه اسلام شصت روز تمام از مدینه غایب 

 بود، و پس از پیروزی و گرفتن غنیمت، سربلند و سالم به مدینه بازگشت. 
گیری درست و حکیمانه، ھمان رأی ابوبکر صدیق بود مبنی براعزام  رأی و موضع

 . ج رسول خدا ۀه اسامه، و خودداری از لغو فرمان صادر شدسپا
گوید  این حکمت و دوراندیشی ابوبکر صدیق را توضیح داده و می س ابوھریره

سوگند به خداوند که ھیچ معبود و مستعانی به غیر از او مشروعیت ندارد، اگر ابوبکر «
او این سوگند را سه بار  گردید، شد، خداوند به درستی عبادت نمی خلیفه مسلمانان نمی

 تکرار کرد. 
 شد، ابوھریره!؟  از او سؤال شد چرا چنین می

ذی «سپاه اسلام را به شام اعزام فرمود. وقتی وارد  ج رسول خدا :ابوھریره گفت
 گردید، رسول خدا وفات یافت و بسیاری از اعراب اطراف مدینه مرتد شدند. » خشب

ای ابوبکر! سپاه اسامه  :ا ترتیب دادند و گفتنداصحاب رسول خدا با ابوبکر نشستی ر
خواھی او را به  را بازگردان! چگونه در شرایطی که بسیاری از مردم عرب مرتد شده، می

  .سوی روم گسیل داری؟!
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سوگند به خداوندی که ھیچ معبود و مستعانی به غیر از او مشروعیت  :ابوبکر گفت
ھا پای ھمسران رسول خدا را ھم گاز بگیرند، سپاه اسامه را باز نخواھم  ندارد، اگر سگ

 ا برافراشته پایین نخواھم کشید!.گردانید و پرچمی را که رسول خد
قومی از قبایل عرب رد سپاه اسلام در حرکت خود به سوی شام، ھر گاه از کنار ھر 

بودند، ھیچگاه این  در مدینه قوی و قدرتمند نمی اگر مسلمان« :گفتند شدند می می
  .گردید! سپاه از مدینه خارج نمی

به ھمین سبب ترس آنھا را در برگرفت و از رویارویی با مسلمانان در مدینه 
  .خودداری ورزیدند!

آن اقدام  ۀرسول خدا است که نموناین برکت التزام و پایبندی به سنّت و روش 
 .١!»اسامه بودابوبکر به اعزام سپاه 

 مانعین زکات  ۀپدید
چھارمین مشکل پیش روی حضرت ابوبکر صدیق خودداری برخی از اعراب از 

 آنان بود.  ۀھا و پیشنھادھای فریبند پرداخت زکات و سوداگری
از پایداری او برحق و سعی گیری و تعامل ابوبکر صدیق با این پدیده برخاسته  موضع

و رغبتش به خودداری از دادن کمترین امیتاز و عدم معامله و کوتاه آمدن و سستی در 
 .ھر گونه اوضاع و احوال سختی بود!

پس از وفات رسول خدا به غیر از دو پایگاه اسلام یعنی  :گوید محمدبن اسحاق می
 ر پیش گرفتند. مکّه و مدینه بقیه مردم عرب راه کفر و ارتداد را د

  .به ریاست طلیحه بن خویلد اسدی» اسد و غطفان«ھای  ... طایفه
  .به ریاست اسود عنسی» کِنده... «

  .به ریاست معروربن نعمان» ربیعه«... طایفه 
  .لمه بن حبیب کذّابیبه ریاست مس» حنیفه«... طایفه 
 به ریاست فجاءه بن عبدیالیل.» یمسُلَ « ... طایفه 

 .به ریاست سجاح بنت الحارث» تمیم«طایفه ... 
 ھمه آن طوایف مرتد شدند و از اسلام برگشتند. 

                                           
» الطریق الی دمش«و کتاب  ۳۰۵ – ۳۰۴ص  ۶در ارتباط با سپاه اسامه به تاریخ ابن کثیر ج  -١

 مراجعه فرمائید!. ۱۵۶ – ۱۵۲ص  :احمد عادی
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طیء بر ریاست طلیحه بن  و غلطفان طوایف اسد و :گوید بن محمد ابوبکر می قاسم 
مدینه نمودند، تا در مورد  ۀھایی را روان اسدی اتفاق نظر پیدا کرده و ھیئتد لخوی

  .وبکر و مسلمانان گفتگو کنند!پرداخت نکردن زکات با اب
حاضریم نماز بخوانیم، ولی حاضر به پرداخت زکات نیستیم، چون آن را  :آنھا گفتند

دادیم، اما پس از  دانیم! ما تا وقتی رسول خدا بود زکات می نوعی جزیه و مالیات می
  .وفات او حاضر به دادن زکات به ھیچ کس نیستیم!

کردند، بسیار زیاد شده و به این آیه از  ت خودداری میتعداد قبایلی که از دادن زکا
  :کردند که قرآن استدلال می

ٰ  مِنۡ  خُذۡ ﴿ مَۡ�
َ
 سََ�نٞ  صَلَوٰتكََ  إنَِّ  عَليَۡهِمۡۖ  وَصَلِّ  بهَِا وَتزَُّ�يِهِم ُ�طَهِّرُهُمۡ  صَدَقةَٗ  لهِِمۡ أ

َّهُمۡ   .]۱۰۳: ۀ[التوب ﴾ل
  پرستی و تنگ آنان زکات بستان! تا بدین وسیله ایشان را از مال اموال(ای پیامبر!) از «

ھا پاک گردانی و در راه کمال قرار دھی و برای آنان دعا و طلب آمرزش کن،  چشمی

 .»و آمرزش تو مایه آرامش ایشان استکه قطعاً دعا 
دھیم که دعای او برای ما آرامش داشته باشد، که آن  زکات به کسی می :گفتند می

ھم تنھا رسول خدا بود و اکنون که ایشان فوت کرده، به ھیچ کس دیگری زکات 
  .نخواھیم داد!

  :یکی از شعرای آنھا این رباعی را سروده بود که

 اطعنا رسول االله ما كان بيننا
 

 مالأبی بكر؟ :فيالعباد االله 
 

 ورثنا بكراً اذامات بعدهأي
 

 لعمر االله قاصمه الظّهر!  كتلو 
 

کردیم، ای بندگان خدا! ابوبکر  تا زمانی که رسول خدا در میان ما او را اطاعت می«
را چی شده است؟ مگر پس از مرگ خود ابوبکر را برای ما بر جای نھاده (تا از ما زکات 

  .!»استبگیرد) سوگند به خداوند چنین چیزی کمرشکن 

 برخورد با مانعین زکات 
تعدادی از اصحاب خواستار نشان دادن نرمش در مقابل آنانی بودند که زکات 

نماز و  ۀدادند. و نظرشان این بود که لازم است با پیشنھاد آنھا مبنی بر اقام نمی
خودداری از دادن زکات موافقت شود. زیرا پس از آنکه ایمان در دلھایشان قوّت گرفت، 

 اقدام به دادن زکات ھم خواھند کرد. 
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بگذار تا زمانی که ایمانشان استوار شود، زکات ندھند، بعد از  :آنان به ابوبکر گفتند
آنان بپذیر! و با آنھا با الفت و نماز را از  ۀآن خود اقدام به دادن زکات خواھند کرد، اقام

  .مھربانی رفتار کن!
 اما ابوبکر صدیق با توجه به پایداری و تعھدش به اجرای حق و حقیقت به پیشنھاد 

  :اصحاب پاسخ منفی داد و حاضر به معامله و سازش با آنان نشد و فرمود
به رسول خدا سوگند به خداوند چنانچه از دادن ریسمانی که قبلاً به عنوان زکات «

اند، خودداری کنند، با ایشان با مقابله خواھم پرداخت، زیرا زکات حقی است  داده می
نماز و  که بر اموال واجب گردیده، سوگند به خدا با کسانی که قائل به تفاوت میان

 زکات باشند خواھم جنگید!.
جزم دھند،  وقتی ابوبکر صدیق عزم خود را برای جنگ با آنھایی که زکات نمی

نمود، عمربن خطاب در این مورد با او به گفتگو نشست، که نھایتاً ابوبکر توانست عمر 
  .را نیز به قبول دیدگاه خویش قانع نماید!

  :گوید می س ابوھریره
به چه دلیل با آنان بجنگیم؟ در حالی که  :عمربن خطاب به ابوبکر صدیق گفت

به من دستور داده شده با مردمی باید جنگید که به الوھیت  :اند رسول خدا فرموده
دھند اما ھنگامی که به آن اقرار کردند، جان و  خداوند و رسالت محمد شھادت نمی

  .مال آنان برایم محترم است، مگر آنکه حقی بر آنھا تعلق گیرد
نوان زکات سوگند به خداوند اگر از دادن ریسمانی که قبلاً به ع :ابوبکر صدیق فرمود

اند خودداری کنند، به خاطر آن با ایشان خواھم جنگید! زکات  داده به رسول خدا می
گیرد سوگند به خداوند با کسی که قائل به تفاوت  حقی است که بر دارایی تعلق می

  .ی نماز و دادن زکات باشد، خواھم جنگید! میان اقامه
پس از اصرار ابوبکر متوجه شدم خداوند قلب ابوبکر را متوجه  :عمربن خطاب گفت

  .جنگ با آنان نموده و دریافتم که حق ھمان است!
حضرت عمربن خطاب به ظاھر حدیث که به آن استدلال نموده متوسل گردیده 
بود. که پس از اقرار به شھادتین جان و مال مصون خواھند بود، اما به نکته ظریف و 

وبکر در ارتباط میان نماز و زکات و عدم تفاوت میان آنھا دریافته بود و دقیقی که اب
  :استواری او بر حق و خودداری از سازش و کوتاه آمدن، توجه ننموده بود
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دادند حق به جانب ابوبکر بود. به ھمین  در مورد مقابله با کسانی که زکات نمی
او متمایل گردانید و با جنگ  خاطر خداوند دل عمربن خطاب و دیگر اصحاب را به رأی

  :اند خداوند متعال فرموده –ھر چند با مرتدین ھمراھی ننمایند  –با آنھا 

ْ  فإَنِ﴿ ْ  تاَبوُا قاَمُوا
َ
لَوٰةَ ٱ وَأ ْ  لصَّ كَوٰةَ ٱ وَءَاتوَُا  .]۵[التوبة:  ﴾فخََلُّواْ سَبيِلهَُمۡ  لزَّ

کردند، راه را برایشان باز اگر توبه کردند و نماز را اقامه نموده و زکات را پرداخت «

 .!»گذارید
  :اند کند که فرموده روایت می ج ابن عمر از رسول خدا

شھادت به الوھیت و وحدانیت خداوند و  :اسلام بر روی پنج پایه نھاده شده است«
ماه  ۀاینکه محمد فرستاده خداوند است و اقامه نماز، و دادن زکات و رفتن به حج و روز

  .»رمضان
ای که بیان شد و این حدیث نماز و روزه در کنار ھم قرار گرفته  بینیم که در آیه می

  .و میان آنھا تفاوتی قائل نشده است!
به آن استدلال نموده و  س حتی در روایت دیگری از حدیثی که عمربن خطاب

  .اند! شھادتین و نماز و روزه در کنار یکدیگر قرار گرفته
  :اند که فرموده :روایت نموده است ج سول خدااز ر ش عبدالله بن عمر

به من فرمان داده شده با مردمی بجنگم، تا وقتی که به الوھیّت خداوند و رسالت «
محمد شھادت داده و نماز را خوانده و زکات دھند، ھر گاه چنان کردند، جان و دارایی 

بگیرد، که پس از آن آنان در امان خواھد بود، مگر آنکه حقی اسلامی بر آنھا تعلق 
 .»حسابشان با خداوند خواھد بود

دادند، و تعھد و  گیری ابوبکر را نسبت به کسانی که زکات نمی گاه آن موضعھر
آوریم بیشتر به صحت و  پایداری و استواری او را در اجرای حق و حقیقت به یاد می

ر در برابر آنان بریم! و برای ما این سؤال مطرح است که اگر ابوبک درستی آن پی می
نمود، وضع و  پرداخت و در دفاع از حق پایداری نمی آمد و با آنھا به سازش می کوتاه می

 انجامید!؟  حال اسلام و مسلمانان به کجا می

 استقرار امور 
  .امور حکومت اسلامی سر و سامان گرفت! سدر عصر خلافت حضرت ابوبکر صدیق

دین به رویارویی پرداخت و مدعیان نبوت را دادند و مرت او با کسانی که زکات نمی
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) کذاب در یمامه کشته شدند، (طلیه ۀسرکوب نمود و (اسود عنسی) در یمن و (مسیلم
 گر به دامن اسلام بازگشتند!.بن خویلد) و (سجاج بنت الحارث تمیمی) بار دی

 در ایام خلافت ابوبکر صدیق، فتوحات مسلمانان آغاز گردید. و اجازه داد در دو
  .جبھه جھاد علیه کفار آغاز شود!

عراق برای مبارزه با مجوسیان ایران بود، که فرماندھی سپاه  ۀجبھ :اول ۀجبھ
بر عھده داشت که وارد » مثنی بن حادثه شیبانی«مسلمانان را سردار نامی اسلام 

  .آنھا غلبه و پیروزی از آن او بود! ۀھای سختی با مجوسیان ایرانی گردید و در ھم جنگ
جنگ با مرتدین و مانعین زکات در جزیره العرب را به  س پس از آنکه خالدبن ولید

کذاب و لشکریان او پیروز گردید، حضرت ابوبکر به او دستور داد  ۀپایان برد و بر مسیلم
عراق حرکت کند و جھاد  ۀکه برای بدست گرفتن فرماندھی سپاه اسلام به سوی جبھ

  .علیه مجوسیان ایرانی را رھبری کند!
مثنی بن حارثه ھمراه افراد تحت فرمانش به سپاه اسلام به فرماندھی خالد محلق 

 ھا ترتیب دادند.  بسیاری را علیه مجوسی ۀھای پیروزمندان گردید و جنگ
ین و قویترین شام بود که در آن مسلمانان وارد جنگ با بزرگتر ۀجبھ :دوم ۀجبھ

 حکومت در آن عصر حکومت روم گردیدند. 

 وفات ابوبکر صدیق 
خلافت ابوبکر صدیق زمان زیادی طول نکشید، زیرا پس از دو سال و سه ماه و ده 

سالی  ۶۳الآخر سال سیزدھم ھجری در عمر  جمادی ۲۲شنبه  یعنی در روز سه –روز 
  .وفات یافت! –یعنی درست به اندازه عمر رسول خدا  –

  .حضرت ابوبکر به خاطر وفات رسول خدا ھمیشه اندوھگین بود!
وفات حضرت ابوبکر به سبب حزن و اندوه بسیار او  :گوید می س عبدالله بن عمر

شد که  تر می به روز و ضعیف و ضعیف برای وفات رسول خدا بود که بعد از وفات او روز
  نھایتاً به دنبال تبی کوتاه وفات یافت.

در روزی سرد پدرم (ابوبکر) حمام کرد که دچار تب و لرز  :گوید می ل عایشه
نشین شد و نتوانست برای امامت نماز به مسجد  گردید، و مدت پانزده روز، بیمار و خانه

 برود که در آن مدت عمر بن خطاب پیشنماز مردم بود. 
دھی طبیبی را بر  اجازه می :آمدند، بعضی گفتند مردم دسته دسته به عیادت او می
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 بالین تو بیاوریم؟
  .طبیب مرا دیده است! :فرمود
 در مورد بیماری تو چه گفت؟  :گفتند

  .کنم! من خواست خود را قطعاً عملی می »ما اُريدـانی فعال ل«به من گفت  :گفت

وقتی ابوبکر بیمارشد، که بر اثر آن بیماری وفات یافت،  :گوید می ل عایشه
من نھاده شده چه چیزی  ۀینید از وقتی که مسئولیت امر مسلمانان، به عھدبی :گفت

المال  بر اموالم افزوده شده است؟ آن را به خلیفه پس از من اطلاع داده و به بیت
  .المال در میان دارایی من باشد! مسلمانان بازگردانید، نباید چیزی از بیت

و شتری برای آوردن » نوبه«ای اھل  بردهپس از وفات او دریافتیم که از خود تنھا 
ارزید! بر جای  ای برای تیز کردن شمشیر و رواندازی که پنج درھم ھم نمی آب و وسیله
  .نھاده است!

  .المال قرار دھد! فرستادیم تا در بیت س آنھا را نزد عمر بن خطاب
ش قرار خوی ۰خداوند ابوبکر را مورد رحمت :عمر وقتی آنھا را دید گریست و گفت

  .دھد که مسئولیت سنگینی را برای مسئولین بعد از خود برجای نھاده است!
در آخرین لحظات عمر خویش قرار داشت، سر  وقتی پدرم :فرماید می ل عایشه

  :از بالین برداشت و نشست و شھادتین راگفت، و سپس به من فرمود
ترین کس در نیازمندی  سختنیازی تویی و  ام در بی ترین بازمانده دختر عزیزم! محبوب

که از درختان نخل به دست  –بعد از من تویی، اگر چه بیست نھال خرما را از دارایی خود 
 ام، اما برادران و خواھرانی داری که آنان ھم وارث من ھستند.  به تو داده –آورند  می

فرمایی!؟ (یکی از آنھا اسماء  پدر آنان برادرم ھستند، اما کدام دو خواھر را می :گفتم
  .!کنم که حمل او دختر باشد و دیگری) حمل ھمسرم حبیبه، زیرا فکر می

وقتی او وفات یافت، ھمسرش حبیبه بنت خارجه دختری را به دنیا آورد، که او را 
  .ام کلثوم نام نھادیم!

بینی نمود ھمسرش  ی حضرت ابوبکر صدیق است، که پیشھا این یکی از کرامت
 حبیبه دختری را به دنیا خواھد آورد. 

منظور حضرت ابوبکر از دو برادر و دو خواھر عایشه، عبدالرحمن محمد و اسماء و 
 کلثوم بود.  ام
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رسول خدا با  :ھمان روزی که پدرم وفات یافت از من پرسید :گوید می ل عایشه
 فن شد؟ چند تکه پارچه ک

  .با سه لایه! :گفتم
این دو پیراھنم را خوب بشورید، و پیراھن دیگری را برایم خریداری  :پدرم گفت

  .کنید!
دھی سه پیرھن تازه برای تو  پدر وضع مالی ما که خوب است چرا اجازه نمی :گفتم

 خریداری کنیم؟ 
ھا آن  مردهھا بیشتر به پوشیدن لباس تازه نیاز دارند، تا  زنده« :پدرم گفت

  .»روند کنید پوسیده و از بین می ھایی را ھم که بر تن من می پیراھن

 کاندید ابوبکر صدیق برای خلافت 
پس از  ۀخیر و مصلحت مسلمانان را در این دید که خلیف س حضرت ابوبکر صدیق

خود را به مردم پیشنھاد کند، و این پیشنھاد او به معنای انتصاب و تعیین خلیفه نبوده 
گیری برای انتخاب شخص مورد نظر و  بلکه صرفاً یک پیشنھاد و رأی بوده و تصمیم

بیعت با او و یا مخالفت با آن وانتخاب شخصی دیگر از آن و حق مردم بوده است زیرا 
بعد از بیعت و موافقت و انتخاب مسلمانان با اوست که  مسئولیت خلافت تنھا

 کند.  مشروعیت پیدا می

مطالب مختصر و » الكامل فی التاريخ«عزالدین ابن اثیر مورخ مشھور در کتاب 
مفیدی را در مورد پیشنھاد و خلافت حضرت عمر توسط حضرت ابوبکر چنین آورده 

  .است!
وبکر که در بستر بیماری قرار داشت، در آخرین روزھای عُمْر اب :گوید او می

  :عبدالرحمن بن عوف را فراخواند و خطاب به او فرمود
 نظرت در مورد عمر بن خطاب چیست؟ 

گیری  تر است، اما اندکی سخت او از تمام کسانی که تو در نظر داری شایسته :گفت
  .در او ھست!

بیند، چنانچه  می گیری او به خاطر نرمشی است که او در من سخت :ابوبکر گفت
گیریھا را کنار  زمام امور به دست او سپرده و خلیفه مسلمین شود، بسیاری از آن سخت

گاه من بر کسی ام، زیرا ھر زی را در او دیدهگذارد. من خود عملاً چنین چی می
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خواند و ھر گاه با کسی به آرامی  ام، او مرا به عفو و نرمش با او فرامی خشمگین شده
  .ردم، خواستار قاطعیت با او بود!ک رفتار می

  :پس از آن ابوبکر عثمان بن عفان را فراخواند و به او فرمود
 نظر تو در مورد عمر بن خطاب چیست؟ 

 .باطن او از ظاھرش بھتر است و کسی مانند او در میان ما نیست :عثمان گفت
  :ابوبکر به عثمان بن عفان و عبدالرحمن بن عفان گفت

  .با ھیچ کسی سخنی نگویید! رابطهدر این «
چگونه عمربن خطاب را برای  :بن عبیدالله نزد ابوبکر آمد و گفت پس از آن طلحه

کند و این  بینی که با مردم چگونه رفتار می ای و خود می جانشینی خود پیشنھاد کرده
ام امور ای؟ چه برسد به روزی که او با خود به تنھایی زم در حالی است که تو ھنوز زنده

 یرو مردم را به دست گیرد آن وقت چه خواھد شد، تو داری به ملاقات پروردگارت می
 .و قطعاً در مورد مردم از تو سؤال خواھد فرمود!!

  ..مرا کمک کنید بنشینم! :ابوبکر گفت
حضور خداوند  ۀمرا از محاسب :پس از آنکه نشست خطاب به طلحه گفت

خواھم گفت که برای  :ر این مورد از من سؤال فرمودترسانی؟! ھر گاه پروردگارم د می
  .ام! رھبری مردم بھترین فرد را پیشنھاد کرده

پس از آنکه ابوبکر عثمان بن عفان را به تنھایی فراخواند تا پیشنھاد او را برای 
  .کاندیدای عمر بن خطاب بنویسد!

 .بنویس! :به عثمان گفت

 االله الرحمن الرحيم بسم
 ....! :اما بعد

  .ولی ناگھان حضرت ابوبکر بیھوش شد و نتوانست سخنانش را ادامه دھد!
عثمان از این موضوع نگران شد که نکند ابوبکر قبل از مرگ نتواند نام کاندیدای 

 .مورد نظرش را برای خلافت بگوید و در نتیجه مسلمانان دچار چند دستگی شوند!
 نوشت  س در حالیکه ابوبکر بیھوش بود، عثمان بن عفان

کنم. و در این مورد به  من عمربن خطاب را برای رھبری شما پیشنھاد می :اما بعد
  .غیر از خیر و مصلحت شما نظر دیگری ندارم!
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آنچه را  :پس از لحظاتی ابوبکر صدیق به ھوش آمد و خطاب به عثمان فرمود
 ای بخوان!. نوشته

  .عثمان آنچه را که نوشته بود خواند!
به این دلیل نام عمر را نوشتی که  :گفتن تکبیر خطاب به عثمان گفتابوبکر پس از 

 نگران بودی پس از مرگ من مردم دچار چند دستگی شوند!؟ 
 آری به ھمین خاطر بود.  :عثمان گفت
  .به خاطر اسلام و مسلمانان خداوند تو را پاداش عطا فرماید! :ابوبکر فرمود

در اطراف او جمع شده بودند، پیشنھاد بعد از آن ابوبکر صدیق برای مردمی که 
  :مکتوب خود را خواند و خطاب به آنان فرمود

ام، من عمر را  من یکی از خویشاوندان خود را برای خلافت پیشنھاد نکرده«
ام (اگر او را به خلافت انتخاب کردید) از او اطاعت کنید! سوگند به  پیشنھاد نموده

  .!»ام نظر خود کوتاھی نکردهخداوند من در مورد تمام جوانب این 

  س توصیه ابوبکر صدیق به عمر فاروق
پس از آن ابوبکر صدیق، عمر فاروق را فراخواند و مسائل جامع و مھمی را به او 

  :توصیه و سفارش نمود، برخی از مطالبی که فرمود این بود که
عمر! پرھیزکار باش! بدان خداوند کار روز را در شب انجام دادن و کار شب را  ای«

ای انجام نپذیرد خداوند مستحبی را قبول  پذیرد. و تا فرضیه به روز انداختن نمی
 فرماید.  نمی

سنگینی و ارزش اعمال انسان در قیامت به پیروی او از حق در دنیا بستگی دارد، و 
شود، سنگین باشد. و  فردای قیامت، حق در آن نھاده میشایسته است میزانی که 

ارزشی اعمال انسان در قیامت به خاطر پیروی از باطل است. و شایسته  سبکی و بی
  .ارزش باشد! شود، سبک و بی است میزانی که در فردای قیامت، باطل در آن نھاده می

اشاره نموده و از  خداوند وقتی از اھل بھشت یاد فرموده، به بھترین اعمال آنھا
ترسم که به آنھا ملحق  آورم، می کردار بدشان سخنی نگفته، ھر گاه آنان را به یاد می

  .نشوم!
کند به خاطر اعمال بد و  از طرف دیگر وقتی خداوند در مورد دوزخیان صبحت می

پذیرد، ھر گاه آنان را به یاد  کند و نمی زشتشان است. اعمال خوبشان را رد می
  .، امیدوارم که از جمله آنان نباشم!آورم می
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این به آن خاطر است که انسان ھم شوق و رغبت پیدا کند و ھم ھراس و رھبت، 
که از یک طرف به رحمت خداوند مطمئن نباشد و از طرف دیگر از فضل و رحمتش 

 .ناامید نگردد!!
بود، و  چنانچه توصیه مرا مراعات نمایی، بیش از ھر چیزی به مرگ علاقمند خواھی

به دست فراموشی سپردی، بیش از ھر مرگ ھم به سراغ تو خواھد آمد، اما اگر این را 
  .!!»چیز از مرگ در ھراس خواھی بود، اما از دست آن رھایی نخواھی یافت

  س عمر ابوبکر صدیق لحظاتآخرین 
المؤمنین نزد  وقتی ابوبکر صدیق در آخرین دقایق عمر خویش قرار داشت، عایشه ام

  :خواند که او بود و این شعر را می

 ما يغنی الثّراء عن الفتی كلعمر
 

درإذا حشرجت يوماً و ضاق بها ا   لصّ
 

به جان تو سوگند! آنگاه که رادمرد وبزرگوار به لحظات پایانی عمر خود برسد و «
  !.»ھای آخر را بکشد، شایسته نیست که او را در دل خاک پنھان کنند نفس

این چنین مگو! بلکه این  :از این سخن او ناراحت شد و به او فرمودحضرت ابوبکر 
  :آیه را بخوان که

﴿ ٓ ِ  لمَۡوۡتِ ٱ سَكۡرَةُ  ءَتۡ وجََا � ٱب  .]۱۹[ق:  ﴾١٩َ�لٰكَِ مَا كُنتَ مِنۡهُ َ�يِدُ  ۡ�َقِّ
رسد و) به راستی، این ھمان چیزی است که از آن کناره  فرا می سرانجامجان دادن («

 .»گرفتی وگریزان بودی می
پدرم ابوبکر حد فاصل میان مغرب و عشاء وفات یافت! و  :گوید حضرت عایشه می

  :رب توفنی مسلماً والحقنی باالصالحين :آخرین کلام او این دعا بود که
  .!»م ملحق بفرماپروردگارا! مسلمانم بمیران و به نیکان«

پس از مرگ کار غسل او را ھمسرش اسماء دختر عمیس و پسرش عبدالرحمن 
 انجام دادند. 

ابوبکر صدیق به دخترش عایشه وصیت نمود بود که او را در کنار رسول خدا به 
 او را دفن کردند!  ج خاک بسپارند! و به ھمین خاطر در کنار مرقد مبارک رسول خدا

عمربن خطاب، عثمان بن عفان، طلحه بن عبیدالله و پسرش عبدالرحمن پیکر 
تر از شانه رسول خدا با  گرامی او را به آرمگاھش حمل نمودند. و سر او را کمی پایین
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 .١کم از او قرار دادند! ۀفاصل
برخی بر این باور بودند که ابوبکر به وسیله مردی یھودی مسموم گردیده و بر اثر 

  .میت بوده که فوت نموده است!آن مسمو
که یھودیان مقداری برنج پخته را مسموم  :اند گفته :گوید امام ابوجعفر طبری می

آن غذای مسموم شده آبگوشت بوده است. و این سبب وفات  :گویند کردند و برخی می
  .او بوده است!

 ثقفی که طبیب مشھور عرب بود، در خوردن آن غذا با حضرت ۀحارث بن کیلد
ابوبکر ھمراه بود، وقتی حارث کمی از آن غذا را بر دھان نھاد، متوجه مسموم بودن آن 

ما غذای مسمومی را خوردیم! و  :گردید و از خوردن آن دست برداشت و به ابوبکر گفت
 .٢ھر دوی آنھا پس از یک سال وفات نمودند

روایت مورد اما اکثر مورخین بر این باورند که آن روایت چندان معتبر نیست و 
اعتماد این است که او در روزی سرد حمام کرد که دچار تب و لرز شدید گردید و پس 

 از پانزده روز بیماری در منزل وفات یافت. 
پسندیم و مورد اعتمادش  باشد، ما این روایت را می می ل این روایت از عایشه

 شماریم.  می
 .از او راضی، و خوشنود باد! خداوند ابوبکر صدیق را مورد رحمت خود قرار دھد و

                                           
 .۴۲۷-۴۲۵ص  ۲التاریخ ابن اثیر ج  يالکامل ف -١
 .۴۲۲ص  ۳تاری طبری ج  -٢





 
 
 
 
 
 

 :موسبخش 
 س عمربن خطاب

 تاز خلافت تا شهاد

 نشست اهل حل و عقد 
الآخر  شنبه بیست و دوم ماه جمادی ابوبکر درروز سه :در بخش قبلی گفتیم که

سال سیزدھم ھجری وفات یافت، و حضرت عمربن خطاب بر پیکر او نماز میت خواند و 
 ھمان روز دفن گردید. 

در ھمان روز بزرگان اصحاب و اھل حل و عقد از جمله عمربن خطاب اجتماعی را 
بوبکر را در مورد جانشینی حضرت ترتیب دادند. و توصیه و پیشنھاد مکتوب حضرت ا

 مورد بررسی قرار دادند.  س عمر
پس از گفتگو و تبادل نظر در ھمان نشست، اھل حل و عقد با انتخاب حضرت عمر 

 مسلمین موافقت نموده و با او بیعت کردند!  ۀبه عنوان خلیف
یق بدین ترتیب مقام خلافت ھیچگاه خالی نماند و بلافاصله پس از مرگ ابوبکر صد

بعدی جالی خالی او را پر کردند و عمربن خطاب را جانشین  ۀاصحاب با انتخاب خلیف
او نمودند، درست ھمان کاری را که در زمان وفات رسول خدا انجام داده بودند که در 

  .ھمان روز وفات ایشان با ابوبکر صدیق بیعت کردند، تکرار نمودند!

  س المؤمنین عمربن خطاب اولین خطبه امیر
الآخر سال سیزدھم ھجری  شنبه بیست و دوم جمادی خلافت عمر فاروق از روز سه

  .آغاز گردید!
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تر از جایی که ابوبکر  ای پایین پس از آنکه بیعت با او خاتمه یافت، بر روی منبر و پله
  :نشست، رفت و گفت صدیق می

عطا فرما! و  گیر را مھربانی و نرمخویی خداوندا! من ضعیف را قوت بده و من سخت«
 .!»من بخیل را سخاوتمند بگردان

قرآن را بخوانید تا به آن معرفت پیدا کنید! و به آن عمل نمائید تا اھل قرآن باشید و 
قبل از آنکه شما را مورد محاسبه قرار دھند، خود خویشتن را مورد بازخواست قرار 

ر پیشگاه خداوند حاضر داده و خود را برای روز بزرگ رستاخیز آماده کرده، روزی که د
ماند، و ھیچ کسی صاحب این حق نیست  شوید، که ھیچ چیزی از شما پنھان نمی می

  .که در اموری که نافرمانی خداوند است از او فرمانبرداری شود!
المال خود را ھمچون ولی و قیم  شما ھم شاھد باشید که من در رابطه با اموال بیت

دارم و اگر  نیاز بودم برای خود چیزی را از آن برنمی بی ام، اگر یتیم قرار داده  کودکی
  .نیازمند بودم، به صورتی شایسته از آن برای خود برخواھم داشت

ای را بیان نمود،  او چند روز بعد از انتخاب شدن، در میان جمع مسلمانان خطابه
  :ھایی از آن فرموده است که در بخش

گیری من نگران و از قاطعیت من دچار  ای از سخت ام که عده کرده اطلاع پیدا
در میان ما بود و در حالی که  ج در شرایطی که رسول خدا :اند اند، گفته ھراس گردیده

گرفت، اکنون که ایشان نیستند و زمام  ابوبکر خلیفه مسلمانان بود او بر ما سخت می
  .امور در دست او قرار گرفته چه خواھد کرد؟!

  :اند اند و راست گفته اند، حق به جانب کسانی که این سخن را گفته
او مھربان و  ۀزمانی که با رسول خدا بوده و خدمتکارشان بودم، ھیچ کس به انداز

  :اند نرمخو نبود و ھمانگونه بود که خداوند در موردش فرموده

 .]۱۲۸[التوبة:  ﴾رَّحِيمٞ  رءَُوفٞ  لمُۡؤۡمنِِ�َ بٱِ﴿
 .»بود نسبت به مؤمنین رؤوف و مھرباناو «

خواست  ای در خدمت او بودم، تا وقتی که خود می اما من شمشیر از نیام برآمده
گرفت. تا زمانی که در خدمت رسول خدا بوده، این چنین  من را در نیام، یا به کار می

سپاس  بودم! و تا زمانی وفات یافت از من راضی بود، و به خاطر آن خداوند را بسیار
  .نمایم! گویم و به آن رضایت، افتخار می می
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ابوبکر ولی امر مسلمانان گردید، او کسی بود که ھیچکس  ج پس از رسول خدا
کرد، من خدمتکار و ھمکار او نیز  دلسوزی و کرامت و نرمخویی و مھربانیش را انکار نمی

ای در  نیام کشیده آمیختم و شمشیر از می در گیری خویش را با نرمخویی او بودم، سخت
کرد مرا آزاد  کرد و چنانچه اراده می خواست مرا در نیام می اختیار او بودم و اگر می

گذاشت، من با او نیز این چنین بودم، تا اینکه خداوند در حالی روح او را نزد خود برد  می
  .کنم! که از من راضی بود و به خاطر آن خداوند را بسیار سپاسگزارم و به آن افتخار می

گیریھا  اید، بدانید از آن سخت ای مردم! اکنون زمام امور خود را به دست من داده
بسیار کم شده، که از آن تنھا برای مقابله با اھل ستم و تجاوز بر حقوق مسلمین 

تر و  جویان، از بسیاری از آنھا آرام استفاده خواھم کرد، اما در برابر اھل دین و مسالمت
  .بود!نرمخوتر خواھم 

به ھیچ کس اجازه نخواھم داد به دیگری ستم و یا حقوق او را پایمال نماید و سر 
ستمکاران بر زمین ساییده و پایم را بر روی گردنشان خواھم گذاشت، و تا زمانی به 

  .حق مردم گردن ننھند، پایم را برنخواھم داشت!
کرد، و اما از طرف گیری و قاطعیت را با ستمگران، اعمال خواھم  گونه سخت این

خود را بر زمین نھاده و با آنان فروتن  ۀدیگر در برابر پاکان و پرھیزکارن خاشعانه چھر
 خواھم بود. 

ای مردم! شما ھم بر من حق و حقوقی دارید که دوست دارم آنھا را به شما «
  .یادآوری نمایم! تا از مطالبه آنھا غفلت نکنید!

ھایی را که خداوند  حیح و مشروع خراج و غنیمتاین حق شماست که تنھا از راه ص
  .آوری نمایم! نھد، جمع در اختیارتان می

 شده را در راه درست مصروف نمایم!.آوری  این حق شماست که آن اموال جمع
این حق شماست که با یاری خداوند به حقوق و مزایای شما بیفزایم! و از مرزھایتان 

 پاسداری کنم. 
 معرض ھلاکت و نابودی قرار ندھم!. ما مردم را دراین حق شماست که ش

این حق شماست که ھر گاه از سوی ما به جایی اعزام شدید، مسئولیت و سرپرستی 
 .ھایتان را بر عھد بگیرم! خانواده

ای بندگان خداوند از خداوند پروا کنید! و با خودداری از کارشکنی در کار من برای 
به وسیله امر به معروف و نھی از منکر و نصیحت مرا بر امورتان مرا یاری دھید!  ۀادار
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کنترل نفس خویش کمک کنید! و در اموری که خداوند مرا متولی آن نموده با اندرز 
  .خویش از من حمایت کنید!

بیش از این سخنی ندارم و در پایان از خداوند متعال برای خود و شما درخواست 
 .»نمایم مغفرت می

  س ر فاروقمدت خلافت حضرت عم
ھجری حضرت عمر پس از انتخاب و بیعت  ۱۳الآخر سال  جمادی ۲۲شنبه  روز سه

.  ھ ۲۳الحجه سال  ذی ۲۶زمام امور مسلمین را در دست گرفت، و در روز چھارشنبه 
 به شھادت رسید و مدت خلافت او ده سال و شش ماه و چند روز بود. 

گفته شده سخن حضرت عبدالله بن بھترین مطلبی که در مورد خلافت عمر فاروق 
خداوند عمر را مورد رحمت خویش قرار دھد، چرا که  :مسعود است، که چنین گفته

 جرتش پیروزی و خلافتش رحمت بود!!.مسلمان شدنش گشایش، ھ

 ها  عصر جلوگیری از آشوب
ھای  در عصر عمر اسلام وارد اکثر کشورھای ھمسایه جزیره العرب گردید. سرزمین

النھر در آسیا فتح شدند  راق و مصر، فارس، ارمنستان، آذربایجان، گرگان، ماوراءشام و ع
  .و در آفریقا طرابلس و برقه به تصرف مسلمانان درآمدند!

ھا بود،  طلبی ھا و آشوب گری خلافت حضرت عمر دیوار استواری در برابر فتنه
جه بر روی شخصیت خود حضرت عمر در واقع دروازه پولادینی بود که به ھیچو

  .گردید و در عصر او فتنه و آشوب توانایی سر بیرون آوردن را نداشتند! گرھا باز نمی فتنه
به شھادت رسید، آن دیوار استوار و دروازه پولادین  س اما زمانی که حضرت عمر

گران فرو ریخت و تفرقه و ھرج و مرج و آشوب و فساد از ھر طرف بر  فتنه ۀدر برابر فتن
ھای سرکش ھمچون امواج سھمگین  مسلمانان سرازیر شد و بعد از شھادت او فتنه

 دریاھا دین و دنیای مسلمانان را درنوردید. 
طلبی  در مورد آشوب ش به گفتگوی عجیب میان عمر بن خطاب و حذیفه بن یمان

  :دھیم ی گوش فرا میگر و فتنه
 ما نزد عمر بن خطاب بودیم.  :گوید حذیفه بن یمان می

کدام یک از شما حدیثی را از رسول خدا در مورد فتنه و آشوب از بر  :او گفت
 (حفظ) دارد؟ 
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  .فرمود از بردارم! ج من حدیثی را در مورد فتنه درست ھمانگونه که رسول خدا :گفتم
  .بگو! خداوند پدرت را رحمت کند، تو آدم با شھامتی ھستی! :گفت
  :فرمود شنیدم که می ج از رسول خدا :گفتم

الأمر فتنة الرجل فى اهله وماله ونفسه وولده وجاره ي�فّرها الصّيام والصّدقه و«

انسان در برابر خانواده و دارایی و نفس و فرزند و «. »منكرـمعروف والن� عن الـبال

ه دچار فتنه خواھد شد، نماز و روزه و صدقه و امر به معروف و نھی از منکر آن را ھمسای

 .!»نماید جبران می
ھایی است که به  منظور من این نوع از فتنه و تباھی نبود، مقصود من فتنه :گفت

  .اند! سان امواج دریاھا سھمگین
یا امیرالمؤمنین! شما را با آن چه کار؟ مگر نه این است که میان تو و آن  :گفتم

  .ھا دری محکم و سخت بسته وجود دارد؟! فتنه
  .این در ممکن است شکسته، یا باز شود! :گفت
  .شود!! نه، شکسته می :گفتم
  .این در باید و برای ھمیشه، تا قیام قیامت بسته باقی نماند! :گفت

 دانست که آن در کیست؟  عمر می :ی از حذیفه پرسیدابووائل راو
دانست به دنبال روز، شب خواھد  دانست، ھمانگونه که می آری می :حذیفه گفت

 آیند!  آمد! من سخنانی را با او در میان نھادم که به ھیچوجه یاوه و باطل به شمار نمی
 بر روی فتنه بود؟  خواستیم از حذیفه سؤال کنیم، چه کسی دری استوار :ابووائل گفت

از حذیفه سؤال کن که در بسته بر روی فتنه و آشوب چه کسی  :به مسروق گفتیم
 بود؟ 

 باب چه کسی بود؟  :مسروق از حذیفه پرسید
  .!!س عمربن خطاب :حذیفه گفت

شناس و متخصص در مسائل مربوط به  در واقع حذیفه بن یمان کارشناس و آسیب
آموخته، و به  ج را بیش از دیگر اصحاب از رسول خدا آشوب و فتنه بود و این دانش

 ج من ھمانگونه که رسول خدا :ھمین خاطر بود که به حضرت عمر فاروق گفت
  .اند، آن را از بردارم! فرموده
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دانست و به ھمین علت بود که از او  حضرت عمر این موضوع را در مورد حذیفه می
  .ھستی! تو انسان با شھامتی :تعریف نمود و فرمود

این دروازه محکمی است که  :حذیفه این موضوع را به عمر فاروق یادآور گردید که
نماید و بر  از نفوذ و خروش و گسترش آسیب و آشوب به میان مسلمانان جلوگیری می

گردد، تا بستن آن ممکن باشد، بلکه در  شود! و به طور طبیعی باز نمی روی آنھا باز نمی
  .شود! ده میھم شکسته و از جا کن

شود، این چیزی بود که  این بدان معنی است که بعد از او تا قیام قیامت بسته نمی
دانست! یعنی فتنه و آشوب در میان مسلمانان آن قدر گسترش خواھد  عمر آن را می

  .یافت که نخواھند توانست آن را متوقف کنند یا از میان بردارند!
از طرف خود این را  ل ت حذیفهیادآوری این مطلب ضروری است که حضر

  .دانست! نیاورده بود، و انتظار وقوع حتمی آن را نداشت، زیرا او علم غیب را نمی
ھا و آشوبھا کارشناس  شناسی و تحلیل اسباب و عوامل فتنه حذیفه که در آسیب

بود، این کلام را از رسول خدا شنیده و ھمانگونه که آن را شنیده، فھمیده و از بر 
) کرده، به ھمین خاطر است که در ارتباط با گفتگوی خود و عمربن خطاب (حفظ

  .حدیثی را برای تو نقل کردم که به ھیچوجه باطل و نادرست نیست! :گوید می
یعنی حدیث صحیح و صادقی را که دروغ و غلطی در آن راه ندارد برای او نقل 

  .ام! نمود، حدیثی که خود آن را از رسول خدا شنیده
از حقیقتی که حذیفه او را از آن خبر داد  س طرف دیگر خود عمربن خطاباز 

ھا بسته مانده  ھا و فتنه استواری که بر روی آسیب ۀدانست آن درواز مطلع بود و می
  .خود اوست!

ای است که از  دانستکه خلافت او دیوار استوار و در بسته یعنی حضرت عمر می
نماید و در عصر خلافت، فتنه و  ن جلوگیری مینفوذ آسیب و آشوب به میان مسلمانا

  .فساد زندگی مسلمانان را در نخواھد گرفت!

  س سازی برای ترور حضرت عمر فاروق زمینه
دانست که  کرد، و بعید نمی بینی می حضرت عمر فاروق کشته شدن خود را پیش

لاقات نماید دشمنان اسلام، او را از پای درآورند و در حال شھادت با خداوند خویش م
  .ھا به میان مسلمانان فوران کند! و پس از شھادت او امواج فتنه
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ھا شکسته  دانست با شھادت او در بسته شده بر روی آسیب حضرت عمر فاروق می
 شود، و اقدار نظام حکومت اسلامی استقرار و ثبات خویش را از دست خواھد داد.  می

عمر فاروق پدید آمد و پس از او ھر این درست ھمان وضعی بود که پس از شھادت 
به شھادت رسیدند، دو  ش بن ابیطالب دو خلیفه مسلمین یعنی عثمان بن عفان و علی
ھای  گرایی و اختلافات سیاسی و جنگ جنگ جمل و صفین روی دادند. فرقه و گروه

مذھبی پدید آمد. و فتنه و فساد ھمچنان دین و دنیای مسلمانان را فرا گرفت و آن 
ار استوار شکسته و دچار نابسامانی گردیده، و تاکنون ھم بسته نشده و (چنانچه دیو

ملاک عمل  ج ھای الھی و سنت رسول خدا اسباب و عوامل آن برطرف نگردد و سنت
 ھا باقی خواھند ماند!. نابسامانی قرار نگیرد) برای ھمیشه این

رحمت خداوند بر آن دو یار ھمدیگر (عمربن خطاب و حذیفه بن یمان) باد به خاطر 
 آن گفتگوی آموزنده که در بین آنھا رد و بدل شد. 

شود، و  ظاھراً حضرت عمر فاروق از اشارات رسول خدا دریافته بود که کشته می
 رسد.  مقام شھادت به حضور خداوند می

به  ش روزی ھمراه با ابوبکر و عمر و عثمان ج رسول خدا :گوید انس بن مالک می
کوه احد رفته بودند کوه زیر پای ایشان لرزشی کرد، رسول خدا با پای مبارک خویش 

ای احد آرام باش! که پیامبری و صدّیقی و دو شھید بر روی تو  :بر روی آن زد و فرمود
 قرار دارند. 

به عمر اشاره نمود و رسول خدا با دست خویش  :گوید می س عثمان بن مظعون
کند، و تا زمانی که او در میان شما باشد، میان  ھا را خشک می فتنه ۀاین ریش :فرمود

  .داردشما و فتنه و آسیب دری بسته وجود 
ھای بسیاری  ، مسلمانان به پیشرفتس در طول ده سال و نیم خلافت حضرت عمر
تح گردید و مسلمانان به ھای بسیاری ف نایل شدند و اسلام گسترش یافت و سرزمین

 ھای فراوانی دست یافتند.  پیروزی
اینھا بود که عمر فاروق خلیفه مسلمین به پایان راه خود نزدیک شد و  ۀپس از ھم

  .اجلش فرا رسید و با مقام شھادت به حضور خداوند رفت!
ھای ضربت خوردن و سپس شھادت حضرت عمر را مورد بررسی قرار  اینک صحنه

  :دھیم می



 راشدین از خلافت تا شهادتخلفای       ٨٨

. انجام داد. در  ھ ۲۳آخرین حج خود را در سال  س المؤمنین عمر بن خطاب امیر
بود، مقداری ماسه را روی ھم انباشته کرد و ردای » منی«ایام التشریق وقتی که در 

سوی آسمان بلند  و سپس بر آن نشست و دستانش را بهخویش را بر روی آن انداخت 
نی تبدیل شده و مردم مسلمان و رعاھایم بسیار خداوندا! توانم به ناتوا« :نمود و گفت

اند، و بدون آنکه تباھم گردانی و مرا به خود واگذاری مرا نزد خود ببر! من از تو  گردیده
  .!»خواھم در راه تو در مدینه، شھر رسول خدا به شھادت برسم می

به راستی حضرت عمر دوست داشت در راه گسترش دین خدا و در شھر رسول 
 شھادت برسد.  خدا به

خداوند دعای او را اجابت فرمود، و دو ھفته پس از این دعا در حالی که به شھادت 
  .رسیده بود به ملاقات خداوند شتافت!

چند روز قبل از شھادت حضرت عمر فاروق ابوموسی اشعری خوابی را دیده بود. او 
  :گوید می

به غیر از  –آنھا  ۀظاتی ھمبسیاری را جلو خود دیدم، پس از لح ھای در خواب راه«
یک راه از بین رفته و ناپدید شدند، من آن را در پیش گرفتم تا به کوھی رسیدم، نگاه 

بر روی آن نشسته و ابوبکر نیز در کنار اوست، رسول خدا  ج کردم دیدم که رسول خدا
 .!»سوی آنان برودفرمود که به  به عمر اشاره می

  :خود گفتمپس از آن از خواب برخاستم و با 

  .»گردیم ما از آن خداییم و به سوی او باز می« .»انّا الله وانا اليه راجعون«
  .گمان کنم که حضرت عمر وفات کرده باشد!

فرستی؟! (ابوموسی اشعری و  ای برای عمر نمی خوابت نامه ۀچرا دربار :انس گفت
  .اند) انس آن زمان در عراق بوده

 ش را به خودش بدھم!.خواھم خبر مرگ نمی :ابوموسی گفت
پس از آنکه حضرت عمر آخرین حج خویش را انجام داده و به مدینه بازگشت، روز 

 خویش را نیز در میان مردم ایراد نمود.  ۀجمعه بر روی منبر رفت و آخرین خطب
 ۲۱ھایی از سخنان حضرت عمر را در روز جمعه  بخش س عبدالرحمن بن عوف

قبلی و در ضمن بیان   ھجری روایت نموده که ما آن را در بخش ۲۳الحجه سال  ذی
 ایم.  شنھاد حضرت ابوبکر برای خلافت نقل کردهیچگونگی پ
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  .نموده بود! نیز خوابیرا دید که آن را برای اصحاب تعبیر و تفسیر س خود حضرت عمر
ام که برداشت  من خوابی را دیده :عمر در ھمان خطبه جمعه فرموده بودحضرت 

د، من در خواب دیدم که انگار خروسی دوبار یمن از آن این است که زمان مرگم فرا رس
  .بر من نوک زد!!

کنند، خلیفه پس از خویش را  و ھمچنین کسانی ھستند که به من سفارش می
  .تعیین کنم!

داند و آنچه را که  گر ن و خلافت خویش را ضایع و نابود نمیاما خداوند ھیچگاه دی
  .دھد از بین برود و نیست و نابود بشود! برای پیامبرش فرستاده، اجازه نمی

اگر چنانچه به طور ناگھانی برای من اتفاقی پیش آمد، این شش نفر که رسول خدا 
  .بگیرند!تا زمان وفات از آنھا راضی بود، در مورد قضیه خلافت تصمیم 

 ۲۳یعنی در روز یکشنبه -حضرت عمر فاروق چھار روز قبل از شھادت 
 ملاقات نمود.  ش با دو صحابی بزرگ حذیفه بن یمان و سھل بن حنیف -الحجه ذی

ھایی را که با آب  زمین  او پیشتر به حذیفه مأموریت داده بود که خراج و مالیات
مأموریت داده بود که برای تعیین مقدار شدند برآورد کند و به سھل  دجله آبیاری می

 شوند.  ھایی که با آب فرات آبیاری می مالیات زمین
اید؟ از این نگرانم که برای محصولات  چکار کرده :حضرت عمر خطاب به آنھا فرمود

  .آنھا مالیات سنگین و غیرقابل تحملی را برآورد کرده باشید!
 .ایم! آنھا را معین کردهدر حد قابل تحمل و مناسب، مالیات  :گفتند

زنان (و مستمندان) عراق کاری  اگر عمری باقی بود، برای بیوه :حضرت عمر فرمود
  .خواھم کرد که بعد از من به ھیچکس نیازی پیدا نکنند!

اما چھار روز پس از این ملاقات حضرت عمر با حذیفه و سھل بود که او را به 
  .شھادت رسانیدند!

ھای فتح شده اجازه ورود به مدینه  حضرت عمر بن خطاب به اسرای سرزمین
ھای ایران و عراق و مسیحیان شام و  داد، به مجوسی پایتخت حکومت خلافت را نمی

شدند بعد وارد  شد، مگر زمانی که مسلمان می مصر اجازه اقامت در مدینه داده نمی
 گردیدند.  جمع مسلمانان می

بصیرت و  ۀاز کارھای شگفتی برانگیز و حکیمانه، و نشان س وقاین اقدام عمر فار
مسلمانان را در  ۀدوراندیشی او بود، زیرا مجوسیان و مسیحیان شکست خورده، و کین
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  .کردند!  دل داشتند و از ھیچ اقدامی برای توطئه علیه مسلمانان کوتاھی نمی
ھای بسیاری را در  رصتاقامت ایشان در مرکز خلافت، برای توطئه و ایجاد تفرقه ف

ھایشان  ھای شوم و دفع شرارت گذاشت، او برای خنثی کردن آن نقشه اختیارشان می
 داد.  در حق مسلمین اجازه اقامت در مدینه را به آنان نمی

دارای بردگان و اسیرانی مسیحی و مجوسی بودند،  ج اما برخی از اصحاب رسول خدا
ورزیدند که به تعدادی از آن بردگان و اسیران  یخواستند و اصرار م و از حضرت عمر می

اجازه اقامت در مدینه را بدھد تا آنان را در امور مختلف به کار گمارند، به ھمین خاطر او به 
  .تعدادی از آنان اجازه داد که در مدینه اقامت کنند. ھر چند از این اقدام ناراضی بود!

 ران بود، روی داد. کرد و از آن نگ بینی می آنچه حضرت عمر پیش
چینی  توزان مقیم مدینه برای ترور خلیفه توطئه جویان و کینه تعدادی از آن انتقام

ھای ظلم و ستم و حکومتھای آنھا را تار و مار و  کردند و انتقام آنان این بود که او کاخ
 ۀنابود کرده و از بین برد. بنابراین تصمیم گرفتند ضربه سختی و سنگینی را بر پیکر

خلافت اسلامی و فروپاشی آن بخصوص شخص خلیفه که ھسته مرکزی و رمز قدرت 
شوم  ۀمسلمانان بود وارد کنند که ھیچوقت نتوانند آن را جبران کنند. این نقش

ای بود که در محافل پنھانی بر روی آن اتفاق نظر کرده بودند که با  ھای توطئه حلقه
  :کنیم یآن را بازدید م ۀھای تاریک خان  ھم گوشه

 مثلث توطئه 
آمیز و چندجانبه بود. که مثلثی از یھودیان و  ترور حضرت عمر فاروق توطئه خیانت

 داد.  مسیحیان و مجوسیان را تشکیل می
  :طراحان این جنایت ھولناک چھار نفر بودند

مجوسی ایرانی، که پیشتر فرمانروای اھواز و یکی از فرماندھان رده  :ھرمزان -۱
 ھای قبل و بعد از آن بود.  بالای ارتش ایران در جنگ قادسیه و جنگ

. که در اھواز روی داد از سپاه اسلام شکست  ھ ۱۸در سال » تَشْتُر«او در جنگ 
از اخذ امنیت از  سختی خورد و خود او اسیر گردید و به مدینه انتقال یافت و پس

 حضرت عمر فاروق در آنجا باقی ماند. 
گاھی  :کعب الأحبار -۲ که روحانی یھودی و اھل یمن بود و از کتاب تورات آ

مدعی مسلمان شدن گردید، به مدینه  سداشت. او در خلافت حضرت عمر
 آمد و در آنجام مقیم شد. 
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بن شعبه بود، او  مغیره ۀمشھور به ابولؤلؤ فارس مجوسی که برد فیروز ایرانی -۳
ای دیگر به اسارت درآمده  ھا روی داد، ھمراه با عده ھایی که با ایرانی در جنگ

بود. پس از آنکه بردگان در میان مجاھدان تقسیم شدند، او سھم مغیره بن 
 شعبه گردید. 

ابولؤلؤ مجوسی ایرانی آھنگر ماھری بود، و با مھارت بسیار انواع ابزارآلات را از آھن 
 اخت. س می

بن شعبه نزد حضرت عمر رفت و با اصرار بسیار توانست موافقت او را برای  مغیره
اجازه اقامت ابولؤلؤ در مدینه جلب نماید. تا مسلمانان از کارھای صنعتی او استفاده 
کنند، او در عین مھارت در آھنگری، با نجاری، حکاکی و صنعتگری آشنایی داشت و از 

 برد.  ، از دارایی و درآمد ابولؤلؤ سود میآنجا که برده مغیره بود
ای مسیحی و اھل روم بود، و در فتح شام به اسارت  او برده :جُفینه رومی -۴

 .درآمده و سھم یکی از مسلمانان گردیده و در مدینه مقیم شده بود!
 آن چھار نفر توطئه ترور حضرت عمربن خطاب را طراحی نمودند. 

  س ترور عمر فاروقالأحبار در مورد  پیشگویی کعب
الأحبار به عمر گفته بود که زمان مرگ او نزدیک شده و او در تورات خوانده  کعب

 است که اجل او فرا رسیده است!؟ 
عمربن خطاب وارد منزل ھمسرش  :گوید می سالجاری خدمتکار حضرت عمر سعد

  .بن ابیطالب شد او را گریان دید! کلثوم دختر علی ام
 را سؤال کرد؟  اش از او سبب گریه

عمر در جلو یکی از درھای  :الأحبار در مورد تو گفت است که کعب :کلثوم گفت ام
 دوزخ قرار گرفته (اما چیزی به پایان عمر او باقی نمانده است). 

شود، امیدوارم که  ھر چه خداوند بخواھد ھمان می :کلثوم گفت عمر فاروق به ام
 ریده باشد!.دتمند (و اھل بھشت) آفخداوند مرا سعا

 :الأحبار فرستاد، وقتی آمد به حضرت عمر گفت پس از آن او کسی را به دنبال کعب
المؤمنین! در مورد من با شتاب داوری مکن! سوگند به خداوندی که جان من در  یا امیر

 الحجه به بھشت خواھی رفت!!؟  اختیار اوست پیش از پایان ماه ذی
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زنی؟! یک بار مرا به جھنم و  این چه حرفی است که تو می :عمر فاروق به او گفت
  .بری؟! بار دیگر به بھشت می

المؤمنین! سوگند به خداوند درکتاب تورات در مورد تو  یا امیر :الأحبار گفت کعب
ای و از وارد شدن مردم به آن جلوگیری  ام که بر یکی از درھای دوزخ ایستاده خوانده

 ر تو به پایان رسید بسیاری با شتاب به طرف آن ھجومنمایی؟! اما وقتی عم می
 برند!؟ می

المؤمنین! وصیت خود را آماده نما و کارھای  یا امیر :سپس به حضرت عمر گفت
 خود را روبراه کن، قطعاً پس از سه روز خواھی مرد!!؟ 

  .شود؟! دانی چنین می از کجا می :عمر فاروق با تعجب از او پرسید
  .ام! این را در کتاب تورات دیده :گفتالأحبار  کعب

 شود نام عمر در تورات وجود داشته باشد؟  سبحان الله! مگر می :حضرت عمر گفت
بینم و متوجه  نه اسم تو نیامده، ولی عملکرد تو را در آن می :الأحبار گفت کعب

 ام که عمرت به پایان رسیده و کارت تمام است!!؟  شده
المؤمنین یک روز  یا امیر :حضرت عمر فاروق آمد و گفتالحبار نزد  روز بعد کعب

 .دیگر رفت و تنھا دو روز از عمر تو باقی مانده؟!
دو روز تمام شد و فقط  :دو روز پس از آن برای بار دوم نزد حضرت عمر آمد و گفت

 یک روز عمر برایت باقی مانده است!؟
 .ت خورد و به شھادت رسید!در بامداد روز چھارشنبه در حالی که در محراب بود، ضرب

الأحبار بیانگر این حقیقت بود که  این تعیین زمان تدریجی و چند روزه توسط کعب
او از توطئه ترور حضرت عمر فاروق مطلع بوده و در آن دست داشته، و از زمان دقیق 

گاھی و غیبگویی خود را به  اجرای آن مطلع بوده، و با این پیشگویی خود می خواسته آ
ضرت عمر و مسلمانان بکشد، و گمان کنند که واقعاً چنین چیزی در تورات رخ ح

 وجود دارد!؟ 

 گفتگوی عمر فاروق با ابولؤلؤ (فیروز) 
قبل از ترور حضرت عمر، فیروز ایرانی ملقب به ابولؤلؤ از ارباب خود مغیره نزد عمر 

ت آھنی و آسیابھایی شکایت برد! زیرا مغیره از او خواسته بود در مقابل ساختن ابزارآلا
  .سازد، ھر روز چھار درھم به او بدھد! که می
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ابولؤلؤ بر این باور بود که از طرف ارباب خود مغیره مظلوم واقع شده و از کارش 
  .سوء استفاده کرده و او را استثمار نموده است! و چھار درھم در روز پول زیادی است!

ین! مغیره بار سنگینی را بر دوش من یا امیرالمؤمن :ابولؤلؤ به عمر فاروق گفت
 خن بگو که چیزی را از آن کم کند!.گیرد، با او س گذاشته و پول زیادی را از من می

 در چه کارھایی مھارت و تخصص داری؟ :حضرت عمر به او فرمود
  .کاری! در آھنگری و نجاری و کنده :گفت

مغیره پول زیادی را از تو درخواست نکرده، از خدا پروا کن و با  :حضرت عمر گفت
  .او به نیکی رفتار کن!

 ورد کاستن از مقدار آن صحبت کند!.حضرت عمر در نظر داشت که با مغیره در م
عدالت عمر ھمه را شامل شده غیر از من و از  :ابولؤلؤ با حالتی عصبانی رفت و گفت

  .یست!عدالت او در مورد من خبری ن
توزی نسبت به شخص حضرت عمر فاروق بود،  سر تا پای ابولؤلؤ پر از حقد و کینه

توانست طعم تلخ فروپاشی امپراطوری ایران و پیروزی مسلمانان به رھبری او  زیرا نمی
دید، بر سرشان  را فراموش کند! او ھر گاه کودکان اسرای مجوسی را در مدینه می

 از دست عمر جگرم خون شده!!؟  :گفت میگریست. و  کشید و می دست می
پس از آن گفتگو میان او و حضرت عمر عزم خود را برای کشتن و ترور او جزم 
کرد. خنجری دو سر ساخت و آن را بسیار تیز کرد و خود را برای ترور خلیفه 

 مسلمانان آماده نمود. 
گاه و خنجری را که برای ت ۀنزد ھرمزان رفت و او را از نقش رور حضرت عمر خود آ
 به نظر تو این چگونه است؟  :ساخته بود به او نشان داد و گفت

  .آید! ای وارد شود، از پای درمی با این خنجر بر ھر کس ضربه :ھرمزان گفت
گذشت که در راه به  روزی حضرت عمر با چند نفر از اصحاب از جایی در مدینه می

توانی آسیابی  ای می ام گفته نیدهش :ابولؤلؤ رسیدند، حضرت عمر فاروق به او گفت
 بسازی که با آب کار کند!؟ 

آسیابی برایت  :ای که از چھره او پیدا بود در پاسخ به او گفت ابولؤلؤ با خشم و کینه
 مردم در مورد آن سخن بگویند.  ۀسازم، که ھم  می

 کند!؟  این آدم برده، مرا تھدید می :حضرت عمر فاروق به ھمراھان خود گفت
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 گران  جلسه توطئه
گران یعنی ھرمزان و ابولؤلؤ و جفینه برای بررسی چگونگی اجرای  سه نفر از توطئه

طرح و برنامه خود برای ترور حضرت عمر در جایی تشکیل جلسه داده بودند، و ابولؤلؤ آن 
 خنجر را که خود برای اقدام علیه جان خلیفه مسلمانان ساخته بود به ھمراه داشت. 

بکر صدیق آنان را دید و به  آنھا مشغول تبادل نظر بودند، عبدالرحمن بن ابیوقتی 
  .طرف آنھا رفت!

وقتی او را دیدند ترسیده و دچار دلھره گردیدند، با رسیدن او روی زمین که 
نشسته بودند و پریشان و نگران ایستادند! در ھمان حال خنجری را که ابولؤلؤ برای 

  .داشت از کمر او بر زمین افتاد! کشتن عمر فاروق به ھمراه

 ضربت خوردن عمر فاروق 
ھجری ابولؤلؤ با  ۲۳الحجه سال  در بامداد روز چھارشنبه بیست و ششم ماه ذی

ای از پیش طراحی شده را به اجرا گذاشت و  ھمان خنجر دو سر مسموم توطئه
 در محراب مسجد پیامبر وارد کرد.  س ای کاری را بر حضرت عمر ضربه
نشینیم تا با تفصیل بیشتر ماجرای ضربت  پای صحبت یکی از شاھدان ماجرا می به

  :خوردن حضرت عمر را برای ما بازگو نماید
  :گوید می ل عمرو بن میمون اودی

شد  من شاھد ضربت خوردن حضرت عمر بودم. تنھا چیزی که مانع از آن می
! او به راستی مردی ھمیشه در صف اول نماز بایستم ابھت شخصیت حضرت عمر بود

  .بسیار باھیبت و پرابھت بود!
من در صف دوم بودم و ابن عباس میان من و عمر بن خطاب قرار داشت (یعنی 
ابن عباس در صف اول و من در صف دوم) او پشت سر امیرالمؤمنین ایستاده بود، 

 .ھنگام نماز صبح بود، عمر در محراب نماز ایستاده بود!
آمد و روبروی آنھا  عمر گاھی به میان صفوف نمازگزاران می :دگوی او در ادامه می

درست و راست بایستید، اگر کسی را  :فرمود کرد و می ایستاد و به آنان نگاه می می
داد و سپس به محراب  دید که عقب یا جلو ایستاده او را در جای صحیح قرار می می
 کرد.  رفت و نماز را با گفتن الله اکبر آغاز می می

او عادت داشت که در رکعت اول نماز صبح برای آنکه مردم بیشتری به نماز 
  .نمود! جماعت برسند، تمامی سوره یوسف یا نحل را قرائت می
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در روز حادثه اقامه نماز خوانده شد و عمر نگاھی به صف نمازگزاران کرد آنھا را به 
بن عباس و عبدالله  :درست کردن صف خود فراخواند و ھمچنان که گفته شد

عبدالرحمن عوف درست پشت سر او ایستاده بودند، و در آن وقت بود که ابولؤلؤ ھمراه 
  .با خنجر مسمومش وارد مسجد گردید!

و به دنبال آن نمازگزاران نیز  :حضرت عمر فاروق تکبیره الاحرام نماز را گفت
 تکبیره الاحرام را گفتند و نماز عملاً آغاز شد. 

فاتحه کند، ابولؤلؤ در میان صفوف نمازگزاران  ۀشروع به قرائت سوراما قبل از آنکه 
عبور کرد و خود را به حضرت عمر رسانید و سه ضربه عمیق و کاری بر شانه و لگن و 

  .ای که بر شکم او وارد کرده بود بسیار عمیق و کاری بود! شکم او وارد کرد اما ضربه
  .این سگ مرا کشت یا این سگ مرا خورد!! :حضرت عمر گفت

ای که بر پیکر او وارد شده  حضرت عمر بر روی زمین محراب افتاد و بر اثر ضربه
گردید! اما در آن حال این آیه از قرآن را  بود، خون به شدت از بدن او خارج می

  :خواند که می

مۡ ﴿
َ
ِ ٱ رُ وََ�نَ أ قۡدُورًا �قدََرٗ  �َّ  .]۳۸[الأحزاب:  ﴾مَّ

 .»انجام شدنی است تقدیریفرمان خداوند «
ھا را به پیکر حضرت عمر فاروق زد، به صف نمازگزاران  ابولؤلؤ پس از آنکه آن ضربه

ور شد و در چپ و راست خود سیزده نفر را به شدت زخمی کرد که ھفت نفر  حمله
  .آنھا در دم به شھادت رسیدند!!

وقتی عبدالرحمن بن عوف این صحنه ھولناک را دید، اقدامی ھوشیارانه را انجام 
داد و پتویی را برداشت و آن را بر روی ابولؤلؤ انداخت تا امکان دستگیری او وجود 

 داشته باشد. 
ابولؤلؤ وقتی خود را در زیر پتو گرفتار دید دست به خودکشی زد و بلافاصله جان 

  .داد!
عمر فاروق در حالی که از  :افزید در تکمیل بازگویی حادثه میعمروبن میمون 

ریخت، دست عبدالرحمن بن عوف راکه پشت سر او قرار داشت  ھایش خون می زخم
گرفت و او را برای تکمیل نماز به محراب فراخواند، و عبدالرحمن بن عوف به محراب 

 رفت و امامت نماز را بر عھده گرفت. 
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ضرت عمر قرار داشتند شاھد حادثه بوده و صحنه ترور او و کسانی که در نزدیکی ح
  .کشته و زخمی شدن سیزده نفر دیگر ھمچنین خودکشی ابولؤلؤ را دیدند!

دانستند  اما کسانی که در صفھای دورتر و در گوشه و کنار مسجد قرار داشتند نمی
 گفتند.  ای روی داده و تعدادی از آنھا مرتب سبحان الله می چه حادثه

عبدالرحمن بن عوف به محراب رفت و نماز بسیار  :اما ھمچنان که گفته شد
ترین سورھای قرآن خواند، و در حالی که او و دیگر نمازگزاران  کوتاھی را با قرائت کوتاه

درکنار او بیھوش نقش زمین گردیده بود، اما  س به نماز ایستاده بودند، حضرت عمر
ان آن محدود و کوتاه است به مشغول شدن به ماجرای آنان اقامه نماز بامداد را که زم

  .زخمی شدن حضرت عمر و دیگر مسلمانان مقدم داشتند!
بیھوشی حضرت عمر تا نزدیکی طلوع آفتاب ادامه  :گوید می س عبدالله بن عباس

  .پیدا کرد، و این در حالی بود که او نماز بامدادش را نخوانده بود!
برای به ھوش آوردن او ھیچ چیزی به اندازه یادآوری وقت نماز مؤثر  :یکی گفت

 آید.  نیست، اگر در حال حیات باشد، حتماً به ھوش می
  .امیرالمؤمنین وقت نماز است! :یکی از آنھا او را صدا زد و گفت

مرحبا به نماز! به راستی ھر کس  :حضرت عمر فاروق بلافاصله به ھوش آمد و گفت
 از ھیچ حق و خیری برخوردار نیست!.کند آن را ترک 

 ھای ما نگریست و گفت مردم نمازشان را خواندند؟  ه او به چھر
  .گفتم آری یا امیرالمؤمنین! :گوید ابن عباس می

  .ترک نماز کردن با مسلمان بودن ھمخوانی ندارد!! :او گفت
ایش آوردند و ھای کاری بر بدن داشت، برای گرفتن وضو آب بر او در حالی که زخم

ھایش ھمچنان  در کنار محراب وضو گرفت و قبل از طلوع آفتاب و در حالی که از زخم
  .ریخت نماز را خواند! خون می

 کی بود بر من ضربت زد؟  :پس از آنکه عمر فاروق نمازش را خواند، از ابن عباس پرسید
ود که بر چه کسی ب :من نیز از کسانی که اطراف او را گرفته بودند، پرسیدم

 امیرالمؤمنین ضربت زد؟ 
ضارب، ابولؤلؤ مجوسی دشمن دین خدا بود، او غلام مغیره بن شعبه بود و  :گفتند

  .تعدادی از مسلمانان را ھم ضربت زد و سپس خودش را ھم کشت!
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کند  ای نگاه می به طرف امیرالمؤمنین برگشتم. دیدم او به گونه :گوید ابن عباس می
  .که انگار دیر جواب مرا دادی!

  .غلام مغیره بن شعبه بوده است! :گفتم
 ھمان غلام صنعتکار؟  :عمر فاروق گفت

  .آری! :گفتم
خدا مرگش دھد. من سفارش کردم با او به درستی و دادگری رفتار شود!  :گفت

کشته نشدم، الحمدلله!  ست آدمی که مدعی مسلمان شدن بودن باشدالحمدلله به د
قاتل من حتی یک سجده را ھم برای خداوند نبرده تا در قیامت آن را به رخ من 

 .بکشد!
  تو و پدرت عباس دوست :پس از آن امیرالمؤمنین عمربن خطاب به من گفت

  .ھا در مدینه بیشتر شوند! ھا و فارس داشتید که اسرای رومی
گفت: الآن می -میغ می گذرانیی آنان را از دم ت ۀاگر اجازه بدھی ھم :گفتم

گویند و ھمچون شما  د!؟ زمانی که با زبان شما سخن میید آنان را به قتل برسانیخواھ
 روند!؟  خوانند و به حج می نماز می

  .ریخت، او را به منزل خود حمل کردیم! ھایش خون می سپس در حالی که از زخم
خواست، در مورد ناخشنودی مردم از اقدام ابولؤلؤ و  رت عمر در آن شرایط میحض

  .میزان رضایت آنان از خود مطمئن شود!
پس از آنکه پدرم ضربت خورد، از این نگران بود که حقی  :گوید عبدالله بن عمر می

را از کسی ضایع نموده و از آن مطلع نباشد، او عبدالله بن عباس را که بسیار دوست 
مردم در مورد خودم با  دوست دارم مرا از داوری :داشت فراخواند، و به او گفت می

  .خبر کنی!
حضرت عمر از ایشان خوردن ابن عباس به میان مردم رفت و در مورد ضربت 

 نظرخواھی کرد!.
  .سوگند به خداوند دوست داریم که خداوند از عمر ما بکاھد و بر عمر او بیافزاید! :گفتند

یا امیرالمؤمنین با ھر کسی که نظرخواھی کردم  :او نزد عمر فاروق بازگشت و گفت
  .به خاطر تو چشمش گریان و انگار عزیزترین فرزندان خویش را از دست داده است!

صبح روز چھارشنبه مردم گروه گروه به سوی خانه امیرالمؤمنین عمر شتافتند 
 گویی که ھرگز مصیبتی از این بزرگتر برای آنان روی نداده بود. 
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انشاءالله بھبودی پیدا  :گفتند ھای او نظرھای متفاوتی بود، برخی می خمدر مورد ز
 ھایش کاری نیست.  کند، زیرا زخم می

ھایی که بر او وارد شده بسیار عمیق ھستند، و احتمال  گفتند: ضربه ای ھم می عده
  .مرگش بسیار زیاد است!

مداوا کند، وقتی پزشک بی را بر بالین امیرالمؤمنین آوردند، تا زخمھایش را یطب
آن آب  ۀآمد، آبی را که به وسیله خرما شیرین شده بود به او داد اما پس از لحظاتی ھم

 اش بیرون ریخت!؟  شده  ھای پاره از روده
  .و به دنبال آن مقداری شیر به اوداد، اما بعد از دقایقی شیر ھم از بدن او خارج شد!

ای امیرالمؤمنین  :و خطاب به او گفت پزشک متوجه کاری بودن زخمھایش گردید،
  .ھای مورد نظرت را بکنی! تو خواھی مرد، بھتر آن است که توصیه و سفارش

گفتی، مطمئن  تو با من رو راست بودی، اگر چیزی غیر از این می :عمر فاروق گفت
  .گویی! بودم که دروغ می

عمر ایشان را از وقتی مردم این سخنان را شنیدند، به شدت گریستند، اما حضرت 
خواھد گریه کند، از  برای من گریه نکنید! ھر کسی می :گریستن برحذر داشت و فرمود

  .اینجا بیرون برود!
مسلمانان ھمچنان گروه گروه برای عیادت و آخرین دیدار با عمر فاروق به سوی 

ب آوردھای مھم و بزرگ و باارزش و خو منزل ایشان سرازیر شدند و از عملکرد و دست
  .کردند! او یاد می

یا امیرالمؤمنین! به خاطر بشارت خداوند به تو  :جوان مسلمانی نزد او آمد و گفت
ای و اینھا  قدم بوده گویم، تو یار و ھمنشین رسول خدا، و در اسلام پیش تبریک می

دانی، و ھمچنین مسلمین زمام امور خود را در اختیار تو  ھمانطور که خود به خوبی می
که راه درایت و دادگری را در پیش گرفتی و اینکه ھم به فیض شھادت در راه  نھادند

  .ای! خداوند نایل آمده
ای کاش مایه به مایه (حساب و  :در پاسخ به آن جوان فرمود س حضرت عمر

  .کتابم) درآید!
وقتی آن جوان از جای خود برخاست، حضرت عمر دید که پیراھن او بلند است و 

پسرم!  :شود! او را فراخواند، روبروی او که ایستاد، فرمود کشیده میبر روی زمین 
 شود.  پیراھنت را بالاتر ببر! زیرا موجب پاکیزگی لباس و خوشنودی پروردگارت می
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نیز در مورد فضایل عمر فاروق سخن گفت و ھر چه را که  ش عبدالله بن عباس
 گفت درست بود.  می

  :بخشی از سخنان او چنین بود
امیرالمؤمنین! تو یار و ھمنشین خوبی برای رسول خدا بودی و زمانی از او جدا  یا«

شدی که از تو خوشنود بود، بعد از آن ھم یار و ھمنشین خوبی برای ابوبکر بودی و 
زمانی از او جدا شدی که از تو راضی بود، یار خوبی برای یاران رسول خدا بودی و 

  .۱کنی که از تو رضایت دارند اینک در حالی از ایشان خداحافظی می
کتاب  ۀبه درستی تو امیرالمؤمنین و امین المؤمنین و سیدالمؤمنین بودی، بر پای

کردی، مسلمان شدن تو  ھا را عادلانه تقسیم می کردی و دارایی خداوند داوری می
 .!»آمیز و خلیفه شدنت مایه فتح و پیروزی بود و زمین را از عدالت خویش پر کردی افتخار

او از سخنان ابن عباس متعجب گردید و از بالین سر بلند نمود و نشست و خطاب 
ای ابن عباس!  :نشسته بود، گفت ش بن ابیطالب به عبدالله بن عباس که در کنار علی

 آنچه را که گفتی نزد خداوندم برای من شھادت خواھی داد!؟ 
ا را برایت شھادت من نیز نزد خداوند آنھ :حضرت علی بن ابیطالب نیز فرمود

 .دھم!! می
کردند، و ھر چه را که  آمدند و او را تعریف و تمجید می مردم ھمچنان نزد او می

 درست بود و بدون کم و زیاد.  :گفتند می
یا امیرالمؤمنین خداوند تو را پاداش نیک دھد که چنین و چنان بودی و  :گفتند می

مدند و زبان به محاسن نیک او آ ای دیگر می شدند و دسته پس از آن منصرف می
  .گشودند! می

به خاطر امارت و خلافت از من تعریف و  :گفت عمر فاروق در پاسخ به آنان می
تمجید نکنید! من ھمنشین رسول خدا بودم و او از من راضی بود، و یار و دوست 

ن کردم و تا زمانی که او وفات یافت و ھمچنا ابوبکر بودم و دستوراتش را اطاعت می
 .کردم! فرامین او را فرمانبرداری می

تنھا چیزی که در مورد آن برای خود نگران بودم ھمین امارت بر شما بود، سوگند 
ترین پاداشی را بخواھم از مسئولیت ھای آنان  به خداوند دوست دارم که بدون آنکه کم

را آغاز در قیامت رھایی پیدا نمایم! سوگند به خداوند دوست دارم ھمانگونه که آن 
 ھم و نه مسئولیتی را داشته باشم!.خوا کردم از آن خارج شوم که نه اجری را می
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وقتی به عبیدالله بن عمر خبر دادند که پدرش به وسیله ابولؤلؤ ضربت خورده 
  .ای درآمد! پریشان و ھاج و واج گردید، ھمچون دیوانه

ر رسید و عبدالرحمن بک آمد به عبدالرحمن بن ابی وقتی سرآسیمه به سوی خانه می
باخبر  –ابولؤلؤ و ھرمزان و جفینه  –گر یعنی  او را از نشست مخفیانه آن سه توطئه

کرد. که چگونه با دیدن او دست و پای خود را گم کردند و از جای برخاستند و خنجر 
ابولؤلؤ از دستش بر زمین افتاد؟! درست ھمان خنجری که ابولؤلؤ برای کشتن حضرت 

 عمر فاروق از آن استفاده کرد. 
اما آن عبیدالله بن عمر یقین پیدا کرد که اقدام به ترور پدرش توطئه مجوس بوده 

اند! ھر چند ابولؤلؤ خودکشی کرده، اما باید آن دو نفر  سه نفر در آن مشارکت داشته
دیگر را به خاطر مشارکت در آن توطئه که به کشته شدن حضرت عمر فاروق انجامیده 

  .قصاص شوند!
ضربه عبیدالله بن عمر شمشیرش را از نیام کشید و به سوی ھرمزان رفت و با یک 

 از پای درآورد!.ششمیر او را 
 ھادتین را بر زبان آورد!.وقتی ھرمزان سوزش شمشیر را چشید، ش :گوید عبیدالله می

 ھای متعدد شمشیر به قتل رسانید.  پس از آن به سوی جفینه رفت و او را با ضربه
وقتی جفینه را با شمشیر از پای درآوردم، او صلیبی را  :گوید عبیدالله بن عمر می

 د نھاد، (یعنی بر آیین مسیحیت جان داد). بر روی صورت خو
  .او به خانه ابولؤلؤ رفت و دختر او را از دم تیغ گذرانید!

یافت به قتل برساند، و در  بردگان رومی و ایرانی را که در مدینه می ۀخواست ھم او می
در  گشت. وقتی مسلمانان باخبر شدند، با شتاب به سوی او رفتند و مدینه به دنبال آنھا می

  .چکید، محاصره کردند! حالی که شمشیرش را در دست گرفته و از آن خون می
گفت جلو رفت و  عمروبن عاص به احتیاط درحالی که با او به نرمی سخن می

 شمشیر را از دست او گرفت. 
  .سپس او را بازداشت کرده و به زندان انداختند!

پس از آنکه او مدتی را در زندان گذراند، مسلمانان در مورد او که بدون محاکمه دو 
مرد و یک دختر را به قتل رسانیده بود، اختلاف نظر پیدا کردند، حتی اگر مشارکت 

رسید، او اجازه نداشت  ھرمزان و جفینه در طرح توطئه ترور پدر او به اثبات می
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ید، و احکام و مقررات را زیر پا بگذارد و به حق اری نماکخودسرانه اقدام به چنین 
  .اجرای احکام توسط خلیفه نیز تعرض کند!

تعدادی از اصحاب رأیشان بر این بود که او به خاطر کشتن ناروای آن سه نفر باید 
  .محاکمه و قصاص شود!

او  :ای ھم خواستار عدم قصاص او شدند و عفو او را درخواست کردند و گفتند عده
خواھید با قصاصش او را در  ھرمزان و جفینه را از سر مسلمانان برداشته است! می شر

شود پذیرفت که عمر دیروز ترور شود و امروز  کنار پدرش به خاک بسپارید! مگر می
  .پسرش نیز کشته شود؟!

در نھایت در این مورد اتفاق نظر پیدا کردندن که تا زمان انتخاب خلیفه او در 
 ماند. زندان باقی ب

 :به عنوان خلیفه برگزیده شد، عمرو بن عاص به او گفت سوقتی عثمان بن عفان
پیش از آنکه تو زمام خلافت را در دست بگیری، عبیدالله بن عمر سه نفر را کشته 

تو نیست و من بر  ۀاست و این اقدام او در زمان خلافت تو نبوده و مسئولیتی بر عھد
  .قرار دھی!این باورم که او را مورد عفو 

حضرت عثمان این پیشنھاد را پذیرفت و دیه ھرمزان و جفینه و دختر ابولؤلؤ را از 
 دارایی شخصی خود پرداخت و عبیدالله را آزاد کرد. 

در لحظات پایان عمر خویش فرزند خود عبدالله را فراخواند و  س حضرت عمر
 ھایم را حساب کن ببین چه مقداری است؟  بدھکاری :گفت

  .لله آنھا را حساب کرد و دید که حدود ھشتاد ھزار درھم است!عبدا
عمر  ۀھا را از دارایی خانواد یا عبدالله! پس از مرگ من این بدھکاری :عمر گفت

خانواده عدّی و اگر آن ھم کافی نبود، آن را از   پرداخت کن! اگر کافی نبود از دارایی
  .قریش پرداخت کن! ۀدارایی خانواد

المال  اخت آن از بیتیا امیرالمؤمنین! چرا برای پرد :بن عوف گفتعبدالرحمن 
 قرض نگیریم!.

پناه بر خدا اگر چنین کنم! زیرا ممکن است تو و دیگر  :حضرت عمر فاروق فرمود
کنیم و در  اصحاب پس از من بگویید، ھر کدام از حق خود به خاطر عمر صرفنظر می

و در نتیجه بار مسئولیت آن در حضور المال اقدام نکیم  مورد پرداخت طلب بیت
 خداوند بر دوش من بیفتد. 
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  .کنم! ھای تو را ضمانت می پدر من پرداخت بدھکاری :عبدالله بن عمر گفت
به خاک سپرده شد، عبدالله بن عمر در حضور شورای  س پس از آنکه عمر فاروق

 بر عھده گرفت.  ھای پدرش را مھاجرین و انصار برخاست و مسئولیت پرداختن بدھکاری
ھنور یک ھفته از انتخاب شدن عثمان بن عفان به عنوان خلیفه مسلمانان سپری 

ھای پدر خود را تھیه و آنھا را به طلبکاران  بدھکاری ۀنشده بود که عبدالله بن عمر ھم
 عثمان پرداخت آنھا را شھادت داد!.پرداختم نمود و حضرت 

عمر  :گفت: پسرم نزد عایشه برو! به او بگو پس از آنکه عمر فاروق به پسرش عبدالله
  .امیرالمؤمنین عمر! من از امروز دیگر امیرالمؤمنین نیستم! :رساند! و نگو تو را سلام می

یعنی رسول خدا  –بعد به او بگو! عمر برای اینکه در کنار دو دوست و محبوب خود 
  .نماید! دفن شود، از تو کسب اجازه می –و حضرت ابوبکر 

عبدالله بن عمر نزد عایشه رفت و برای ورود به منزل اجازه خواست و او را در 
 گریست.  حالی دید که به خاطر ضربت خوردن حضرت عمر به شدّت می

رساند و اجازه خواسته که در خانه تو در کنار دو  عمر به تو سلام می :به او گفت
  .دوست و محبوب خویش به خاک سپرده شود!

خواستم تا  من جای آن یک قبر باقیمانده در منزل را برای خودم می :عایشه گفت
دھم و  در کنار پدر و ھمسرم به خاک سپرده شوم! اما اکنون عمر را بر خود ترجیح می

  .دھم که در آنجا دفن شود!! اجازه می
عبدالله بن عمر بازگشت، وقتی وارد منزل شد، حضرت عمر فرمود مرا از جای خود 

 پسرم! چه شد؟ موافقت کرد؟  :د! سپس از عبدالله پرسیدیو بر چیزی تکیه دھ بلند کنید
 !.داشتی او موافقت نمود آری پدر! ھمان شد که تو دوست می :عبدالله گفت

ھیچ چیزی برایم از دفن شدن در کنار  مين!ـالحمدالله رب العال :عمر فاروق گفت
 رسول خدا و ابوبکر اھمیتش بیشتر نبود. 

پسرم! نگاه کن! وقتی مُردم مرا حمل کنید و به  :به پسرش عبدالله گفتسپس خطاب 
عمر بن خطاب کسب اجازه  :عایشه ببرید! خود تو جلو خانه بایست و بگو ۀطرف خان

  .کند! می
وقتی که اجازه داد، آنگاه مرا وارد منزل کنید و در آنجا دفن نمایید! اما اگر موافقت 

قبرستان عمومی مسلمانان دفن کنید! زیرا از این نگرانم که نکند ننمود، مرا برگردانید و در 
  .به خاطر من که خلیفه و امیرالمؤمنین بودم، شرم داشته که به تو جواب رد بدھد!
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ام که پدر  شنیده :به منزل خواھرم حفصه رفتم. او گفت :گوید عبدالله بن عمر می
  .خواھد کسی را کاندید جانشینی خود کند! نمی

  .کنم او چنین کند! فکر نمی :او گفتمبه 
 چرا؟ لازم است او این کار را انجام بدھد.  :گفت

با خود عھد کردم که در این مورد با او سخن بگویم نزد او رفتم و  :عبدالله گفت
خواستم با او سخن بگویم و گفتن آن برایم بسیار سخت بود، او از وضع مردم از من 

  .یان اوضاع مردم قرار دادم!پرسید، من نیز او را در جر
گویند، خواستم آن  ام که مردم راجع به چیزی سخن می شنیده :سپس به او گفتم

  .را با تو در میان بگذارم!
کنی! پدر! اگر کسی را  برند، تو کسی را برای جانشینی پیشنھاد نمی آنان گمان می

نداری که او قبل از  ای نزد خود بخوانی، دوست ای زمین خود موظف کرده که بر قطعه
 گردد؟  آنکه بیاید کسی را جانشین خود نماید، تا وقتی او بر سر کار خود باز می

  .آری این بھتر است! :عمر فاروق گفت
پدر! اگر از چوپان گوسفندانت بخواھی نزد تو بیاید، بھتر نیست تا وقتی که  :گفتم

 رود کسی را برای نگھداری از گوسفندان در جای خود بگمارد؟  دوباره سرکار خود می
  .آری این بھتر است! :عمر فاروق گفت

پدر! وقتی به ملاقات خداوند رفتی، در حالی که کسی را برای جانشینی خود  :گفتم
 ای، چه پاسخی خواھی داشت؟ پیشنھاد نکرده

او به سختی اندوھگین گردید و مدت زیادی طولانی سر خویش را پایین انداخت و 
خدای متعال خود حافظ این دین است، از میان ھر  :سپس سرش را بلند کرد و گفت

 دو اقدام پیشنھاد و عدم پیشنھاد ھر یک را که انجام بدھم، برای من حجّت و سنّتی
 وجود دارد. 

  .ام! اقتداء کرده ج اگر کسی را برای جانشینی پیشنھاد ننمایم، به رسول خدا
  .ام! اما چنانچه کسی را برای جانشینی در نظر بگیرم به حضرت ابوبکر تأسی نموده

دریافتم که او عملکرد و سنت ھیچکس را با عملکرد و  :گوید عبدالله بن عمر می
دھد و به ھیچوجه کسی را برای جانشینی  قرار نمی سنت رسول خدا در کنار ھم

  .گیرد! خویش در نظر نمی
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(نفری بود که مژده بھشت به او داده شده بود) نزد او  س روزی دیگر سعید بن زید
کردی و در امور  یا امیرالمؤمنین! اگر کسی را برای جانشینی پیشنھاد می :آمد و گفت
  .به تو اعتماد دارند! دادی بھتر بود، زیرا مردم او نظر می

من در مورد این موضوع اصراری نسنجیده را احساس  :حضرت عمر فاروق فرمود
با  ج سپارم که رسول خدا کنم! ولی من کار انتخاب خلیفه را به آن شش نفری می می

 خوشنودی از ایشان از دنیا رفت. 
در حال  –جراح  ۀمولی حذیفه، یا ابوعبید ۀیعنی سال برد –اگر یکی از آن دو مَرد 

کردم و به او اعتماد  بودند، یکی از آنھا را برای این مسئولیت پیشنھاد می حیات می
  .نمودم! می

من از  :گفتم فرمود و در پاسخ می اگر خداوند در مورد ابوعبیده از من سؤال می
  .بودم که او مورد اعتماد این امت است!  پیامبرت شنیده

از پیامبرت شنیدم که  :گفتم فرمود، می از من سؤال میھمچنین اگر در مورد سالم 
  .سالم خداوند را به شدت دوست دارد! :فرمود می

 س در ھمان ایام روزی جمعی از اصحاب به عیادت عمر فاروق آمدند مغیره بن شعبه
  .یکی از ایشان بود!

 یا امیرالمؤمنین! پسرت عبدالله را به عنوان جانشین خود مطرح کن!  :مغیره گفت
از این سخن سوگند به خداوند قصد تو  .خدا مرگت دھد! :عمر فاروق فرمود

 خوشنودی خداوند نیست!.
بینم، سوگند به خداوند به ھیچوجه خلافت  در این مورد نیازی به مشورت شما نمی

ام  کرد. و آن را برای ھیچ یک از افراد خانواده میخویش را تبلیغ و تعریف و تمجید ن
  .پسندم! نمی

ایم و اگر بد است، باز خواست یکی  اگر خلافت خوب است سھم خود را از آن برده
  .از افراد خانواده عمر در مورد امت محمد کافی است!

ام را دچار محرومیت نمودم، در  من خود را سخت به زحمت انداختم، و خانواده
یت اگر از بازخواست قیامت نجات پیدا کنم که نه مجازات شوم و نه پاداشی بگیرم، نھا

 .دانم! براستی خود را خوشبخت می
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 عمر فاروق وشورای شش نفره 
گیری در مورد انتخاب خلیفه را به شش نفر از اصحابی  حضرت عمر فاروق تصمیم

بھشتی بودن به آنھا داده شده بود، و رسول خدا تا زمان وفات خود از آنھا  ۀکه مژد
 راضی بود، سپرد. 

  :اعضای شورای شش نفره عبارت بودند از
ر بن یبن ابیطالب، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص،زب عثمان بن عفان، علی

 ابن عبیدالله.  عوام و طلحه 
ھا به بھشت، یعنی سعید بن زید را جزء شورای  هاما او نفر ھفتم که جزء مژده داد

انتخاب خلیفه قرار نداد، زیرا او از طایفه بنی عدی و از خویشاوندان حضرت عمر 
فاروق بود، و او اصرار داشت که خویشاوندانش به ھیچوجه نباید مسئولیت خلافت را 

بینیم  د، اما میبپذیرند! ھر چند در میان آنھا بودند کسانی که آن شایستگی را داشتن
که او با پیشنھاد خلافت پسرش عبدالله مخالفت نموده و سعید بن زید را ھم از لیست 

  .کاندیداھای خلافت حذف کرده بود!
ھای کاندید برای خلافت را به نشستی در منزل خودش  شخصیت س حضرت عمر

  :دفراخواند، بعد از اینکه ھمه در منزل او گرد آمدند، خطاب به آنھا فرمو
من در ارتباط با امور مردم خواستم از شما نظرخواھی کنم، اختلاف و تفرقه را در «

خواھند  مردم می .ام، اگر ھم اختلاف وجود داشته باشد، در شماست! میان مردم نیافته
  .!»عثمان و علی و عبدالرحمن بن عوف را امیر خویش نمایند :یکی از شما سه نفر

اگر تو را امیرالمؤمنین و « :نگاه کرد و فرمود س سپس او به علی بن ابیطالب
  .خلیفه نمودند، بنی ھاشم را باری بر دوش مردم مگردان!

امور مسلمانان را به تو محول  ۀاگر خلافت و ادار :گفت س بعد به عثمان بن عفان
  .کردند، بنی امیه را بر دوش مردم سوار مکن!

اگر کاری از کارھای مسلمانان را به تو  .عبدالرحمن! :عوف نیز گفتبه عبدالرحمن 
  .!»سپردند خویشاوندانت را بار دوش مردم مگردان

شما شش نفر نشستی را ترتیب دھید و از میان خود  :عمر فاروق در ادامه فرمود
یکی را به عنوان خلیفه انتخاب کنید! عبدالله پسرم ھم حضور داشته باشد، اما او حق 

  .ندارد!کاندید و انتخاب شدن را 
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وقاص را انتخاب کردید، حرفی نیست، اما اگر او انتخاب   اگر سعد بن ابی :او فرمود
منتخب، با او مشورت کند، زیرا به خاطر ناتوانی و خیانت نبوده که او را  ۀنشد، خلیف
  .ام! کنار نھاده

 .تا سه روز امامت نماز را انجام بدھد! –صھیب رومی  –پس از من صھیب بن سنان 
تو ھمراه با پنجاه نفر از مردم انصار از  :عمر فاروق به ابوطلحه انصاری فرمود

انتخاب خلیفه محافظت کنید! آنان به مدت سه روز در منزلی به  ۀشورای شش نفر
مشاوره و گفتگوی خواھند پرداخت تا از میان خود یکی را انتخاب کنند، تو و پنجاه 

 ۀترل و نظارت خود قرار دھید و به ھیچ کس اجازنفر از مردم انصار آن خانه را تحت کن
مسلمانان  ۀورود به منزل را ندھید و چنانچه پس از سه روز کسی را امیر و خلیف

  .ننمودند، آنان را در ھمان مکان زندانی کن!
تو  :به مقداد بن اسود، سوارکار ماھر و قھرمان رسول خدا فرمود س عمر فاروق

ر شورای انتخاب خلیفه باقی بمان! اگر پنج نفر از آنھا یکی تمامی آن سه روز را در کنا
  .را انتخاب کرد و نفر ششم زیر بار نرفت، او را مجبور به قبول رأی اکثریت بنما!

اگر چھار نفر از آنھا به انتخاب یک نفر رضایت دادند و دو نفر از آنان حاضر به قبول 
  .کن! آن نبود، بازآنھا را به قبول رأی اکثریت ملزم

اما اگر سه نفر از آنان یک نفر و سه نفر دیگر کسی دیگر را مدنظر داشتند، پسرم 
عبدالله را حکم نمایند و او به شخصی مورد نظر ھر دسته از آنھا رأی داد، شخص مورد 

  .نظر آنان خلیفه مسلمانان شود!
بدالرحمن اما اگر حکمیت عبدالله پسرم را نپذیرفتند، رأی جمعی را بپذیرند که ع

پذیرند، ملزم به  بن عوف در میان آنھا است، و دیگران را که اجماع و اتفاق مردم را نمی
  .اطاعت کنید!

اگر سه روز به سر آمد و روز چھارم فرا رسید، و از میان خود کسی را انتخاب 
  .ی اعضای شورای خلافت را زندانی کنید! نکردند، ھمه

 عد از خود های عمر فاروق به خلیفه ب توصیه
در مقام توصیه و سفارش به ھر کسی که پس از او خلیفه  س حضرت عمر فاروق

  :شود، فرمود می
کنم، که حق و حرمت و منزلت مھاجرین  به خلیفه بعد از خود توصیه می« -
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 .نخستین را مراعات نماید!
زیرا  نمایم که از خیرخواھی و نیکی به مردم انصار دریغ ننماید، به او توصیه می -

آوردگان قبل از خود گشودند، به  ھای خود را بر روی ایمان آنان بودند که شھر و خانه
  .نیکوکارانشان احترام نھد، و از گناھکارانشان در گذرد!

نمایم، که با مردم مناطق مختلف به نیکی رفتار کند، زیرا آنان  به او سفارش می -
لمال و مورد خشم دشمنان ھستند، و ا آوری دارایی بیت حامیان اسلام و منبع جمع

  .تنھا اموال اضافی و غیر ضروری را با رضایت خودشان از آنان بگیرد!
نمایم که با مردم صحرانشین به عدالت و نیکی رفتار  ھمچنین به او سفارش می

آوری  اسلام ھستند، و اموال اضافی ثروتمندان آنھا را جمع ۀنماید، زیرا آنان ریشه و پای
 در میان نیازمندانشان تقسیم کند!.و نماید 

نمایم که حق و حرمت (مسیحیان و یھودیان) اھل ذمه را که در  به او توصیه می
کنند، مراعات نماید زیرا آنان در پناه تأمین خدا و پیامبر او قرار  زندگی میدارالاسلام 

نان در صورت دارند، به عھد و پیمان خود در برابر آنھا عمل کند، در جھت حمایت از آ
  .!»نیاز با دشمنانشان بجنگد و تنھا در حد توانشان به آنھا مسئولیت دھد

 ۲۳الحجه سال  ذی ۲۶ھا را پس از روز چھارشنبه  حضرت عمر فاروق این توصیه
 ھجری روزی که در آن ضربت خورد، بیان نمود. 

زنده حضرت عمر فاروق پس از ضربت خوردن روزھای پنجشنبه و جمعه و شنبه را 
 ماند و در آن مدت صھیب رومی امامت نماز را بر عھده داشت. 

ھجری یعنی سه روز  ۲۴حضرت عمر فاروق در شب یکشنبه اول ماه محرم سال 
الحجه سال  ذی ۲۶پس از ضربت خوردن به دست ابولؤلؤ مجوسی در روز چھارشنبه 

  .ھجری به شھادت رسید! ۲۴
  :کند که فرزندش عبدالله توصیه میاو لحظاتی قبل از وفاتش این چنین به 

پسرم! ھر گاه فوت کردم، پیکرم را بگردان و رویم را به سوی قبله کن! دست «
  .ام گذار! و چشمانم را بر ھم بنه! راست خود را بر پیشانی و دست چپ را بر روی چانه

در کفن پوشیدنم اسراف نکنید، زیرا اگر اجر و پاداشی نزد خداوند داشته باشم، 
بھتر از آن را به من عطا خواھد فرمود، و اگر اینگونه نباشم، به سرعت آن را ھم از تنم 

  .درخواھد آورد!
در مورد قبرم نیز حد اعتدال را رعایت کنید، زیرا اگر نزد خداوند اجر و خیری 
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گرداند! و اگر  کند، بر من گشاد وسیع می داشته باشم، آن را تا جایی که چشم کار می
ھا و  گرداند که دنده ای بر من تنگ می اداشی نداشته باشم آنرا به گونهاجر و پ

 .استخوانھای بدنم درھم فرو روند!
ای که شایسته آن نباشم از من  و به گونه .ام شرکت نکند! ھیچ زنی در تشییع جنازه

  .شناسد! د! زیرا خداوند خود بھتر مرا مییتعریف و تمجید ننمای
دوش گرفتید، بلند و سریع گام بردارید! زیرا اگر نزد خداوند  ام را بر ھر گاه جنازه

رسانید، و اگر آنگونه نباشم، خود را از  خیر و اجری داشته باشم، زودتر مرا به آن می
  .شری که بر دوش دارید زودتر نجات خواھید داد!!

المؤمنین حفصه ھمسر رسول گرامی ھمراه با   لحظاتی قبل از شھادت، دخترش ام
عی از زنان به دیدار ایشان آمدند و به شدت گریستند. و پس از آن بیرون رفتند و جم

 ی از مردان نزد عمر فاروق آمدند!.بعد از آنھا جمع
که شب یکشنبه و در لحظات پایانی عمر حضرت عمر به  س عثمان بن عفان

  .نماید! دیدراش آمده بود، آن لحظات حساس و مشاھدات خود را اینگونه بیان می
آخرین کسی بودم که با او دیدار نمودم، وقتی وارد شدم، سر او روی  :فرماید او می

عبدالله گفت: آیا زمین  .سرم را بر زمین بگذار! :زانوی پسرش عبدالله بود. به او فرمود
 .زمین بگذار! یو زانویم مانند ھم نیستند؟ گفت: سرم را رو

وای بر من وای بر پدر و مادر!  :فتگ وقتی سرش را روی زمین نھاد، شنیدم که می
اگر خداوند مرا مورد عفو و مغفرت خویش قرار ندھد!! و پس از لحظاتی در ھمان حال 

  .کم آرام گرفت و روح از جسم او خارج گردید! بدنش کم
شب یکشنبه پس از آنکه وفات یافت پسرش او را با آب و سدر غسل داد و در سه 

  .و برای اقامه نماز میت آماده نمود!لایه پارچه او را کفن کرد، 
  .مسلمانان پس از اقامه نماز صبح، نماز میت را به امامت صھیب رومی بر او خواندند!

و حضرت ابوبکر صدیق او را تا خانه  ج پس از آن برای دفن در کنار رسول خدا
حضرت عایشه بر دوش گرفتند، عبدالله بن عمر جلو در ایستاد و بر عایشه سلام کرد و 

  .خواھد! عمر اجازه ورود می :سپس اجازه خواست و گفت
  .او را داخل نمائید! :ام المؤمنین عایشه گفت

او را  ش بن عوف پسرش عبدالله و حضرت عثمان و سعید بن زید و عبدالرحمن
 داخل قبرش نمودند. 



 ١٠٩ از خلافت تا شهادت سبخش سوم: عمربن خطاب 

قرار داشت در حالی که قبر ابوبکر در موازات  ج قبر او نزدیک پای رسول خدا
 ھای رسول خدا بود.  شانه

قبل از آنکه او را در آنجا دفن کنند، در داخل خانه حجاب را  :گوید می ل عایشه
آوردم، زیرا تنھا ھمسرم رسول خدا  داشتم و برخی از لباسھایم را از تن بیرون می برمی

 کردم.  و پدرم ابوبکر در آنجا بودند، اما از آن به بعد به خاطر شرم از عمر آنگونه نمی
ابوبکر صدیق در سن شصت و سه حضرت عمر بن خطاب مانند رسول اکرم و 

 سالگی دعوت حق را لبیک گفت و به رفیق اعلا پیوست. 
خداوند او را مشمول رحمت و رضایت و خوشنودی خویش قرار دھد و او را راضی و 

 .شاد گرداند!





 
 
 
 
 
 

 :چهارمبخش 
 س عثمان بن عفان

 از خلافت تا شهادت

در بخش قبلی راجع به ضربت خوردن و وصیت عمر فاروق در مورد تشکیل شورای 
و اینکه به ابوطلحه انصاری توصیه فرمود که  ج شش نفره مرکب از اصحاب رسول خدا

ھمراه با پنجاه نفر از مردم انصار از شورای انتخاب خلیفه محافظت نمایند، ھمچنین 
راجع به توصیه او به مقداد بن اسود، که سه روز تمام را مواظب ایشان باشد، اگر از 

 د، سخن گفتیم. میان خود کسی را برای خلافت برنگزیدند، ھمه آنان را زندانی کن
ھمچنین یادآور شدیم که حضرت عمر فاروق در شب یکشنبه اول ماه محرم سال 

ھجری وفات یافت و در بامداد ھمان روز پس از اقامه نماز میت به صورت دسته  ۲۴
جمعی و به امامت صھیب رومی در کنار رسول خدا و حضرت ابوبکر صدیق به خاک 

 سپرده شد. 
نماییم و با شورای شش نفره انتخاب خلیفه که  پیگیری میاینک سیر رویدادھا را 

آمدند، و در آن مدت سه روز که  در واقع ھر شش نفر کاندید مقام خلافت به شمار می
گزیدند، ھمراه  یفه برمیحضرت عمر تعیین نموده بود، باید کسی را به عنوان خل

 شویم!. می

 تشکیل جلسه شورای خلافت 
شنبه را فرصت داشتند تا از بین خود  ه و دوشنبه و سهآنان تنھا روزھای یکشنب

یکی را برای احراز مقام خلافت انتخاب کنند، در غیر این صورت، مقداد بن اسود آنان 
  .کرد! را زندانی می
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 :ھای مقام خلافت عبارت بودند از شویم که شورای شش نفره و کاندید یادآور می
 . ش اص و عبدالرحمن بن عوفوق عثمان، علی، طلحه، زبیر، سعدبن ابی

در اولین روز یعنی بامداد یکشنبه پنج نفر از آنھا اولین نشست خود را برگزار 
مسوربن  ۀکردند، زیرا طلحه آن روز در مدینه حضور نداشت. و آن نشست در خان

مخرمه خواھرزاده عبدالرحمن بن عوف با نظارت و شرکت عبدالله ابن عمر تشکیل 
جلسه دادند. اما عبدالله تنھا در شرایطی حق رأی داشت که سه نفر به یکی و سه نفر 

دادند، و خود بنا بر وصیت پدر حق کاندید شدن را  دیگر به کسی دیگر رأی می
  .نداشت!

  .کردند! د، ھمراه با افراد خود از آنھا محافظت میابوطلحه و مقدادبن اسو
در حالی که آنان مشغول گفتگو و تبادل نظر بودند، مغیره بن شعبه و عمروبن 
 :عاص آمدند و دم منزل ایستادند! ولی سعد بن وقاص به آنھا اجازه ورود نداد و گفت

ایم! و  اظھار نظر کردهما ھم عضو شورا بوده و در مورد انتخاب خلیفه  :اید بگویید آمده
  .دستور داد آنان را از اطراف منزل دور کنند!

کدام  :پس از رسمیت پیدا کردن جلسه و آغاز رایزنی، عبدالرحمن بن عوف گفت
یک از شما دوست دارد با میل و رضایت خود از کاندیدا شدن انصراف دھد و به کسی 

 دیگر رأی دھد؟ 
ز اعضای شورای شش نفره از کاندید شدن خواست یکی ا او با این پیشنھاد می

استعفاء دھد تا او بھتر بتواند جلسه و مباحثات را اداره کند و در مورد انتخاب خلیفه 
 !.با پنج نفر باقیمانده تبادل نظر نماید

وقتی عبدالرحمن بن عوف این پیشنھاد را مطرح کرد ھمه سکوت کردند و 
  .ھیچکس حاضر به استعفا نشد!

کنم و از  من خودم از کاندید شدن صرفنظر می :ھمه سکوت کردند، گفتوقتی دید 
  .دھم! آن استعفا می

این در حالی بود که او برای انتخاب شدن شانس بیشتری داشت و بسیاری از 
اصحاب به انتخاب شدن او رغبت داشتند، و چنانچه به خاطر جلسه و انتخاب استعفاء 

و بیشترین  .گردید! جانشین حضرت عمر فاروق می داد، به احتمال بسیار زیاد او نمی
  .شانس برگزیده شدن را داشت، اما خداوند تقدیرش چیز دیگری بود!
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دانست که بسیاری از اصحاب نظر به  شاید عبدالرحمن بن عوف خود نیز این را می
 سوی او دارند، اما او فداکاری کرد و از کاندید شدن صرفنظر نمود. 

ره و رایزنی را با اھل شورا آغاز کرد اکثر آنھا به صراحت او را پس از آن که مشاو
 دانستند.  تر می برای مقام خلافت شایسته

  .شماریم! تر می ما تو را از ھر کس شایسته :سعیدبن زید گفت
 در مورد کسی دیگر اظھار نظر کن!. :عبدالرحمن گفت

  .استعفای خود را پس بگیر! :وقاص گفت سعدبن ابی
ای ابواسحاق! من از کاندید شدن استعفا کردم تا بھتر و آسانتر  :عبدالرحمن گفت

دادم، دوست نداشتم مرا به عنوان  اگر استعفا ھم نمی .بتوانیم خلیفه را انتخاب کنیم!
  .خلیفه انتخاب کنید!

 چرا!؟  :سعد گفت
شتر نری من در خواب باغ سر سبز و زیبا و پردرختی را دیدم! و  :عبدالرحمن گفت

را که تا کنون بھتر از آن ندیده بودم، وارد آن شد و ھمچون تیری که پرتاب شود، به 
ھیچ چیزی توجه نکرد و چیزی را نخورد و از آن خارج شد! پس از آن شتر دیگری 
وارد باغ شد، و آن ھم راه شتر اولی را در پیش گرفت به ھیچ چیزی در آن باغ توجه 

ور تا اینکه پس از لحظاتی شتر چھارمی وارد باغ گردید و نکرد و خارج شد و ھمین ط
  .در آن به چرا پرداخت!

و کسی نیست که بر جای  .باشم! خواھم آن چھار می سوگند به خداوند! من نمی
  .ابوبکر و عمر بنشیند و مردم از او اظھار رضایت کنند!!

دانست که  را میعبدالرحمن بن عوف از ھوش و بصیرت عمیق برخوردار بود و این 
بر جای ابوبکر و عمر نشستن کار سختی است؟ و آن خلأ به وجود آمده از فقدان آنھا 

شود؟ و کیست که بتواند در سالھای آینده رضایت و حمایت مردم را  به سختی پر می
  .به دست آورد!

توانستند  نه عبدالرحمن بن عوف و نه علی ابن ابیطالب و نه ھیچکس دیگر نمی
وجود آمده از فقدان عمر بن خطاب را به خوبی پر کنند! اما این خواست و  خلأ به

  .کردند! مشیت الھی بود و پس از عمر کسی را باید انتخاب می
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 ریاست جلسه 
وقتی عبدالرحمن بن عوف از کاندیدا بودن خود استعفا داد، بقیه اعضا اداره جلسه 

جه رایزنی و مشورت ھر چیزی که باشد مشورتی را به او سپردند و متعھد شدند که نتی
 آن را بپذیرند، و ھر کس خلیفه شد با او بیعت نمایند و از او اطاعت کنند. 

پس از پایان اولین جلسه شورای خلافت، در بامداد روز یکشنبه و در خانه مسوربن 
  .ھای خود را آغاز کرد! ھا و تماس مخرمه، عبدالرحمن بن عوف رایزنی

وھا سه روز ادامه پیدا کرد و تا بامداد روز چھارشنبه چھارم محرم مشاوره و گفتگ
  .که آخرین مھلت تعیین شده از طرف حضرت عمر بود ادامه یافت!

اگر با تو  :در آخرین نشست عبدالرحمن بن عوف به حضرت علی بن ابیطالب گفت
 کنی؟ بیعت نکنیم، چه کسی را برای خلافت پیشنھاد می

  .کنم! عثمان بن عفان را پیشنھاد می :فرمود س حضرت علی
اگر با تو بیعت ننماییم چه کسی را برای  :عبدالرحمن بن عوف به عثمان گفت

 کنی؟  جانشینی عمر بن خطاب پیشنھاد می
  .کنم! علی بن ابیطالب را پیشنھاد می :عثمان بن عفان گفت

چه کسی را  چنانچه با تو بیعت نکنم :عبدالرحمن بن عوف به زبیر بن عوام گفت
 دانی؟  شایسته مقام خلافت می

 عثمان بن عفان.  :زبیر گفت
من و تو خواھان احراز مقام خلافت نیستیم و  :او به سعد بن ابی وقاص ھم گفت

 نظر تو چیست؟  خواھیم، آن را نمی
  .دھم! من به عثمان بن عفان رأی می :گفت

رفت و با دیگر اصحاب در آخرین ساعات عبدالرحمن بن عوف به بیرون از منزل 
رسول خدا مشورت کرد، و با ھر کسی از بزرگان اصحاب و فرماندھان سپاه اسلام که 

شد، او با جمعی از زنان مسلمان نیز مشورت نمود،  کرد، نظر آنھا را جویا می ملاقات می
کردند، در نھایت حتی از کودکان و بردگان نیز  آنان نیز رأی و نظر خود را ابراز می

  .خواھی کرد!نظر
در نھایت حضرت عبدالرحمن بن عوف به این نتیجه رسید که اکثریت مسلمانان 

زیادی ھم  ۀکنند و به او نظر دارند، و عد خلافت حضرت عثمان بن عفان را تأیید می
 بیطالب ھستند!.طرفدار خلافت علی بن ا
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حضرت  تنھا حضرت عثمان و ش بدین ترتیب و پس از انصراف سعد و زبیر و طلحه
 باقی ماندند.  ش علی

در طول آن سه شبانه روز، عبدالرحمن بن عوف تنھا ساعات اندکی را به خواب و 
پرداخت و شب و روز را به مشاوره و نظرخواھی و تشکیل جلسه مشغول  استراحت می

  .بود!
محل -اش مسور  در نیمه شب چھارشنبه عبدالرحمن بن عوف به منزل خواھرزاده

  .رفت و درب منزل را زد و متوجه شد که مسور خوابیده است! -شورا ۀتشکیل جلس
ای!؟ سوگند به  بینم خوابیده می :وقتی مسور برخاست، عبدالرحمن بن عوف به او گفت

  .ام! خداوند در طول این سه شبانه روز تنھا ساعات اندکی را خوابیده و استراحت کرده
  .برو! علی و عثمان را برای من فرابخوان! :سپس به مسور گفت

  .اول کدام یک از آن دو را فرابخوانم! :مسور گفت
  .ھر کدام را که خودت ھوادار او ھستی! :گفت

که -بن ابیطالب را   داییم وارد منزل شد و من رفتم ابتدا علی :گوید مسور می
 .فراخواندم! -طرفدار او بودم
  .کار دارد!ام با تو  دایی :به او گفتم

 تو را دنبال کسی دیگر ھم فرستاده؟  :علی بن ابیطالب گفت
  .آری، گفته که عثمان بن عفان را نیز فرابخوانم! :گفتم

 عبدالرحمن گفت اول کدام یک از ما را فرابخوانی؟  :علی بن ابیطالب فرمود
خواھی شروع  از ھر کدام از آنھا که خود می :از او پرسیدم، در جوابم گفت :گفتم

 فت تو ھستم، ابتدا نزد تو آمدم!.کن! اما به این علت که من ھوادار خلا
ام رفت، و پس از آن رفتم که عثمان بن  علی بن ابیطالب نزد دایی:گوید  مسور می

عفان را ھم باخبر کنم! وقتی درب منزل ایشان را زدم، دیدم که دارد نماز شب 
  .ام گفت به منزل ما بیایی! دایی :خواند، به او گفتم می

 غیر از من دنبال کسی دیگر ھم فرستاده است؟  :عثمان گفت
 علی بن ابیطالب را ھم فرابخوانم؟  :آری، به من گفت :گفتم
 به تو گفت اول کدامیک از ما را فرابخوانی؟ :گفت
یک از آنھا که خود ھر  :در این مورد از او پرسیدم، در جواب من گفت :گفتم

من نیز ابتدا علی بن ابیطالب را باخبر کردم و اکنون او دارد  .خواھی شروع کن! می
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  .رود! ام می نزد دایی
من و عثمان بن عفان به طرف منزل من حرکت کردیم و در راه به  :گوید مسور می

ود، او به ام در آنجا ب علی بن ابیطالب رسیدیم و سه نفری وارد اطاقی شدیم که دایی
  .نماز ایستاده بود!

سه روز است با مردم  :وقتی نمازش را تمام کرد، به عثمان و علی رو کرد و گفت
ا بر ام که ھیچکس ر شوم، به این نتیجه رسیده نمایم و نظرشان را جویا می مشورت می

 دھند!. شما دو نفر ترجیح نمی
بر اساس کتاب خدا و  آیا تو حاضری :سپس رو به علی بن ابیطالب نمود و گفت

 سنت رسول او عملکرد ابوبکر و عمر عمل کنی تا با تو بیعت کنیم؟ 
ار کتلاش و توان خود را به  ۀن مورد ھمیعلی بن ابی طالب فرمود: نه! اما درا

 خواھم گرفت.
آیا حاضری بر اساس کتاب خدا و  :پس از آن به عثمان بن عفان رو کرد و گفت

 ابوبکر و عمر با تو بیعت کنیم؟  سنت پیامبر او و عملکرد
  .آری، بر این اساس حاضرم قبول کنم! :عثمان گفت

در اینجا بود که در ارتباط با قضیه خلافت کفّه ترازوی عثمان بن عفان از کفّه 
  .تر گردید! ترازوی علی بن ابیطالب سنگین

  .تازه فجر دمیده است، برخیزید به مسجد برویم! :عبدالرحمن بن عوف گفت

 تصمیم نهایی شورای خلافت 
ھا و  ھا و تماس مسلمانان در نماز جماعت بامداد آن روز منتظر تلاش

روزی را که  ھای عبدالرحمن بن عوف بودند، به ویژه آن مھلت سه شبانه نظرخواھی
تعیین کرده بود، رو به پایان بود و مردم در بامداد روز چھارم در  س عمربن خطاب

  .آن مشورتھا بودند! ۀانتظار نتیج
خاصی را که رسول  ۀعبدالرحمن بن عوف قبل از رفتن به مسجد به خانه رفت و عمام

  .بر سر او نھاده بود، بر سر نھاد و شمشیرش را بر کمر بست و به مسجد رفت! ج خدا
مردم منتظر شنیدن نتیجه  ۀبر پا گردید و ھم س نماز صبح به امامت صھیب رومی

  .جدید بیعت کنند! ۀھای شورای انتخاب خلافت بودند، تا با خلیف جلسات و مشورت
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پس از پایان نماز عبدالرحمن بن عوف بر روی منبر رفت و پس از تأملی بسیار، 
ای را خواند که برای مردم تازگی داشت و ھمه برای اطلاع از تصمیم  دعاھای خاشعانه

  :مه گفتکردند! او در ادا شورا به دقت به سخنان او توجه می
ای مردم! ھمه دوست دارید قبل از اینکه به شھر و دیار خود باز گردید، امیر و 

تان از شما  ۀمن آشکار و نھان در مورد پیشوای آیند .منتخب خود را بشناسید! ۀخلیف
نظرخواھی نمودم و به این نتیجه رسیدم که شما این دو نفر علی و یا عثمان را از ھمه 

  .!دانید تر می شایسته
پس از آن عبدالرحمن، علی بن ابیطالب را فراخواند و او در کنار منبر ایستاد، 

یا علی آیا حاضری بر اساس کتاب خدا و سنت  :عبدالرحمن دست او را گرفت و گفت
  .پیامبر، و عملکرد ابوبکر و عمر با تو بیعت کنیم!

حدود توانایی  خدایا تو شاھد باش نه! من تنھا حاضرم در :علی بن ابیطالب گفت
 را بپذیرم و در راه آن تلاش کنم!.خود این مسئولیت 

عبدالرحمن بن عوف دست علی بن ابیطالب را رھا کرد و پس از آن عثمان بن 
عفان را فراخواند! عثمان که در آخر مسجد نشسته بود، و پس از آنکه عبدالرحمن و 

 کرد منبر فراخواند، گمان می پس از آنکه عبدالرحمن ابتدا علی بن ابیطالب را به پای
 که خلافت از آن او خواھد گردید!.

پس از خاتمه نماز به آخر مسجد آمدم زیرا دیدم که  :عثمان برخاست و گفت
  .عبدالرحمن بن عوف ابتدا علی را فراخواند و شرم داشتم که در آنجا بمانم!
جد به طرف وقتی عبدالرحمن بن عوف عثمان بن عفان را فراخواند، از آخر مس

حاضری بر اساس کتاب  :منبر رفت، عبدالرحمن دستش را گرفت و خطاب به او گفت
 خدا و سنت پیامبر، و عملکرد ابوبکر و عمر با تو بیعت کنیم؟ 

آری! خداوندا تو شاھد باش که بر این اساس حاضرم مسئولیت  :عثمان گفت
 .خلافت را بپذیرم!

دستان عثمان بود، سرش را به  عبدالرحمن در حالی که ھمچنان دستش در
گیریم! خداوندا! من  خداوندا! تو شنوایی و تو را به شھادت می :آسمان بلند کرد و گفت

 گذارم!. و آن را بر دوش عثمان می دارم این مسئولیت را از دوش خود برمی
 بیعت کرد.  سپس از آن عبدالرحمن بن عوف با عثمان بن عفان
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  س بیعت با عثمان بن عفان
پس از آنکه عبدالرحمن با عثمان بن عفان بیعت نمود، مردم برای بیعت با او 
برخاستند، و در کنار منبر آن چنان ازدحام شدیدی ایجاد شد که پس از ساعاتی 

  .حضرت عثمان بیھوش گردید!
عبدالرحمن بن عوف، علی بن ابیطالب، سعدبن ابی وقاص و زبیر، طلحه و سعید بن 

  .با او دست بیعت دادند! پیش از ھمه ش زید
عبدالرحمن بن عوف در حالی که جمعیت مسلمانانی را که برای بیعت با عثمان 

  :خواند که کرد، این آیه را می گرد ھم آمده بودند، نگاه می

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ مَا ُ�باَيعُِونَ  �َّ َ ٱُ�بَايعُِونكََ إِ�َّ ِ ٱيدَُ  �َّ مَا  �َّ يدِۡيهِمۡۚ َ�مَن نََّ�ثَ فإَِ�َّ
َ
فَوۡقَ �

ٰ َ�فۡسِهِ  وَۡ�ٰ بمَِا َ�هَٰدَ عَليَۡهُ  ۖۦ ينَكُثُ َ�َ
َ
َ ٱوَمَنۡ أ جۡرًا عَظِيمٗ  �َّ

َ
 ﴾١٠افَسَيُؤۡ�يِهِ أ

 .]۱۰[الفتح: 
بندند با تو، در حقیقت در برابر خداوند تعھد  کسانی که پیمان می گمان بی«

شکنی کند  ست خداوند بالا دست ایشان است، ھر کس پیمانسپارند و در اصل د می
شکنی نموده و آن کس که در برابر پیمانی که با خدا بسته وفادار  به زیان خود پیمان

 .»بماند خداوند پاداش بزرگ را به او خواھد داد
ھنوز آفتاب روز چھارشنبه چھارم ماه محرم سال بیست و چھارم ھجری از مشرق 

نیاورده بود که شورای حل و عقد مسلمانان، با عثمان بن عفان به عنوان سر بیرون 
 جدید بیعت کردند و بدین ترتیب او سومین خلیفه از خلفای راشدین شد.  ۀخلیف

 خلافت  ۀخطب
پس از پایان بیعت، او در نماز عصر امامت نمازگزاران را بر عھده گرفت و پس از آن 

خلافت را خواند، او از  ۀر حضور مسلمانان خطبرفت و د ج بر روی منبر رسول خدا
  :جمله گفت

موقتی و ناپایدار قرار دارید، که چند روزی از عمرتان  ای ای مردم! شما در خانه
 .باقی مانده، قبل از فرارسیدن اجل و مرگ، اقدام به انجام دادن بھترین کارھا بنمایید!

اید، بدانید که دنیا در پوششی  شما مردم، شب و روزھای بسیاری را پشت سر نھاده
جھت به رحمت و مغفرت  فریبنده قرار گرفته، فریب زندگی دنیا را نخورید! و بی

  .خداوند امیدوار نباشید!
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از مرگ رفتگان خویش عبرت بگیرید! و تلاش کنید دچار غفلت نشوید! اگر غفلت 
پرستان کجایند؟  شوید! طالبان دنیا و دنیا دست فراموشی سپرده می کنید شما ھم به

ھای طولانی در آن از ناز و  آنھایی که آن را برگزیدند و تنھا برای آن تلاش کردند و مدت
 نعمت برخوردار بودند؟ مگر نه اینکه دنیا آنان را دور انداخت؟ 

داده است! و در پی کسب  دنیا را در ھمان جایی قرار دھید که خداوند آن را قرار
 اجر اخروی باشید، زیرا خداوند برای دنیا و آخرت مثالی را آورده است و فرموده است: 

ثَلَ  ۡ�بِۡ ٱوَ ﴿ ِ ٱلهَُم مَّ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰة نزَلَۡ�هُٰ مِنَ  �ُّ
َ
مَاءِٓ ٱكَمَاءٍٓ أ َ�بَاتُ  ۦبهِِ  خۡتَلطََ ٱفَ  لسَّ

�ضِ ٱ
َ
صۡبَحَ هَشِيمٗ  ۡ�

َ
ُ ٱوََ�نَ  لرَِّ�حُٰۗ ٱ تذَۡرُوهُ  افَأ ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ قۡتَدِرًا َ�َ  لمَۡالُ ٱ ٤٥مُّ
ۖ ٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱزِ�نَةُ  ۡ�نَُونَ ٱوَ  ۡ�يَا لَِٰ�تُٰ ٱ لَۡ�قَِٰ�تُٰ ٱوَ  �ُّ خَۡ�ٌ عِندَ رَّ�كَِ ثوََابٗا وخََۡ�ٌ  ل�َّ

مَٗ� 
َ
 .]۴۶-۴۵ھف: ک[ال ﴾٤٦أ
ای پیامبر!) برای آنان مثال زندگی دنیا را بیان کن! که ھمچون آبی است که از («

گردند و) درھم  بارانیم سپس گیاھان زمین از آن (سیراب می فرو می آسمان(ابر) 
سازد، و خدا  گردند. و باد آنھا را پخش و پراکنده می پیچند، سپس خشک و پرپر می می

پذیر و  ایی و فرزندان زینت زندگی دنیایند (و زوالبر ھر چیزی توانا بوده و ھست، دار
گذرایند) اما این اعمال صالحه است که نتایج آنھا جاودانه است و بھترین پاداش را در 

 .»باشند پیشگاه پروردگار دارند و بھترین مایه امید و آرزو می
ھایی به استانداران استانھای  خلافت خود را با ارسال نامه س حضرت عثمان

داد،  ای که به صورت عموم، آنان را مورد خطاب قرار می ناطق مختلف آغاز کرد، نامهم
  :ھا خطاب به آنھا فرموده بود او در آن نامه

خداوند دستور فرموده که مسئولین، خدمتگزار مردم باشند. نه اینکه اموال آنان را «
اند. اما اینک  ا خیانت نکردهاند، و به آنھ چپاول کنند، و پیشگامان این امت خادم مردم بوده

این ھراس وجود دارد که برخی از پیشوایان و مسؤلان به جای خدمت به مردم خیانت 
 پیشه کنند! اگر این چنین شوند، امانتداری و شرم و وفاداری از بین خواھد رفت. 

بدانید که بھترین کار و عملکرد شما این است که امور مردم را به درستی اداره 
 خود بنمایید!  ۀحقوقشان را رعایت نمایید و آنان را ملزم به مراعات وظیفکنید! 

داخل ممالک اسلامی را مورد توجه قرار » اھل کتاب«پس از آن امور، مربوط به 
ان نیز مورد ھایش دھید، حقوقشان را رعایت کنید و آنان را در مورد مسئولیت
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 بازخواست قرار دھید!.
با شما سر جنگ دارند غفلت نکنید و با آنان به مقابله  به دنبال آن از دشمنانی که

  .١!»برخیزید! و با وفاداری به عھد و پیمان بر آنھا پیروز شوید
  ھ ۲۴حدود دوازده سال ادامه داشت، از ابتدای سال  سخلافت عثمان بن عفان

 ھجری پایان یافت.  ۳۵شروع و در پایان سال 
عثمان بن عفان مدت دوازده سال پیشوای مسلمانان بود، و در  :گوید امام زُھری می

ای نداشتند، و در میان  شش سال اول خلافتش اکثریت قاطع مردم از او گلایه و شکایه
بیشتر بود. زیرا عمر بن خطاب گاھی بر  س مردم قریش محبوبیتش از عمر بن خطاب

داد، و حقوق  مش نشان میگرفت. اما عثمان در برابر آنھا از خود نر آنان سخت می
کم اعتراضات و  داشت، و پس از آن شش سال بود که کم خویشاوندی آنان را پاس می

  .ھا آغاز گردید! گری ھا و فتنه مخالفت

 سرآغاز فتنه و آشوب بزرگ 
ام ھجری و ھفت سال پس از آغاز خلافت عثمان بن عفان بود که  در سال سی

اختلاف و تفرقه  ۀسر و سامانی گردید و دامن چار بیآشوب و بلا سر برآورد، و جامعه د
گسترش یافت و دشمنان اسلام مخفیانه در بصره و کوفه و مصر سازماندھی شدند، و 

 ھای خویش را آغاز نمودند.  فعالیت
گاه و کم خرد مسلمانان اثر  آنان به وسیله تبلیغات خویش بر روی مردم عوام و افراد ناآ

توان و  ۀھای بسیاری پدید آوردند، و ھم فه و بصره از آنان دستهگذاشتند و در مصر و کو
تفرقه و اشاعه دروغ و افتراء به کار گرفتند، تا در  ۀامکانات خود را برای گسترش دامن

  .نھایت به محاصره منزل عثمان بن عفان در مدینه در دوازدھمین سال خدمت او انجامید!
ترین جنایت در تاریخ اسلام دست زدند و سومین  زشتدر پی آن بود که به بدترین و 

خلیفه از خلفای راشدین را به صورتی بسیار ناجوانمردانه به قتل رسانیدند. از طرف دیگر 
طلبی در میان مسلمانان ریشه دوانید و در میان آنان اختلافات مذھبی و  فتنه و آشوب

ن بن عفان در مورد خلیفه و سیاسی و دینی فراگیر شد. پس از به شھادت رسیدن عثما
در  ج امامی واحد اجماع و اتفاق نظر پیدا نکردند و (چنانچه به قرآن و سنت رسول خدا

 اعتقاد و عمل متوسل نشوند) تا قیامت ھم اتحاد و اتفاق پیدا نخواھند کرد. 
                                           

 .۲۴۵ – ۲۳۰ص  ۴ج  :تاریخ طبری -١
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 ۳۵تا  ۳۰نگاران مسلمان بخش دوم از خلافت حضرت عثمان را یعنی از سال  تاریخ
اند که در نھایت به شھادت  گری نامیده و فتنه  ای پیدایش و رشد آشوبھ را سال

  .حضرت عثمان انجامید!
و و از ثبت  ،اند ھا را نوشته ھا و آشوب ھای مربوط به آن فتنه نویسان گزارش تاریخ

جنگ میان حضرت علی بن ابیطالب و طلحه و زبیر در  :ھای آن مانند نوشتن پیامد
 خوارج و  ان حضرت علی و معاویه و به دنبال آن شورشبصره، و جنگ صفین می

 اند!. شھادت حضرت علی غفلت نکرده
ھای  اخبار و روایات مربوط به آن رویدادھا را به تفصیل نوشته و گاھی روایت

تکراری و متضاد و متفاوت ھمراه با منابع و سندھای صحیح و ناصحیح آورده و 
ھای خود گنجانیده و  ل بسیاری را در کتابھای باطل و دروغ و غیرقابل قبو گفته

  .اند! معجونی عجیب و غریب از راست و دروغ و حق و باطل را باھم درآمیخته
، سیف بن عمر در »الطبقات الکبری«ابن سعد در کتاب  :مورخینی مانند ۀھم
، نصر بن مزاحم در کتاب »الطبقات الکبری«خلیفه بن خیاط در کتاب » الجمل«کتاب 

ھمچنین محمدبن اسحاق و بلاذری، در مورد آن فتنه و آشوبھا سخن گفته و  »صفین«
  .اند! حوادث آن را نقل کرده

ھای ھمراه  آنھا امام المورخین محمد بن جریر طبری، از طریق روایت ۀبیش از ھم
آورده و » تاریخ الأمم و الملوک«ھا را در کتاب  و فتنه با اسناد رویدادھا، آن آشوب 

» البدایه والنھایه«و ابن کثیر در » الکامل«ابن اثیر در  :مورخین مسلمان دیگری مانند
و ابن خلدون در تاریخ خود، از » تاریخ اسلام«در  و ذھبی» المنتظم«و ابن الجوزی در 

  .اند! کتاب تاریخ امام ابن جریر طبری استفاده کرده
اند که  و آشوب کتابی جداگانه نوشته  برخی از مورخین در مورد رویدادھای آن فتنه

الدین  نوشته ابن العربی مالکی، که محب» العواصم من القواصم«توان از کتابھای  می
التمھید و «توان از کتاب  خطیب کار تحقیق و بررسی آن را انجام داده. و ھمچنین می

 نوشته قاضی محمد الاشعری، نام برد. » البیات فی مقتل الشھید عثمان
بسیاری از نویسندگان معاصر نیز در مورد آن حوادث اظھار نظر نموده اند، که 

آلود و تحت تأثیر القائات دشمنان بوده است، مانند کتاب  ایشان گاھی غرض نظرات
  .نوشته طه حسین!» الفتنه الکبری«
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ھای  اند، اما تحت تأثیر روایت ای برای مراعات حق و انصاف تلاش کرده عده
ای غیر شایسته در  ھای تاریخ گذشته قرار گرفته و به شیوه نادرست موجود در کتاب

عائشه و «مانند استاد سعید الأفغانی در کتاب  :اند رسول خدا سخن گفته مورد اصحاب
 ». السیاسه

ھای برخی از گذشتگان را گردآوری  ای از گفته بعضی دیگر از ایشان خلاصه
که روایات » الفتنه و وقعه الجمل«استاد احمد راتب عرموش در کتاب  :اند مانند کرده

را در ارتباط با بلوای قتل » مر ضبی تمیمیسیف بن ع«نقل شده توسط مورخ مشھور 
عثمان و واقعه جمل را از کتاب تاریخ طبری بیرون آورده است! استاد عرموش در 
رابطه با نقل مطالب دقت و امانت را مراعات کرده و به صورتی شایسته و امانتدارانه 

و در این اخباری که سیف عمر در رابطه با آن حوادث آورده نقل نموده و در کتاب ا
 شود.  رابطه از بھترین کتابھای شمرده می

ی فتنه و آشوب علیه  ھای خود را به حادثه ای دیگر از ایشان تحقیقات و نوشته عده
اند! از  ھای آنھا اختصاص داده ھا و دلالت آوری اخبار و روایت عثمان بن عفان و جمع

عثمان بن «در کتاب  /ن توان از استاد محمد صادق عُرجو ھا می این نمونه نویسنده
 نام برد!.» الخلیفه المفتری علیه عفان

ترین و  ترین دقیق من بر این باورم که کتاب او در مورد حضرت عثمان عمیق
 بھترین کتاب در دفاع ازاین شخصیت مظلوم است. 

خواھند در مورد ماجرای  من به ھمه مسلمانان اھل انصاف و تمام کسانی که می
کنم کتاب استاد عُرجون مطالعه  عثمان تحقیق نمایند، سفارش میآشوب علیه حضرت 

  .نمایند و از تحقیقات منصفانه آن استفاده کنند!
ھای صحیحی که امام مورخین  در این بخش تاریخی به آوردن برخی از روایت

ھا صحیحی که از نظر زمانی ترتیب  طبری از سیف بن عمر ضبی و دیگر اخبار و روایت
نمایم و رویدادھا را از ابتدای آشوب علیه عثمان در  صورت خلاصه اکتفاء میداده به 

ھجری  ۳۵ھجری یعنی در ھفتمین سال خلافت او تا پایان رویداد در سال  ۳۰سال 
  .نماییم! یعنی سال شھادت او پیگیری می

 ۀرویدادھا را به طور خلاصه با ھدف ارایه تصویری روشن برای مشاھده خوانند
خواھند با واقعیت شورش و بلوایی که در  و محقق و جویای حقیقت که میمسلمان 

 .آوریم! عصر حضرت عثمان پیش آمد آشنا گردد، می
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خواھند با تفصیل بیشتری با این مرحله آشنایی پیدا کنند و صبر  اما کسانی که می
یر آوار خواھند حقیقت را از ز ھای گسترده را دارند و می کاری و تحمل تحقیقات و ریزه

روایات متناقض تاریخی بیرون بکشند! بھتر آن است به منابع خام و اولیه تاریخی 
 .تاریخ طبری، ابن جوزی، ابن عساکر، ابن خلدون و ابن کثیر مراجعه کنند!! :مانند

 سیر زمانی حوادث آشوب بزرگ 
ھجری یعنی از ھفتمین سال خلافت  ۳۰رویدادھای مربوط به آشوب بزرگ در سال 

آن آتش در شھر کوفه انجام گرفت، شھری که  ۀرت عثمان آغاز گردید، اولین جرقحض
 آمد!. گری به شمار می فتنه و آشوبدر سرآغاز تاریخ مسلمانان مرکز 

زمانی که حضرت عثمان زمام امور خلافت را در دست گرفت مغیره بن شعبه استاندار 
و صحابی بزرگوار سعدبن ابی  از کار برکنار کوفه بود، حضرت عثمان طی حکمی او را

 وقاص یک سال و نیم والی کوفه بود.  وقاص را جانشین او نمود، و سعد بن ابی
ھجری حضرت عثمان ولید بن عقبه بن معیط را که  ۲۵پس از آن یعنی در سال 

استاندار  ش آمد که در زمان ابوبکر و عمر صحابی گرانقدر و مجاھد صادقی به شمار می
 وقاص نمود.  بوده، جانشین سعد بن ابی

بسیاری   ولیدبن عقبه مدت پنج سال والی کوفه بود، و در طول آن مدت محبوبیت
را در میان مردم کسب نمود، زیرا او از یک طرف انسانی بردبار و اھل تسامح و از طرف 

خود را بر روی دیگر در موقع مناسب بسیار قاطع بود، ھیچگاه در محل کار و منزل 
  .پرداخت! رویی به حل و فصل مشکلات مردم می بست و با گشاده مردم نمی

ھای ھرزه و خبیث  ور شده، و آدم در آن ھنگام بود که آتش فتنه در شھر کوفه شعله
ھای شوم خود تخم اختلاف وتباھی را  برداری از فتنه ه و ماجراجو و شورشی برای بھر

توز که  شیدند و از تعدادی از جوانان ھرزه و فاسد و کینهدر زمین زندگی اجتماعی پا
ھای لازم را به عمل آورده بودند سوء استفاده   مخفیانه با ھم در ارتباط و ھماھنگی

  .کردند! می
 :ام ھجری گروھی از جوانان دزد و راھزن از جمله ھای سال سی در یکی از شب

ابن «أزدی به منزل  یل بن ابیازدی، شب  مورّع بن مورّع اسدی، زھیر بن جندب
یورش بردند! او در برابرشان به مقاومت پرداخت، ولی آنان او را به » الحیمان خزاعی

  .قتل رسانیدند!
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با ابن الحیمان ھمسایه بود، و سر و صدای  »ابوشریح خزاعی«صحابی بزرگوار 
و را به قتل دزدان را که با ابن الحیمان درگیر بودند شنید و شاھد بود که چگونه ا

رسانیدند! او و پسرش نزد والی شھر یعنی ولید بن عقبه رفتند و آنچه را که شنیده و 
 دیده بودند، شھادت دادند. 

دستور بازداشت و زندانی آن دزدان و ھرزگان صادر شد و آنھا را دستگیر و زندانی 
ثمان ارسال ای را برای حضرت ع نمودند، ولید در مورد چگونگی برخورد با آنان نامه

کرده و کسب تکیف نمود، حضرت عثمان دستور اعدام آنھا را صادر کرد و ولید نیز آنھا 
  .را در جلو قصر خویش اعدام کرد!

عمروبن عاصم تمیمی اراده و قاطعیت حضرت عثمان و ولید را به خاطر اعدام آن 
  .قاتلان و دزدان ضمن اشعاری ستود!

 لاتأكلوا ابداً جيرانكم سرفاً 
 

ان كمل اهل الزعارة في   ابن عفّ
 

بتم ان الّذی جرّ  انّ ابن عفّ
 

 فطم اللّصوص بمحكم القرآن 
 

 مازال يعمل بالكتاب مهيمناً 
 

 بنانكلّ عنق منهم و في 
 

ھای ھرزه و متجاوز در مملکت عثمان بن عفان ھمسایگان شما  از این به بعد آدم«
اید! که  کسی است که او را تجربه کردهرا مورد تعرض قرار نخواھند داد، عثمان ھمان 

با احکام استوار قرآن دست و دھان دزدھا را بسته و ھمچنان با قوت و تسلط خود 
  .»ایشان را در محاصره گرفته است

پس از آنکه ولید حکم خداوند را در مورد آن دزدان و متجاوزان اجرا نمود و آنان را 
ھای آنھا بر او خشم گرفتند و به تحریک قبیله و عشیره خویش  اعدام کرد، خانواده

 گشتند.  علیه او پرداختند و برای گرفتن انتقام از ولید به دنبال فرصت مناسبی می
که » ةالجزیر«والی منطقه  س زمان عمر بن خطاب ولید در :ھمچنان که گفته شد

در میان دو رود دجله و فرات در بخش شمالی عراق واقع بود. در این منطقه تعدادی 
ای از آنھا نزد او مسلمان شده  کردند که عده از مسیحیان عرب بنی تغلب زندگی می

ابوزبید بود، که میان بودند! یکی از کسانی که مسلمان شده از بزرگان آن طایقه به نام 
  .او و ولید بن عقبه دوستی و محبت بسیاری وجود داشت!

پس از آنکه عثمان بن عفان ولید بن عقبه را از استانداری الجزیره به کوفه فرستاد، 
 رفت.  ابوزبید گاھی برای دیدار ولید به شھر کوفه می
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و رفته بود، آن سه خانواده در یکی از این سفرھا ابوزبید برای دیدار با ولید به منزل ا
از آمدن او  –یعنی ابومورّع و ابوزھیر و ابوشبیل  –که فرزندان آنھا اعدام شده بود 

 مطلع شدند. 
ولید بن عقبه والی  :ھای شھر کوفه رفته و به آنان گفتند آنھا نزد برخی از شخصیت

 ؟شھر ھمراه با دوستش ابوزبید در منزل او به شرابخواری مشغول ھستند!
گاھی از موضوع ھمراه آنھا در حالی به طرف خان ولید  ۀتعدادی از آنھا برای آ

  .کردند! آمدند، که او با دوستش ابوزبید با ھم داشتند صحبت می
اند، چیزی را که جلو دست او قرار داشت  ولید وقتی دید چند نفر وارد منزل او شده

کردند، گمان بردند که آنچه  نگاه میپنجره  ۀزیر تختی پنھان نمود، آنان نیز که از گوش
 را ولید مخفی کرده در واقع شراب بوده است!؟ 

آنان داخل منزل شدند و بلافاصله یکی از آنھا به طرف تخت نزدیک ولید رفت تا به 
گمان خود شرابی را که او پنھان کرده بود، به آنھا نشان دھد! وقتی آن را بیرون آورد 

 نگور است که داخل سینی کوچکی قرار دارند!؟ متوجه شدند که چند خوشه ا
زیرا ولید وقتی آمدن آنان را احساس کرد به خاطر کم بودن آن، شرم نمود که 
ھمچنان جلو دست آنھا باقی بماند، و در حالی که انگوری باقی نمانده بود تا برای آنھا 

  .پنھان کرده است!توزان شایع کردند که او ظرف شراب را از آنھا  بیاورد! اما آن کینه
توزان را به سختی مورد ملامت قرار  اما آن چند نفر شخصیت شناخته شده، کینه

گر و دروغگو ھستند، و از  آنان مردمی فتنه :دادند و از ولید عذرخواھی کرده و گفتند
باشند، به ھمین خاطر در مورد تو  اجرای حکم الھی در مورد فرزندانشان ناراحت می

  .کنند! پراکنی می هاقدام به شایع
ولید بن عقبه در ارتباط با این موضوع اقدامی ننمود و راه صبر و تحمل را در «

پیش گرفت و حضرت عثمان بن عفان را در جریان قرار نداد، و با صبر و بردباری خود 
  .١!»از آنھا درگذشت

وزھیر) حقد و کینه آنان بر ولید بیشتر شد، یکی از آنان به نام (جندب ازدی، اب
 :رفتند و به او گفتند ستوزان نزد عبدالله بن مسعود ھمراه با تعدادی دیگیر از آن کینه

 کند!؟  ولیدبن عقبه والی آنھا در منزل شرابخواری می

                                           
 .۲۴۵ – ۲۳۰ص  ۴ج  :تاریخ طبری -١
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ھر کس در پنھانی کاری را انجام دھد، ما اجازه  :ابن مسعود در پاسخ به آنان گفت
 گذاریم!؟  تجسس در احوال شخصی او را نداریم و حرمت او را زیر پا نمی

توزان اطلاع پیدا کرد، او را  پاسخ ابن مسعود به آن کینه ۀوقتی که ولید از شیو
ای؟ من  توز اینگونه پاسخ داده چرا به آن دشمنان کینه :مورد ملامت قرار داد و گفت

ام که آن را پنھان کنم؟ این پاسخی است که در مورد متھمی  چه کار خلافی کرده
  .شود! و من الحمدلله به ھیچوچه اھل شرابخواری نبوده و نیستم! دار داده می سابقه

ای  به ھر صورت در این رابطه میان ولید و ابن مسعود صحبت و گفتگوی دوستانه
 رف گردید. انجام گرفت و سوء تفاھم بر ط

ھای خود در مورد  پراکنی توز ھمچنان در کوفه به شایعه آن آدمھای کینه
ھای  چیدند، و ھر روز آدم شرابخواری ولید ادامه دادند و علیه او طرح و توطئه می

گرفتند را، بیشتر به دور  ھرزه و فاسد و مخالف را که توسط ولید مورد مجازات قرار می
 کردند.  و بر خود جمع می

روزی آدم جادوگری را نزد ولید آوردند، ولید در مورد حکم مجازات جادوگر از ابن 
 دانید او جادوگر است؟  از کجا می :مسعود سؤال کرد، ابن مسعود گفت

 دھی؟  ای را انجام می چه کارھای ساحرانه :از جادوگر پرسیدند
  توانم وارد دھان الاغی شوم و از عقب آن بیرون بیایم!؟ می :گفت

  .مجازات او اعدام است! :ابن مسعود به ولید گفت
توز به نام  ای جلو منزل ولید تجمع نموده که در میان آنھا یکی از آن کینه عده

  .جندب ازدی وجود داشت!
او برای ایجاد آشوب و بلوا فرصت را مناسب دید، و بدون اجازه ولید و صدور حکم 

  .ه قتل رسانید!قطعی به سرعت طرف جادوگر رفت و او را ب
ولید و ابن مسعود کار او را اقدامی علیه اختیارات حکومتی تلقی نموده و به ھمین 
خاطر حکم زندانی شدن او را صادر نمودند. زیرا اقامه حدود شرعی جزو اختیارات 

 باشد.  مردم عادی نیست بلکه جزو اختیارات امام و مسؤلین امور مربوطه می
ای برای حضرت عثمان نوشت، حضرت  جندب، ولید نامه در مورد نوع اقدام علیه

عثمان دستور داد او را تعزیر کنند و پس از پایان تعزیر او را آزاد نمایند! و از مردم 
اولیای امور حدود الھی را به  ۀخواست بر پایه گمان خویش اقدام نکنند و بدون اجاز

 اجرا نگذارند. 
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 .١گری خود علیه ولید افزودند! توزی و توطئه کینه ۀجندب و گروه ھواداران او بر دامن
د، برای ملاقات با حضرت عثمان برخی از شورشیان که کینه ولید را بر دل داشتن

کرد، و از حضرت  سوی مدینه حرکت کردند، که جندب ازدی نیز آنان را ھمراھی می به
  .تانداری کوفه برکنار کند!اند، او را از اس عثمان خواستند به سبب آنکه مردم از ولید آزرده

شما دارید بر  :حضرت عثمان چندان آنان را تحویل نگرفت و خطاب به آنھا گفت
کنید و چنین چیزی از نظر اسلام پذیرفتنی  اساس ظن و گمان عمل و اقدام می

 .٢اید! نیست، از طرفی بدون اجازه از کوفه خارج شده
آنھا نسبت به ولید و حضرت عثمان بیشتر  ۀوقتی که به کوفه بازگشتند، حقد و کین

  .گردید!

 گران کوفه  باند توطئه
طلبان، و کسانی که زندان رفته و  به ھمراھی تمامی آشوبتوزان  آن دسته از کینه

ھا و مخالفان دست به دست ھم داده و باندی را برای  شده آزاد شده بودند مجازات
و   پراکنی شورش عصیان و براندازی دولت اسلامی تشکیل دادند و بر دامنه شایعه

 پردازی علیه ولید و حضرت عثمان افزودند.  دروغ
ای زشت و  تری را برداشتند، به این صورت که از طریق توطئه انی بلندآنان گام شیط

مھر حکومتی ولید بن مغیره را  –که طبری آن را به تفصیل نقل کرده  –خبیثانه 
ای از آنان ھمراه با آن مھر به مدینه رفتند، تا علیه او به جرم شُرب  دزدیدند! و عده

  .خمر شھادت دھند!
ھر و رفتن آنھا به مدینه باخبر شد، متوجه گردید که توطئه وقتی ولید از گم شدن م

اند! او بلافاصله راه مدینه رادر پیش گرفت، تا قبل از  خطرناکی را برای او تدراک دیده
  .آنان یا ھمزمان با آنھا وارد مدینه شود، اما آنھا زودتر از او وارد مدینه شده بودند!

که ولید  –بومورّع اسدی و ابوزینب ازدی گران به رھبری ا غوغاسالاران و توطئه
به ملاقات حضرت عثمان  –پسران آنھا را به جرم قتل و سرقت اعدام کرده بودند 

 رفتند و به شرابخواری ولید بن عقبه شھادت دادند. 
 اید!؟  چه چیزی را از او مشاھده کرده :حضرت عثمان خطاب به آنان گفت

                                           
 .۲۷۵ص  ۴ج  :تاریخ طبری -١
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ما وارد منزل ولید شدیم و او را مست  :که آن دو به دروغ شھادت دادند و گفتند
 آورد!؟ و محاسنش را با آن آلوده کرده بود!؟  مشاھده کردیم و داشت شراب باز می

بدین ترتیب در مورد شرب خمر ولید دو نفر به دروغ گواھی دادند، در حالی که 
  .شود! حکم مجازات شرب خمر از طریق شھادت دو نفر ثابت می

قات عثمان بن عفان رفت، به خداوند سوگند یاد کرد که ھیچگاه وقتی ولید به ملا
توز ھستند دروغ  گران و دشمنان کینه شراب ننوشیده و شھادت آن دو نفر که از توطئه

  .محض است!
کنیم و بر  ما بر اساس معیارھای موجود عمل می :حضرت عثمان بن عفان به او گفت

، کسی که به دروغ چیزی را گواھی دھد و به نماییم پایه شھادت شھود حکم را اجرا می
گیرد  دیگران ستم ورزد، آتش جھنم را برای خود مھیا کرده است، و خداوند از او انتقام می

  فرماید. دھد و بھترین پاداش را به او عطا می و مظلوم را مورد حمایت خویش قرار می
 –اند  لازم به تذکر است که ولید و عثمان بن عفان با ھم برادر شیری بوده –برادر 

  .نمایم، اما بردبار باش! ای نیست، حد شرعی شرابخواری را بر تو اجرا می چاره
ھر چند دو نفر به  –پس از آن حضرت عثمان دستور داد حد شرعی شرب خمر را 

  .اجرا کنند! –دروغ آن را گواھی کرده بودند 
پس متوجه شد که مصلحت در این است که او را از استانداری کوفه برکنارکند، و س

به پنج سال کار او در منطقه پایان دھد! و سعیدبن عاص را بلافاصله بر جای او گمارد. 
  .١»ام ھجری روی داد این عزل و نصب در سال سی

، برای ادامه توز پس از آن شھادت دروغ علیه ولید گر و کینه غوغاسالاران تھمت
  .گری علیه والی جدید به کوفه بازگشتند! توطئه

پس از آنکه سعید بن عاص به کوفه رسید، در جمع مردم به سخنرانی پرداخت و 
  :پس از حمد و ثنای خداوند گفت

اند! اما زمانی که  سوگند به خداوند علیرغم ناخشنودیم مرا به میان شما فرستاده«
دیگر نداشتم!  ۀولیت به من امر فرمود، به غیر از اطاعت چارعثمان برای قبول این مسئ

گری و غوغاسالاری در میانتان سر بر آورده، اما به  دھم که دیو فتنه به شما ھشدار می
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کنم که به سختی با آن به رویارویی خواھم پرداخت تا آن را سرکوب  خداوند سوگند یاد می
  .١وزه تنھا اختیار خویش را در دست دارم!کنم یا آنان بر من چیره شوند! اما من امر

پس از آن سعید بن عاص در مورد اوضاع و احوال کوفه اطلاعات لازم را کسب کرد 
دار بودن فتنه و دست  ھای مختلف آشنایی پیدا نمود و به ریشه ھا و گروه و باگرایش

ی و گر توز و دشمنان دین در توطئه ای از شورشیان ماجراجو و کینه داشتن عده
ھای  مردم عادی از غوغاگران و آدم ۀگری پی برد و متوجه شد که عام فریبکاری و فتنه

  .نمایند! روی می جاھل و نادان دنباله
پس از مدتی سعید ضمن گزارشی کتبی حضرت عثمان را از اوضاع نابسامان و 

  :او آمده بود ۀغیرعادی کوفه باخبر نمود! در نام
ھای  مردم کوفه بسیار نابسامان و متشنج است. و آدماوضاع و احوال اجتماعی «

اند! زمام اوضاع در دست  خدمت و دیانت منزوی گردیده ۀمحترم و با کرامت و باسابق
ای  عربی است و متأسفانه امروز، وضع به گونه ۀماجراجویان مزدور و مردم جاھل و ساد

 .!؟»شوند درآمده که برای اھل دین و شرف ھیچگونه احترامی قایل نمی
سعی و  ۀای را برای سعید نوشت و از او خواست که ھم نامه س عثمان بن عفان

تلاش خود را برای سر و سامان دادن به اوضاع و احوال اجتماعی و ترویج ارزشھای 
دینی و جھادی و حرمت نھادن به دانش و درستکاری و جھاد و در اولویت قرار دادن 

  .یرد!این امور بر دیگر امور به کار گ
 :اش آورده است حضرت عثمان از جمله در نامه

افراد خوشنام و باسابقه را گرامی بدار! آنانی که ممالک بسیاری را با جھاد و «
اند تابع  اند، و آنانی را که پس از فتح آن ممالک وارد آن گردیده مقاومت خود فتح کرده

ناپذیری و  پروری و حق اه تنآن پیشگامان و مجاھدان بگردان! مگر آنکه آن پیشگامان ر
اند، راه جھاد را در  ترک جھاد را درپیش گرفته باشند! و آنھایی که پس از ایشان آمده

  .پیش گرفته باشند!
به ھر انسانی در جای خود حرمت بگذار! و حق ھر یک را آنگونه که شایسته است 

و دادگری در بین به آنان عطا کن! زیرا به وسیله شناخت صحیح مردم است که عدالت 
  .کند! آنھا تحقق پیدا می
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بن عمر  سعید توجیھات عثمان بن عفان را به کار بست و مجاھدینی مانند قعقاع
 :مشارکت داشته بودند، فراخواند و خطاب به آنھا گفت» قادسیه«تمیمی را که در جنگ 

و صورت  گیرند، و سر شما بزرگان و پیشگامانی ھستید که مردم پشت سر شما قرار می
خواھم که مرا به درستی از نیاز  ھمیشه مظھر و نماد جسم و پیکرند، از شما می
  .١»انگاران باخبر نمایید انگاری سھل نیازمندانی که پشت سر شمایند مطلع کنید و از سھل

سعید اقدام به تشکیل ھیئتی مجلس مانند متشکل از اھل حل و عقد کوفه نمود که 
و مجاھدین و اھل دین وتقوا و قاریان قرآن و اھل فضل وجود  در آن اھل علم و اصحاب

  .داشتند، او آن مجلس را طرف مشورت خود نمود و جزو اطرافیان خویش گردانید!
ھای جاھل و نادان  توزان و آدم اما این اقدامات سعید به ھیچوجه باب طبع آن کینه

مت پرداختند و او را به گمراھی پراکنی و تھ نبود، بلافاصله علیه سعید به شایعه و دروغ
ھای آنان باور کرده و از  اندیش به دروغ خرد و ساده ھای کم ای از آدم متھم کردند عده

  .کردند! داری می آنھا جانب
سعیدبن عاص گزارش اقدامات خود را برای خلیفه مسلمانان عثمان بن عفان 

ان و بزرگان اصحاب را فرستاد، حضرت عثمان نیز برای بررسی اوضاع کوفه صاحبنظر
به نشستی فراخواند و آنان را در جریان اقدامات سعید بن عاص و ریشه دوانیدن فتنه 

  .پراکنی پرداخت! توزان برای شایعه آمیز کینه ھای توطئه انگیزان و تلاش و فتنه
توجیھات تو و اقدامات او بجا و حکیمانه  :آنان خطاب به حضرت عثمان گفتند

گران کوتاه نیایید! آنھا را بر مردم مقدم مدارید! و  ه ھیچوجه در برابر فتنهاند، و ب بوده
آنان را به کارھایی که شایستگی آن را ندارند مگمارید! زیرا اگر زمام امور در اختیار 

دھند بلکه آنھا را دچار  نااھلان قرار گیرد، نه اینکه آن امور را به درستی انجام نمی
  .یند!نما سر و سامانی می بی

ای برای ایجاد  عده :عثمان بن عفان به مجلس مشورتی بزرگان مدینه فرمودند«
کنند، خود را برای مقابله با آن آماده کنید! و به حق متمسک  آشوب و بلوا تلاش می

  .٢!»رسانم ھای مربوط به تحرکات آنان را بلافاصله به اطلاع شما می شوید! من گزارش
ھای شریف و خوش  خرد از گماشته شدن انسان ھای ھرزه و اعراب جاھل و بی آدم

ھای اداری و اجتماعی خشمگین  سابقه و اھل علم و جھاد و تقوا در مجالس و پست
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پراکنی در مورد مسئولین امور پرداختند،  شده و به خاطر آن اقدام به عیبجویی و شایعه
  .آوردند! یض به شمار میزیرا آن اختیارات را نوعی ستم و تبع

توزی  ھا را برای حق و کینه گر و ماجراجویان و مخالفان، آن اقدام توزان توطئه کینه
مسلمانان و اولیای امور و عدم اطاعت از تصمیمات و دستورات  ۀبیشتر علیه خلیف

 سعیدبن عاص و ترویج شایعات علیه او در میان مردم، بھانه قرار دادند. 
توزان نبودند،  ھای آن کینه گری ھا و تھمت پردازی وفه پذیرای دروغاکثریت مردم ک

طلبی  گری و آشوب آنان مدتی راه سکوت را در پیش گرفتند، اما ھمچنان در پی توطئه
گشتند! و به خاطر مخالفت مردم راه پنھانکاری را  بودند و به دنبال فرصت مناسبی می

ھا  شده ھا و مجازات رفته ن عرب و زنداندر پیش گرفتند! و با غوغاسالاران و جاھلا
  .مخفیانه ارتباط پیدا کردند!

 مثلث توطئه 
توز اسلام، اعم از یھود و مسیحیان و مجوسیان مرتب علیه اسلام و  دشمنان کینه
پراکنی  کردند و علیه خلیفه و اولیای امور به دروغ و تھمت چینی می مسلمانان توطئه

اندک آنھا برای تحریک مردم علیه آنان حداکثر استفاده را  پرداختند! و از اشتباھات می
  .ورزیدند! کردند، و از جعل ھیچ نوع افتراء و تھمتی علیه آنھا کوتاھی نمی می

ھای تفرقه در  ھا و اقدامات، گسترش نابسامانی و تقویت پایه ھدف آنان از این تلاش
یه اسلام بود که ادیان باطل ور کردن آتش کینه و حقدشان عل میان مسلمانان، و شعله

ھای آنان را  آنان را منزوی نموده و در واقع در پی براندازی نظام اسلامی که حکومت
  .سرنگون و ارتشھایشان را تار و مار نموده بود، بودند!

توز گمراه و  ھای کینه آن دشمنان قسم خورده برای تحقق اھداف خود از آن آدم
کسانی را که به سبب خلافکاری توسط خلیفه و  ۀھمساده و ابله استفاده کرده و 

 ات شده بودند، بسیج نموده بودند!.مسؤلین امور مجاز
آن دشمنان از ھواداران خود سازمانی سرّی تشکیل دادند و در شھرھای بزرگ و 

و و آنان را سازماندھی نموده   مناطق مختلف ھوادارانی را برای خود دست و پا کرده
 ارتباط بودند!. مرتب با آنھا در

کوفه، بصره و مصر قرار داشتند  :ھای این گروه خبیث در شھرھای ترین ھسته مھم
  .بودند! –ھر چند اندک  –و در شھرھای مدینه و شام نیز دارای اعضا و ھوادارانی 
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الاصل قرار داشت که در  گر و برانداز، آدمی یھودی در رأس این سازمان سری توطئه
ده و خود را جزو مسلمانان عثمان به مسلمان شدن تظاھر نموزمان خلافت حضرت 

 دانست!.
کرد، و اتباع و ھواداران خود را با یکدیگر  او پنھانی به ممالک مختلف اسلامی سفر می

  .کرد! نمود، و در آن مناطق حزب و سازمانش را پنھانی تأسیس می ھماھنگ می
ء بود، زیرا ظاھراً مادر او معروف به ابن سودا» عبدالله بن وھب بن سبأ«او 

شھرت یافتند، و مھمترین نقش را » سبأیه«کم اتباع او به نام  پوست بوده که کم سیاه
در سازماندھی شورش علیه عثمان بن عفان و به شھادت رسانیدن او و پس از آن قیام 

  .علیه حضرت علی و شھید گردانیدنش ایفا نمودند!
  :نماید که ادھای مورد قبول مورخین روایت میامام ابن جریر طبری از طریق اسن

پوست بود، در زمان عثمان  عبدالله بن سبا یھودی و اھل مدینه و مادرش سیاه
کرد و برای  نشین سفر می اسلام آورد، پس از مدتی او ممالک و مناطق مختلف مسلمان

پس به بصره و نمود. او کار خود را از حجاز آغاز کرد، س گمراه گردانیدن آنان تلاش می
کوفه، و شام رفت! او در شام به اھداف خود دست نیافت و مردم مسلمان او را از آن 

  .کشور بیرون کردند!
عبدالله بن سبا به مصر رفت و در آنجا اقامت گزید و سخنان او بر تعدادی از مردم 

کننده خویش جرأت  ھای گمراه کم برای ترویج کفرگویی و حرف اثر گذاشت، و کم
  .یشتر پیدا نمود!ب

برند. عیسی در آخر الزمان باز  من از باور آنھایی درشگفتم که گمان می :گفت او می
گردد!؟ در حالی که خداوند در قرآن  محمد در آخر الزمان باز نمی :گردد، اما گویند می
  :فرماید می

ِيٱإنَِّ ﴿ كَ إَِ�ٰ مَعَادٖ  لۡقُرۡءَانَ ٱ كَ فَرَضَ عَليَۡ  �َّ  .]۸۵[القصص:  ﴾لرََادُّٓ
ھمان کسی که (تبلیغ) قرآن را بر تو واجب کرد، تو را به میعادگاه (قیامت) «

 .»گرداند بازمی
تر است، زیرا محمد  محمد برای ظھور و (رجعت = بازگشت مجدد) از عیسی شایسته

  .بر او فضل و برتری دارد!
او  ۀآنان نیز عقیدرا اصلی مسلم قرارداد و » رجعت«او برای اتباع خود عقیده 
  .گفتند! پذیرفته و راجع به آن سخن می
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او پس ازمدتی برای تحریک مردم علیه خلیفه گام دیگری برداشت و خطاب به آنان 
ھزار پیامبر مبعوث شده و ھر یک از آنھا دارای وصی و جانشینی بوده است، « :گفت

پیامبر است، علی  علی بن ابیطالب نیز وصی حضرت محمد است و از آنجا که آخرین
  .نیز آخرین وصی است!

چه کسی ستمکارتر از آنی است که  :گفت پس از مدتی در بین اتباع خود می
 وصیت و سفارش رسول خدا را در مورد تعیین علی بن ابیطالب به عنوان جانشینی

 .عملی ننمود، و حق او را غصب، و به جای او خود بر مردم فرمانروایی کرد؟!
ان از روی ستم و ناروا خلیفه شده و این حق علی بن ابیطالب است عثم :او گفت

زیرا او از طرف رسول خدا به عنوان جانشین تعیین گردیده و عثمان باید آن مقام را 
  .؟!برای او رھا کند

پیشه و تبھکار خود را در سازمان سری و خبیث خود در  ابن سبأ پیروان جنایت
برای گسترش این عقیده به پاخیرید!  :گفت به آنان میکرد و  ممالک اسلامی توجیه می

و آن را در جامعه به حرکت درآورید! و از ترور، و تخریب شخصیت افراد و ایجاد تھمت 
اند، آغاز کنید!  و افترا علیه مسؤلین امور حاکم بر خود که از طرف عثمان تعیین شده

و نھی از منکر قرار دھید. تا کار خود را در پوشش اندرز و اصلاحات و امر به معروف 
  .مردم به شما روی بیاورند و سپس آنان را بر این باور فرابخوانید!

عبدالله بن سبأ پیروان خود را در ممالک اسلامی به ویژه بصره، کوفه و مدینه 
پراکنده نمود و خود او مصر را برای اقامت خویش برگزید! او مرتب به اتباع فاسد و 

نوشت و ایشان را بیشتر به خود وابسته  ر ممالک مختلف نامه میگمراه شده خود د
  .فرستادند! نمود، آنان نیز مرتب گزارش کار خود را برای او می می

افزودند و مخفیانه  ھای خود می فعالیت ۀاتباع او در مناطق روز به روز بر دامن
 فراخواندند!. یی امور و عزل عثمانھواداران خود را به شورش علیه خلیفه و اولیا

آنان در پوشش امر به معروف و نھی از منکر باورھا و نظرات خود را در میان مردم 
کردند، تا بر روی آنھا تأثیر گذاشته و بیشتر آنان را به خود جذب کرده و  بیان می

  .فریبشان دھند!
در پرداختند و  اتباع او مدام به عیبجویی و ایراد تھمت از امرا و اولیای امور می

کردند! اتباع او در ھر یک از  فرستادند آنھا را منتشر می ھایی که برای یکدیگر می جزوه
کردند و به  ھایی را در مورد مسؤلین امور سرھم می ھا و تھمت شھرھای و مناطق دروغ
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فرستادند، و آنان نیز آن  صورت مکتوب برای اتباع و ھواداران خود در دیگر مناطق می
  .نمودند! را در میان مردم شایع میدروغ و افترائات 

شنیدند، و به مردم  مردم از زبان آنھا عیب و نقص اولیای امور آن منطقه را می
ما در این منطقه شریک ظلم و ستمی که بر سر مردم مسلمان فلان شھر و  :گفتند می

  .کردند! شنیدند باور می دیار آمده نیستیم. در نتیجه آنچه را می
ھای  اند سازمان یافته سبأیه، به ایجاد و فساد و تباھی در عرصهبه این صورت ب

تلاش و توان خود را برای گسترش اختلاف و چنددستگی و  ۀمختلف پرداختند و ھم
بر ھم زدن اصل اخوّت اسلامی به کار گرفتند و مردم را علیه استانداران و اولیای امور 

  .پرداختند! و نشر اکاذیب می  پراکنی به دروغ س کردند و علیه عثمان بن عفان تحریک می
ھا و جرایم سازمان یافته خود بر خلاف ظاھر، اھداف  از طریق این خلافکاری

کردند و ظاھر و باطنشان بسیار متفاوت بود و ھدف اصلی خود را  را دنبال میدیگری 
کار حذف عثمان بن عفان و براندازی نظام اسلامی قرار داده بودند و با این 

خواستند به اھداف شیطانی پیشوای خود عبدالله بن سبأ و یھودیان و مجوسیان و  می
  .١!عمل بپوشانند ۀمسیحیان حامی او جام

عبدالله بن سبأ مدتی پس از ادعاھای مسلمان شدن با ھدف  :ھمچنان که گفته شد
توانست به آن و تأثیرگذاری بر روی آنھا به شام رفت، اما ن ترویج گمراھی در میان مردم

  .ھدف شیطانی خود دست پیدا کند!
وقتی عبدالله « :نماید که اسناد مورد قبول خود نقل می ۀامام ابن جریر طبری برپای

  :بن سبأ به شام رفت، با ابوذر غفاری ملاقات کرد، و خطاب به او گفت
ھا از آن  ثروت و دارایی :گوید کنی که می از این سخن معاویه والی شام تعجب نمی

خواھد  خداوند ھستند! این صحیح است که ھمه چیز از آن خداوند است، اما او می
که در اختیار دارد محروم کند و نام مسلمانان را از روی   مسلمانان را از ثروت و دارایی

 آن بردارد!؟ 
 به خاطر حسن نیت و خلوص قلبی و پاکی سیره خویش، س حضرت ابوذر غفاری

  .کند! تحت تأثیر کلام او قرار گرفت و گمان برد که سخن معاویه سخنی ناسره و اشتباه می

                                           
 با تصرف در ساختار. ۳۴۱ – ۳۴۰ص  ۴ج  :تاریخ طبری -١
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بر اساس چه  :ابوذر غفاری نزد معاویه رفت و او را مورد ملامت قرار داد و گفت
  .ای؟! الھی نامیده  المال مسلمانان، دارایی ای بیت انگیزه

را ببخشاید، مگر ھمه ما بنده خدا  ابوذر! خداوند تو :معاویه در پاسخ به او گفت
 فرینش و امر مگر از آن او نیست؟!.نیستیم و دارایی و ثروت و آ

  .این اموال خداوند است! :مگو :ابوذر گفت
گویم که متعلق به  گویم این اموال از آن خداوند نیست، اما می نمی :معاویه گفت
 مسلمانان است!.

اد و به درخواست ابوذر پاسخ مثبت داد. در بدین ترتیب معاویه به مناقشه پایان د
حالی کلام معاویه کلام نادرستی نبود. و این ابوذر غفاری بود که بر اثر صداقت و 

 گری ابن سبا قرار گرفته بود!. طئهدلسوزی خود تحت تأثیر فریبکاری و تو
رش گست س اما در ارتباط با اینگونه مسایل دامنه اختلاف نظر میان معاویه و ابوذر

ای محترمانه از ابوذر خواست که  یافت، تا جایی که عثمان را بر آن داشت که طی نامه
  .به مدینه بازگردد!

اندیش  پس از آمدن به مدینه ابوذر غفاری از این نگران بود که برخی انسانھای ساده
بھره خرد از نظرات انتقادی او سوء استفاده کرده و از آنھا برای اھداف خاص خود  و کم

گران اقامت در  بگیرند، به ھمین سبب و به خاطر پرھیز از بازیچه قرار گرفتن فتنه
ھجری و پایان عمر در  ۳۲مدینه بود) را ترجیح داد و تا سال  یدر حوال (که» ربذه«

  .آنجا ماند و قبل وقوع حوادث ناگوار و گسترش آشوب و فتنه وفات یافت!
ابودرداء که در شام بود رفت ھمان سخنانی را  عبدالله بن سبا نزد صحابی بزرگوار

که با ابوذر در میان نھاده بود با او ھم نھاد. و خواست او تحت تأثیر القائات خویش قرار 
دھد و علیه معاویه تحریک کند! اما ابودرداء سخنان او را با ھوشیاری ذکاوت مؤمنانه 

ستثشمام نمود و خطاب به او مورد تأمل قرار داد و بوی یھودیت و شیطنت را از آن ا
  .توزی بیش نیستی! ابن سوداء تو کیستی؟ سوگند به خداوند یھودی کینه :گفت

پس از مدتی عبدالله بن سبأ نزد عباده بن صامت رفت، و ھمان مسایلی را که با 
ابودرداء در میان گذاشته بود با او نیز در میان نھاد. عباده بن صامت نیز خباثت و 

ھای او زد و ھمراه با یک سرباز نزد معاویه  بند به دست و را دریافت، دستیھودیگری ا
ای معاویه!  :رفتند، ھنگامی که نزد معاویه رسیدند، عباده بن صامت خطاب به او گفت
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این آدم یھودی را بازخواست کن! و مواظب او باش! این شخص بوده که ابوذر را علیه 
  .تو تحریک کرده است!

ای را به حضرت  باط با قضیه عبدالله بن سبأ و شیوه برخورد با او نامهمعاویه در ارت
 عثمان نوشت و از او کسب تکلیف نمود. 
دیو فتنه چشم و بینی خویش را بیرون آورده  :حضرت عثمان در پاسخ به او نوشت

ور  و سربلند کرده، و تنھا چیزی که باقی مانده آن است که از جای برخیزد و حمله
  .!آن مصون بدارشود! در زخم چرکین نیشتر فرو مکن و خود و مردم را از زیان 

وان ام ھجری عبدالله بن سبأ از شام به طرف بصره حرکت کرد، تا پیر در سال سی
خرد بودند  توزان و افراد جاھل و بی هخود را که معجونی فاسد از مخالفان و کین

سازماندھی کند! در آن زمان عبدالله بن عامر کریز والی بصره بود، او مردمی عادل و 
  .آمد! پرھیزکار و در عین حال با اراده و قاطع به شمار می

یم بن جبله که آدمی خبیث و ابن سبأ پس از ورود به بصره یکراست به منزل حک
 آمد، رفت.  شکن به شمار می حرمت

پس از ورود ابن سبأ به بصره به عبدالله بن عامر  :گوید امام ابن جریر طبری می
  .خبر دادند که مردی غریب و مرموز وارد شھر شده و مھمان حکیم بن جبله است!

د، و زمانی که سپاه ھمچنان که گفته شد، حکیم بن جبله دزد و راھزن مشھوری بو
گشتند، او مخفیانه از آمدن  اسلام و مجاھدین از ممالک اطراف بصره به این شھر بازمی

کرد تا به کار دزدی و راھزنی خود بپردازد و اموال و دارایی اھل  به بصره خودداری می
 ذمّه و مسلمانان را مورد دستبرد قرار دھد! و به ھر کار خلافی دست زد. 

ای را  کتاب و مسلمانان از او نزد عثمان بن عفان شکایت بردند، او نامهمردم اھل 
برای عبدالله بن عامر نوشت و از او خواست حکیم بن جبله را بازداشت و زندانی کند 

  .و تا زمانی که به خوبی تنبیه نشده او را آزاد ننماید!
وج از بصره را به او اش زندانی کنند و اجازه خر ابن عامر دستور داد او را در خانه

  .ندھند!
اش تحت نظر قرار داشت، عبدالله بن سبأ یھودی مھمان او شد  زمانی که او در خانه

توزی او برای دستیابی به اھداف خود  و خواست از خباثت و شرارت حکیم و کینه
  .خویش در بصره بگرداند! ۀاستفاده کند و عملاً او را نمایند
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توز ھم کیش خود را نزد ابن سبأ  ھای ھرزه و کینه حکیم بن جبله تمامی آدم
کرد و آنھا را عملاً در  ھای خود را به آنان القاء می خواند و او با مھارت بسیار اندیشه فرامی

گرفت! ھنگامی که عبدالله بن عامر از این  جماعت و سازمان سری خود به کار می
 کرد و به او گفت تو کی ھستی؟  عبدالله ابن سبأ را نزد خود احضار –موضوع مطلع شد 

مردی از اھل کتابم! که به اسلام رغبت پیدا کرده و مسلمان  :عبدالله بن سبأ گفت
 شده و اکنون دوست دارم که در پناه حمایت والی در این شھر زندگی کنم!؟ 

در مورد تو گزارشھای زیادی به من رسیده و فریب این سخنانت را  :ابن عامر گفت
 ھر چه زودتر از این شھرخارج شو!. خوردم! نمی

عبدالله بن عامر استاندار بصره، عبدالله بن سبأ را از آن شھر بیرون راند! اما او کار 
خود را کرد و بذر فساد و نفاق را در آن شھر پاشیده و برای خود اتباع و ھوادارانی را 

  .تشکیل داده بود!ای از تشکیلات سبأی یھودی خود را در آن  دست و پا نموده و شاخه
پیشه بسیاری در  ابن سبأ به شھر کوفه رفت، و متوجه آن شد که افراد فاسد و شرارت

آن شھر وجود دارند و آمادگی پذیرش القائات او را دارند و مخفیانه با آنھا تماس گرفت و 
  .پس از توجیھات و القائات بسیار آنھا را سازماندھی نمود و جزو حزب خویش گردانید!

پس از آنکه سعید بن عاص والی کوفه از حضور چنان شخصی مطلع شد، او را از 
  .شھر کوفه اخراج نمود!

عبدالله بن سبأ به طرف مصر رفت و در آنجا ساکن شد و در آن سرزمین ھم بذر 
توز و ماجراجوی بسیار را دور و بر خود  فساد و تباھی پاشید و افراد ابله و فاسد و کینه

  .جمع کرد!
متأسفانه در میان آنان دو نفر از فرزندان اصحاب وجود داشتند، یکی از آنان محمد 

 بن ابوحذیفه بن عتبه، پسر ھمسر حضرت عثمان بود، که در خانه او بزرگ شده بود. 
المؤمنین عایشه از او نگرانی   بکر صدیق بود، که خواھرش ام دیگری محمدبن ابی

  .نامید! می» مذموم» «مذمّم«او را  بسیار داشت و به جای محمد (ستوده)
عبدالله بن سبأ به طور دایم و مرتب ارتباطش را از مرکز اصلی خود در مصر با اتباع 

کرد، و  ھای سازمان سری و برانداز خود در مدینه و کوفه و بصره برقرار می و شاخه
  .١»افراد او در شھرھا و مناطق مختلف با ھم در رفت و آمد بودند
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او شش سال ادامه داشت که از  ۀھای زیرزمینی عبدالله بن سبأ و دار دست فعالیت
سال سی ھجری کار خود را آغاز کردند و در پایان سال سی و پنجم ھجری توانستند 

به جرم و  س حضرت عثمان را به شھادت برسانند و در طول خلافت حضرت علی
  .جنایت و کارشکنی خود ادامه دھند!

 بزرگ اولین جرقه آشوب 
گری و  رھبران سازمان سری و برانداز سبأیه، تصمیم گرفتند که کار فتنه

شھرت داشت  –که به شھر آشوب و فتنه و توطئه  –طلبی خود را از شھر کوفه  آشوب
آغاز کنند! و سال سی و سه ھجری را برای روشن کردن اولین آتش آشوب و ھرج و  –

مرج در ایام ولایت سعید بن عاص انتخاب کردند که در آن زمان سعید بن عاص والی 
 کوفه بود. 

در یکی از روزھای سال سی و سه ھجری، سعید بن عاص در مجلسی عمومی 
و مردم عادی حضور داشتند، و در مورد نشسته و بسیاری از بزرگان و صاحبنظران 

مخفیانه به آن مجلس » سبأئیه«مختلف به بحث و بررسی پرداختند. افراد گروه 
 ور نمودن آتش فتنه تلاش کردند!. همشورتی نفوذ کرده و برای برھم زدن آن و شعل

» خُنیس بن حُبیش اسدی«بین سعیدبن عاص و یکی از حاضران در مجلس به نام 
ای پیش آمد که در مورد موضوعی با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کردند!  ناقشهگفتگو و م

گران از جمله (جندب ازدی که پسر قاتل و سارق او قبلاً اعدام شده  و ھفت نفر از فتنه
  .بود واشتر نخعی ابن الکواء و صعصعه بن صوحان) در مجلس حضور داشتند!

نمودن آتش آشوب مناسب دیدند و  ور گری و شعله گران فرصت را برای فتنه فتنه
کرد،  کاری خنیس اسدی که با سعید بن عاص مناقشه می برخاستند و به کتک

  .ر مشت و لگد گرفتند!یپرداختند، وقتی پدر او به حمایت از پسرش برخاست او را نیز ز
گران دست بردار  کاری آنان جلوگیری کند، اما فتنه سعید تلاش کرد که از نزاع و کتک

  .ودند و بر اثر شدت ضرب و جرح خنیس اسدی و پدرش بیھوش نقش زمین شدند!نب
طایفه بنی اسد وقتی ماجرا باخبر شدند، برای گرفتن انتقام دست به شمشیر زدند 

ور شود، اما سعید توانست اوضاع را کنترل  و چیزی نمانده بود که آتش جنگ شعله
  .١کند و به غائله پایان دھد
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وقتی حضرت عثمان بن عفان را در جریان ماجرا قرار دادند، از سعیدبن عاص 
خواست با حکمت و دوراندیشی با موضوع برخورد کند و تا جایی که امکان دارد، دست 

 گری ببندد!. برای جلوگیری از فتنهگران را  فتنه
و  گری خورده به منازل خود بازگشتند و از فردای آن روز فتنه شورشیان فریب

  .پراکنی خود را علیه سعیدبن عاص و حضرت عثمان و بزرگان کوفه بیشتر کردند! شایعه
بسیاری از مردم کوفه برایشان بیشتر خشم گرفتند و از سعید بن عاص خواستند، 

  .آنان را تنبیه کند!
عثمان مرا از این کار برحذر داشته است، اگر شما این چنین  :سعید به آنان گفت

  .خودتان او را باخبر کنید! خواھید، می
ای را برای حضرت عثمان  تعدادی از عالمان و بزرگان کوفه در مورد آن عده نامه

گران و مفسدان را از کوفه اخراج و به  فرستادند و از او خواستند، اجازه دھد، آن توطئه
  .جایی دیگر تبعید کنند!

را که ده دوازده نفر حضرت عثمان به والی خود سعیدبن عاص اجازه داد آنھا 
  .بیشتر نبودند، از کوفه اخراج و به شام نزد معاویه تبعید کند!

ھائی را برای معاویه نوشت و خطاب به  گران نام راجع به آن فتنه سحضرت عثمان
  :او فرمود

اند! مراعات آنھا  جو را به نزد تو تبعید کرده طلب و فتنه کوفیان تعدادی آدم آشوب«
آنان سخت مگیر! در صورت لزوم آنان را تنبیه کرده و حدود شرعی را بر را بکن! و با 

  .اند به ما خبر بده! آنان جاری نما، اگر دیدی سر راه آمده
برخی از آنھایی که به شام تبعید شدند عبارت بودند از اشتر نخعی، جندب ازدی، 

 یاد، عمیربن ضابیء و ابن الکواء!.بن ز صعصعه بن صوحان، کمیل
ھا و  ن چند روزی را نزد معاویه بودند، که در میان آنھا و معاویه مناقشهآنا
ھای سختی انجام گرفت و با او به تندی بسیار سخن گفتند، آنان به ھیچوجه  گفتگو

  .ورزیدند! آمدند و بر سر کارھای خود اصرار می کوتاه نمی
لگری بودن و توزی و اخلا تجدید نظرشان در کارھا و اھداف خود به خاطر کینه

  .١»گر و برانداز عبدالله بن سبأ تقریباً بعید بود عضویت در باند توطئه
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معاویه در مورد آنان گزارشی را برای حضرت عثمان ارسال نمود، حضرت عثمان 
خواھند آزاد بگذارد، زیرا  در پاسخ به او اجازه داد، آنھا را برای اقامت در ھر کجا که می

 آمدند!. طری جدّی به شمار نمیو خ تعداد اندکی بودند
  :ای به عثمان راجع به آنان نوشته بود، این بود که از جمله مطالبی که معاویه در نامه

افرادی نزد من آمدند که نه دین درستی دارند و نه خردمندی که بشود روی آن «
تابند  برنمیشمارند، و اجرای عدالت را  حساب کرد، اسلام را باری بر دوش خویش می

 ۀآورند، و ھم جویند، برای سخن خود دلیلی نمی یو به ھیچوجه رضایت خداوند را نم
جویی و چپاول اموال اھل ذمه بوده است، به راستی خداوند آنان را  ھمّ و غمشان فتنه

اند، و در نھایت خوار و  آزمایش سختی قرار داده و به بلای بزرگی گرفتار آمده ۀدر بوت
  .واھد نمود!رسوایشان خ

ای نیستند که تحت تأثیر دیگران قرار گیرند، و تنھا به پیوستن و ھواداری  به گونه
شوند و بس! به سعیدبن عاص یادآوری کن! که به شدت  دیگران ازخود راضی می

طلب بیش نیستند، که بر روی دیگران تأثیر  مواظب آنھا باشد، آنان مشتی آشوب
  .!»آیند ه شمار نمیچندانی ندارند و خطری جدّی ب

 :معاویه قبل از اینکه آنان را آزاد کند، آنھا را نزد خود فراخواند و با آنان سخن گفت
من شما را آزاد « :و از در اندرز و نصیحت با آنھا وارد شد، از جمله به آنان گفت

ه خواھید بروید، اما بدانید که سود و زیانی را برای ھیچ کس ب گذارم ھر کجا که می می
طلب  ای آشوب آیید! و به جز عده ھمراه ندارید، چون اھل منفعت و ضرر به شمار نمی

  .د!یھیچی نیست
خواھید راه ھدایت و نجات را در پیش گیرید! با مسلمانان ھمراه شوید! و به  اگر می

آنچه که دیگران از آن خوشنودند، خوشنود باشید، و کثرت مال و ثروت مایه غفلت و 
  .نشود!گمراھی شما 

گران دام خواھد نھاد!  خداوند دارای قدرت و دست انتقام سختی است، برای توطئه
گاھی  موضوعی را مطرح نکنید که خود از خلاف آنچه که به آن تظاھر می کنید، آ

ھایتان را برای  دارید! بدانید! خداوند تا شما را نیازماید، رھا نخواھد فرمود، و پنھانی
  :فرماید ! زیرا خداوند متعال میمردم برملا خواھد کرد

﴿ ٓ حَسِبَ  ١مٓ ال
َ
ن  �َّاسُ ٱ أ

َ
ن �َ ُ�ۡ�َ أ

َ
بوت: ک[العن ﴾٢قُولوُٓاْ ءَامَنَّا وَهُمۡ َ� ُ�فۡتَنُونَ ُ�وٓاْ أ

۱-۲[. 



 ١٤١ از خلافت تا شهادت سبن عفان  بخش چهارم: عثمان

ایم. به حال خود رھا  ھمین که بگویند، ایمان آورده :اند آیا مردم گمان نموده«

 .»شوند شوند و آنان آزمایش نمی می
عراق و شام را ترک کنید و  :طلب وقتی از دمشق خارج شدند، گفتند آشوب آن عده

برای اینکه مورد شماتت و ملامت قرار نگیرید به کوفه بازنگردید، در نھایت تصمیم 
  .واقع در میان دو رود دجله و فرات در شمال عراق بروند!» ةالجزیر«گرفتند به منطقه 

الجزیره و حمص بود، وقتی از آمدن آنھا  عبدالرحمن بن خالد بن ولید استاندار
باخبر شد، آنان را فرا خواند. و با سخن تندی با آنھا برخورد کرد و از جمله به آنان 

  :گفت
شیطان! قدومتان مبارک نباد و خوش نیامدید! شیطان  ۀای آلت دست شد«

اپو نشینی نمود اما شما ھمچنان در راه گمراھی تلاش و تک سرافکنده و خوار عقب
کنید! خداوند مرگم دھد اگر شما را تنبیه نکنم و خوار نگردانم! ای کسانی که  می

اید، با  دانم کی ھستید، عربید یا عجم؟ آنچه را که با سعید بن عاص و معاویه گفته نمی
  .من در میان نگذارید!

من پسر خالد بن ولیدم، من فرزند کسی ھستم که در موارد سخت سربلند بیرون آمد، 
  .!»مرتدین ھستم، سوگند به خداوند خوارتان خواھم گردانید ۀکنند من پسر سرکوب

عبدالرحمن بن خالد بن ولید، یک ماه تمام آنان را تحت نظر قرار داد و بامنتھای 
عزم و اراده با آنھا برخورد نمود و ھمچون سعیدبن عاص و معاویه با ایشان به نرمی 

  .برخورد نکرد!
برد، و اگر در جایی برای رویارویی با  رفت آنان را ھمراه با خود می او ھر کجا که می

ای برای  برد و از ھر بھانه رفت آنان را نیز ناچار به ھمراه خود می دشمنان می
  .نمود! تحقیرشان استفاده می

نامید!  او را خیانتکار می :گفت ھر گاه با سردسته آنان صعصعه بن صوحان سخن می
دانی که ھر کس از راه خیر اصلاح نشود، شر و بدی او را تنبیه و  می :گفت و به او می
گیری او را  کنند! و اگر کسی با تسامح و نرمی سرراه نیاید، با تشدد و سخت اصلاح می

 سر راه خواھند آورد!؟ 
ھایی که در کوفه باسعید و در شام با  چرا در اینجا از بلبل زبانی :گفت به آنان می
دادید جواب  ، خبری نیست؟! چرا آنگونه که به سخنان آنھا پاسخ میمعاویه داشتید

  .دھید؟! سخنان مرا نمی
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او،   گیری و قاطعیت نوع برخورد عبدالرحمن با آنان مفید واقع شد، و تندی و سخت
آنھا را محدود نموده بود، و پس از مدتی نزد او رفته و از گذشته خویش اظھار توبه و 

  .ندامت کردند!
خواھیم ما را مورد بخشایش  کنیم و از او می ما در پیشگاه خداوند توبه می :گفتند

خویش قرار دھد، بیش از این ما را آزار مده! خداوند تو را آزار ندھد! و از ما درگذر که 
 امیدواریم خداوند از تو درگذرد!؟ 

ت یکی از آنان ھمچنان در الجزیره و نزد عبدالرحمن باقی ماندند، او تصمیم گرف
آنان را به نام اشتر نخعی نزد عثمان بن عفان بفرستد تا او را از توبه و اصلاح خود و 

  .ھای گذشته در جریان قرار دھد! گری دست برداشتن از فتنه
خواھید  تو و دوستانت ھر کجا که می :به اشتر نخعی گفت س حضرت عثمان

  .بروید، من شما را مورد عفو قرار دادم!
قصد داریم نزد عبدالرحمن بن خالد بن ولید باقی بمانیم. او انسان  :اشتر گفت

 فاضل و بااراده و قاطعی است. 
آنان مدتی را در الجزیره نزد عبدالرحمن ماندند، و در ظاھر، راه توبه و اصلاح را در 

  .١»پیش گرفته بودند
، زیرا سران طلبان در کوفه برای مدتی مھر سکوت بر لب نھادند جویان و آشوب فتنه

آنھا در ماھھای سال سی و سه ھجری به شام نزد معاویه و سپس به نزد عبدالرحمن 
 تبعید شده بودند. » ةالجزیر«در 

جویان تا فرارسیدن فرصت مناسب مصلحت  به ھمین خاطر بقیه خرابکاران و فتنه
  .را در سکوت دیدند!

کردگی حکیم بن جبله، اما سازمان سری و باند عبدالله بن سبا در بصره به سر
گری مشغول بودند و اتھامات و ناروایی را به  ھمچنان علیه اھل علم و فضل به فتنه

  .دادند! آنان نسبت می
ھای فاضل و پرھیزگار بصره شخصی بود بنام اشبح عبدالقیس که  یکی از شخصیت

آمد، و  بزرگ خویش به شمار می ۀنام دیگر او عاصربن عبدالقیس بود، او پیشوای عشیر
اش نزد رسول خدا رفت و  در زمان حیات رسول خدا به نمایندگی از طرف عشیره
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  :او را اینگونه مدح فرموده است ج مسایلی را از او آموخت، رسول خدا
دارند، بردباری و  در تو دو صفت وجود دارند، که خداوند و پیامبر آنھا را دوست می«

  .»آرامش
نظامی در جنگ قادسیه و دیگر جنگھا بود! در  عاصربن قیس یکی از فرماندھان

  .آمد! بصره اقامت داشت و انسان بسیار صالح و پرھیزکاری به شمار می
مخالفان گرد آمده در باند عبدالله بن سبأ دروغ و افتراھایی را علیه او سرھم کردند! 

اویه با او وقتی حضرت عثمان از موضوع اطلاع یافت، او را نزد معاویه فرستاد، وقتی مع
سخن گفت و مدتی او را نزد خود نگاه داشت و به برائت و صداقت او پی برد و دریافت 

  .اند! گران بر او تھمت بسته که مخالفان و فتنه
کسی که بیشتر علیه عامربن عبدالقیس تھمت بسته بود، حُمران بن أبان بود، او «

آن بود که قبل از پایان عده با آمد و یکی از کارھایش  آدمی فاسد و مجرم به شمار می
 زنی ازدواج کرده بود. 

وقتی حضرت عثمان از موضوع آن ازدواج نامشروع او اطلاع یافت دستور جدایی 
آنان را صادر نمود، و او را به خاطر آن اقدام ناروا مجازات و به بصره تبعید کرده بود. و 

ه در بصره حکیم بن جبله یسبأدر آنجا بود که با دزد و راھزن مشھور و سرکرده باند 
  .١!»آشنایی پیدا کرد

یعنی در یازدھمین سال از خلافت حضرت عثمان عبدالله  –ھجری  ۳۴در سال «
بندی و کار شورش  اش را مرحله بن سبا مراحل اقدامات خود را طراحی نمود و توطئه

  .ریزی نمود! علیه خلیفه و استانداران و کارگزاران او را برنامه
ھای سازمان سری خویش در  عبدالله بن سبا از مرکز شیطنت خود در مصر با شاخه

بصره و کوفه و مدینه تماس و در مورد جزئیات قیام علیه نظام اسلامی پس از چندین 
 بار مکاتبات و فرستادن افراد مورد اعتماد خود به توافق رسیدند. 

که  –اعضای باند او در کوفه بودند اند،  از جمله افرادی که با ابن سبأ مکاتبه نموده
به شام و سپس الجزیره تبعید شده  –ھمچنان که گفته شد  –تعدادی از سران آن 

را بر دوش » سبأیه«توز  بودند، و پس از تبعید آنان یزید بن قیس سرکردگی باند کینه
  .گرفته بود!
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بزرگان کوفه ھا و  در یکی از ماھھای سال سی و چھار ھجری تقریباً ھمه شخصیت
طلب،  ھای فرومایه که آشوب راھی جھاد در راه دین خداوند شده و در شھر تنھا آدم

ھای انحرافی سبأیه و اھل فسق و فجور باقیمانده بودند، که آنان را با  متأثر از اندیشه
افکار خبیث خود تغذیه کرده و علیه سعید بن عاص والی عثمان در کوفه تحریک 

  .نموده بودند!
سعیدبن عاص در یازدھمین سال  :گوید ری در مورد اوضاع آن سال کوفه میطب

 خلافت عثمان ھمراه با ھیئتی برای ملاقات با او در مدینه رفته بودند! 
سعید قبل از رفتن خود اشعث بن قیس را به آذربایجان، سعیدبن قیس را به 

مالک بن حبیب را به ، نُسیر عجلی را به ھمدان، سائب بن اقرع را به اصفھان، »ری«
کرمان حکیم بن سلامه را به موصل، جریربن عبدالله را به قرقیزستان و سلمان بن 

» سرپل ذھاب کرمانشاه«و عتبه بن نھاس را به حلوان » حلب«ربیعه را به باب 
  .فرستاد!

او ھمچنان قعقاع بن عمر و تمیمی را فرمانده نظامی، و عمروبن حُریث را نایب 
 ده بود. خویش گردانی

ھای فرومایه و یا  بدین ترتیب کوفه از افراد برجسته و شایسته خالی شده و تنھا آدم
  .١!»خورده باقیمانده بودند افراد فریب

 اولین تحرکات باند عبدالله بن سبا 
در چنان اوضاع و احوالی یزیدبن قیس سردسته باند سبأیه در کوفه در مورد 

صفت خود عبدالله بن سبا  ورش با پیشوای شیطانمناسب بودن زمان برای قیام و ش
ھا و تبلیغات سبأیه  در مصر به توافق رسیدند، و تمامی کسانی که تحت تأثیر اندیشه

 ھای شرور و ھرزه ھوادار آنان، شورش خویش را آغاز کردند.  قرار گرفته و ھمچنین آدم
چھار ھجری  امام ابن جریر طبری در مورد اولین شورش سبأیان در سالی سی و

  :گوید می
قیس در کوفه با ھدف خلع عثمان بن عفان قیام کرد، او ابتدا به مسجد  یزیدبن«

رفت و اتباع باند سبأیه که از طریق مکاتبات با سرکرده خود در مصر در ارتباط بودند، 
آنھا در مسجد جمع شدند، قعقاع بن عمر  ۀنیز به مسجد رفتند و پس از آنکه ھم
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ی کوفه از موضوع اطلاع یافت و دستور محاصره مسجد را داد و ھمه آنان فرمانده نظام
 از جمله سرکرده آنان یزیدبن قیس را بازداشت نمود. 

وقتی یزید ھوشیاری و سرعت عمل و قاطعیت قعقاع بن عمرو را دید، جرأت نکرد 
 در مورد قصد خود مبنی بر خلع عثمان بن عفان چیزی بگوید و تنھا این موضوع را
برای قعقاع برملا نمود که قیام و اعتراض ایشان صرفاً علیه سعیدبن عاص والی کوفه 

  .باشند! است و خواستار عزل و تعیین والی دیگری بر جای او می
این خواست خواست مھمی نبود، زیرا پیش از آنھا کسانی دیگری ھم ھمین موضوع 

اع سخنان او را باور کرد و را مطرح نموده و به درخواست آنان توجه شده بود، قعق
 شت شده بودند، آزاد کنند!.دستور داد او و ھمه کسانی را که در مسجد بازدا

برای این مقصد به مسجد مرو! و اجازه مده افرادی  :قعقاع سپس به یزید گفت
ای داری  شورشی و خرابکار، گرد تو جمع شوند! و در خانه خود بنشین! و ھر خواسته

مان بن عفان در میان بگذار! اگر حق و روا باشد آن را برآورده آن را با حضرت عث
  .١!»نماید می

اما قعقاع بن عمرو فرمانده نظامی کوفه از وجود تشکیلات سری خبیث و خطرناک 
سبأیه و اینکه آن عده در واقع اعضا و اتباع عبدالله بن سبا به شمار آمده و با ھدف آغاز 

مسجد گرد آمده بودند، اطلاع نداشت! چنانچه اگر او شورش علیه خلیفه و خلع او در 
کرد و به سختی  ای دیگر به آنھا نگاه می داشت، به گونه در جریان آن مسایل قرار می

  .نمود! آنان را مجازاتشان می
گری و شورش  نشین شد و ناچار گردید در مورد طرح قیام و فتنه یزیدبن قیس خانه

  .علیه خلیفه تجدیدنظر نمایند!
که بسیار  :او آدمی را فراخواند و اسبی و مقداری درھم به او داد و به او گفت

ای را که برای پیروان سبأیه کوفه که عثمان آنان را به شام و سپس  مخفیانه نامه
الجزیره تبعید نموده و آن زمان نزد عبدالرحمن بن خالد اقامت داشته و به توبه و 

نزد  –مالک بن حارث نخعی  –شان اشتر نخعی ندامت تظاھرنموده و حتی بزرگ ای
عثمان رفته و توبه و ندامت خود و دوستانش را به او اطلاع کرده، به ھمراه ببرد و 

  .تحویل آنان دھد!
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وقتی این نامه من به دست « :پیشه خود نوشته بود که یزید به دوستان شیطنت
ام و  در مصر ھم مکاتبه نموده شما رسید بلافاصله نزد من بیایید! با برادران سبأی خود

  .ام! با آنھا در مورد قیام علیه خلیفه به توافق رسیده
وقتی نامه یزید به دست اشتر رسید و از مضمون آن مطلع گردید بلافاصله به ھمراه 

 سوی کوفه حرکت کردند!. مخفیانه بهدوستانش 
وقتی عبدالرحمن متوجه شد که آنان مخفی شده و نیستند، دستور داد که برای 

 یافتن و پیدا کردن آنھا تلاش کنند اما مأمورین نتوانستند آنان را پیدا کنند. 

 دومین شورش سبأیان 
یزیدبن قیس سرکرده سبأییان کوفه بار دیگر با اتباع و ھواداران باند برانداز خود و 

طلب در کوفه تماس گرفت و آنان را به تجمع در مسجد فراخواند!  شوبافراد شرور و آ
اشتر نخعی و ھمراھان نیز به آنھا ملحق گردیده و آنان را به عصیان و شورش و 

  .مخالفت ترغیب نمود!
او خطاب به اعضا و ھواداران باند سبأیه که در مسجد کوفه گرد ھم آمده بودند، به 

  :دروغ گفت
ام و سعیدبن عاص را در حضور  زد عثمان بن عفان به میان شما آمدهاکنون من از ن«

اند، بودجه این  خود آنجا بودم که ھر دوی آنان تصمیم گرفتهام! من  او برجای گذاشته
  .!»منطقه و حقوق شما را کم کنند و از دویست درھم به صد درھم کاھش دھند

د و عثمان و سعید بن عاص در و از الجزیره آمده بو :گفت در حالی که او دروغ می
مورد کاھش بودجه و حقوق آنھا ھیچگونه تصمیمی نگرفته بودند! اما اساس اھداف و 

  .پراکنی قرار گرفته بود! گر سبأیه بر دروغ و شایعه ھای باند برانداز و فتنه برنامه
را  خرد یافت، و آنان ای کودن و بی اشتر آنانی را که در مسجد گرد آمده بودند، عده

به سختی تحت تأثیر قرار داد. و به شدت احساساتشان را تحریک کرد و غوغا و جنجال 
  .سختی در مسجد پدید آمد!

وقتی بزرگان و اھل فضل و پرھیزکارانی مانند ابوموسی اشعری و عبدالله بن مسعود 
نھا و قعقاع بن عمرو از موضوع مطلع شدند، با او وارد گفتگو شدند، اما به اندرزھای آ

  ..توجھی ننمود و دست رد بر سینه آنان نھاد!
طلبان داخل و خارج مسجد فریاد زده و  گران و آشوب یزید بن قیس در میان فتنه

شوم و  من برای جلوگیری از وارد شدن سعید بن عاص به کوفه از شھر خارج می :گفت
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کند، و خواھان خواھد از بازگشت سعید جلوگیری  بندم! ھر کس می راه را بر او می
  .آمدن والی جدید باشد، مرا ھمراھی کند!

طلبان و اتباع باند سبأیه حمایت خود را از او اعلام کردند و  گران و آشوب ھمه فتنه
  .١!»حدود ھزار نفر با او از شھر خارج شدند

گران با ھدف شورش و آشوبگری از مسجد خارج شدند تنھا  وقتی اشرار و فتنه
  .ھای جاافتاده و بزرگان اھل علم و خرد باقی ماندند! تتعدادی از شخصی

نائب والی بر روی منبر رفت و مسلمانان را به وحدت و برادری » حریث بن عمرو«
طلبی برحذر داشت و از آنان  فراخواند و آنان را از تفرقه و پراکندگی و فتنه و آشوب

  .خواست که از حمایت شورشیان سرکش دست بردازند!
زیرا جلو  .اینگونه با آنھا مقابله کنی! یتوان تو نمی :بن عمرو به او گفتقعقاع 

تواند رود فرات را از جریان  توان گرفت و ھیچکس نمی سیلاب را به سادگی نمی
اند و تنھا به وسیله گردن زدن و کشتن آنان  ھای ھرج و مرج طلب بیندازد، آنھا آدم

  .ایجاد شده را سرکوب کرد! ۀتوان فتن می
ھر چند فتنه و خونریزی، خونریزی را به دنبال خواھد داشت، اما آنان باید بھای 

  .تمرد و شورش خود را بپردازند، صبر کن تا والی از راه برسد!
  .کنم تا سعید برسد و سپس به منزل خود رفت! صبر می :عمروبن حریث گفت

محلی به نام  یزیدبن قیس به ھمراھی ھزار نفر از اشرار و سبأیان شورشی به
در خارج از شھر کوفه و بر سر راه مدینه رفته و مدتی را منتظر رسیدن سعید » جرعه«

  .بن عاص از مدینه بودند!
از ھمان راھی که  :آنان جلو او را گرفته و گفتند .پس از مدتی سعید از رسید!

یم و برو به کن ای برگرد ما نیازی به تو نداریم و از ورود تو به شھر جلوگیری می آمده
خواھیم  خواھیم کسی دیگر را به عنوان استاندار بفرستد، و از او می عثمان بگو! ما نمی

  .ابوموسی اشعری را بر جای تو بنشاند!!
اید، برای مطرح نمودن  ھزار نفر از شھر بیرون آمده :سعید خطاب به ایشان گفت

فرستادید و این  ن عثمان میاین موضوع؟! کافی بود یکی از خودتان را نزد امیرالمؤمنی
گذاشتید! و یک نفر را ھم برای جلوگیری از آمدن من  درخواست خود را با او میان می
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شود ھزار نفر آدم با  دادید! تا مرا از این موضوع مطلع کند! مگر می سر راھم قرار می
  .١؟!»درک و شعور برای مقابله با یک نفر سر راه بر او بگیرند

مندانه حکمت و مصلحت در پرھیز از درگیری با آنھا را دید تا از سعیدبن عاص خرد
ور شدن بیشتر آتش فتنه، و خاموش کردن یا دست کم به تأخیر اندختن آن  شعله

تلاش شود! و این درست ھمان اسلوبی بود که عمروبن حریث و ابوموسی اشعری و 
  .قعقاع بن عمرو در کوفه در پی آن بودند!

ینه بازگشت و حضرت عثمان را در جریان قضیه تظاھرات و سعیدبن عاص به مد
  .شورش مخالفان قرار داد!

ای دارند؟ آیا قصد شکستن پیمان اطاعت و التزام  چه خواسته :به او گفت سعثمان
اند که حاضر به پیروی از او  اند؟ و اعلام کرده را دارند؟ آیا علیه خلیفه شورش کرده

  .نیستند؟!
ا در ظاھر با استانداری من مخالفند و خواھان انتصاب کسی نه! ام :سعید گفت
  .دیگری ھستند!
 چه کسی را برای ولایت و استانداری کوفه در نظر دارند؟  :عثمان گفت
  .خواھان انتصاب ابوموسی اشعری ھستیم! :گویند می :سعید گفت

مانعی ندارد، ابوموسی اشعری را به عنوان والی آنان  :عثمان پس از مدتی تأمل گفت
ای برای کسی نخواھم گذاشت، و  کنم! سوگند به خداوند ھیچگونه عذر و بھانه تعیین می

  .خواھند پی ببریم! کنیم، تا به اھدافی که می ھمانگونه که شایسته است با آنھا مدارا می
عنوان والی کوفه نوشت و برای پس ازآن عثمان حکم تعیین ابوموسی اشعری را به 

 .٢او فرستاد
پیش از آنکه ابوموسی حکم استانداری خود را دریافت کند، تعدادی از اصحاب 

ھمراه او در مسجد کوفه جمع شده بودند و ھمه تلاش خود را برای آرام  ج رسول خدا
 ۀر و دستای برسند، زیرا دا کردن اوضاع عمومی به کار گرفتند! اما نتوانستند به نتیجه

عبدالله بن سبأ و اشرار و ھرج و مرج طلبان بر مردم تأثیر گذاشته و آنھا را تحریک و 
  .کردند! به ھیجان آورده بودند و به ھیچوجه به ندای عقل و منطق توجه نمی
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یعنی حذیفه  ج در آن اوضاع و زمان شورش و تمرد دو نفر از اصحاب رسول خدا
  .مرو انصاری که بدری بودند، در بصره حضور داشتند!بن یمان و ابومسعود عقبه بن ع

ابومسعود از تمرد و شورش فرومایگان و خروجشان از شھر و رفتن به جرعه و عزل 
سعید به شدت خشمگین بود، و چنین تمرد و شورشی را بدعتی زشت و خطرناک 

  .دانست! می
 کرد!. راندیشی با موضوع برخورد میاما حذیفه با تأمل و دو

سالم برنخواھند گشت، زیرا خلیفه » جَرَعه«آنان از  :ابومسعود به حذیفه گفت
کنم خونھای زیادی بر  سپاھی را برای سرکوبی و تنبیه آنان خواھد فرستاد و فکر می

  .زمین خواھد ریخت!
نه این چنین نخواھد شد و سالم به کوفه باز  :حذیفه ضمن رد دیدگاه او گفت

 جنگ و خونریزی ھم در میان نخواھد بود.  خواھند گشت و درگیری و
دانم، ھمان چیزی  کنم و می امروزه برداشت می یھا آنچه را که از این فتنه و آشوب

ام زیرا  است که در زمان حیات رسول از ایشان در این موارد چیزھایی زیادی را آموخته
ھا ما را مطلع  ھا و بلواھا و آشوب او قبل از وفات، در مورد وقوع این گونه فتنه

  .اند! فرموده
گاھی انسان مسلمانی روز را به مسلمانی « :فرمود که به ما می ج رسول خدا

ماند، سپس علیه  رسد، چیزی از اسلام او باقی نمی گذراند، اما شب که فرا می می
شود، و در نھایت خداوند او را  شود، قلبش تاریک می جنگد و مرتد می مسلمانان می

  .١!»اند! این وضع در آینده پیش خواھد آمدگرد ھلاک می
گری  به درستی حذیفه بن یمان در شیوه برخورد شرعی و حکیمانه با آشوب و فتنه

ھای خود از رسول خدا و احادیثی که از  استاد و متخصص بود، و بر اساس آموزه
دانست که در دور  نمود. و به خوبی می برداشت با پدیده شورش باند سبأیه برخورد می

او دور از انتظار و عجیب نبود، و در حد توان گذرد، و آن حوادث برای  و بر او چه می
 کرد.  برای کنترل و خاموش کردن آن تلاش می

نیز برای آرام کردن مردم و برحذر داشتن آنھا از عصیان و  س ابوموسی اشعری
  :سعی و تلاش خود را به کار گرفت و خطاب به مردم گفت ۀشورش، ھم
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ھا  بار دیگر به این گونه سرکشیاینگونه تجمعات مخالفان شرکت نکنید! و  در«
بازنگردید! ھمراھی با جماعت مسلمانان را اساس کار خود قرار دھید! از اولیای امور 
خویش اطاعت نمایید و از احساسات و شتابزدگی برحذر باشید! و راه صبر و بردباری را 

 .!»در پیش گیرید
خوردگان در کوفه  یباز آنجا که در ایام شورش و فتنه باند سبأیه و اشرار و فر

ای از سرکردگان سبأیه نزد ابوموسی اشعری آمده و از او  استانداری وجود نداشت، عده
  .نماز به مسجد بیاید! خواستند برای اقامه و امامت

گیرم که از  تنھا با این شرط امامت نماز را بر عھده می :ابوموسی به آنان گفت
  .ید و از سرکشی دست برداید!عثمان بن عفان خلیفه مسلمانان اطاعت کن

نماییم از عثمان بن عفان فرمانبرداری  ما با این شرط تو موافقت می :گفتند
گفتند، اما روش کارشان این بود که حقیقت  کنیم! آنان در این مورد دروغ می می

  .اھداف خود را از دیگران پنھان دارند!
عثمان مبنی بر تعیین او به  ابوموسی امامت نماز را بر عھده داشت تا اینکه حکم

 عنوان والی کوفه به دست او رسید. 
برای مدتی وضع کوفه که آرامش پیدا کرد، در سال سی و چھار ھجری بود که 
حذیفه بن یمان به آذربایجان و حلب بازگشت تا زمام فرماندھی سپاه اسلام را در آن 

تلف سرزمین ایران نیز بر منطقه به دست گیرد و دیگر والیان و کارگزاران مناطق مخ
  .سر کار خود بازگشتند!

ای را برای شورشیان کوفه نوشت و در آن ھدف خود  حضرت عثمان بن عفان نامه
از پذیرش درخواست آنان در مورد عزل سعیدبن عاص و تعیین ابوموسی اشعری به 

  .عنوان والی کوفه توضیح داد!
او دارای پیام و اھداف مھمی بود، و بیانگر روش حضرت عثمان در رویارویی با  ۀنام

ور شدن آن در حد  فتنه و آشوبگری و تلاش برای به تأخیر انداختن ھر چه بیشتر شعله
آموخته بود، و اطمینان داشت که آتش  ج امکان بود. در حالی که او از رسول خدا

 ش کردن آن ناتوان خواھد بود. فتنه روشن خواھد گردید و او از خامو
  :اش خطاب به آنان گفته بود حضرت عثمان در نامه

خواستید، امیر شما نمودم، و سعید را از استانداری بر شما عزل  .. کسی را که می«.
کردم، سوگند به خداوند، آبروی خود را برای شما گرو خواھم نھاد و به تمام معنی و 



 ١٥١ از خلافت تا شهادت سبن عفان  بخش چهارم: عثمان

تلاش خود را برای اصلاح امور  ۀکیبا خواھم بود و ھمدر ھر شرایطی در برابر شما ش
گیرم! ھر چه را که دوست دارید از من بخواھید! به شرطی که موجب  شما به کار می

نمایم، و بار آن را از دوشتان  معصیت ناخشنودی خداوند نباشد، آن را برآورده می
م، تا اینکه شما را بر آی دارم، و در برابر ھر چیزی که دوست دارید من کوتاه می برمی
  .!»حجتی نباشدمن 

خداوند عثمان بن عفان را مشمول رحمت و رضایت خویش فرماید که چقدر در راه 
اصلاح و آرامش گام نھاده و از خود سعه صدر نشان داد، چقدر از دست باند برانداز 

 توز مظلوم واقع شد و به او تھمت و افترا بسته شد!؟  سبأیه و شورشیان کینه

 نشست مشورتی حضرت عثمان با کارگزاران خلافت 
بارزترین  س پس از آن که مدتی در بصره و کوفه آرامش برقرار گردید، عثمان بن عفان

استانداران و کارگزاران خود را در مناطق مختلف برای نشستی مشورتی به مدینه فراخواند! 
عبدالله بن عامر،  :ودند ازاز جمله کسانی که در آن اجتماع حضور پیدا کردند عبارت ب

 .معاویه بن ابی سفیان، عبدالله بن سعد، سعید بن عاص و عمروبن عاص
... پس از آنکه اجتماع آنان نشست رسمی خود را آغازکرد، حضرت عثمان خطاب 

  :به آنھا گفت
ھر انسانی را یاوران و خیرخواھانی است، و شما وزرا و خیرخواھان و ناصحان من «

اید! آنان از من درخواست  ای سرزده که خود شاھد آن بوده کارھایی از عدهھستید! 
آنچه را که برای آنان  ۀعزل بعضی از کارگزارانم را نمودند، و در پی آن ھستند که ھم

ام که این امور  نامطلوب است به امور مورد نظرشان تغییر دھم! اینک شما را فراخوانده
  .و با ھم مشورت کنید و رأی خود را به من بگویید! را مورد بحث و بررسی قرار دھید

کار و ھیچگونه مشغولیتی  آنان به این دلیل که بی :عبدالله بن عامر والی بصره گفت
و تأمین خیر و  نداشته و ھیچ توجه و اھمیتی به جھاد و خدمت در راه دین خدا

توان و وقت  ۀھم اند و اند، آن ھیاھو و سر و صداھا را راه انداخته مصلحت مردم نداده
انگیزی اختصاص داده، و وقت خود را با آن مسایل پر  پراکنی و فتنه خود را برای شایعه

  .نمایند! کنند و خود را سرگرم می می
ای امیرالمؤمنین من بر این باورم که آنان را به جھاد در برابر دشمنان اسلام 

ھای طولانی آنھا را در  مایی، و مدتن  دستور دھی و آنان را داخل سپاه اسلام پراکنده
مناطق دوردست و مرزھای مملکت اسلامی نگاھداری! تا ھیچ فرصت و وقتی غیر از 
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پرداختن به مسایل شخصی خود را نداشته باشند و یا اینکه تنھا در مورد سوارکاری و 
 اسلحه و جنگ بیندیشند!؟ 

 :ن عاص رو کرد و گفتپس از پایان سخنان ابن عامر، عثمان بن عفان به سعیدب
 رأی تو چیست؟ 

کَن کُن آن چه را که در موردش  یا امیرالمؤمنین آن بیماری را ریشه :سعید گفت
کنم اگر به نظر من عمل  اش را قطع کرده و نابود گردان! فکر می ھراس داری ریشه

  .ای! کنی راه صواب را در پیش گرفته
 منظورت چیست؟  :عثمان گفت
ھر دسته و گروھی و حزبی برای خود دارای رئیس و رھبرانی است  :سعید گفت

چنانچه رئیس و یا رھبران آنھا از بین بروند آن حزب و یا دسته و جماعت متلاشی 
گران جدا  خواھد شد، بنابراین من نظرم این است که سر از تن سران شورشیان و فتنه

پس از آن سر  گردند و پراکنده می کنی! زیرا چنانچه اگر رھبران آنان کشته شوند، بقیه
 یابند!. و سامان نمی

این ھم برای خود نظری است،  :عثمان بن عفان در مورد نظر سعیدبن عاص گفت
 اما در این مورد آزادی عمل لازم را نداریم. 

کن  منظور حضرت عثمان این بود که این رأی رأی صحیح و قاطع و باعث ریشه
دی و حساس در مورد آن، اقدام به کشتن کسانی است نمودن فتنه است، اما مشکل ج

که در ظاھر مسلمانند! و چگونه خلیفه مسلمانان به خود اجازه دھد که مردم و 
 زیردستان خود را به قتل برساند!؟ 

به  ج این پاسخ حضرت عثمان بن سعیدبن عاص مشابه پاسخی بود که رسول خدا
به رسول خدا پیشنھاد نمود که عبدالله  س پیشنھاد حضرت عمر فاروق داد؟ حضرت عمر

  .بن ابی را به خاطر ایجاد تفرقه در میان مسلمانان در غزوه بنی المصطلق به قتل برساند!
  .الله اجازه بفرما گردن او را بزنم! یا رسول :حضرت عمر گفت

محمد اصحاب خود را  :گویند آن وقت مردم می :در پاسخ به او فرمود ج رسول خدا
  .رساند! به قتل می

خلیفه اسلام، مسلمانان زیر  :مردم خواھند گفت :گفت حضرت عثمان نیز انگار می
  .کشد! دست خود را می

  :سفیان را جویا شد پس از آن که حضرت عثمان رأی معاویه بن ابی
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ت به والیان و کارگزاران، پس از بازگش ۀرأی من این است که ھم :معاویه گفت
دھم  و من قول می .مسئولیت خود، با قاطعیت تمام امور را سر و سامان دھند! ۀمنطق

  .کنم! که در شام مشکلی پیش نیاید و آرامش آنجا را تضمین می
المال ھدایایی  اند، از بیت بسیاری از مردم اھل طمع :سرح گفت بن سعد ابی عبدالله

 زاران او الفت و محبت پیدا کنند!.و کارگرا به ایشان بدھید، تا با خلیفه مسلمانان 
 :اما عمروبن عاص پیشنھاد عجیبی را مطرح نمود او خطاب به حضرت عثمان گفت

ای که برایشان ناخوشایند  من بر این باورم که در مورد مردم تصمیماتی را اتخاذ کرده
تعفا کنی اراده کن و اس است! سعی کن راه اعتدال را در پیش گیری! اگر چنین نمی

 ورد کن و استوار و ثابت قدم باش!.ده! اگر نه، با قوت و قاطعیت برخ
دانست که او در بیان آن  حضرت عثمان از سخنان عمروبن عاص تعجب کرد، نمی

 سخنان جدی نیست بلکه بر اساس زیرکی و ھوشیاری خاصی آن را بیان نموده، تا
 پیامی را به گوش دیگران برساند!.

کنندگان، عمروبن عاص  ز پایان اجتماع و متفرق شدن اجتماعبه ھمین خاطر پس ا
  :نزد حضرت عثمان آمد و به او گفت

دانستم افرادی  تری! اما می یا امیرالمؤمنین! تو خیلی بیشتر از اینھا برایم گرامی«
شنوند! و آن سخنان را به مردم  ھای ما را در حضور تو می بسیاری سخنان و دیدگاه

داشتم سخنانی را که نسبت به تو گفته به آنان ابلاغ نمایند! تا  رسانند! دوست می
اعتمادشان نسبت به من جلب شده، و فکر کنند که من با تو سر مخالفت دارم، و اگر آنان 

ھای آنان پی خواھم برد، و در نتیجه برای  به من اعتماد کنند، به بسیاری از طرح و توطئه
 .١!»ب خواھم کرد و شر و مضاری را دفع خواھم نمودتو و مسلمانان خیر و منافعی را جل

و از خداوند برای او  :در اینجا به ھوشیاری و دوراندیشی عمروعاص آفرین باید گفت
  .آرزوی رضایت و مغفرت نمود!

پس از پایان اجتماع حضرت عثمان والیان و کارگزاران و استانداران خود را به 
ھای آنان را مورد ملاحظه قرار داد. لازم  محلھای مأموریتشان روانه گردانید، و دیدگاه

 ھجری برگزار گردیده بود.  ۳۴به یادآوری است آن اجتماع در سال 
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 تحرکات مجدد مخالفان 
پراکنی و بستن تھمت و دروغ به  نداز سبأیه ھمچنان به شایعهاما پیروان سازمان برا

 دادند و از طریق نامه و پیک با ھم در ارتباط بودند.  اولیای امور ادامه می
مراکز قدرت آنھا در سه مملکت مصر (که خود  :ھمچنان که قبلاً نیز گفته شد

را یزیدبن قیس و  عبدالله بن سبا در آن جا مستقر شده بود) و کوفه که سرکردگی آن
اشتر نخعی برعھده داشتند و شھر بصره که سرکرده آن حکیم بن جبله از دو راھزن 

 مشھور بر عھده گرفته بود. 
ھایی برای  ھای باند برانداز سبأیه شکایت و گزارش ھا و فعالیت در مورد کارشکنی

در مدینه  عثمان بن عفان فرستاده شد. او مشاوران خود و اعضای شورای حل وعقد را
شما دوستان و شرکای من در اداره « :به اجتماعی دعوت کرد و خطاب به آنھا فرمود

امور نظام اسلامی و بزرگان اھل ایمان ھستید و شما را به خاطر اطلاع از دیدگاھھایتان 
 ام.  به این اجتماع دعوت نموده

تماد خود را برای نظر ما این است که تعدادی از افراد مورد اع :برخی از آنان گفتند
اطلاع از اوضاع و احوال مردم مسلمان به مناطق مختلف بفرستی! تا از نزدیک با وضع 

روایاتی  فرستند و سخنان و آنان آشنا شوند و از حقیقت گزارشھایی که کارگزاران تو می
  .و از صحت و سقم آنھا مطمئن شوند!کنند!  اکنند، اطلاع پید که از مردم نقل می

حضرت عثمان ھدفشان این بود که او به گزارشھایی که از طرف  مشاوران
مردم مناطق  ۀشود، اکتفا ننماید، بلکه با عام استانداران و اولیای امور ارسال می

مختلف از طریق ارسال افراد مورد اعتماد برای تحقیق و بررسی اوضاع، از نزدیک و به 
  .طور مستقیم ارتباط پیدا کند!

 تحقیق به ممالک اسلامی های  ارسال هیئت
عثمان این پیشنھاد و دیدگاهِ موجه و خردمندانه را پذیرفت و افراد مورد اعتمادی 
را به شھرھا و مناطق مختلف در شام و مصر و عراق و ایران گسیل داشت تا اطلاعات 

 اع واحوال مردم آشنایی پید کنند!.آوری نمایند و از نزدیک با اوض لازم را برای او جمع
ھایی به مناطق مختلف برای این مأموریت  برخی از افرادی را که در رأس ھیئت

  :تحقیقی ارسال شدند، عبارت بودند از
  .به کوفه! س محمدبن مسلمه انصاری

 به بصره!. ساسامه بن زید
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  .به مصر! سعماربن یاسر
 .١به شام! سعبدالله بن عمر

تجسس و تحقیق، به غیر از عماربن یاسر ھمه به مدینه  ھای پس از پایان کار ھیئت
 بازگشتند و گزارش مأموریت خود را تقدیم عثمان بن عفان و مشاوران او نمودند. 

ما چیز ناپسندی را مشاھده  :ھای خود گفته بودند که آنان در مجموع در گزارش
ممالک از اظھار مردمی، در آن  ۀننمودیم و پس از ملاقات با بزرگان و افراد برجست

رضایت و خرسندی آنھا از والیان و کارگزاران اطلاع پیدا نمودیم! والیان و کارگزاران 
کنند و در آن  ھای خود عمل می اکثراً افراد پرھیزکار و عادل ھستند و به مسئولیت

  .ممالک مسلمانان مشکلی جدی ندارند!
ده به ممالک مختلف ارایه ھای که اصحاب بزرگوار فرستاده ش تحقیق و بررسی ۀنتیج

نمود،  باند سبأیه را تکذیب می ۀھا و تھمت و افتراھای ساخته و پرداخت پراکنی دادند، شایعه
کردند که کارگزاران عثمان بن عفان مردم ستم  پراکنی می زیرا آنان به دروغ شایعه

  .دھند!! شوند و امور مردم را مورد اھمال قرار می کنند و مرتکب جرم و معصیت می می
به مدینه  –ھمچنان که گفته شد  –ھای ارسالی به غیر از عماربن یاسر  ھیئت ۀھم

بازگشتند و تأخیر عمار نگرانی کشته شدن او را در نزد حضرت عثمان و مشاوران او 
 ایجاد نموده بود. 

ای به دست عثمان بن عفان  پس از مدتی از طرف عبدالله بن سعد والی مصر نامه
طلبان و مخالفان،  را از این موضوع مطلع نموده بود که گروھی از آشوبرسید و او 

 اند!  عمار را به خود متمایل نموده و او را تحت تأثیر سخنان خود قرار داده
خالدبن ملجم،  –ابن سوداء  –عبدالله بن سبا  :تعدادی از آنان عبارت بودند از

 .٢!سودان بشر
عماربن یاسر و تحت تأثیر شورشیان و مخالفان حضرت عثمان و مشاورانش از کار 

  .قرار گرفتن او بسیار متأثر شدند!
عمار به خاطر کار ناروایی که قبلاً انجام داده بود توسط حضرت عثمان تأدیب شده 
بود و ظاھراً آن را فراموش نکرده، اما عثمان اصلاً آن را به دست فراموشی سپرده و به 
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آورد، و او را به آن مأموریت  ورد اعتماد خود به شمار میھمین خاطر عمار را شخصی م
مھم و حساس به مصر فرستاده بود. اما باند سبأیه او را تحت تأثیر قرار داده و آن 
نگرانی را که از حضرت عثمان در دل داشت یادآور و زنده کرده و امور را بر او مشتبه 

  .زرگوار مؤثر واقع شده بود!نمودند و به ھمین خاطر سخنان آنان در آن شخصیت ب
علت شلاق خوردن عمار به دستور حضرت عثمان این بود که میان او و عباس بن 

ای روی داده بود و آنان به ضرب و شتم یکدیگر پرداخته  عتبه بر سر موضوعی مشاجره
ھایی را به یکدیگر نسبت دادند، و ھمدیگر را به فساد اخلاقی متھم  و پس از آن تھمت

  .بودند! به ھمین خاطر حضرت عثمان دستور مجازات ھر دوی آنھا را داده بود! نموده
بر ھر دوی آنھا اجرا شود! پس از » حدقذف«دستور داد  س آری حضرت عثمان

مدتی خود، موضوع را به دست فراموشی سپرد، و با این تصور که عمار نیز آن را فراموش 
  .خود برای تحقیق به مصر فرستاد!نموده او را به عنوان شخصیت مورد اعتماد 

گر سبأیه به سرکردگی عبدالله بن سبا آمدن او را به مصر غنمیت شمرده  باند توطئه
، ماجرای شلاق خوردنش را به دستور س و ضمن ملاقات با حضرت عماربن یاسر

 ر شده و او را به خود جذب کردند!.عثمان به او یادآو
ای فرستاد و از او خواست  د والی مصر نامهسع برای عبدالله بن س حضرت عثمان

را با  س که با اکرام و احترام عمار را به مدینه بفرستد! او نیز دستور داد حضرت عمار
 !.احترام به مدینه روانه کنند

وقتی عماربن یاسر به ملاقات حضرت عثمان رفت، حضرت عثمان او را به خاطر آنچه 
ابویقظان! پس از « :عتاب قرار داد و از جمله به او گفتدر مصر از او روی داده بود، مورد 

آنکه عباس بن عتبه تو را مورد اتھام (قذف) قرار داد تو نیز ھمان اتھام را به او وارد 
را بر ھر دوی شما صادر کردم! آیا از » قذف«نمودی، من نیز دستور اجرای حد شرعی 

 ؟!.یایفاد نمودم، ناراحت شده بود تواقدام من که حق تو را از او گرفتم و حق او را از 
دارند، به  خداوندا! ھر ستمی را که دیگران بر من روا می :پس از آن عثمان گفت

  .بخشم! خاطر تو آن را بر آنان می
حدود شرعی به ھر کسی که باشد به تو تقرب  ۀخداوندا! من به وسیله اقام

 دھم!  جویم! و به پیامدھای آن اھمیتی نمی می
  .١!از نزد من بروی یتوان من کاری به کار تو ندارم، میعمار! 
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ھر چند شخصیت بزرگوار و  –توان به خاطر تأدیب اشخاصی از مسلمانان  آیا می
 حضرت عثمان را مورد ملامت قرارداد؟  –صحابی گرانقدری مانند عماربن یاسر باشد 

مروبن عاص و ھا و اصحاب بزرگوار را مانند ع مگر حضرت عمر تعدادی از شخصیت
  .بن کعب را تعزیر و تنبیه ننمود؟! سعدبن ابی وقاص و ابی

انتظار داریم که از خطا و  ج مگر ما از عمار و دیگراصحاب بزرگوار رسول خدا
از  ج اشتباه مصون و مصمم باشند، در حالی که ما بر این باوریم تنھا رسول خدا

 .عصمت و مصونیت برخوردار است و بس!
ممکن است افرادی مانند عماربن یاسر و دیگر اصحاب بزرگوار خطائی را مرتکب 
شوند و این حق امیرالمؤمنین است که مخطی و خطاکار را بر اساس موازین شرعی 

 مجازات نماید و مخالفان را تأدیب کند و در این مورد عمر و عثمان با ھم تفاوتی ندارند. 
پایه باند  به سخنان دروغ و ادعاھای بی س یاسر اما تحت تأثیر قرار گرفتن عماربن

سبأیه به این علت بوده که او از ماھیت اھداف آنھا اطلاع نداشته و با تأمل و 
ھا و ادعاھای کفرآمیز آنان برخورد نکرده، بلکه  افکنی دوراندیشی و نگاه درست به شبه

 با حسن ظن با سخنان آنھا تعامل نموده بود. 
در شام تحت تأثیر سخنان  س بزرگوار و مخلص ابوذر غفاریھمچنان که صحابی 

  .عبدالله بن سبأ یھودی قرار گرفت، و آن را با حسن ظن پذیرفت!
در زمینه بصیرت و تعمق فکری و میزان وسعت نظر  ج اصحاب بزرگوار رسول خدا

و فراست و ھوشیاری با ھم متفاوت بودند، و چنین چیزی به ھیچوجه برای آنان عیب 
  .کاھد! آید و از قدر و منزلت آنان نمی نقص به شمار نمی و

گیری ابودرداء  میان دیدگاه ابوذر غفاری و عمار یاسر از یک طرف و دیدگاه و موضع
ھای عبدالله بن سبای یھودی   بن صامت از طرف دیگر در رابطه با سمپاشی و عباده

گری او  اخیر به ماھیت یھودیتفاوت از آسمان تا به زمین است. در واقع آن دو صحابی 
اصحاب رسول خدا  ۀبه درستی پی برده بودند! اما از خداوند بزرگوار خواستاریم که ھم

  .را مورد رحمت و مشمول رضایت خویش قرار دھد!
پس از آنکه حضرت عثمان از حقیقت اوضاع و احوال مناطق و شھرھای مختلف 
اطلاع پیدا نمود، والیان و کارگزاران خود را به شرکت در اجتماعی دیگر پس از مراسم 

 ھجری دعوت نمود.  ۳۴حج سال 
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بن ابی  معاویه :برخی از آنانی که در آن اجتماع حضور پیدا نمودند، عبارت بودند از
 ای دیگر.  والی شام، عبدالله بن عامر والی بصره و عبدالله بن سعد والی مصر و عدهسفیان 

حضرت عثمان با آنانی که در آن اجتماع شرکت کرده بودند، و ھمچنین عمروبن 
 عاص والی سابق مصر و سعیدبن عاص والی قبل کوفه مشاوره و تبادل نظر نمود. 

 .شما را چه شده است؟! :آنان گفتپس از آغاز اجتماع حضرت عثمان خطاب به 
شود؟ و این ھمه سخن چیست که علیه شما شایع  چرا این ھمه علیه شما شکایت می

گردد؟! من از این نگرانم که نکند آنان راست بگویند و شما در مورد ادای  می
 .ھای خود کوتاھی نموده باشید! مسئولیت

قیق و بررسی اوضاع به آن مگر شما اشخاصی را برای تح :در پاسخ به او گفتند
بدون دخالت  –مناطق ارسال ننمودی؟ مگر مستقیماً با مردم تماس نگرفتند و از آنان 

و جو نکردند؟ مگر آنان به شما گزارش ندادند که عامه مردم در آسایش و  پرس -ما
  .ای نداشتند؟! امنیت قرار دارند و مردم از ما شکوایه

بزرگان فتنه و آشوب ھیچگاه سخنی به صداقت نگفته  رھبران و :آنان در ادامه گفتند
پراکنی و  اند! سخنانشان اصل و اساسی ندارد. تنھا شایعه و خیرخواه ما و مردم نبوده

  .١!توان داوری نمود دروغ و افتراء که نمی ۀکنند و بس و بر پای گری می فتنه
  :به آنھا گفت سپس از آن عثمان بن عفان
 اکنون رأی شما چیست؟ 

شکایات و تبلیغات آنھا  :سعیدبن عاص ضمن سخنانی سنجیده و حکیمانه گفت
الحال آنھا را در پنھانی سرھم کرده  معلوم  ای آدم دروغ و افتراھایی بیش نیست که عده

ای از  پردازند که تنھا عده و سپس به خورد مردم داده و به تبلیغ و ترویج آن دروغھا می
پذیرند، کسانی که اھل درک و معرفت  ی ساده دل و خوش باور آنھا را میھا آدم

کنند و  کنند و در مجالس و محافل مختلف آنھا را بازگو می نیستند. آنھا را تصدیق می
  .رسند! مردم می ۀدر نتیجه دھان به دھان به ھم

 چاره چیست؟ چگونه این مشکل را باید حل کرد؟  :حضرت عثمان فرمود
سازان و  بھترین راه حل شناسایی سردسته و رھبران فتنه و شایعه :فتسعید گ

  .پردازان و معرفی و محاکمه و اعدام آنھاست! دروغ
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حق ھر کسی را باید رعایت نمود و او را در برابر  :عبدالله بن سعد نیز گفت
  .اقداماتش نیز باید مورد مؤاخذه قرار داد!

ای و از  اداره امور سرزمین شام را به من سپردهشما  :سفیان نیز گفت معاویه بن ابی
مردم آن در مورد من و دیگر کارگزارانت جز اظھار رضایت چیزی به شما گزارش نشده 
است و در مورد دیگر مناطق والیان و کارگزاران آنھا، خود، بھتر از اوضاع و احوال خبر 

 .دارند!
 ت؟ رأی تو چیس :حضرت عثمان خطاب به عمروبن عاص فرمود

من بر این باورم که تو بیش از حد در برابر سران فتنه از خود  :عمروبن عاص گفت
ای! آنگونه که عمر فاروق با آنھا  ای و در مورد مجازاتشان درنگ کرده نرمش نشان داده

کنی، و بیش از حد در مقابل آنان از خود نرمش و  کرد، تو برخورد نمی برخورد می
  .ای! ی صدر نشان داده ۀسع

من بر این باورم که بھتر این است، تو ھمان راه و رسم ابوبکر صدیق و عمر 
را در پیش بگیری و در جایی که شدت عمل لازم باشد با قاطعیت برخورد ش فاروق

کرده و جایی ھم که نرمش و مدارا لازم است با عقل و منطق و خرد و اندیشه و 
اند لازم است با شدت عمل  بدخواه مردممھربانی و با حکمت برخورد کنی! با آنھایی که 

برخورد کنی و با آنھایی که در امر به معروف و نھی از منکر و نصیحت صداقت 
 .وخلوصی دارند، با عفو و تسامح برخورد نمایی!

 گران  طرح مقابله با فتنه
پس از پایان سخنان آنھا حضرت عثمان مطالبی را بیان داشت و طرح خود را برای 

توانست  تمام آنچه که او می –ای که بدون تردید در راه بود  گران، فتنه با فتنهرویارویی 
  .ارایه داد! –انجام دھد به تأخیر انداختن ھر چه بیشتر آن فتنه بود 

ھای شما با دقت توجه  نظرات و پیشنھادھا و دیدگاه ۀمن به ھم :او از جمله گفت
که برای ھر مشکلی راه حلی وجود دارد که کردم! اما این مطلب را باید یادآوری نمایم، 

از آن باید وارد شد، و فتنه و آشوبی را که درمورد آن نسبت به مردم احساس نگرانی 
تلاش خود را برای پیشگیری و  ۀنمایم، بدون تردید روی خواھد داد، اما ما باید ھم می

 ه کار گیریم. گام و کنترل و محدود نمودن آن ب به به تأخیر انداختن و تعامل گام
ما با مردم از در گفتگو و با تسامح و مھربانی، برخورد خواھیم کرد مگر جایی که 
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تواند مانع اجرای آن شده و یا نقد و اعتراض بر آن  حدود الھی باشد، که ھیچ کس نمی
 .گرفته و یا اینکه ما را به دلیل اجرای آن مورد ملامت و سرزنش قرار دھد!

ھیچکس را بر من حقی و حجتی نیست، و خداوند خود  در اجرای احکام الھی
  .ام! داند که در ارتباط با تأمین خیر و مصلحت مردم کوتاھی نکرده می

سوگند به خداوند که چرخ آسیاب فتنه و آشوب آماده چرخیدن است، خوشا به 
  .سعادت عثمان اگر بتواند قبل از مرگ از حرکت آن جلوگیری نماید!

نید و حقوقشان را مراعات نمایید و با آنان از در عفو و تسامح وارد با مردم مدارا ک
حرمتی شد، در  شوید و با آنان مھربان باشید، اما ھر گاه به حدود و احکام خداوند بی

  .١!»مورد آن از خود سستی و کوتاھی نشان ندھید
محل حضرت عثمان در پایان اجتماع از استانداران و کارگزاران خود خواست به 

گری و  خدمت و مأموریتشان بازگردند! و بر اساس تصمیمات گرفته شده با فتنه
آنان بر این باور بودند که  ۀای که ھم مخالفان برخورد نمایند، توطئه یھا چینی توطئه

 در راه است و دیر یا زود خواھد رسید. 
خدمت بن ابی سفیان قبل از آنکه به طرف شام حرکت کند بار دیگر به  معاویه

  :حضرت عثمان رسید و خطاب به او گفت
یا امیرالمؤمنین! پیش از آنکه سیل فتنه و حوادث به سوی تو حرکت کنند، و برای «

رویارویی با آن کاری از تو ساخته نباشد، ھمراه من به شام بیا! و محل خلافت را به 
 .آنجا منتقل کن!

کنم،  ھیچ چیزی عوض نمیمن ھمسایگی با رسول خدا را با  :حضرت عثمان فرمود
  .اگر چه به قطع شاھرگ گردنم بیانجامد!

در این صورت من سپاھی از مردم شام را برای مقابله با خطرھای  :معاویه گفت
  .نمایم! احتمالی و دفاع از تو و مردم به مدینه ارسال می

پذیرم و حاضر نیستم اسباب  این پیشنھاد را ھم نمی .نه! :حضرت عثمان فرمود
 شار و ایجاد کمبود را برای ھمسایگان رسول خدا و مھاجرین انصار فراھم نمایم! ف

چینان یا تو را  گران و توطئه یا امیرالمؤمنین! سوگند به خداوند فتنه :معاویه گفت
 کند، یا موقعیت و رھبری تو را مورد تعرض قرار خواھند داد.  ترور می
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خداوند برایم کافی است و  .١»الوكيل نعم و االله حسبی« :گفت س عثمان بن عفان
 بھترین وکیل و محافظم است. 

 بن ابی سفیان راه شام را در پیش گرفت.  پس از آن بود که معاویه

 آشوب بزرگ 
ای افسارگسیخته روی داد و  سال سی و پنج ھجری فرارسید، سالی که در آن فتنه

د را علیه حضرت عثمان بن ھای خو گر و برانداز سبأیه توانستند، توطئه باند توطئه
 نظام اسلامی خلافت عملی نمایند!. عفان و

پس از بازگشت استانداران به مناطق محل خدمت خود گروه عبدالله بن سبای 
یھودی اوضاع و احوال جدید را مورد بررسی قرار دادند، و به ناچار در طرح خویش 

  .تجدیدنظر نمودند!
فتنه در مناطق مختلف علیه عثمان و جذب  طرح قبلی آنان بر پایه آغاز شورش و

  .خرد و ایجاد بلوا و فساد، قرار داشت! ھای ساده و بی انسان
اما آنان چند بار این طرح را عملی نموده و نتیجه مطلوبی را از آن نگرفته بودند، 
برای مثال شورشی را که در کوفه به رھبری یزیدبن قیس آغاز کردند و سر راه را بر 

عاص سد نموده و از بازگشت او به کوفه جلوگیری کردند! به اھداف اصلی آنھا سعیدبن 
ای را که از آن حرکت گرفتند، عزل سعیدبن عاص و  عمل نپوشانید! و تنھا نتیجه ۀجام

 تعیین ابوموسی اشعری توسط عثمان بن عفان به عنوان والی و استاندار کوفه بود. 
مصر و کوفه و بصره به این نتیجه رسیدند باند سبأیه در  ۀپیش سرکردگان شیطنت

عثمان بن عفان در حضور  ۀکه برای رویارویی علنی و مناقشه و نزاع و محاکم
  .مسلمانان مستقیماً وارد عمل شوند و به مدینه مرکز خلافت اسلامی بروند!

ای از آنان از ممالک مصر و کوفه و بصره، در ظاھر برای  در سال سی و پنج ھجری عده
ملاقات با عثمان و امر به معروف و نھی از منکر و تلاش برای ایجاد اصلاحات و جلوگیری 

  .از اشتباھات خلیفه و بازخواست او در رابطه با عملکردش به طرف مدینه حرکت کردند!
ھا و ایراد و انتقادھای خود را از حضرت عثمان یادداشت  آنان ھم اعتراضات و شبه

او را مورد بازخواست قرار دھند و خود او به آن اشتباھات و  کردند تا در حضور مردم
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ای از مردم را شاھد بر قضیه بنمایند تا که آن اعترافات را  انحرافات اعتراف کند و عده
  .١!در مناطق مختلف منتشر کنند

ای از غوغاسالاران باند عبدالله بن سبأ یھودی وارد مدینه شدند،  بعد از آنکه عده
را نزد » زُھر« ۀو دیگری از طایف» محزوم بنی«دو نفر مسلمان یکی از طایفه  حضرت عثمان

 آنان کیست.  ۀھایی دارند و رھبر و سردست آنان فرستاد، و به آنھا گفت ببینید چه خواسته
حضرت عثمان بن عفان قبلاً آن دو مرد را به خاطر خطاھایی که انجام داده بودند، 

  .ای در دل نداشتند! ن داده و نسبت به حضرت عثمان کینهمجازات نموده و آنان به حق ت
که آن دو نفر از طرف  –گر سبأیه از این موضوع به خوبی اطلاع داشتند  باند توطئه

خواستند از آن موضوع سوء استفاده کنند و  و می –حضرت عثمان مجازات شده بودند 
  .حمایت آنھا را به خود جلب نمایند!

نه رسیده به خاطر طمعی که به آن دو نفر داشتند، آنان را به سبأیان تازه به مدی
  .طور شفاف از قصد خود باخبر نمودند!

 در شھر مدینه ھمکارانی دارید؟  :آن دو نفر به آنان گفتند
  .آری، سه نفر را داریم! :گفتند

 خواھید چه کار کنید؟  می :به آنان گفتند
خواھیم در مورد کارھایی که عثمان انجام داده با او  قبل از ھر چیز می :گفتند

صحبت کنیم! کارھایی که ما وقوع آنھا را از او تبلیغ نموده و در دل مردم مناطق 
خواھیم، به میان آنان برگردیم و  ایم! می ایم! و در ھمه جا شایع نموده مختلف جای داده

اعتراف نموده است! اما حاضر به کنار نھادن  بگوییم که عثمان به آن خطاھای خود
  .آنھا و اظھار ندامت نشده است!

خواھیم در ایام حج سال آینده به عنوان حجّاج خانه خدا وارد مدینه  در واقع می
شویم و پس از آن عثمان و نزدیکان او را محاصره و خلع کنیم، اگر ھم حاضر به 

  .کنیم! ناچار میگیری نگردید، او را به این کار  کناره
آن دو نفر نزد حضرت عثمان بازگشتند و او را در جریان حقیقت مقصد و اھداف 

 که ھدف اصلی آنان برکناری و یا کشتن توست!؟  :باند سبأیه قرار دادند، و به او گفتند
تر و کمتر از آنند که بتوانند چنان  حضرت عثمان بر این باور بود که آنان ناتوان
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م دھند، و آن طرح آنان تنھا افکار و خیالاتی است که در سر دارند، به کاری را انجا
خداوندا آنان  :آنھا باخبر گردید، خندید و گفت  ھمین خاطر وقتی از این طرح و توطئه

  .!شوند بدبخت میرا ھدایت فرما! زیرا اگر آنان را ھدایت نفرمایی، 
و بصره آمده بودند  کسی را دنبال آنانی که از مصر و کوفه سحضرت عثمان

  .فرستاد تا در مسجد با آنھا ملاقات کند!
  .سپس مردم را به مسجد فراخواند!

به مسجد آمدند، و اعضای باند سبأیه در دو طرف منبر  ج اصحاب رسول خدا
  .بر روی منبر رفت! س نشستند و مسلمانان در اطراف آنان قرار گرفته و حضرت عثمان

حضرت عثمان پس از حمد و ثنای خداوند مردم را در در آن اجتماع بزرگ که 
اند تا او را  جریان آمدن گروھی از سبأیه و اھداف آنھا قرار داد و گفت که آنان آمده

اند بنمایند تا زمینه را  وادار به اعتراف و اشتباھاتی که خود آنھا آن را ساخته و پرداخته
  .قتل برسانند! برای خلع او از خلافت فراھم کنند! یا او را به

سپس آن دو نفر که با آنان ملاقات کرده بودند، از جای خود برخاستند و به صحت 
  .سخنان حضرت عثمان شھادت دادند!

مردم حاضر در مسجد یکصدا از حضرت عثمان خواستند، به خاطر قصد  ۀھم
و  ان آنان را محاکمهگری و شورش علیه خلیفه و ایجاد تفرقه در میان مسلمان فتنه

 مجازات کند!.
به این دلیل که آنان در ظاھر مسلمانند و جزو شھروند نظام  ساما حضرت عثمان
با این درخواست مردم موافقت ننمود، ھمچنان که در  –آیند  اسلامی به شمار می

مواردی مشابه از این اقدام خودداری کرده بود! او حاضر نشد که دیگران در مورد او 
  .رساند! ان مخالفان خود را به قتل میعثمان مسلمان :بگویند

ما آنان را  :به ھمین خاطر حضرت عثمان با پیشنھاد مردم مخالفت نمود و گفت
دھیم و آنان را با خدمات و  کشیم، بلکه آنھا را مورد عفو و بخشش قرار می نمی

گردانیم! ما ھیچگاه مسلمانی را که مرتکب کاری که  ھای خود آشنا می خیرخواھی
  .١!جب قتل باشد، یا کفر و ارتداد آشکاری از او صورت نگرفته، نخواھیم کشتمستو
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 حضرت عثمان با هیئت گروه سبأیه  ۀمناظر
ھای خود  افکنی ھا و انتقاد و شبه بعد از آن حضرت عثمان آنھا را به بیان اعتراض

ھر گونه اشتباھات و زیر پانھادن احکام شرعی و تضییع  :فراخواند و به آنان گفت
  .اید در حضور مردم بگویید! حقوق دیگران را که از من دیده

در واقع آن اجتماع که در آن اصحاب رسول خدا و بسیاری از مردم حضور داشتند 
  .شد! ای صریح و گفتگویی آزاد تبدیل می داشت به مناظره

مطرح  شدند و خطاھا و اشتباھات حضرت عثمان را اعضای گروه سبأیه بلند می
داد و حقیقت  خاست و در مورد آنھا توضیح می کردند و سپس حضرت عثمان برمی می

کرد، و مسلمانان اھل انصاف ھم به این گفتگوھای صریح و  موضوع را معلوم می
  .کردند! پرده و در واقع محاکمه و محاسبه توجه نموده و داوری می بی

داد و حقیقت موضوع را  ثمان به تک تک ایراد و انتقادھای آنان پاسخ میحضرت ع
کرد و اصحاب و مردم عادی را حَکَمْ  نمود و از عملکرد صحیح خویش دفاع می بیان می

داد. اکنون ما ھمراه آن مردم مسلمان و مخالفین و موافقین  شاھد و گواه قرار می
ت اسلامی امیرالمؤمنین حضرت جھت شرکت در جلسه محاکمه علنی رئیس حکوم

عثمان که به درخواست خود او برگزار شده لبیک گفته و در شھر رسول خدا مدینه 
رویم و در کنار شاھدان حاضر در جلسه به  منوره به خانه خدا مسجد پیامبر اکرم می

نشینیم تا به حقانیت دفاعیاتش پی برده درس  عنوان یکی از شھود پای دفاعیات او می
پذیری و احترام به آراء و نظر دیگران و شفافیت و جوابگویی در برابر مردم را  ادانتق

بیاموزیم. اینک با ھم پای دفاعیات آن شھید مظلوم که از زبان خود ایشان بیان 
  :نشینیم شود می می

آنان از من در مورد کامل خواندن نماز به ھنگام سفر از مدینه به مکه ایراد  -۱
  .اند! چنین نکرده ش وابوبکر و عمر ج رسول خدا :یندگو گیرند، و می می

ام که  من به این علت نماز را در سفر از مدینه به مکه کامل خوانده و کوتاه نکرده
ام اقامت داشته و خود را  مکه شھر محل سکونت من است و در میان اھل و خانواده

 .ام! مسافر نپنداشته
 نیست؟ای اصحاب رسول خدا! ای مردم آیا چنین 

  .ھمه یکصدا پاسخ دادند، آری خداوند شاھد است که چنین است!
ای و مسلمانان را در تنگنا  ھای بسیاری را در اختیار گرفته تو زمین :گویند می -۲
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 .ای؟! ھای وسیعی به چراگاه اشترانت اختصاص داده ای؟ و زمین قرار داده
ترانی که از محل زکات ھا پیش از من به چراگاه ش لازم به توضیح است که آن محل

اند و ھمچنین شترانی که مجاھدین برای جھاد از آنھا استفاده  آوری شده جمع
اند، که در  و ابوبکر و عمر بوده ج اند! و این رسول خدا اند، اختصاص داشته کرده می

ام این بود که  اند، تنھا کاری که من کرده ھا را به این کار اختصاص داده اصل آن زمین
ام! و ما چھارپایان مردم  ھا افزوده طر بیشتر شدن شتران مقداری را بر آن زمینبه خا

ایم، و به ھیچوجه  ھا و چراگاھھا جلوگیری نکرده مستمند را از چرانیدن در آن زمین
 .ام! ھا وارد ننموده چھارپایان خودم را برای چرا به آن زمین

ز ھمه مسلمانان شتر و زمانی که زمام امور خلافت را در دست گرفتم، بیش ا
آنھا را در راه خیر و مصلحت اسلام و مردم ھزینه و انفاق  ۀگوسفند داشتم و ھم

نمودم، و اکنون نه ثروتی دارم و نه از شتر و گوسفند خبری ھست و تنھا دو شتر برای 
 نمایم.  من باقی مانده که از آنھا برای رفتن به سفر حج استفاده می

 !ای مردم مدینه! آیا این چنین نیست؟  ج ای اصحاب رسول خدا
 آری خدا شاھد است که چنین است!. :اصحاب رسول خدا و مردم یکصدا گفتند

ھای متفرقه قرآن و باقی گذاشتن یک  آنان از من به خاطر سوزانیدن نسخه -۳
  .نمایند! نسخه از آن و مردم را بر حول محور یک نسخه گرد آوردن انتقاد می

م خداوند است! و از جانب او فرود آمده و یک قرآن بیش نبوده بدانید که قرآن کلا
است! و من به غیر از گرد آوردن مردم بر یک قرآن و برحذر داشتن آنان از تفرقه و 

آوی  را جمع ام، و در این کارم از ابوبکر که قرآن پراکندگی، کار دیگری را انجام نداده
 ام!. نمود تبعیت کرده

 آیا این چنین نیست؟ 
  .گیریم که این چنین بوده است! خداوند را شاھد می :اصحاب رسول خدا و مردم گفتند

بن ابی العاص را به شھر طائف تبعید کرد،  حکم ج رسول خدا :گویند آنان می -۴
  .اما تو او را به مدینه بازگردانیدی!

 ج العاص اھل مکه است نه مدینه و رسول خدا لازم به یادآوری است که حکم بن ابی
او را از مکه به طائف تبعید فرمود و پس از آنکه از او راضی شد، به شھر مکه بازش 

  .گردانید در واقع این رسول خدا بود که او را از تبعیدگاه بازگردانید!
 ای اصحاب رسول خدا و ای مردم! آیا این چنین نبوده است؟ 
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  .گیریم که ھمین گونه بوده است! خدا را شاھد می :ھمه اصحاب و مردم گفتند
اینان از من به خاطر دادن مسئولیت به افراد کم سن و سال و سپردن   -۵

  .کنند! مسئولیت استانداری به جوانان انتقاد می
اما من به غیر افراد فاضل و شایسته و مورد اعتماد کس دیگری را به عنوان والی و 

آنان ھمه در کار خود دارای تجربه و پختگی ھستند! اگر باور  ام، کارگزار خود برنگزیده
  .ندارید در موردشان تحقیق کنید!

تر از کسانی را که من به کار  اند جوانتر و کم سن و سال آنھایی که قبل از من بوده
ھای مھم مأموریت داده بودند، به عنوان مثال رسول  ام، به کارھا و مسئولیت گمارده

 ۀتر بوده فرماند که از بسیاری از کارگزاران جوان من جوان –بن زید را  اسامه ج خدا
ویند، آن روز به گ ای تندتر از آنچه را که امروزه به من می سپاه اسلام گردانید، و عده

 رسول خدا گفتند!.
 ای اصحاب رسول خدا و ای مردم آیا این چنین نبوده است؟ 

راً این عده بدون دلیل و بدون توضیح آری صحیح است! ظاھ :اصحاب و مردم گفتند
  .گیرند! از دیگران عیب و ایراد می

ام، بر من  سرح داده این عده در مورد بخششھایی که از غنایم به عبدالله بن ابی -۶
  .گیرند! خرده می

اما من خمسِ خمس آن را که یکصد ھزار درھم بوده، به عنوان پاداش جھاد و 
  .ام! ادهتلاش برای فتح آفریقا به او د

اگر خداوند تو را به فتح آفریقا توفیق دھد، خمسِ خمس  :من به او گفته بودم
  .دھم! غنیمت آنجا را به تو می

  .نیز این چنین کرده بودند! ش قبل از من ابوبکر و عمر
ما راضی نیستیم خمسِ خمس غنایم را به او  :با این وصف سربازان به من گفتنند

من آن مقداری را که  –در عین اینکه حق این اعتراض و مخالفت را نداشتند  –بدھی! 
به عبدالله بن سعد داده بودم از او پس گرفتم و در میان سربازان تقسیم نمودم! بدین 

  .صورت عملاً به عبدالله بن سعد چیزی از آن غنایم داده نشد!
  .ت!ای اصحاب رسول خدا و ای مردم! آیا این چنین نبوده اس

  .گیریم که این چنین بوده است! آری خداوند را شاھد می :ھمه یکصدا گفتند
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ام به خویشاوندانم و عطایایی که به  ھمچنین این عده در مورد عشق و علاقه -۷
  .نمایند! دھم از من انتقاد می آنان می

ام به خانواده و خویشاوندانم  عشق و علاقه :در این مورد لازم است توضیح دھم که
ھیچگاه مرا بر آن نداشته که به دیگران ستم کنم و به خاطر آنان حق مردم را پایمال 

ھایشان آنھا را  نمایم، بلکه ھمیشه حق دیگران را از آنان گرفته و در برابر مسئولیت
  .ام! کرده بازخواست نموده و ھمچون دیگر مردم حقوق آنان را نیز مراعات 

از اموال شخصی خودم بوده و به ھیچوجه از ام  اگر چیزی را به آنان بخشیده
ام زیرا من استفاده از اموال عمومی  المال مسلمانان چیزی را به آنان نداده بیت

  .شمارم! مسلمانان را نه برای خود و نه برای ھیچکس دیگر روا نمی
از ثروت و دارایی خود  ش و ابوبکر و عمر ج من در زمان حیات رسول خدا

کردم و بسیار دستم باز بود و در انجام احسان و نیکی کوتاھی  میھای بزرگی  بخشش
ام، اگر بیشتر به وضع  ھای پایانی عمرم نزدیک شده کردم! اما اکنون که به سال نمی

ام که در نھایت به ایشان داده  خانواده و خویشاوندانم برسم و از اموال و دارایی
 .کنند؟! اینگونه داوری میناپذیران  شود، بذل و بخشش نمایم! چرا حق می

نشین ثروت و زکاتی را گرد  سوگند به خداوند از ھیچ شھر و دیاری مسلمان
ایم و به غیر از خمس غنایم  ام مگر آنکه برای خود آنان خرج و ھزینه کرده نیاورده

اند! و خود مسلمانان و اصحاب کار تقسیم خمس غنایم را  چیزی را به مدینه نفرستاده
  .اند! اند، بر عھده گرفته ھایی که استحقاقش را داشتهدر میان آن

سوگند به خداوند من یک فلس و بیشتر از آن را از غنایم برای خود و خویشاوندانم 
ام و به جز  خودم چیزی را از جایی دیگر نگرفته  ام و به غیر از اموال و دارایی برنداشته

 ! ام از اموال شخصی چیزی را به خویشاوندانم نداده
ھای فتح شده را در میان اشخاص  کنند که زمین این عده از من انتقاد می -۸

  .ام! معینی تقسیم کرده
ھا  لازم به یادآوری است که مھاجرین و انصار و دیگر مجاھدین در فتح آن زمین

ھا را در میان فاتحین تقسیم نمودم، تعدادی از  اند! زمانی که آن زمین مشارکت داشته
ای دیگر ھم به مدینه و دیگر  ناطق باقی ماندند و مستقر شدند و عدهآنان در آن م

ھا را  ای از آنھا، آن زمین ھا ھمچنان ملک آنان بود و عده مناطق بازگشتند، و آن زمین
 .به دیگران فروختند و خود از وجه آنھا استفاده نمودند!!
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 –اد باند سبأیه ترین ایرادھا و انتقادھای افر به مھم س بدین صورت حضرت عثمان
  .١که علیه او شایع کرده بودند، پاسخ داد و حقیقت مطلب را برای ھمه روشن نمود

سرکردگان باند عبدالله بن سبا که در کنار منبر نشسته بودند ھمچون دیگر اصحاب 
  .کردند! و مردم صالح و متدین، به سخنان او توجه می

مسلمانان تحت تأثیر توضیحات و بیانات حضرت عثمان قرار گرفتند و تمامی  ۀھم
  .براو افزوده شد! توضیحات او را تصدیق کردند و بر میزان محبتشان

اما سرکردگان سازمان سبأیه و پرچمداران فتنه و آشوب تحت تأثیر سخنان او قرار 
نبودند و در جھت خیر و نگرفتند و کوتاه نیامدند، زیرا در پی کشف حق و حقیقت 

داشتند، بلکه ھدف اصلی آنان ایجاد آشوب و بلوا و  مصلحت مردم گام برنمی
  .چینی علیه اسلام و مسلمانان بود و بس!  توطئه

ای دیگر از مسلمانان به حضرت عثمان پیشنھاد کردند که  تعدادی از اصحاب و عده
گری، آن عده از سران سبأیه را  توطئهتوزی و  به خاطر دروغگویی و فریبکاری و کینه

به قتل برساند! و اسلام و مسلمانان را از شر آنان در امان قرار دھد! تا مناطق و ممالک 
شان مختلف اسلامی سر و سامان بیابند و در واقع آتش فتنه و آشوبی که آنان و پیروان

 بر پا کرده بودند خاموش شود!.
د و تحلیل دیگری از موضوع داشت، او مجازات اما حضرت عثمان بر باور دیگری بو
داد، تا به این وسیله وقوع فتنه را ھر چه بیشتر  ننمودن و رھا کردن آنان را ترجیح می

 به تأخیر بیندازد. 
گرانه از مصر و کوفه به بصره  حضرت عثمان علیه آنانی که با مقاصد شوم و توطئه

گاھی از طرح  و توطئه و مقاصد آنھا، اقدامی را انجام به مدینه آمده بودند، علیرغم آ
  .نداد، و آنان را برای ترک مدینه و بازگشت به محل سکونت خود آزاد گذاشت!

اما باند سبأیه در مورد وارد شدن به اقدام عملی نھایی با ھم اتفاق نظر پیدا کردند و 
اھی استعفا و تصمیم گرفتند حضرت عثمان را مورد تھاجم قرار داده و او را بر سر دو ر

  .یا کشته شدن قرار دھند!
گانه مصر و کوفه و بصره به ھمراه   طرح آنان این بود که در ایام حج از مناطق سه

دیگر حجاج و در لباس حاجی به مدینه بیایند. و بالاتفاق بگویند که قصد حج و زیارت 
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کت کردند و دارند. و ھنگامی که مردم شھر مدینه به قصد ادای مراسم حج در مکه حر
شھر نسبتاً خلوت شد و مردم سرگرم ادای مناسک حج در مکه شدند از این فضای 
خالی مناسب به وجود آمده استفاده کرده و برای تحت فشار قرار دادن عثمان به 

  .١!او را محاصره نمایند ۀاستعفا یا کشتن، خان
را کشیدند اما با کمال شیطانی خود  ۀباند برانداز عبدالله بن سبأ در پنھانی این نقش

  .خبر بودند! تأسف مسلمانان از این توطئه شوم آنان بی

 آغاز عملیات اجرای توطئه 
در ماه شوال سال سی و پنج ھجری پیروان و ھواداران این گروه ھمراه با حجاج و 

  .در لباس حاجیان از مملکت مصر حرکت کرده و به نزدیکی مدینه رسیده بودند!
گروه تقسیم شده و برای ھر گروه امیر و رئیسی را تعیین نموده بودند آنھا به چھار 

و آن چھار امیر نیز دارای امیر بودند، و عبدالله بن سبأ شیطان بزرگشان نیز آنان را 
 کرد.  ھمراھی می

بن بشر  چھار رئیس آنان عبارت بودند از عبدالرحمن بن عدیس البلوی، و کنانه
 سکونی!. نی و قتیره بن فلانان سکوتجیبی، سودان بن حمر

 العکّی بود!. ان نیز غافقی بن حربآن ۀامیر ھم
 .تعداد افراد ھر چھار گروه آنان یک ھزار نفر بود!

باند عبدالله بن سبأ در کوفه نیز در چھار گروه و در مجموع در تعداد یک ھزار نفر 
ن صوحان عبدی، زیدب :ھا عبارت بودند از به طرف مدینه حرکت کردند و رؤسای گروه

 آنھا را عمربن اصم بود.  ۀاشتر نخعی، زیادبن نضرحادثی و عبدالله بن اصم. و امیر ھم
سبأیان بصره نیز به چھار گروه تقسیم شده و آنان نیز یک ھزار نفر بودند و رؤسای 

بن جبله عبدی، دریح بن عباد عبدی، بشر بن شریح  ھا عبارت بودند از حکیم گروه
 مخرّش ابن عبدحنفی. قیسی و ابن ال
 حرقوص بن زھیر سعدی بود.  ۀآنھا بر عھد ۀریاست ھم

برزگی توسط سبأیان تدارک دیده شده بود، اما مسلمانان از   بدین ترتیب توطئه
  .خبر بودند! حقیقت ھدف آنان بی
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بیش از سه ھزار نفر از اتباع و ھواداران این گروه برانداز در ظاھر برای ادای 
  .مدینه شدند! ۀاما در واقع با ھدف برکناری ویا کشتن خلیفه روانمناسک حج، 

  ھای خود و نزدیکی اجرای توطئه عبدالله بن سبأ برای نظارت بر اجرای طرح
  .گنجید! کرد و از شادمانی در پوست نمی اش آنھا را ھمراھی می یھودی و ابلیسی

خواستند زبیربن  میسبأیان مصر (در ظاھر) طرفدار خلافت حضرت علی، کوفیان 
  .١!خواستند طلحه بن عبیدالله را در مقام خلافت ببینند عوام و سبأیان بصره می

با آنان ھیچ ارتباطی  –علی و طلحه و زبیر–در حالی که آن سه صحابی بزرگوار 
آنھا علیه حضرت عثمان و حقیقت اھداف آنان کاملاً  ۀنداشتند و در مورد توطئ

  .اطلاع بودند! بی
سران باند فریبکار سبأیه به آن بزرگواران دروغ بسته بودند و ھواداران ساده دل  اما
خبر و آشوب طلب خود را فریب داده و گفته بودند که ما با آنان در ارتباط قرار  و بی

  .ایم! داریم و مکاتبه نموده و به دستور آنان به این حرکت دست زده
ھا و  ما به دستور علی این تلاش :گفتند میھای مصر به دروغ به پیروان خود  سبأیی

 دھیم!؟  تحرکات را انجام می
ما با ھماھنگی و اطلاح زبیربن عوام  :گفتند ھای کوفه نیز به پیروان خود می سبأیی

  .ایم! به این اقدامات دست زده
ما این اقدام را به  :ھای بصره به پیروان ساده دل خود گفته بودند ھمچنین سبأی

  .دھیم! علم و اطلاح طلحه بن عبیدالله انجام می
از این اتھامات پاک  ج دامن اصحاب بزرگوار رسول خدا :اما ھمچنان که گفته شد

 بوده است. 
، سبأیان کوفه در »ذالخشب«اتباع و ھواداران گروه سبأیه در محلی به نام 

  .زدند! اردو» ذالمروه«و سبأیان مصر در » الأعوص«
ھای لازم را رعایت کنند و  احتیاط ۀرھبران و امرای آنان از آنھا خواستند که ھم

برای ورود به مدینه از خود شتاب به خرج ندھند! تا مردم مدینه متوجه ھدف آنھا 
  .نشوند و دستشان رو نشود!

نضر و ھای زیادبن  رؤسا و امرای باند سبأیه دو نفر از رھبران شاخه کوفه را به نام
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عبدالله بن اصم را مخفیانه به داخل مدینه فرستادند، تا از اوضاع و احوال داخل شھر 
  .اطلاعات لازم را کسب کنند، و از آنچه که مردم مدینه در اختیار دارند، مطلع شوند!

آنان وارد مدینه شدند و با برخی از مردم در لباس حجاج تماس گرفتند و با حضرت 
 ملاقات نمودند!. ج و تعدادی از ھمسران رسول خدا ش علی و طلحه و زبیر
الله الحرام از کوفه و مصر و  ما به قصد حج بیت :گفتند ھای خود می آنان در ملاقات

ایم، ھدف ما از آمدن به  ایم و در فاصله سه شبانه روزی مدینه مستقر شده بصره آمده
از تعدادی از والیان و مدینه چیزی به غیر از ملاقات با عثمان و اظھار شکایت 

  .کارگزاران و تقاضای عزل آنھا نیست!
جمعی به مدینه اجازه  آنان از کسانی که با آنھا ملاقات کرده بودند، برای ورود دسته

  .خواستند! می
دانستند، با ورود آنان  اما ھیچیک از آنھا به خاطر آنکه سرکردگان فتنه و آشوبشان می

ای که بر زمین پاشیده بودند، آمده  که برای چیدن ثمر فتنهبه مدینه موافقت نکردند! 
کنند! و  الله الحرام دارند چرا به طرف مکه حرکت نمی باشند! زیرا اگر آنان قصد حج بیت

 خواھند وارد شھر مدینه شوند!؟ در حالی که در ماه شوال قرار دارند، چرا می
  .بردند! اطلاعی به سرمی  در عین حال مردم مدینه از حقیقت اھداف آنان در بی

آن دو نفر به میان جمع اتباع سبأیه در اطراف مدینه بازگشتند و آنان را در جریان 
که اھل مدینه از حقیقت قصد و ھدف آنھا  :اقدامات خود قرار دادند و به آنھا گفتند

  .اطلاعی ندارند، اما در مورد آنان دچار شک و تردید شده و مراقبشان ھستند!
ن گروه عبدالله بن سبای یھودی، اوضاع و احوال جدید را در نشستی مورد رھبرا

گرفتند، از ھر یک از شھرھای کوفه، بصره و  برسی قرار دادند و در نھایت تصمیم
کردند ممکن  مملکت مصر چند نفر را برای تماس و ھماھنگی با اصحابی که گمان می

  .است با آنھا ھمکاری کنند، تماس بگیرند!
ند نفری که اھل مصر بودند به ملاقات حضرت علی و کوفیان به ملاقات زبیر آن چ

  .و بصریان به ملاقات طلحه رفتند!
گفتند اگر اھل مدینه با فرد مورد نظر ما بیعت کنند، ما به  ھر یک از آنھا با خود می

ھدف خود رسیده و کاری به کار آنان نخواھیم داشت و در صورتی که از بیعت با او 
نماییم و در میان آنھا تفرقه و  ھای خود را عملی می رباز زدند، طرح و توطئهس

بریم و  آوریم وبه دنبال آن در فرصت مناسبی بر آنھا یورش می چنددستگی به وجود می
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  .شویم! با آنان وارد جنگ می
بود و » احجارالزیت«ھیئت مصری در حالی نزد حضرت علی رفتند که او در 

بر سر نموده و ردایی یمنی پوشیده و شمشیرش را بر کمر بسته بود، از ای قرمز  عمامه
 رستاده بود تا که او تنھا نباشد!.طرف دیگر فرزندش حسن را نزد حضرت عثمان ف

گفتگو کردند و پیشنھاد خویش را با او در  س ھیئت سبأیان مصر با حضرت علی
  .میان گذاشتند و از او خواستند که مقام خلافت را بپذیرد!

ھای پاک و  انسان :بر سرشان فریاد کشید و خطاب به آنان گفت س حضرت علی
گرد » اعوص«و » المروه ذی«و » خشب ذی«دانند که لشکری را که در  پرھیزکار می

اند، برگردید که خداوند  مورد لعن و نفرین قرار گرفته ج خدا اند، از طرف رسول آمده
 .حافظتان نباشد و ھمراھیتان نکند!! او سپس آنان را از خود راند!

ھیئت متشکل از تعدادی از اتباع عبدالله بن سبای یھودی به ملاقات طلحه رفتند، 
ه بود، آنان با که او نیز پسرش محمد را برای محافظت از حضرت عثمان نزد او فرستاد

او نیز سخن گفتند و پیشنھادشان را مطرح نمودند! حضرت طلحه خطاب به آنان 
و » خشب ذی«دانند که سپاھی را که شما در  پاکان و صالحان می ۀھم :گفت

مورد لعن و نفرین قرار  ج اید، از زبان رسول خدا گرد آمده» الأعوص«و » المروه ذی«
  .را از خود راند! اند، و سپس او نیز آنان گرفته

ھیئت سبأیان کوفی نیز پس از ملاقات با زبیر بن عوام پاسخی مشابه سخنان 
  .١را شنیدند ش حضرت علی و طلحه

والی مصر عبدالرحمن بن سعد بن ابی اسرح بود، سبأیانی که در مصر بودند، به 
رگ پسر ھمسر حضرت عثمان و کسی که در خانه او بز –رھبری محمدبن ابی حذیفه 

علیه او شوریده و جار و جنجال راه انداخته که سرانجام والی مصر را از  –شده بود 
حذیفه زمام امور مصر را در دست گرفت و والی  شھر بیرون نمودند و محمد بن ابی

  .معزول راه مدینه را در پیش گرفت!
با حضرت عایشه  ج سرکردگان باند سبأیه در حضور تعدادی از اصحاب رسول خدا

ھای آنان پاسخ داد و  افکنی ھا و شبه به مناقشه و منازعه پرداختند و او به ھمه تھمت
  .پایگی ھمه اتھامات آنان را بر ملا نمود! بی
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سرح و تعیین کسی  ھیئت سبأیان مصری خواستار برکناری عبدالله بن سعدبن ابی
  .دیگر بر جای او شدند!

 خواھید چه کسی را جانشین او کنم؟  می :حضرت عثمان فرمود
  .بکر را جانشین او نمایی! خواھیم محمدبن ابی می :گفتند

حضرت عثمان با پیشنھاد آنھا موافقت نمود، و عبدالله بن سعد عزل و محمدبن 
  .بکر را به جانشینی او تعیین نمود! ابی

واست شورشیان و او درست ھمان کاری را انجام داد که قبلاً در ارتباط با درخ
 سبأیان کوفه مبنی برعزل سعیدبن عاص و تعیین ابوموسی اشعری انجام داده بود. 

ھای سبأیه اینگونه وانمود کردند که با عزل عبدالله بن سعد و تعیین  ھیئت
  .بکر به اھداف خویش دست یافته و قصد دارند به ممالک خود بازگردند! محمدبن ابی

تبلیغات و افکار   که فریب –بکر والی جدید  مدبن ابیسبأیان مصر به ھمراھی مح
به مصر بازگشتند و سبأیان کوفه و بصره نیز  –کرد  آنھا را خورده و از آنھا حمایت می

  .١ظاھراً راھی عراق گردیدند!
کردند قضیه فیصله پیدا نموده و مشکل حل شده است! و  مسلمانان مدینه فکر می
کردند که این بازگشت در واقع بخشی از  یچ وقت فکر نمیخطر بحران پایان یافته! و ھ

  .آید! یھودی و ابلیسی باند سبأیه به شمار می  توطئه
ھای اشتر نخعی اھل کوفه و حکیم بن جبله  دو نفر از سرکردگان باند سبأیه به نام

دزد و راھزن مشھور بصری پس از حرکت اتباع و ھمفکران خود به سوی مصر وکوفه و 
  .رای عملی کردن بخشی از توطئه در مدینه باقی ماندند!بصر، ب

اتباع عبدالله بن سبا در دو راه دور از ھم راھی سرزمین خود شدند، مصریان از 
  .ھا از راه شمال غربی عراق گردیدند! طرف شمال غربی به سوی مصر و عراقی

 مرموز  ۀنام
در شرایطی که مصریان سبأیه در ظاھر راه مصر را در پیش گرفته و در فاصله سه 

پوستی را دیدند که سوار بر شتر به  روزی مدینه قرار داشتند، ناگھان جوان سیاه شبانه 
  .آید! سرعت طرف آنان می
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چه شده؟یا با ما کار داری، یا  :پوست سر رسید، از او پرسید وقتی نوجوان سیاه
  .ھستی؟!فراری 

من پیش خدمت امیرالمؤمنین عثمان ھستم و مرا برای انجام کاری به سوی  :گفت
 والی مصر فرستاده و اکنون عازم مصر ھستم!؟ 

  .بکر است و اینک ھمراه ماست! والی مصر محمدبن ابی :گفتند
روم و با او  من با او کاری ندارم، نزد عبدالله بن سعد می :پوست گفت جوان سیاه

 دارم!؟ کار 
  .ای را که به ھمراه داری به من بده! نامه :محمدبن ابی بکر گفت

او در ظاھر از دادن نامه امتناع کرد، ولی نھایتاً نامه را که با مھر حضرت عثمان 
  .برای عبدالله بن سعد نوشته شده بود از او گرفتند که در آن نوشته شده بود!

بکر و فلان و فلان را به قتل برسان!  ابی ھر گاه آن جماعت نزد تو آمدند، محمدبن«
ام پاره  بکر نوشته ای را که در مورد تعیین محمدبن ابی و بقیه آنان را زندانی کن! و نامه

  .!»رسد ھای بعدی من به تو می کرده و خود زمام امور مصر را به دست بگیر! تا پیام
نامه را برای آنھا  بکر دستور داد گروه سبأیه متوقف شوند، و سپس محمدبن ابی

خواھید  چگونه می :خواند و آنان را علیه حضرت عثمان تحریک نمود و به آنان گفت
عثمان را اینگونه به حال خود رھا کنید و به مصر بازگردید؟! با او در مورد اموری به 

ھا را زیر پا گذاشته و به قتل و زندانی نمودن ما دستور  توافق رسیدیم اما او آن توافق
ای به غیر از عزل او نداریم، و اگر حاضر به استعفا نشد او  اده است؟! اکنون ھیچ چارهد

  .را به قتل خواھیم رسانید!

 بازگشت باند برانداز به مدینه 
القعده، با دل پر از خشم و کینه نسبت به حضرت  گروه سبأیه مصر در آغاز ماه ذی

  .ل او جزم نمودند!عثمان به مدینه بازگشتند و عزم خود را برای عز
گر باند عبدالله بن سبا که اھل کوفه و بصره بودند، به ھمان بھانه  شورشیان توطئه

آنان قصد داشتند کار را یکسره  ۀدوباره راه بازگشت به مدینه را در پیش گرفته و ھم
 .!.کنند و عثمان بن عفان را به ھر صورتی که شده از میان بردارند

ھای مدینه را  ھا و راه زاران نفر از سپاھیان سبأیه که خیابانمردم مدینه با دیدن ھ
بسته و اشغال نموده بودند، یکه خوردند! و این پرسش برای آنھا مطرح شده بود که 

ھایی نرسیده و مشکل  آنان چرا به مدینه بازگشتند!؟ مگر با حضرت عثمان به توافق
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به سوی ممالک خود به راه نیافتاده  ھا حل و فصل نشده بود؟! آیا با رضایت از آن توافق
  .اند؟! بودند؟! اکنون چرا برگشته

منسوب به حضرت عثمان را نزد بزرگان اصحاب  ۀسرکردگان باند فریبکار سبأیه نام
برده و ضمن شکایت از اقدام حضرت عثمان دلیل بازگشت و شورش آنان را مضمون 

  .آن نامه بیان کردند!
پوست و شتر به خانه حضرت  ه ھمراه با نامه و جوان سیا س بن ابیطالب حضرت علی

 آیا این جوان پیشخدمت توست؟  :عثمان رفت و خطاب به او فرمود
  .آری! :حضرت عثمان فرمود

 آیا این شتر متعلق به توست؟  :حضرت علی فرمود
  .آری شتر ھم مال من است! :حضرت عثمان فرمود

 ای؟  آیا این نامه را تو نوشته :حضرت علی فرمود
ام! و به  ای را ننوشته نه اصلاً من چنین نامه :حضرت عثمان پس از رؤیت نامه گفت

خداوند متعال سوگند یاد نمود که نه خود این نامه را نوشته و نه به کسی دستور داده 
 .عی ندارم!!که آنرا بنویسید و از اعزام آن جوان و کسی که نامه را نوشته ھیچگونه اطلا

دانستند حضرت عثمان ھیچگاه به دروغ  حضرت علی و دیگر اصحاب از آنجا که می
خورد، به صحت سخنان او پی بردند! اما متوجه شدند که  به نام خداوند سوگند نمی

کسی آن نامه را جعل نموده و از طرف عثمان آن را نوشته و با استفاده از پیشخدمت و 
عازم  ۀرستاده و جوان بطور عمدی دنبال مصریان سبأیشتر حضرت عثمان آن را ف

حضرت عثمان آنرا بھانه کنند و دست به شورش و  ۀمصر به راه افتاده تا با دیدن نام
  .طغیان بزنند!

ای روی داده بود که توجه اصحاب رسول خدا را به خود جلب نمود  در این جا قضیه
  .سبأی ابلیسی قرار بگیرند!  و آنان را ناچار نمود که در مقابل این توطئه

با شورشان ش حضرت علی بن ابیطالب و محمد بن مسلمه انصاری و طلحه و زبیر
گروه سبأیه وارد گفتگو و مذاکره شدند! و از ایشان پرسیدند چرا به مدینه 

اید؟شما با رضایت به سوی ممالک خود حرکت کردید و مشکلی که به خاطر  بازگشته
و فصل شد، چه چیزی باعث شد از بازگشت به شھر و دیار خود  کردید حل آن ادعا می

 منصرف شوید؟ 
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پیشخدمت عثمان را در راه سوار بر شتر و در حالی که  :مصریان سبأی گفتند
ای را از طرف عثمان به ھمراه داشت بازداشت کردیم، به ھمین دلیل اکنون برای  نامه

  .ایم! خلع او باز گشته
 اید؟  شما چرا به مدینه برگشته :سبأیان کوفه گفتندبه  ج اصحاب رسول خدا

  .ایم! گفتند برای یاری از برادران مصری خود و حمایت از آنان برگشته
شما از کجا  :حضرت علی و محمدبن مسلمه خطاب به بصریان و کوفیان گفتند

جھت  اید؟ آنان که از خبر پیدا کردید که مصریان چنین کسی را ھمراه با آن نامه گرفته
غرب به طرف مصر و شما از طرف شرق به سوی عراق حرکت کرده بودید!؟ و میان 

ای بوده که در  بسیار زیادی بود چگونه از ماجرا مطلع شدید؟! این قضیه ۀشما فاصل
  .گیری شده است! مدینه پیش آمده و در پنھانی راجع به آن تصمیم

خواھید فکر کنید و ھر چه  در مورد موضوع ھر گونه که می :شورشیان سبأیه گفتند
خواھیم عثمان از خلافت برکنار شود! ما  را که دوست دارید بگویید! ما به ھر صورت می

  .١!»به او نیازی نداریم دست از سر ما بردارد و مقام خلافت را رھا کند

 مرموز را چه کسی نوشته بود؟! ۀنام
حمدبن مسلمه با ھوشیاری و فراست ایمانی خود آن حضرت علی بن ابیطالب و م

جعلی ھم بخشی از توطئه و طرح  ۀتوطئه ابلھانه را کشف کردند و دریافتند که آن نام
پیشه سبأیان بوده و به دروغ آن را به عثمان نسبت داده و سران  باند فریبکار و خیانت

  .خوارج بصره و کوفه را از آن باخبر کرده بودند!
ر ذکاوت و ھوشیاری و دوراندیشی حضرت علی و محمدبن مسلمه شورشیان در براب

 ۀسبأیه حرفی و پاسخی برای گفتن نداشتند، و به ھیچوجه نتوانستند نمایش نام
  .موھوم خود را توجیه کنند، در واقع حقیقت اھداف و نیات آنان بیشتر کشف گردید!

ھای اشتر نخعی و حکیم بن  مفراموش نکنیم که دو نفر از سران باند سبأیه به نا
جبله در مدینه باقی مانده بودند و نقش اساسی را در جعل ماجرای نامه و بازگردانیدن 

 .سبأیان مصری و کوفی و بصری در مدینه بر عھده گرفته بودند!
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 محاصره و اشغال مدینه 
درگیر  سپاھیان باند سبأی مدینه را محاصره و اشغال نموده بودند، و مردم نیز برای

آمدند! تنھا تعداد اندکی از مردان در شھر  ھای خویش بیرون نمی نشدن با آنان از خانه
باقی مانده بودند، زیرا بیشتر آنھا سربازان و مجاھدانی بودند که به مناطق مختلف 
اعزام شده یا برای تبلیغ و دعوت به ممالک فتح شده رفته بودند و بسیاری دیگر برای 

  .بردند! در مکه به سر میادای مناسک حج 
تعداد مردانی که در شھر باقی مانده بودند، به مراتب از تعداد سه ھزار نفری 

  .عبدالله بن سبأ کمتر بودند!
الحجه حضرت عثمان نتوانست به عادت ھمیشگی که سالیانه به  در اواخر ماه ذی

او را محاصره  ۀخانرفت از مدینه خارج شود زیرا اگر سبأیه مدینه را اشغال و  حج می
  .کرده بودند!

ای به غیر از تغییر سرپرستی و ریاست حجاج نداشت،  ھیچ چاره سحضرت عثمان
به ھمین خاطر کسی را دنبال عبدالله بن عباس فرستاد و او را مکلف نمود که 

  .سرپرستی حجاج آن سال را بر عھده بگیرد!
گفت یا امیرالمؤمنین! اجازه بده! در کنار تو باقی بمانم و برای  سابن عباس

رویارویی با شورشیان در مدینه باشم! سوگند به خداوند جنگ با این خوارج و 
  .دھم! شورشیان را بر رفتن به حج ترجیح می

ام که تو امسال سرپرستی حجاج را بر عھده  تصمیم گرفته :اما حضرت عثمان فرمود
  .بگیری!

عبدالله بن عباس چاره ای به غیر از اطاعت امیرالمؤمنین عثمان بن عفان نداشت 
  .و سرپرستی حجاج را پذیرفت!

ای را خطاب به حجاج آن سال نوشت تا عبدالله بن عباس آن را  حضرت عثمان نامه
با خود ببرد و در میان آنان قرائت کند! او در آن نامه اوضاع و احوال پیش آمده از 

ھایشان را توضیح  وارج باند سبأیه و موضعگیری خود او در برابر آنان و خواستهطرف خ
  .١داده بود!

الحجه فرارسید و شورشیان طرفدار عبدالله بن سبا ھمچنان شھر مدینه را  ماه ذی
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حضرت عثمان را در محاصره گرفته بودند! اما در عین  ۀدر اشغال خود داشته و خان
داد! و آن  ماز آنان و دیگر مسلمانان را انجام میامامت ن سحال حضرت عثمان

 ایستادند!؟ شورشیان نیز پشت سر او به نماز می
زمانی که حضرت عثمان متوجه گردید، آنان قصد ندارند از اشغال مدینه دست 

ھایی را نوشت و به ممالک مختلف شام و مصر و کوفه  بردارند و شھر را ترک کنند! نامه
ردم برای بیرون راندن سپاه سبأیان از مدینه کمک و یاری بصره فرستاد و از م
  :ھا نوشته بود که خواست! او در آن نامه

حيم بسم حمن الرّ  االله الرّ
  :اما بعد

دھنده و  خداوند پیامبرش محمد را بر اساس حق و راستی فرستاد تا ھشدار«
و به درستی به بشارتگر باشد، ھر چه را که خداوند بر او فرو فرستاده تبلیغ نمود 

مسئولیت خود عمل کرده و سپس از این جھان رفت، و کتابی را که در آن حلال و 
اند را از خود برجای نھاد، و آنھا را علیرغم خوشایند و  حرام و اموری که لازم بوده

  .ناخوشایند بودن برای مردم به اجرا گذاشت!
  .نان را در دست گرفتند!زمام امور مسلما ش پس از او ابوبکر صدیق و عمر فاروق

بعد از آن بدون آنکه خود بدانم و بدون پرسش از من و در حضور مردم به عضویت 
شورای حل و عقد انتخاب شدم!سپس بدون درخواست و علاقمندیم شورا در مورد 

  .خلافت من در حضور مردم به اتفاق آرا رأی به خلافت من داد!
کردم که آن را معروف و مورد پسند  ای در میان مسلمانان عمل من به گونه

شمردند، و روش من روش تبعیت بود، نه انحراف و  دانستند و منکر و ناپسند نمی می
  .کردم! نمودم و بدون تکلف به آنان اقتداء می اھل التزام بودم و از ابتداع پرھیز می
ھای  ھای و کشمش توزی شر زبانه کشید و کینه ۀوقتی قضیه به پایان رسید، شرار

ای از در  ناروای نفسانی آغاز گردید، و بدون آنکه جرمی و خیانتی را مرتکب شوم، عده
  .دشمنی با من وارد شدند!

نمودند، اما بدون دلیل و بھانه چیز دیگری را اظھار  ای و ھدفی را دنبال می  خواسته
نه مورد ھایی که به من بسته بودند مرا در حضور مردم مدی کردند، به خاطر تھمت می

گرفتند که غیر آن را به  ملامت قرار دادند، و در مورد چیزھایی بر من خرده می
  .دانستم! مصلحت نمی
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ام و خود ھمه  ھاست که با آنان مدارا نموده من در مورد آنان شکیبایی نمودم و سال
ت ام، و در مورد زیر پا نھادن احکام شریع ھای آنھا را دیده و شنیده اقدامات و توطئه

  .اند! خداوند اینک به خود جرأت و جسارت بیشتری داده
کارشان به جایی کشیده شده که در جوار رسول خدا و حرم او در سرزمین ھجرت 

ای از مردم عادی عرب نیز از آنھا حمایت  اند! و عده ما را مورد تھاجم قرار داده
اند، یا ھمچون  دهش» روز احزاب«ھای  ھا و قبیله کنند! آنان درست ھمچون دسته می

آنانی ھستند که در غزوه احد ما را مورد تھاجم قرار دادند، و تنھا تفاوتشان با آنھا 
  .ھا دارند! تظاھری است که این

  .١»تواند به ما ملحق شود، از این کار کوتاھی ننماید ھر کس می
حضرت عثمان به مسلمانان مناطق مختلف رسید، به شدت تحت تأثیر  ۀوقتی نام

آن قرار گرفتند و به سختی از جرأت و جسارت شورشیان و خوارج سبأیه در شگفت 
شدند، و برای حمایت از خلیفه مسلمانان و رھایی او و اھل مدینه از محاصره و 

اقدام آنھا صورت گرفت. تر از  اشغالگری مھاجمان بسیج شدند، اما تقدیر الھی سریع
 لای سیر حوادث آن را ذکر خواھیم نمود.  ھمچنان که از لابه

سفیان سپاھی را به فرماندھی حبیب بن مسلمه فھری برای حمایت  بن ابی معاویه
 نظام اسلامی به سوی مدینه فرستاد. 

عبدالله بن سعد نیز سپاھی را به فرماندھی معاویه بن خدیج سکوتی از مصر به 
  .ف مدینه گسیل داشت!طر

که در بصره و کوفه سکونت داشتند مردم را برای  ج تعدادی از اصحاب رسول خدا
طلبان  حمایت از حضرت عثمان و نظام خلافت و نجات مدینه از شورشیان و آشوب

اوفی،  بن عمرو، عبدالله بن ابی ترغیب کردند، برخی از آن اصحاب عبارت بودند از عقبه
 ع. بن ربی و حنظله

سعی خود را برای بسیج مردم به کار بردند،  ۀتعدادی از تابعینی که در کوفه ھم
دوستان حضرت عبدالله بن مسعود بودند، مانند مسروق بن اجدع، اسودبن یزید، شریح 

 بن الحارث و عبدالله بن حکیم. 
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گشتند و در مجالس مختلف  ھای کوفه می آن عده از اصحاب و تابعین در خیابان
  :گفتند کردند و خطاب به مردم می پیدا می حضور
گیری امروز مطلوب است نه  ای مردم! امروز روز اقدام است نه فردا، و تصمیم«

روزی دیگر! جنگ و رویارویی با آشوبگران امروز روا و فردا نارواست، برای نجات خلیفه 
  .مسلمین و مصون ماندن نظام و امور خود قیام کنید!

دان کوفه به ندای آنان پاسخ مثبت دادند، و برای حمایت از نظام ای از نیکمر عده
 بن عمرو تمیمی راھی مدینه شدند!. خلافت و حضرت عثمان به فرماندھی قعقاع

 :بن عامر، و تابعینی مانند بن مالک، ھشام بن حصین، انس عمران :اصحابی مانند
بن سور و ھرم بن حیان عبدی نیز مردم بصره را برای رفتن به مدینه تشویق  کعب

  .کردند! می
بن صامت، ابوامامه باھلی، ابودرداء، و تابعینی  عباده :ھمچنین اصحابی مانند

ھمچون ابومسلم خولانی و شُریک نمیری و عبدالرحمن بن غنم مردم شام را برای 
  .١!کردند عثمان تشویق میحمایت از نظام اسلامی و حضرت 

سپاھیان بسیاری از شام و مصر و کوفه و بصره برای حمایت از حضرت عثمان و 
نظام خلافت اسلامی راھی مدینه شدند، وقتی پیروان عبدالله بن سبای یھودی که 
مدینه را اشغال و خانه حضرت عثمان را محاصره کرده بودند، متوجه حرکت سپاھیان 

ر ھراس و دلھره گردیده و تصمیم گرفتند، قبل از رسیدن آنھا، بسیاری شدند، دچا
 .٢خود را عملی نمایند!  توطئه

القعده سال سی و پنج ھجری بود که سپاه سبأیه وارد مدینه  روز ھشتم ماه ذی
  .شده و خانه حضرت عثمان را در محاصره گرفته بودند!

اقامه نماز جمعه و سخن اولین روز جمعه پس از اشغال مدینه، حضرت عثمان برای 
  .گفتن با مردم راھی مسجد شد!

 –او ھمراه با مردم نماز جمعه را اقامه نموده پس از پایان نماز بر روی منبر رفت 
  .شورشیان باند سبأیه و تعدادی از اصحاب و دیگر مسلمانان در مسجد حضور داشتند!

دشمنان و  شما ای« :حضرت عثمان بعد از آنکه بر روی منبر رفت، گفت
اید؟! سوگند به خداوند مردم  گران! چرا خداوند را به دست فراموشی سپرده توطئه

                                           
 .۳۳۱ – ۳۳۰ص  ۴ج  :تاریخ طبری -١
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اید! بیایید  مورد لعن و نفرین قرار گرفته ج دانند که شما از طرف رسول خدا مدینه می
خطاھای خود را با خوبی و اصلاحگری پاک کنید! زیرا خداوند تنھا به وسیله نیکی 

  .گرداند! بدی را پاک می
دھم که  برخاست و خطاب به شورشیان گفت من شھادت می س محمدبن مسلمه

  .داد! قرار می شنیدم که شما خوارج و شورشیان را مورد لعن ج از رسول خدا
حکیم بن جبله دزد و قاتل مشھو و از سرکردگان باند سبأیه در بصره برخاست و به 

  .طرف محمدبن مسلمه رفت و او را با زور بر زمین نشانید!
ای را که فکر  نامه :برخاست و خطاب به آنھا گفت س پس از آن زیدبن ثابت

  .من نشان دھید!کنید، عثمان برای والی خود در مصر نوشته به  می
  .بندان باند سبأیه برخاست و او را نیز با زور ساکت نمود و بر زمین نشانید! یکی از قداره

پس از آن ھمه سبأیان حاضر در مسجد به ایجاد جار و جنجال پرداختند و اصحاب 
ھای زشت و  رسول خدا را مورد ضرب و شتم قرار دادند و آنان ھمراه با حرف

  .سجد بیرون کردند!آمیز از م توھین
سپس حضرت عثمان را که بر بالای منبر بود با سنگ و چوب مورد حمله قرار 
دادند. او از روی منبر بر زمین افتاد و بیھوش گردید!؟ در ھمان حالت بیھوشی و 

  .بیماری او را بر دوش گرفته به منزل بردند!
اند عبدالله بن خود را برای جنگ با خوارج ب ج تعدادی از اصحاب رسول خدا

ھر چند که خود تعدادشان اندک بود، آماده کردند! از جمله کسانی که  –سبای یھودی 
وقاص، ابوھریره،  سعدبن ابی :خود را آماده رویارویی با آنھا نمودند! عبارت بودند از

 بن علی و عبدالله بن زبیر و بسیاری دیگر.  محمدبن مسلمه، زیدبن ثابت، حسین
عثمان از این موضوع اطلاع پیدا کرد، آنھا را فراخواند و به آنان امر وقتی حضرت 

فرمود که از جنگ با آنھا خودداری کنند و شمشیرھای خود را در نیام کنند و به 
ھای خویش بازگردند! آنان نیز علیرغم نارضایتی درونی، دستور حضرت عثمان را  خانه

  .عملی کردند!
برای عیادت حضرت عثمان به  ش طلحه و زبیرحضرت علی بن ابیطالب و حضرت 

منزل او رفتند و از اوضاع و احوال پیش آمده نزد او اندوه و نگرانی خود را ابراز نمودند! 
  .ھای خویش بازگشتند! پس از آن به خانه
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 برخورد حضرت علی با باند عبدالله بن سبأ
 :رفتند و به او گفتند ستعدادی از اتباع سازمان برانداز سبأیه مصر نزد حضرت علی

ن او را ھمراه ما بیا تا او را از مقام خلافت خلع کنیم، به راستی خداوند ریختن خو
 برای ما روا نموده است!؟.

حضرت علی از این پیشنھاد آنھا به سختی خشمگین شد و آنان را مورد لعن و 
  .ھم شد!سوگند به خداوند ھیچگاه با شما ھمراه نخوا :نفرین قرار داد و فرمود

ای، چرا پیشتر به  اگر حاضر به این کار نبوده :تعدادی از آنان به حضرت علی گفتند
ما نامه نوشته و ما را به آمدن به مدینه و شورش علیه عثمان و مخالفت با او دعوت 

  .ایم! تو بوده که به مدینه آمده ۀای؟! ما فقط به خاطر نام کرده
سوگند به خداوند به ھیچوجه  :کرد و فرمود حضرت علی از این سخنان آنھا تعجب

  .ام! ای را برایتان نفرستاده و شما را به شورش علیه عثمان بن عفان فرا نخوانده نامه
اگر به خاطر علی بوده که  :آنان با شگفتی و تعجب به یکدیگر نگاه کرده و گفتند

 .خبرم؟! من از این کار بی :گوید ایم، چرا او می آمده
بیشتری ما را به طریقه کار و شیطنت اتباع عبدالله بن سبأ یھودی در به این قضیه 

کارگیری و سوء استفاده از مسلمانان ساده دل و جذب آنان به طرف خود و تأثیرگذاری 
بر روی آنھا و جلب حمایت و به کارگیریشان در ایجاد فساد در امور مسلمانان و 

 .گرداند! براندازی نظام خلافت، آشنا می
ھا به آنھا و  ریقه جعل پیام و نامه از زبان اصحاب بزرگوار و نسبت دادن آن نامهط

اند که مردم را به  ایجاد این گمان و ذھنیت در اتباع خود که آن اصحاب بزرگوار بوده
 .اند!؟ مخالفت و شورش و خلع عثمان و یا به قتل رسانیدن او فراخوانده

 س بودند که به جعل نامه از طرف حضرت علی آری این اتباع عبدالله بن سبای یھودی
اند، که آنان تنھا  دلان و ماجراجویان خود را دچار گمان و توھم نموده پرداخته و ساده

اند، به  پس از تماس و دعوت حضرت علی بوده که علیه عثمان دست به شورش زده
بر  ھمین خاطر بود که بسیاری از آنھا وقتی سوگند خوردن حضرت علی را مبنی

  .ای شنیدند، دچار تعجب شدند! اطلاعی از چنان نامه بی
نیز نوشتن نامه به سبأیان بصره و دعوت آنان به قیام علیه  س بن عبیدالله طلحه

حضرت عثمان را به شدت تکذیب نمود. و زبیربن عوام نیز در حضور سبأیان کوفه از 
  .لاعی نمود!اط ای و دعوت ایشان به مدینه اظھار بی نوشتن چنان نامه
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 ل پس از کشته شدن حضرت عثمان مسروق تابعی در حضور ام المؤمنین عایشه
عثمان را مظلومانه به شھادت  :گفت بود که عایشه در مورد حضرت عثمان می

غل و غش  ای نوپاک و بی رسانیدند، خداوند قاتلان او را لعنت کند! او ھمچون پارچه
 گوسفند سرش را از تن جدا کردند!؟.اخته و ھمچون بود، و آنان او را بر روی زمین اند

این نتیجه کار تو بود مگر تو نبودی که  :مسروق خطاب به حضرت عایشه گفت
  .کردی! برای مردم نامه نوشته و آنان را به شورش علیه عثمان تحریک می

آورند و کافران  سوگند به خداوندی که مؤمنان به او ایمان می :حضرت عایشه فرمود
ام، یک کلمه در این مورد برای کسی  ورزند، تاکنون که در اینجا نشسته به او کفر می

  .ام!! چیزی ننوشته و نفرستاده
بردند که  برخی گمان می :گوید کند می اعمش که این روایت را از مسروق نقل می

  .١ای نوشته شده است! نیز چنان نامهاز طرف حضرت عایشه 
ترین وسایل  ترین و خبیث جعل نامه از زبان اصحاب بزرگوار رسول خدا یکی از زشت

شیطانی بود که سرکردگان باند عبدالله بن سبای یھودی، برای تأثیرگذاری بر روی 
ھایی  کردند! آنان نامه دلان و تحریک آنان علیه حضرت عثمان از آن استفاده می  ساده

بن ابیطالب و ام المؤمنین عایشه و طلحه و زبیر و حتی از طرف خود  را از زبان علی
 .حضرت عثمان جعل کرده بودند!

القعده روی داد و به افتادن  پس از آن درگیر و ضرب و شتمی که در اواسط ماه ذی
حضرت عثمان از روی منبر و بیھوش شدنش انجامید، حضرت عثمان ھمچنان امامت 

بر عھده داشت و مسلمانان مدینه و حتی خود خوارج  ج الله  از را در مسجد رسولنم
  .خواندند! فریب خورده پشت سر او نماز می

 محاصره منزل حضرت عثمان 
اش محاصره و زندانی نموده و  چند روز پس از آن بود که خوارج او را در داخل خانه

حتی اجازه ندادند که ھیچیک از بزرگان از خروج او برای اقامه نماز جلوگیری کردند و 
 .اصحاب امامت نماز را بر عھده بگیرند!

ھای آن را  ھا و خیابان راه ۀآنان عملاً زمام قدرت را در مدینه به دست گرفتند و ھم
در کنترل خود درآورده و از تجمع مسلمانان جلوگیری کرده و به حضرت عثمان اجازه 

                                           
 .۱۹۵ص  ۷البدایة والنھایة: ابن کثیر ج  -١
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  .دادند! خروج از منزلش را نمی
شورشیان سبأی مصر به نام غافقی بن حرب عکی که در ایام محاصره عملاً  ۀسرکرد

شد و تنھا اتباع عبدالله بن سبأ که از مصر و کوفه  حاکم مدینه گردیده بود، پیشنماز می
 .خواندند! و بصره آمده بودند پشت سر او نماز می

ان بدون ھمراه داشتن ھای خود ماندند و ھیچکس از ترس آن اما مردم مدینه در خانه
  .١»شد، زیرا تعدادشان در مقایسه با آنھا بسیار کم بود اسلحه خود از منزل خارج نمی

مدینه تعدادی از بزرگان اصحاب ھمچون علی، طلحه، زبیر  ۀدر روزھای آخر محاصر
 و سعد و ... از شھر مدینه خارج شدند. 

عثمان را در منزل خود به  وقتی که باند برانداز عبدالله بن سبای یھودی حضرت
ای از اصحاب از جمله  حدود ھفتصد نفر در محاصره گرفته بودند، مجموعه ۀوسیل

عبدالله بن عمر، عبدالله بن زبیر، ابوھریره، حسن و حسین فرزندان حضرت علی، و 
حضرت عثمان بوده و کار محافظت از او را در  ۀای دیگر در خان مروان بن حکم و عده

  .تند!برعھده داش
داد، آنان با شورشیان برانداز به مقابله  چنانچه حضرت عثمان به ایشان اجازه می

داد که اصحاب با آنان وارد جنگ نشوند! و خطاب به  خاستند، اما او ترجیح می برمی
دھم که  اید! سوگند می تمامی شما را که با من تعھد اطاعت بسته :ایشان فرمود

 و به منازل خویش بازگردید!.کنید  شمشیرھای خود را غلاف
حدود ھفتصد نفر از اصحاب در شھر حضور  :زیدبن ثابت نزد حضرت عثمان آمد و گفت

  .خواھیم بار دیگر حامی دین خداوند باشیم! اگر اجازه بدھی، ما می :گویند دارند و می
مرا به جنگ نیازی نیست و دست بردارید و جنگ  :حضرت عثمان به او فرمود

  .نکنید!
حضرت ابوھریره نیز در حالی که شمشیرش را بر کمر بسته بود نزد او آمده و گفت: 

  .یا امیرالمؤمنین امروزه در حمایت از تو شمشیرزدن شیرین است!
من تصمیم دارم با آنان وارد جنگ نشویم و ھر چه زودتر به  :حضرت عثمان گفت

  .منزل خویش بازگرد! و با کسی درگیر مشو!

                                           
 .۳۵۴ص  ۴ج  :تاریخ طبری -١



 ١٨٥ از خلافت تا شهادت سبن عفان  بخش چهارم: عثمان

نیز نزد حضرت عثمان آمد و برای جنگ با خوارج خود را آماده  سعمرعبدالله بن 
ھای  در خانه :برخیز و از طرف من به مردم بگو :کرده بود. حضرت عثمان به او فرمود

  .خود بمانند و با این خوارج شورشی درگیر نشوند!
ن ما را از درگیر شدن با اتباع اب سحضرت عثمان :گوید می سسلیط سُلَیط بن ابی

کردیم و  داد با آنان رویارویی می داشت، اگر او اجازه چنین کاری را می سبا برحذر می
 کردیم.  برای اخراج آنھا از مدینه تلاش می

در منزل حضرت عثمان و در کنار او بودم، او به  :گوید عبدالله بن عامربن ربیعه می
کسانی که به من  ۀمام که به ھ من در این مورد عزم خویش را جزم کرده :ما فرمود

ترین  اند، توصیه نمایم که با آنان وارد جنگ نشوند! و گرامی تعھد التزام و اطاعت سپرده
  .ترین شما نزد من کسی است که امروز دست به اسلحه نبرد! و قھرمان

ھمچنان که گفته شد گروھی از فرزندان اصحاب از جمله حسن و حسین فرزندان 
در  ش ر، محمدبن طلحه، مروان بن حکم، عبدالله بن عمرحضرت علی، عبدالله بن زبی

  .خانه حضرت عثمان و در کنار او بودند!
ھای خویش  کنم که به خانه من به شما توصیه می :حضرت عثمان به آنان فرمود

 .١ھایتان را بر زمین بگذارید و در خانه بمانید! برگردید و اسلحه
 –شورشیان باند عبدالله بن سبا یکی از سرکردگان خود را به نام اشتر نخعی 

نزد حضرت عثمان فرستادند تا او را برای استعفا از مقام خلافت  –بن الحارث  مالک
  .تحت فشار قرار دھد!

 خواھید؟  شما چی می :حضرت عثمان بن او فرمود
 ۀو جز قبول یکی از آنھا چار خواھیم یکی از این سه راه را از تو می :اشتر گفت
  .دیگری نداری!

 آنھا چیستند؟ :حضرت عثمان گفت
اول اینکه از مقام خلافت استعفا بدھی و به مردم بگویی، این  :اشتر نخعی گفت

  .خواھید انتخاب کنید! شما و این قضیه خلافت، ھر کسی را که می
 ر خویش صادر کن!؟کنی، خود حکم مجازات و حد شرعی را ب اگر چنین نمی :دوم
  .کنیم! اگر این کار را ھم نکنی، بدون تردید، ما با تو برخورد می :سوم
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حضرت عثمان به او گفت من ھیچگاه قضیه خلافت را برای بازیچه قرار گرفتن آن 
به دست شما رھا نخواھم نمود، و ردایی را که طبق احکام دین خداوند (اھل حل و 

ز دوش خود برنخواھم داشت و امت محمد را دچار تفرقه اند، ا عقد) بر دوش من نھاده
  .و نزاع نخواھم نمود!

ام تا  اما در مورد اینکه حکم قصاص و مجازات خود را صادر کنم! من کاری نکرده
اند! و از طرف دیگری بدن  چنان نکرده ش مستحق چنان مجازاتی باشم و ابوبکر و عمر

  .من تحمل چنان مجازاتی را ندارد!
مرا به قتل برسانید، به خاطر آنکه کاری را که سبب کشته شدنم باشد، انجام  اگر
ام، شما ظالم و من مظلوم خواھم بود، سوگند به خداوند اگر چنین کاری را  نداده

اھل ایمان از شما بدشان خواھد آمد، و خود شما ھیچگاه با  ۀبکنید، برای ھمیشه ھم
ه در برابر دشمن صف واحدی نخواھید ھم وحدت پیدا نخواھید کرد و به ھیچوج

  .١!داشت
حضرت عثمان با تعدادی از بزرگان اصحاب در این مورد مشورت نمود و از ایشان 

  :نظرخواھی کرد
عبدالله بن زبیر که قبل از دستور حضرت عثمان به محافظان مبنی بر بازگشت به 

من سه راه را به  :او گفتھای خود، امیر آنھایی بود که در منزل بودند، خطاب به  خانه
  :کنم تو پیشنھاد می

یا اینکه برای حج عمره لباس احرام بپوشی، زیرا در چنین حالتی کشتن تو حرام  -
  .و ممنوع خواھد بود!

  .یا اینکه از مدینه خارج شوی و به شام نزد معاویه برویی! -
و سرھایشان را از  یا اینکه به ما اجاره بدھی که علیه آنھا دست به شمشیر ببریم -

ایم و یا ایشان، که خداوند خود داوری  تن جدا کنیم، و در نھایت اینکه یا ما بر حق بوده
  :خواھد فرمود

بستن احرام حج مانع از آن نخواھد شد که آنان مرا به قتل  :حضرت عثمان فرمود
ود حلال و برسانند! زیرا آنان چه در حال احرام باشم یا نباشم ریختن خون مرا برای خ

  .شمارند! روا می
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به چند دلیل این کار را نخواھم کرد، اول  :در مورد رفتن به شام نیز باید بگویم که
دھم  خواھم بودن در جوار رسول خدا را ترک کنم و دوم به خود اجازه نمی اینکه نمی

 از ترس آنھا از مدینه فرار کنم و پس از آن کافران و دشمنان با شنیدن آن شادمان
  .شوند! و مرا مورد ملامت و تمسخر قرار دھند!

اما راجع به جنگ با ایشان، امیدوارم در حالی به حضور خداوند بروم که به خاطر 
 .١ من یک قطره خون از کسی بر زمین ریخته نشده باشد!!؟

آنھا از  :در این مورد نظرخواھی نمود و گفت ش حضرت عثمان از عبدالله بن عمر
 .خواھند یا استعفا بدھم، بیا خود رابرای کشته شدن آماده کنم! من می

یا امیرالمؤمنین! آیا تو در این دنیا برای ھمیشه زنده خواھی  :عبدالله بن عمر گفت
 ماند؟

  .حضرت عثمان فرمود، نه!
 توانند انجام دھند؟  به غیر از کشتن تو چکاری می :عبدالله بن عمر گفت

  .ھیچ کاری دیگری از دستشان ساخته نیست! :عثمان فرمودحضرت 
 بھشت و یا جھنم رفتن تو در اختیار آنان است؟  :عبدالله بن عمر گفت
 .نه به دست آنھا نیست! :حضرت عثمان فرمود
عبای خلافت را از دوش خویش برمدار زیرا اگر چنین کنی!  :عبدالله بن عمر گفت

ای از خلیفه ناراضی  ای خواھی نھاد و ھر گاه عدهرسم و عادت بدی را از خود برج
  .٢باشند، اقدام به خلع و یا قتل او خواھند کرد

خواست  به حکمت و دوراندیشی حضرت عبدالله بن عمر آفرین باید گفت! او نمی
ھر چند  –برای خلفای بعد از خود برجای بگذارد  –حضرت عثمان روش ناپسندی را 

ھای شورشیان پیرو  زیرا اگر حضرت عثمان تسلیم خواسته –محال بود او چنین کند 
داد، مقام خلافت بازیچه دست  شد و از مقام خلافت استعفا می  عبدالله بن یھودی می

 .داد! گردید، و در نظر مردم منزلت و ابھت خود را از دست می توزان می ورزان و کینه طمع
سنت  ج حاب رسول خداپس از مشورت با ابن عمر و دیگر اص س حضرت عثمان

دیگری را ترسیم نمود و راه صبر و شکیبایی را در پیش گرفت که نه از مقام خلافت 
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 .خونی از مسلمانی بر زمین ریخته شود! ۀاستعفا داد و نه کاری کرد که قطر
چند ھفته پس از محاصره منزل او بود، او  سآخرین ملاقات عمومی حضرت عثمان

را به اجتماعی عمومی دعوت نمود، که در پیشاپیش آنھا  ج مردم و اصحاب رسول خدا
قرار داشتند، و ھمه مردم صلح طلب مقیم مدینه و  ش حضرت علی و طلحه و زبیر

 حتی سبأیانی که مدینه را در محاصره و اشغال خود داشتند، در آن شرکت نمودند. 
 :برخاست و گفت سوقتی ھمه جمع شده و بر روی زمین نشستند، حضرت عثمان

خداوند به این سبب دنیا را در اختیار شما قرار داده تا به وسیله آن سعادت آخرت را «
بجویید! و آن را در اختیارتان ننھاده تا دو دستی به آن بچسبید! زیرا به درستی این 
جھان رفتنی و تمام شدنی است و جھان دیگر ماندنی و ابدی است، دنیای فانی شما را 

دھد و خوار نکند! و آنگونه به خود مشغول ندارد که دنیای دیگری را به دست فریب ن
فراموشی بسپارید! آنچه را که ماندنی است بر آنچه که رفتنی است برتری دھید! زیرا به 

 راستی از دنیا خواھید بُرید و به سوی خدای متعال خواھید رفت. 
و پرھیزکاری شما را از خشم و خویش کنید، زیرا تقوا  ۀتقوا و پرھیزکاری را پیش

انتقام او مصون خواھد داشت! با جماعت اھل ایمان ھمراه باشید و به صورت 
  :فرماید ھای پراکنده درنیایید! زیرا خداوند متعال می دسته

ْ ٱوَ ﴿ ِ ٱ مَتَ نعِۡ  ذۡكُرُوا صۡبَ  �َّ
َ
لَّفَ َ�ۡ�َ قلُوُ�ُِ�مۡ فَأ

َ
عۡدَاءٓٗ فَ�

َ
حۡتُم عَليَُۡ�مۡ إذِۡ كُنتُمۡ أ

 .]۱۰۳[آل عمران:  ﴾إخَِۡ�نٰٗا ۦٓ بنِعِۡمَتهِِ 
... نعمت خداوند را بر خود به یاد آورید، آنگاه که دشمن یکدیگر بودید، و خداوند «

ھای شما را بھم پیوند داد و الفت بخشید و در پرتو نعمت او به صورت برادر ھم  دل

 .!»درآمدید
  :حضرت عثمان در ادامه سخنان خود گفت

پس از من را  ۀخواھم که خلیف سپارم و از او می مدینه! شما را به خداوند می مردم«
توفیق عطا فرماید که به بھترین وجه کار خود را انجام دھد! من از امروز نزد کسی 

خویش خواھم ماند، تا خداوند خود سرنوشت مرا رقم بزند! و  ۀنخواھم رفت و در خان
منزل خود ناامید خواھم نمود و ھیچ این خوارج شورشی را ھمچنان در جلو 

ھایی که به  ای نامشروع آنھا را برآورده نخواھم کرد. خواسته  ھای از خواسته خواسته
ضرر دین و دنیای شما تمام خواھند شد، تا اینکه خداوند بر اساس آنچه که دوست 
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  .١!»اش را عملی نماید دارد، اراده می
بدالله بن سبای یھودی متوجه شدند که پیرو ع ۀزمانی که شورشیان فریب خورد

خانه او را  ۀآید، محاصر شود و کوتاه نمی عثمان به ھیچوجه با آنھا وارد معامله نمی
دادند حتی از رسانیدن آب و  ورود به آنجا را نمی ۀتر کردند، و به ھیچکس اجاز سخت

 کردند؟  غذا به منزل حضرت عثمان جلوگیری می
گی حضرت عثمان بودند، او کسی را به منزل ایشان آل حزم در ھمسای ۀخانواد

بن ابیطالب و طلحه و زبیر و ھمسران رسول خدا  پسرتان را نزد علی :فرستاد و گفت
دھند، اگر  آوردن آب را به ما نمی ۀبفرستید و به آنھا بگویید! خوارج شورشی اجاز

  .توانید و برایتان ممکن است مقداری آب برای ما بفرستید! می
به طرف شورشیانی که منزل حضرت عثمان را  ساز نماز صبح حضرت علی پس

  :محاصره کرده بودند آمد و خطاب به آنھا فرمود
دھید ھیچ شباھتی با کار اھل ایمان ندارد! و  ... به راستی کاری که شما انجام می«

ومیان خواند! آب و غذا را از او قطع نکنید! ایرانیان و ر با عملکرد اھل کفر ھم نمی
دھند، شما به چه دلیل  آوردند، به آنان آب و غذا می وقتی دیگران را به اسارت در می

  .!؟»شمارید محاصره و کشتن عثمان را بر خود روا می
سوگند به  :ادبی تمام حضرت علی را از آنجا دور کردند و گفتند آنان با وقاحت و بی

  .دھیم! و نمیخداوند، اجازه ورود آب و غذا را به داخل منزل ا
خوردگان عبدالله بن سبای یھودی اجازه  حضرت علی وقتی متوجه شد که فریب

دھند آب و غذا به ساکنین منزل حضرت عثمان برسد، بار دیگر به منزل نزدیک  نمی
اش را   سود خود بنماید، عمامه شد و برای آنکه حضرت عثمان را متوجه تلاش بی

  .منزل پرتاب کرد!برداشت و آن را به داخل حیاط 
سفیان) ھم برای کمک به ساکنین منزل  ام المؤمنین ام حبیبه (رمله بنت ابی

  .حضرت عثمان و رسانیدن آب به ایشان تلاش نمود!
او سوار بر استری که بر آن مشک آبی قرار داشت، به طرف منزل حضرت عثمان 

از ورودش به منزل ه و مانع طلب سبأی جلوی او را گرفت آمد، اما شورشیان آشوب
 شدند!.
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  .این خانم ام حبیبه ھمسر رسول خداست! :به آنان گفته شد
  .دھیم! ورود به منزل را نمی ۀبه ھیچوجه به او ھم اجاز :گفتند

  .سپس بر سر و روی استری که ام حبیبه بر آن سوار بود زدند!
رت عثمان ھای خانوادگی که نزد حض من در مورد اموال و ودیعه :ام حبیبه گفت

زنان و یتیمان لازم است او را  است با او کار دارم و به خاطر ضایع نشدن اموال بیوه
  .ملاقات کنم!

  .خواھی برای آنان آب ببری! گویی! فقط می تو داری دروغ می :گفتند
دادند، افسار  انجام می ج آنان بدون توجه به کاری که داشتند به ھمسر رسول خدا

استر او را بریدند و چیزی نمانده بود که ام المؤمنین ام حبیبه بر روی زمین بیافتد!؟ و 
 افتاد.  شتافتند، او بر زمین می اگر مسلمانانی که در نزدیکی او بودند، به کمک او نمی

بودند،  از برخوردی که باند برانداز سبأیه با ام حبیبه نموده ل وقتی حضرت عایشه
باخبر شد، به شدت از خوارج سبأیه خشمگین شد و از آنجا که از او ھم کاری ساخته نبود 

 و تحمل دیدن آن وضع را نداشت تصمیم گرفت برای ادای مراسم حج به مکه برود. 
یا ام المؤمنین! اگر در مدینه بمانی  :مروان بن حکم با شتاب نزد او رفت و گفت

ان سبأی ممکن است از تو حساب ببرند و برای حضرت عثمان بھتر است! زیرا اشغالگر
  .مشکلی را به وجود نیاورند!

خواھی آن رفتاری را که با ام حبیبه داشتند  مروان! مگر می :حضرت عایشه فرمود
با من ھم تکرار کنند!؟ کسی ھم نباشد از من دفاع کند!؟ نه، سوگند به خداوند خود را 

دانم سرانجام کار خوارج شورشی به کجا کشیده  م! نمیکن به این خواری دچار نمی
شود؟ سوگند به خداوند اگر برای ناامیدن نمودن آن عده جھت دستیابی به  می

  .کردم! اھدافشان کاری از من ساخته بوداز انجام به آن کوتاھی نمی
بکر که فریب عبدالله بن سبای یھودی را  حضرت عایشه از برادرش محمدبن ابی

خواست برای رفتن به سفر  –آمد  و اکنون از سرکردگان شورشیان به شمار میخورده 
حج او را ھمراھی کند! اما محمد از ھمراھی با خواھرش خودداری نمود و باقی ماندن 

 در مدینه را برای ھمراھی با شورشیان در محاصره منزل حضرت عثمان ترجیح داد!؟ 
بکر باخبر گردید،  محمدبن ابی گیری از موضع س وقتی حنظله بن ربیع کاتب

ای محمد! خواھرات از تو خواست برای رفتن به حج او را ھمراھی  :خطاب به او گفت
عرب و ناپرھیزکاران،  ۀھای درند از طرف دیگر گرگ .کنی اما تو به او پاسخ منفی دادی!
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دعوت تو را به اقدام حرام و ناروای شورش علیه خلیفه مسلمین فراخواندند، و تو به 
  .دھی؟! آنان پاسخ مثبت می

تو را چکار به این کارھا! تو حق دخالت  :بکر بر او خشم گرفت و گفت محمدبن ابی
  .در کار مرا نداری!

خواند،  ابن حنظله در حالی که این اشعار را که در اوج حکمت و خرد قرار دارند می
  :بازگشت

 عجبت لما يخوض الناس فيه
 

 ولايرومون الخلافة أن تز 
 

 ولوزالت لزال الخير عنهم
 

 

 ولاقوا بعدها ذلا ذليلاً  
 

 و النّصاریأوكانوا كاليهود 
 

بيلا   ١سواءً كلّهم ضلّوا السّ
 

اند، در شگفتم، آنان درصدند تا خلافترا  از کاری که این مردم به آن دست زده«
خیر و منافعشان را از دست خواھند داد  ۀبراندازند. اگر خلافت از بین برود، مردم ھم

و پس از آن به خواری و درماندگی دچار خواھند شد و به سان یھودیان و مسیحیان 
  .»اند. درخواھند آمد که ھمه راه گمراھی را در پیش گرفته

بینی کرد، به وقوع پیوست و  ھمان چیزی را که حنظله با فراست ایمانی خود پیش
  .میان مسلمانان به گمراھی و خواری مسلمانان انجامید!سقوط خلافت و تفرقه 

نگری و دوراندیشی خود به درستی دریافته بود که ھدف شورشیان  حنظله با ژرف
پیرو عبدالله بن سبای یھودی شخص حضرت عثمان نیست، بلکه مقصد نھایی 

ظام آن باند، براندازی نظام سیاسی اسلام و از بین بردن ن ۀپیش سرکردگان شیطنت
  .خلافت است!

بکر و خواھر پدر و مادری محمدبن  لیلی دختر عمیس خواھر مادری محمدبن ابی
زیرا اسماء بنت عمیس ھمسر جعفر بن ابوطالب بود که پس از شھادت  –جعفربن ابیطالب 

  :لیلی به آنان گفت –حضرت ابوبکر با او ازدواج نموده بود » مؤته«جعفر در جنگ 
سوزاند ولی نور و روشنائیش برای دیگران است، در ارتباط با  میشمع خود را «

. »کسی که نسبت به شما جرمی و ظلمی را مرتکب نشده خود را دچار معصیت نکنید
خواھید عثمان را از میان بردارید،  کنید و می کاری که امروزه برای آن تلاش می
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د، مواظب باشید کاری سودش را دیگران خواھند برد، و حسرتش را شما خواھید خور
  .حسرت و شرمندگی فردایتان نشود! ۀدھید مای که امروزه انجام می

کاری را که عثمان  :آنان از لیلی بنت عمیس خواھر خود خشمگین شدند و گفتند
  .کنیم! بر سر ما آورده ھیچگاه فراموش نمی

عثمان با شما چکارکرده بود؟ مگر به جز این بوده که شما را به التزام به  :لیلی گفت
 .١احکام شریعت فراخوانده و به خاطر مخالفت با اوامر الھی شما را ادب نموده بود؟

گذشت. زیرا این محاصره از  بیش از یک ماه از محاصره منزل حضرت عثمان می
 القعده آغاز شده بود.  روز ھشتم ماه ذی

طرف دیگر سپاھیانی از مصر و شام و بصره و کوفه برای حمایت از حضرت از 
عثمان در برابر شورشیان پیرو عبدالله بن سبای یھودی راھی مدینه شده بودند. 

شورشیان از حرکت سپاھیان مسلمان به سوی مدینه اطلاع  :ھمچنان که گفته شد
ن او را از میان بردارند، و خواستند، قبل از رسیدن آنان با کشتن عثما داشتند و می

 زمینه را برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان و عدم اتفاق آنان علیه ایشان فراھم سازند. 
دانستند که مراسم حج به پایان رسیده و حجاج  از طرف دیگر خوارج شورشی می

خانه خدا برای حمایت از حضرت عثمان و سرکوب آنان راه مدینه را در پیش 
  .اند! گرفته

حضرت عثمان را خطاب به حجاج در جمع آنان خواند و  ۀنام س عبدالله بن عباس
پس از پایان مناسک حج برای جنگ با  :به شدت تحت تأثیر آن قرار گرفتند و گفتند

اند  شورشیان مصری و ھمدستان آنان که مدینه و خانه حضرت عثمان را محاصره کرده
  .افزاییم! آوریم و بر عبادت حج می شمار می شویم و آن را عبادتی به راھی مدینه می

عملاً پیشقراولان حجاج به مدینه نزدیک شده و اولین کسی که وارد مدینه شد و 
 بن اخنس بود.  کنندگان منزل حضرت عثمان رفت مغیره بلافاصله به رویارویی با محاصره

 :ندای از فرزندان اصحاب مان که مجموعه –میان شورشیان و ساکنین منزل 
حضرت حسن و حسین و محمدبن طلحه و عبدالله بن زبیر و عبدالله بن عمر وابن 
الحکم برای محافظت از او در منزل بودند، درگیری و کشمکشی مختصر روی داد. 

  .شورشیان برای وارد شدن به داخل منزل و برخورد نھایی دنبال بھانه بودند!
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عبدالله بن سلام صحابی بزرگوار  چند روز قبل از به شھادت رسیدن حضرت عثمان،
علما و دانشمندان یھود  ۀکه قبل از مسلمان شدن رئیس و بزرگ ھم - ج رسول خدا

  :خورده گفت جلو منزل حضرت عثمان رفت و خطاب به شورشیان فریب -بود
و با این کار خود  .شما ای شورشیان امام و خلیفه مسلمین را به قتل نرسانید!«

زمینه را برای آنکه خداوند بر رویتان شمشیر بکشد فراھم نکنید! سوگند به خداوند اگر 
کاری کنید که شمشیر الھی بر روی شما از نیام کشیده شود، ھیچگاه در نیام نخواھد 

شما از طریق چماق و تازیانه است، اما اگر او را به  ۀامروزه سلط .رفت. وای بر شما!
 توانید سلطه خویش برپا دارید!. میبرسانید، تنھا از طریق نیزه و شمشیر  قتل

وای بر شما! امروزه شھر مدینه مملو از فرشتگان الھی است و از طرف آنھا 
شود، سوگند به خداوند اگر او را بکشید، آن ملایک شھر مدینه را ترک  محافظت می
  .!»خواھند کرد

عبدالله بن سلام برآشفتند و ھمراه با ملامت و شورشیان باند برانداز از سخنان 
 ؟١»ھا! تو کجا و این حرفھا کجا زاده، تو و این حرف ای یھودی :سرزنش به او گفتند

در اوج خردمندی و دوراندیشی و زیبایی قرار داشت و با ش  سخنان عبدالله بن سلام
 سخنان ابن حنظله که پیش از او با شورشیان در میان نھاده بود بسیار شباھت داشت. 

خورده را از آن برحذر  در واقع عملاً آنچه که عبدالله بن سلام، شورشیان فریب
  .به وقوع پیوست! داشته بود، پس از آنکه خون حضرت عثمان را بر زمین ریختند،

 خونی که ناروا بر زمین ریخته شد 
دانستند که زمان زیادی تا رسیدن  شورشیان سبأی می :ھمچنان که گفته شده

سپاھیان اسلام که از مناطق مختلف راه مدینه را در پیش گرفته باقی نمانده است! و 
تر حضرت در مورد خود دچار دلھره شدند و تنھا راه حل را در کشتن ھر چه زود

  .دانستند! عثمان می
ھایشان بر این باور بودند که تنھا راه نجات آنان از آن مخمصه کشتن  سرکرده

عثمان است، و اگر او را نکُشتند، آنان به دست مردم مسلمان کشته خواھند شد، اما 
  .اگر او را بکشند، کشته شدن او مردم را به خود مشغول خواھد داشت!
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باند برانداز عبدالله بن سبای یھودی در  ۀپیش گان شیطنتبه ھمین سبب سرکرد
  .آخرین روزھای محاصره تصمیم گرفتند حضرت عثمان را به قتل برسانند!

مغیره بن اخنس برای حمایت از حضرت عثمان بلافاصله  :ھمچنان که گفته شد
ل پس از پایان مراسم حج و رسیدن به مدینه به ھر طریق بود خود را به داخل منز

  .رسانید و به دیگر اصحاب مدافع عثمان بن عفان پیوست!
اگر  :مغیره از درون منزل پشت در ایستاده و مراقب اوضاع بود، وی گفت

امیرالمؤمنین عثمان را تنھا بگذاریم، جواب خداوند را چگونه بدھیم؟ باید تا پای جان 
 .١!»با آنان جنگید

در روزھای پایانی محاصره حضرت عثمان بیشتر اوقات خود را به اقامه نماز و 
شد به قرائت  خواند و وقتی خسته می توانست نماز می گذارند، تا می قرائت قرآن می

 پرداخت.  قرآن می
اولین حمله خود را به داخل منزل آغاز کنند، آنان اقدام  :شورشیان تصمیم گرفتند

سمتی از سقف نمودند، مدافعین داخل برای خاموش کردن آن به آتش زدن درب و ق
ھای  تلاشی کردند، اما درب و قسمتی از منزل به شدت آسیب دیدند و تعدادی از چوب

 .سقف منزل سوخته و شکستند!
علی،  بن اخنس، حسن بن مدافعین منزل که تعدادی از آنھا عبارت بودند از مغیره

بن حکم، عبدالله بن زبیر، زیادبن نعیم فھری و  محمدبن طلحه، سعیدبن عاص، مروان
  .نیازبن عبدالله اسلمی و ابوھریره با مھاجمان شورشی به رویارویی پرداختند!

در جنگ با اینان  :گفت جنگید، خطاب به مدافعین می ابوھریره در حالی که با آنان می
از من بیاموزید و مرا سرمشق خویش نمایید! این روز روزی است که شمشیر زدن در آن 

 :گفت و در ھمان حال خطاب به خوارج سبأی می .لذتبخش و جنگیدن در آن رواست!

دۡعُوُ�مۡ  ِ�ٓ  مَا قَوۡمِ وََ�ٰ ﴿
َ
 .]۴۱ [غافر: ﴾٤١�َّارِ ٱوَتدَۡعُونَِ�ٓ إَِ�  �َّجَوٰةِ ٱ إَِ�  أ

کنم، اما شما مرا  ای قوم من! چرا؟ من شما را به سوی نجات و رستگاری دعوت می«

 .»خوانید به سوی آتش دوزخ فرا می
جنگیدند، حضرت عثمان ھمچنان به نماز  در حالی که مدافعین با شورشیان می

کرد! و به درستی متوجه  را در نمازش قرائت می» طه«مشغول بود، و داشت سوره 
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که در بیرون منزل چه خبر است! او به ھیچوجه در قرائتش دچار اضطراب و نبود 
به رکوع و سجود » طه«پریشانی نگردید و نمازش را قطع ننمود و پس از پایان سوره 
 .رفت و پس از پایان نماز شروع به قرائت سوره آل عمران نمود!

بود که به  اولین کسی که در جلو منزل حضرت عثمان کشته شد مغیره بن اخنس
ث به شھادت رسید و قاتل لحظاتی بعد از کار یل ۀدست یکی از مردان شورشی از قبیل

ا اليه راجعونانّا الله و :خود نادم شد و گفت   .انّ
 چی شده؟  :عبدالرحمن بن عدیس یکی از سرکردگان خوارج سبأی به مرد لیثی گفت

ای قاتل  :من پیشتر در خواب یک نفر را دیده بودم که خطاب به من گفت :گفت
 مغیره! خود را برای آتش جنھم آماده کن!! و اینک او را کشتم!؟

یکی از مردان طایقه کنانی نیز نیازبن عبدالله بن اسلمی را در کنار درب منزل 
  .کشت، و او دومین کسی بود که به شھادت رسید! سحضرت عثمان

ت عثمان متوجه درگیری میان مدافعین و شورشیان شد و به جلو منزل آمد حضر
دو نفر از آنان روبرو گردید به شدت اندوھگین شد و با تأکید بسیار از  ۀوقتی با جناز

مدافعین خواست با آنان درگیر نشوند و شمشیرھای خویش را در نیام کنند! و بار دیگر 
  .منازل خود بازگردند!دستور داد که از منزل خارج شده به 

آنان به جز اطاعت از امر او چاره دیگری نداشتند و ھمه آنان منزل او را ترک کرده 
 .ھای خویش رفتند! و به سوی خانه

به این ترتیب درگیری میان مسلمانان مدافع و شورشیان باند عبدالله بن سبأی 
 .یھودی به دستور حضرت پایان پذیرفت!

بود که حضرت عثمان  سترک کرد، عبدالله بن زبیر آخرین کسی که منزل را
  .١»وصیت نامه خود را در اختیار او گذاشت تا به پدرش زبیربن عوام بدھد

حضرت عثمان ھمراه با خانواده و چند پیش خدمت در داخل منزل در محاصره 
  .صدھا مرد سبأی باقی ماندند!

و تا آن زمان چھل رسید  ھجری فرا ۳۵الحجه سال  روز جمعه ھشتم ماه ذی
 .گذشت! منزل می ۀروز از محاصر شبانه
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دانست که به پایان عمر او چیزی باقی  آن روز را حضرت عثمان روزه بود، و می
نمانده است و این شورشیان او را خواھند کشت! و ھمچون ھمیشه به نماز و قرائت 

  .قرآن مشغول شد!
تخریب منزل و ضرب و شتم یھودی وارد منزل شده و به  ۀخورد سبأیان فریب

  .ساکنین آن پرداختند!
یکی از سبأیان در حالی که شمشیرش را از نیام کشیده بود، به حضرت عثمان 

  .اگر از خلافت استعفا بدھی کاری به کار تو نخواھیم داشت! :نزدیک شد و گفت
وای بر تو! سوگند به خداوند! نه در زمان جاھلیت و نه در  :حضرت عثمان گفت

آن  ۀمان مسلمان شدن، مرتکب زنا نشده و ھیچگاه آرزوی آن را نداشته و در اندیشز
ام، سوگند به خداوند از زمانی که دست راست خود را در دست رسول خدا  نبوده

  .ام! ام آن دستم را بر روی عورتم نگذاشته گذاشته و با او بیعت کرده
کام) خداوند بر من به ھیچوچه ردایی را که (اھل حل و عقد بر اساس اح

اند از تن بیرون نخواھم آورد، و تا خداوند اھل سعادت را سعادتمند و اھل  پوشانیده
 این مسئولیت استعفا نخواھم داد!. شقاوت را دچار شقاوت گرداند، از

آن مرد حضرت عثمان را تنھا گذاشت و از منزل خارج شد و به میان دوستان 
 چکار کردی؟ او را کشتی؟  :دشورشی خود رفت، آنان به او گفتن

ایم و به خدا سوگند تنھا  ای شده به خدا سوگند دچار مشکلی بزرگ و پیچیده :گفت
راه نجات ما از دست مردم و سپاھیانی که در راھند کشتن عثمان است که کشتن او 

 دانم چکار کنم؟ نمیھم برای ما روا نیست! من 
ھودی مرد دیگری را برای کشتن حضرت سرکردگان باند برانداز عبدالله بن سبای ی

  .عثمان به اطاق او فرستادند!
 ای؟  تو از کدام قبیله :حضرت عثمان فرمود

  .من از طایفه لیث ھستم! :گفت
 بیرون برو! تو کسی نیستی که مرا به قتل برسانی.  :حضرت عثمان گفت

 چرا؟ :گفت
مگر تو فلانی نیستی که فلان روز با چند نفر از دوستانت  :حضرت عثمان گفت

 بودی، رسول خدا برایت دعا فرمود؟ 
  .آری من بودم! :گفت
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برادر عزیز! برو بیرون و دعای رسول خدا را تباه مگردان و  :حضرت عثمان فرمود
  .خود را از آن محروم مکن!

ق حضرت عثمان بیرون آن مرد به خود آمد و از کار خویش پشیمان شد و از اطا
 رفت، سپس سبأیان را رھا کرد و رفت. 

سرکردگان باند برانداز مردی قریشی را برای کشتن حضرت عثمان به داخل منزل 
 فرستادند. 

 .شوی! ای عثمان امروز به دست من کشته می :آن مرد داخل شد و گفت
  .خیر فلانی، تو مرا نخواھی کشت! :حضرت عثمان فرمود

 تو را نخواھم کشت!؟  چگونه :گفت
من خود شاھد بودم که فلان و فلان روز رسول خدا برای تو  :حضرت عثمان گفت

  .شود! از خداوند طلب مغفرت فرمود، به ھمین خاطر دست تو به خون کسی آلوده نمی
آن مرد نیز به خود آمد و از اقدام خویش نادم شد، از خداوند آمرزش طلبید و از 

 .از ھمکاری با شورشیان خودداری کرد! خانه خارج شد، بعد
بکر بود، او ریش  آخرین کسی که وارد اطاق حضرت عثمان شد، محمدبن ابی

 حضرت عثمان را گرفت و به طرف خود کشید!؟
ام برخیر! تو چیزی را  محمد! ریشم را رھاکن و از روی سینه :حضرت عثمان گفت

دید به  دیق تو را در این حال میای که اگر پدرت ابوبکر ص گرفته و بر جایی نشسته
  .کرد! سختی تو را مجازات می

کنی؟ مگر تو بر خداوند خشم  ای که چکار داری می برادرزاده! ھیچ فکر کرده
ر از این بوده که جرمی را مرتکب شدی و من یام؟ مگر غ ای؟ من با تو چکار کرده گرفته

  .نیز دستور دادم طبق احکام الھی مجازات شوی؟!
حضرت عثمان برخاست و با حالت  ۀبکر نیز به خود آمد و از روی سین بن ابیمحمد

 .١پشیمانی از منزل خارج شد!
سرکردگان خوارج از خودداری آن چھار نفر از کشتن حضرت عثمان درشگفت 
شدند، که چگونه آنان چھار نفر را مأمور کشتن او کردند. اما عثمان با آنان سخن گفت 

 و ایشان را منصرف نمود، و با حالت ندامت از اطاق و منزل او خارج شدند!؟ 

                                           
 مراجعه شود.  ۳۹۰ص  ۴ج  :به تفصیل سخنان حضرت عثمان با آن چھار نفر در تاریخ طبری -١
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اند عبدالله بن سبأی یھودی در چنین اوضاع و احوالی سه نفر از سرکردگان ب
 تصمیم گرفتند ھر سه به اطاقش وارد شوند و با ھم او را به قتل برسانند!؟ 

عصر روز جمعه بود، عثمان بر روی زمین نشسته و قرآنی پیش روی او قرار داشت 
 و در حالت روزه به قرائت آن مشغول بود. 

بن فلان  قتیره بن حرب سرکرده خوارج و سودان بن حمران سکونی و غافقی
 سکوتی وارد اطاق حضرت عثمان شدند!؟ 

ای را بر سر حضرت عثمان وارد کرد  غافقی با میله آھنی که در دست داشت ضربه
و بر قرآنی که پیش روی او بود لگد زد!؟ قرآنی چرخی خورد و دوباره جلو حضرت 

از آن بر  عثمان قرار گرفت، و خون در سر و صورت حضرت عثمان جاری شد و قطراتی
 .روی آیه زیر ریخته شد!

ۚ ٱ فيِكَهُمُ فَسَيَكۡ ﴿ ُ مِيعُ ٱوَهُوَ  �َّ  .]۱۳۷[البقرة:  ﴾لۡعَليِمُ ٱ لسَّ
گاه است«  .»خداوند تو را در برابر آنان کفایت خواھد کرد و او شنوا و آ

سودابن بن حمران سکوتی به حضرت عثمان نزدیک شد و شمشیرش را برای وارد 
خود را در میان او » بنت فرافصه نائله«کاری به او بالا برد، اما ھمسرش ای  کردن ضربه

و حضرت عثمان رسانید و شمشیر سودان بر دست نائله فرود آمد و انگشتان دست او 
  .کرد، به اطاق دیگر رفت!  را قطع کرد، و در حالی که خون از انگشتانش فوران می

ای با نائله برخورد نمود که تنھا از  جاھلانهسودان بن کلمات و رفتار بسیار زشت و 
 .ھای فاسد و ھرزه ساخته بود! آدم

شمشیر را بر پیکر حضرت عثمان وارد کرد و او را  ۀپس از آن سودان چندین ضرب
 به شھادت رسانید!؟ 

یکی از پیشخدمتان حضرت عثمان به نام نجیح وقتی دید که حضرت عثمان را به 
  .و به طرف سودان حمله برد و با یک ضربه او را از پای درآورد! شھادت رسانیدند، برآشفت

قتیربن فلان سکوتی نیز وقتی کشته شدن سودان را دید بر نجیح حمله برد و او را 
  .کشت!

یکی دیگر از پیشخدمتان حضرت عثمان به نام صبیح نیز قتیره را مورد حمله قرار 
 .داد و او را از پای درآورد!

شھید و دو جانی پیکرشان در منزل حضرت عثمان بر روی زمین  در این حال دو
  .افتاده بود!
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اندکی پیش از غروب آفتاب روز جمعه بود که حضرت عثمان به شھادت رسید! پس 
از آن یکی از سبأیان فریاد برآورد که وقتی ریختن خون کسی برای ما روا باشد، غارت 

 .ید ھر چه را که در خانه اوست غارت کنید!اموال او نیز برایمان روا خواھد بود، بیای
پیشه در منزل به ضرب و شتم و غارت پرداختند و حتی از  سبأیان ھرزه و شیطنت

 که زنان داشتند خودداری نکردند!. ربودن وسایلی
یکی از افراد شورشی به نام کلثوم تجیبی به ھمسر مجروح حضرت عثمان حمله 

ز روی او برداشت و به حرکات بسیار زشت و کرد و چادری را که بر سر او بود ا
  .ھای رکیکی را نثار او نمود! ای دست زد و حرف جاھلانه

گویی را در حق ھمسر  صبیح از خدمتکاران خانه حضرت عثمان وقتی این ھرزه
حضرت عثمان شنید بر کلثوم حمله کرد و او را به قتل رسانید و یکی دیگر از سبأیانه 

د و او را از پای درآورد! به این ترتیب پس از کشته شدن شش نفر نیز بر صبیح حمله بر
و ھمچنان که پیشتر نیز گفته شد در جلو منزل  .درب خانه حضرت عثمان بسته شد!

بن اخنس، زیادبن نعیم فھری، و نیازبن عبدالله  ھای مغیره او سه نفر از مدافعین به نام
 .بن اسلمی به شھادت رسیدند!

تکاران سبأی خانه حضرت عثمان را غارت نمودند، یکی از آنھا پس از آنکه جنای
المال بروید و سعی کنید پیش از دیگران  ھر چه زودتر به طرف بیت :فریاد زد و گفت

  .یابید بردارید! به آنجا برسید و ھر آنچه را در آن می
نمودند، و در المال مشاھده  آنھا را برای غارت بیت  المال تھاجم وقتی محافظان بیت

آن تنھا دو کیسه مواد خوراکی وجود داشت تصمیم گرفتند که برای نجات جان خود 
  .از سبأیان مجرم و غارتگر و دنیادوست کنار بکشند!

المال شدند و ھر آنچه را که در آن بود چپاول  سبأیان راه گم کرده راھی بیت
  .١!»کردند

الحجه سی و  جمعه ھشتم ماه ذی پیش از غروب آفتاب روز :ھمچنان که گفته شد
پنج ھجری بود که حضرت عثمان توسط جاھلان شورشی و اتباع عبدالله بن سبای 

  .یھودی به شھادت رسید!
روز محاصره شدن توسط سبأیان مصر و کوفه و  شھادت او به دنبال چھل شبانه

                                           
 .۳۵۴ ص ۴ج  :تاریخ طبری -١
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 الحجه صورت گرفت.  القعده تا ھجدھم ذی بصره از ھشتم ذی
عثمان دوازده سال منھای دوازده روز به طول انجامید زیرا  مدت خلافت حضرت

  .الأول سال بیست و چھار ھجری با او بیعت صورت گرفته بود! در آغاز ماه ربیع
  .١»او به ھنگام شھادت ھشتاد و سه سال داشت

 پس از شهادت حضرت عثمان 
حضرت عثمان شورشیان پیرو عبدالله بن سبای یھودی به ھدف خود دست یافتند و 

و بسیاری از فرومایگان و غوغاسالاران  :بن عفان خلیفه مسلمانان را به شھادت رسانیدند
بردند که کار آنھا  پس از اقدام به قتل او در این مورد دچار ندامت شدند زیرا گمان نمی

سازمان برانداز  ۀپیش انجامد! در واقع این سرکردگان شیطنت به کشته حضرت عثمان می
گاھی و حماقت بسیاری از ایشان سوء استفاده نموده و آنان را  سبأیه بود که از جھل و ناآ

و از اینکه او را به قتل رسانیده بودند، برای  .علیه عثمان به شورش تحریک کرده بودند!
  .بسیاری از آنھا کاری زشت و شنیع به شمار آمد!

طلبان و  صیان آن آشوباما این یک واقعیت بود که حضرت عثمان بر اثر شورش و ع
جاھلان به شھادت رسید و از میان برداشته شد، و آنان به ھمان سرنوشت 

اسراییلی که در غیاب حضرت موسی بر پرستش گوساله پرداختند، دچار شده، و  بنی
  .بسیاری از آنھا از کار خویش اظھار ندامت کردند!

  :فرماید ھمانگونه که خداوند متعال در مورد ایشان می

َذَ ٱوَ ﴿ َّ�  ِ ُ  ۦقوَۡمُ مُوَ�ٰ مِنۢ َ�عۡدِه نَّهُ  ۥمِنۡ حُليِّهِِمۡ عِجۡٗ� جَسَدٗا �َّ
َ
لمَۡ يرََوۡاْ �

َ
� ۚ  ۥخُوَارٌ

َذُوهُ ٱ سَبيًِ�ۘ َ� يَُ�لّمُِهُمۡ وََ� َ�هۡدِيهِمۡ  ْ َ�لٰمِِ�َ  �َّ يدِۡيهِمۡ  ١٤٨وََ�نوُا
َ
ا سُقطَِ ِ�ٓ � وَلمََّ

ْ لَ�نِ لَّمۡ يرََۡ�ۡنَا رَ�ُّنَا وَ�غَۡفِرۡ َ�اَ َ�كَُوَ�نَّ منَِ  ْ قاَلوُا هُمۡ قدَۡ ضَلُّوا َّ�
َ
� ْ وۡا

َ
وَرَأ

 .]۱۴۹-۱۴۸[الأعراف:  ﴾١٤٩لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱ
ای ساختند و آن را  ھایشان گوسالهبعد از (رفتن) موسی (به کوه طور) قوم او از زیور«

دیدند  خاست، مگر نمی جانی) بود و صدای گاو از آن برمی معبود خود کردند، پیکر (بی
گوید و ایشان را به راھی(درست)  که آن پیکر گوساله مانند با ایشان سخن نمی

ی کنند؟! آنان گوساله را به خدایی گرفتند و بر خود ستم کردند ھنگام راھنمایی نمی

                                           
 .۳۵۴ص  ۴ج  :تاریخ طبری -١
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اند و گفتند اگر پروردگارمان به ما رحم  که پشیمان شدند دریافتند که گمراه گشته

 .»گمان از زیانکاران خواھیم بود نکند، و ما را نبخشاید، بی
مردم مدینه از به شھادت رسیدن پیشوای خویش و ناتوانی خود در دفاع از او و کم 

حضرت عثمان به آنان اجازه  بودن تعدادشان در مقایسه با سبأیان شورشی و اینکه

اناالله و انا  جنگ با ایشان را نداد، به سختی اندوھگین بوده و گریه و زاری سر داده و

 گفتند.  می اليه راجعون
پیشه مدینه را در اشغال خود گرفته و به  و این در حالی بود که سپاه سبأیان جنایت

 قدامی بازداشته بودند! قتل و غارت و چپاول پرداخته، و مردم شھر را از ھر ا
غافقی بن حرب که مستقیماً در قتل حضرت عثمان شرکت داشت خود عملاً حاکم 

صفت و طراح  و فرمانروای مدینه شد! و سرکرده اصلی ایشان عبدالله بن سبأ شیطان
گری  اصلی شورش علیه حضرت عثمان به خاطر دستیابی به اھداف ابلیسی و یھودی

 .گنجید! ت نمیخود از شادمانی در پوس

  س رأی اصحاب در مورد شهادت حضرت عثمان
وقتی زبیر بن عوام از شھادت حضرت عثمان به دست باند برانداز سبأیه مطلع 

ما به خداوند تعلق  ۀخداوند او را مشمول رحمت خویش گرداند، ھم« :گردید گفت
 .گردیم! داریم و به سوی او باز می

 اند!؟  آنان از کشتن او نادم شده :به او گفتند
خود را تا پایان کار ادامه دادند، اما ھمانگونه که  ۀچینی کردند و توطئ توطئه :گفت

  :فرماید خداوند متعال می

 .]۵۴[سبأ:  ﴾تَهُونَ �شَۡ نَهُمۡ وََ�ۡ�َ مَا وحَِيلَ بيَۡ ﴿
 .»داشتند، مانع پدید آمد اما میان ایشان و آنچه که دوست می«
 :از قضیه شھادت حضرت عثمان باخبر شد گفت س طلحه بن عبیدالله وقتی

 گردیم.  خداوند عثمان را رحمت کند! ما ھمه از آن خداوندیم و به سوی او باز می
 اند!؟  آنھا از کشتن او پشیمان شده :گفتند
  :بدا به حال ایشان! و سپس این فرموده خداوند را قرائت نموده که :گفت

خُذُهُمۡ  َ�حِٰدَةٗ  حَةٗ إِ�َّ صَيۡ  مَا ينَظُرُونَ ﴿
ۡ
مُو وَهُمۡ  تأَ فََ� �سَۡتَطِيعُونَ  ٤٩نَ َ�صِِّ
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هۡلهِِمۡ يرَجِۡعُونَ 
َ
 .]۵۰-۴۹س: ی[ ﴾٥٠توَصِۡيَةٗ وََ�ٓ إَِ�ٰٓ أ

کشند که ایشان را در حالی که با ھم درگیرند، در  تنھای صدای بلندی را انتظار می«
وصیت و مراجعه به سوی خانواده و فرزندانشان را ای که فرصت  گیرد، به گونه برمی

 .»نخواھند داشت
پس از آنکه حضرت علی بن ابیطالب را از قضیه شھادت حضرت عثمان مطلع 

خداوند عثمان را رحمت کند! ما ھمه از آن خداییم و به سوی او باز  :کردند، فرمود
  .خواھیم گشت!
 .اند! آنان از کار خود نادم شده :به او گفتند

  :حضرت علی این آیه از قرآن را قرائت نمود که

يَۡ�نِٰ ٱكَمَثَلِ ﴿ �َ�ٰنِ  لشَّ ٓ  ۡ�فُرۡ ٱإذِۡ قاَلَ لِۡ�ِ ا َ�فَرَ قاَلَ إِّ�ِ برَيِٓءٞ مِّنكَ إِّ�ِ فلََمَّ
خَافُ 

َ
َ ٱأ هُمَا ِ�  ١٦لَۡ�لٰمَِ�َ ٱربََّ  �َّ َّ�

َ
ينِۡ �يِهَا �َّارِ ٱفََ�نَ َ�قٰبَِتَهُمَآ � [الحشر:  ﴾َ�ِٰ�َ

۱۶-۱۷[. 
کافر شو! اما ھنگامی که کافر گردد، شیطان  :گوید به انسان می کهھمچون شیطان «

ھراسم.  من از تو بیزار و گریزانم؛ زیرا که من از خدای پروردگار جھانیان می :گوید می
مانند و این  سرانجام کار ھر دوی آنھا این است که ھر دو در آتش دوزخ جاویدان می

 .»سزای ستمکاران است
خداوند  :وقاص از شھادت حضرت عثمان باخبر گردید، گفت پس از آنکه سعدبن ابی

  :د! بعد این فرموده خداوند را خواند کهعثمان را رحمت کن

خۡ بٱِ ننُبَّئُُِ�م هَلۡ  قلُۡ ﴿
َ
عَۡ�ًٰ�  َ�ِ�نَ ۡ�

َ
ِينَ ٱ ١٠٣أ ۡ�ياَٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱضَلَّ سَعۡيُهُمۡ ِ�  �َّ ُّ� 

هُمۡ ُ�ۡسِنوُنَ صُنۡعًا َّ�
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ  ١٠٤وَهُمۡ َ�ۡسَبُونَ �

ُ
ِينَ ٱأ َّ� � ْ َ�تِٰ رَّ�هِمِۡ َ�فَرُوا

عَۡ�لٰهُُمۡ  ۦوَلقَِآ�هِِ 
َ
 .]۱۰۵-۱۰۳ھف: ک[ال ﴾فحََبطَِتۡ أ

ترین مردم باخبر کنم؟ آنان کسانی ھستند که تلاش و  آیا شما را از زیانکار :بگو«
برند که به بھترین وجه کار  رود و خود گمان می زندگی دنیا ھدر می درتکاپویشان 

آنان کسانی ھستند که به آیات پروردگارشان و ملاقات او باور ندارند، و کنند.  نیک می

 .»رود در نتیجه اعمالشان به ھدر می
خداوندا! آنان را از کار خویش نادم بفرما و  :وقاص در ادامه گفت سعدبن ابی

 .خوارشان بگردان! و سپس به بدترین شکل آنان را نابود کن!
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در پیشگاه خداوند پذیرفته  –الدعوه بود  که مستجاب از آنجا –دعای سعدبن ابی وقاص 
عبدالله بن سبا،  :شد، زیرا ھمه آنھایی که در کشتن حضرت عثمان مشارکت داشتند مانند

 .١بن اشتر، حکیم بن جبله و کنانه جبلی بعداً به قتل رسیدند! کغافقی، مال
سانیدند، دیر یا ھمه کسانی که علیه عثمان دست به شورش زده و او را به شھادت ر

  .زود کشته شدند!
سوگند به خداوند تا آنجا  :نماید که بن یزید نقل می مستنربن یزید از برادرش قیس

کسانی که علیه حضرت عثمان توطئه چیدند و شورش کردند،  ۀکه من خبر دارم ھم
  .به مجازات اعمال خود رسیده و کشته شدند!

که چگونه ھمه کسانی که از کوفه علیه حضرت عثمان دست  :گوید قیس سپس می
بن اشتر نخعی و کمیل بن زیاد و  کمال :به توطئه و شورش زدند، و در میان آنھا

  .عمیربن ضابی قرار داشتند، به غیر از عُمیر و کمیل ھمه کشته شدند!
چھل سال پس از به شھادت رسیدند حضرت عثمان بود که حجاج بن یوسف ثقفی 

مام امور عراق را به دست گرفت، و آن دو نفر را نیز که علیه حضرت عثمان به ز
 .٢شورش زده بودند، از دم تیغ گذرانید!؟

حضرت عثمان قبل از غروب روز جمعه دوازدھم ماه  :ھمچنان که پیشتر نیز گفتیم
  .الحجه سال سی و پنج ھجری به شھادت رسید! ذی

یکی از  –زد عبدالرحمن بن عدیس بلوی وقتی شب شد، نائله دختر فرافصه، ن
ھا را از منزل خارج کنند، اما او را  سرکردگان باند سبأیه رفت، و از او خواست که جنازه

  .مورد ضرب و شتم و توھین قرار داد!
اگر جنازه او تا صبح باقی  :حَکم مخفیانه وارد خانه حضرت عثمان شد و گفت

 بماند، آنان او را مثله خواھد کرد. 
بن مالک، زیدبن ثابت، حکیم  علی، طلحه، زبیر، کعب :تعدادی از اصحاب ھمچون

بن حزام، جبیربن مطعم و زبیر بن عوام، به خانه حضرت عثمان رفته و پیکر او را 
  .بیرون آورده و غسل و کفن بر آن نماز میّت خواندند!

ن خود که حضرت عثما» بقیع الغرقد«نزدیک » حش کوکب«پس از آن در بستان 
ھای بقیع افزوده بود، او را دفن کردند،  آن را برای قبرستان خریداری کرده و بر زمین

                                           
 .۱۸۹ص  ۷ج  :والبدایة والنھایة ۳۹۲ص  ۴ج  :تاریخ طبری -١
 .۴۰۴ – ۴۰۳ص  ۴ج  :تاریخ طبری -٢
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  .و او اولین کسی بود که در آنجا دفن گردید!
نجیح و «ھای  حضرت عثمان به نام ۀصبح روز شنبه پیکر دو پیشخدمت خان

میت آنان را نیز  را از خانه او بیرون آورده و پس از غسل و کفن و خواندن نماز» صبیح
  .در کنار حضرت عثمان به خاک سپردند!

سودان و قتیره و  :اما پیکر چند نفر از شورشیان کشته شده که عبارت بودند از
  .ھای ولگرد شدند! سگ  ھای اطراف مدینه انداختند که خوراک کلثوم را در باغ

امیه  ی از بنیپس از شھادت حضرت عثمان و دفن او مروان بن حکم ھمراه با افراد
از ترس تعرض شورشیان سبأیه مدینه را ترک و راھی مکه شدند. آنان در راه به ام 

رسیدند که پس از ادای مناسک حج از مکه عازم مدینه بود، او را  لالمؤمنین عایشه
از کشته شدن حضرت عثمان باخبر کردند، او از خداوند برای حضرت عثمان طلب 
مغفرت نمود و بر قاتلین او لعن و نفرین خداوند را خواستار شد! و از آمدن به مدینه 

  .منصرف گردید و به مکه بازگشت!
ه از مدینه خارج شده و به طرف شام حرکت کردند و در امی تعدادی از بنی

به سپاھی که از شام به فرماندھی حبیب بن مسلمه برای حمایت از » القری وادی«
خلافت و حضرت عثمان راھی مدینه بودند، برخورد کردند، آنان سپاھیان را از شھید 

نه منصرف یبه مدب ھمراه با سپاه خود از آمدن یشدن حضرت عثمان باخبر نمودند، حب
قعقعاع  یوفه به فرماندھکه از کشد و دوباره راه شام را در پیش گرفت, ھمچنان سپاھی 

ه از شھادت کنه بودند، پس از آنیمد یت از نظام خلافت راھیحما یبرا یمیبن عمرو تم
 وفه بازگشتند.کراه به شھر  یانه یحضرت عثمان باخبر شدند, از م

و اصحاب را، در مورد کشته حضرت  ج رسول خدا ھای در اینجا برخی از گفته
  :نماییم عثمان نقل می

به قصد حج به راه  :نماید که نقل می سنسایی از احنف بن قیس تمیمی -۱
افتادیم و در جریان شورش سبأیان علیه عثمان بود که وارد مدینه شدیم، ما 
در منازلی که برای استراحت در نظر گرفته بودیم وسایل خود را پایین 

اند، و آنان  مردم در مسجد جمع شده :آوردیم که ناگھان کسی آمد و گفت می
رقتیم دیدیم که مردم در مسجد  رسیدند، ما ھم به مسجد نگران به نظر می

بن عبیدالله و سعدبن  بن ابیطالب، زبیربن عوام، طلحه اند! علی گرد ھم آمده
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وقاص نیز در میان ایشان بودند. ما ھم به ایشان پیوستیم، چیزی نگذشت  ابی
  .زردی را بر سر بسته بود، وارد مسجد شد! ۀکه عثمان در حالی که عمام

 آیا علی و طلحه و زبیر و سعد اینجا حضور دارند؟  :گفتاو بر روی منبر رفت و 
 بله.  :گفتند

من شما را به خداوندی که ھیچ معبودی و مستعانی به غیر از او  :عثمان گفت
ھر کسی « :اید که رسول خدا فرمودند دھم، آیا شما نشنیده مشروعیت ندارد سوگند می

من نیز  .»بخشاید  ند او را میخداومحل اطراق چھارپایان بنی فلان را خریداری کند و 
آن را با بیست و پنج ھزار دینار خریدم! و خدمت رسول خدا آمدم و او را از آن باخبر 

 آن را به مسجد اضافه کن و اجر آن به تو تعلق خواھد داشت؟« :نمودم او فرمود
  .دھیم! آری ما از این موضوع خبر داریم و آن را شھادت می :گفتند

شما را به خداوندی که ھیچ معبود و مستعانی به غیر از او  :فرمود حضرت عثمان
ھر کس چاه « :خدا فرموددھم، شما خبر ندارید که رسول  مشروعیت ندارد، سوگند می

  .!»دھد رومه را خریداری کند، خداوند او را مورد مغفرت خویش قرار می
خدا رفتم و خدمت او من نیز رفتم و آن را به فلان مبلغ خریدم و به حضور رسول 

آن را برای استفاده عمومی  :ام! فرمود عرض کردم، آن را به فلان مبلغ خریده
  .؟مسلمانان وقف کن و اجرش از آن تو خواھد بود

  .آری به خداوند سوگند ما از آن خبر داریم! :گفتند
شما را به خداوندی که ھیچ معبود و مستعانی به غیر از او  :حضرت عثمان گفت

 :دانید که رسول خدا رو به مردم نمود و فرمود دھم، آیا نمی مشروعیت ندارد سوگند می
 بخشاید؟  سپاه عسره را تجھیز و آماده کند خداوند او را می ھر کس«

تی افسار و لگامی لوازم و اسلحه و امکانات آن سپاه را مھیا کردم و ح ۀمن نیز ھم
  .آری ما از آن خبر داریم! :ھم کم نداشتند؟ گفتند
  .١!»خداوندا! تو نیز شاھد باش :حضرت عثمان گفت

 ۀپس ازآنکه خان« :نماید که ترمذی از ابوعبدالرحمن و مسلّمی روایت می -۲
شما را  :حضرت عثمان در محاصره قرار گرفت، او بر بالای منزل رفت و گفت

ای احد!  :لرزید، رسول خدا فرمود» احد«دانید وقتی کوه  نمیبه خدا، مگر 

                                           
 .۳۵۴ص  ۴ج  :تاریخ طبری -١



 راشدین از خلافت تا شهادتخلفای       ٢٠٦

  .؟»ھستنداستوار باش! این پیامبری و صدّیقی و شھیدی است که بر بالای تو 
 .١ایم! آری! ما آن را شنیده :گفتند

 :نمایند که گفته است روایت می س امام بخاری و امام مسلم از انس بن مالک -۳
که کوه احد در حالی که رسول خدا و ابوبکر و عمر و عثمان بر بالای آن بود «

ای احد استوار باش! این پیامبری و صدّیقی و دو  :لرزید، رسول خدا فرمود
  .٢»بالای تو قرار دارندشھیدند که بر 

ھمراه « :گفته است :نمایند که بخاری و مسلم بن ابوموسی اشعری روایت می -۴
ھای مدینه بودیم، رسول خدا به من فرمود  در یکی از بستان ج با رسول خدا
 تو کیستی؟  :آن بایستم! مردی آمد و اجازه ورود خواست، گفتم ۀکه جلو درواز

  .ابوبکر ھستم! :گفت
بگذار داخل شود و سپس رسول خدا بھشتی بودنش را به او  :رسول خدا فرمود

  .بشارت داد!
رفتن به بھشت را  ۀبگذار وارد شود، و به او مژد :سپس عمر آمد و رسول خدا فرمود

 بشارت فرمود. 
به او اجازه بده وارد شود و به خاطر آشوبی که  :بعد عثمان آمد، رسول خدا فرمود

  .دھم! برای او روی خواھد داد، او را به بھشت بشارت می
خواھم به من صبر عطا  خداوندا! از تو می :سپس حضرت عثمان وارد شد و گفت

  .٣!»فرمایی و مرا یاری دھی
من  :نماید که گفته است روایت می ل ترمذی و امام احمد از حضرت عایشه -۵

  .در حضور رسول خدا بودم!
بود و با ھم صحبت  ای عایشه! چه خوب بود کسی دیگری اینجا می :او فرمود

  .کردیم! می
 دھی، کسی را دنبال پدرم ابوبکر بفرستم؟  الله اجاز می یا رسول :گفتم

 او سکوت فرمود و پس از لحظاتی ھمان سؤال را تکرار فرمود. 

                                           
 .۶۴۰ص  ۷کتاب المناقب جامع الاصول ابن اثیر: ج  يالترمذ ف هروا -١
 .۳۵۴ص  ۴ج  :تاریخ طبری -٢
 .۳۵۴ص  ۴ج  :تاریخ طبری -٣
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 دھی کسی را دنبال عمربن خطاب بفرستم؟  اجازه می :گفتم
 او چیزی نفرمود. 

 را فراخواند و او را جایی فرستاد و او رفت. » وصیف«سپس 
خواست، رسول خدا اجازه فرمود و  مان آمد و اجازه ورود میچیزی نگذشت که عث

 او داخل منزل شد. 
 مدت زمان زیادی را با او سخن گفت.  ج رسول خدا

 –یعنی پیراھن خلافت  –ای عثمان! خداوند پیراھنی را  :پس از خطاب به او فرمود
! آن را از تن بر تو خواھد پوشانید، ھر گاه منافقین خواستند آن را از تن بیرون کنی

  .بیرون میاور، و کرامت احترام آن را حفظ کن!
  .١»دو یا سه بار رسول خدا این سخن را تکرار فرمود

این  :از ام المؤمنین عایشه پرسیدم :گوید نعمان بن بشیر راوی این حدیث می
 اند؟  حدیث را کی از تو نقل کرده

  .آن را به خاطر ندارم! :گفت
حدیث مطلع شد، از حضرت عایشه خواست، آن را برای او وقتی معاویه از این 

  .٢بنویسد، حضرت عایشه آن حدیث را نوشت و برای معاویه در شام فرستاد
پس از شھادت حضرت عثمان  :الاشعث صنعانی روایت نموده که ترمذی از ابی  -۶

بر  –که تعدادی از اصحاب رسول خدا در میان ایشان بودند  –خطبای شام 
اگر به  :بن کعب، او گفت رفتند! آخرین نفر آنھا مردی بود به نام مرّه روی منابر

  .خواستم! خاطر حدیثی نبود که خود از رسول خدا شنیدم، از جای برنمی
فرمود که مردی که  رسول خدا در مورد نزدیکی وقوع آشوب و فتنه سخن می«

است که بر راه آن روز این مرد  :نقاب بر چھره داشت سر رسید! رسول خدا فرمود
  .ھدایت قرار دارد!

  .من جلو رفتم و دیدم آن مرد عثمان بن عفان است!
الله مقصود تو عثمان بن  یا رسول :به طرف رسول خدا روی برگردانیدم و گفتم

 عفان است؟ 

                                           
 .۳۵۴ص  ۴ج  :تاریخ طبری -١
 .۲۰۸ص  ۷البدایة والنھایة: ج  -٢



 راشدین از خلافت تا شهادتخلفای       ٢٠٨

  .١!»فرمود، آری منظورم اوست
حضرت عثمان را در جریان  ج این احادیث بیانگر این موضوع است که رسول خدا

آمد، قرار داد. و اینکه او بر راه ھدایت و حق قرار دارد، و از او  آنچه برای او پیش می
خواست که در برابر بلا و مصیبت شکیبا باشد و از مقام خلافت کنار نرود، زیرا قرار 

  .است او به شھادت برسد!
عبدالله بن  ۀخورد بحضرت عثمان در جریان حوادث شورش و فتنه اتباع فری

دھد، و سرانجام کار به کجا  دانست که برای او چه حوادثی روی می سبای یھودی می
  .شنیده بود! ج انجامد! زیرا آن را از رسول خدا می

گران  حضرت عثمان در این مورد که شورشیان پیرو عبدالله بن سبا ھمان فتنه
دست بردار نخواھد بود و در نھایت ھستند و راه و روش آنھا باطل است و از کار خود 

 توانند او را به قتل برسانند، یقین داشت.  می
شاید ھمین علم و اطلاع قبلی ایشان بود که باعث گردید به ھیچوجه از مقام 

گیری از مقامی  گیری ننماید و توصیه رسول خدا را در مورد عدم کناره ه خلافت کنار
و را به آن مفتخر فرموده، مراعات کند! و به که خداوند (از طریق اھل حل و عقد) ا

  .خورده یھود تسلیم نشود! اصرار و فشار سبأیان منافق و فریب
فرمود که در مدینه با ایشان  شاید به ھمین علت بوده که حضرت عثمان اصرار می

ھایشان را بر  جنگ نکنند و به فرزندان اصحاب رسول خدا اکیداً دستور داد اسلحه
 .ھای خود بازگردند! ند و به خانهزمین بگذار

خداوند او را مورد رحمت و مغفرت خویش قرار دھد، به راستی او راه صبر و اجر و 
استعانت از خداوند را در پیش گرفت و در برابر تقدیر الھی سر تسلیم فرود آورد و 

کشید و ترجیح داد که خود را قربانی امت  کشته شدن و شھادت خود را انتظار می
  .لمان کند و به خاطر او خونی بر زمین ریخته نشود!مس

نمایند که گفته  امام بخاری و ترمذی از عثمان بن عبدالله بن وھب نقل می -۷
مردی مصری به قصد حج خانه خدا وارد (مدینه) شد و جمعی را دید «است: 

 .اند! که در جایی نشسته
 آنان کیستند؟ :گفت
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 ٢٠٩ از خلافت تا شهادت سبن عفان  بخش چهارم: عثمان

  .!آنان جمعی از قریشیان ھستند :گفتند
 بزرگ آنان کیست؟ :گفت

 عبدالله بن عمر. :گفتند
خواھم به آن پاسخ  ای ابن عمر! من از تو سؤالی دارم می :نزد ایشان رفت و گفت

ای که در روز جنگ احد حضرت عثمان از میدان جنگ  ای یا دیده بدھی! آیا تو شنیده
 کند؟  فرار

 .آری! :ابن عمر گفت
 بدر حضور نداشته؟ ۀدانی که او در غزو آیا می :گفت

 .آری خبر دارم! :ابن عمر گفت
 .حاضر نبود!» الرضوان ةبیع«دانی که در جریان  می :گفت

  .دانم! آری می :ابن عمر گفت
 .اکبر! الله :مرد گفت

 .آنھا را برایت توضیح بدھم! ۀبیا ھم :ابن عمر گفت
ذشت و مورد دھم که خداوند از او درگ نشینی در احد، من شھادت می در مورد عقب

  :عفو قرار داده، زیرا فرموده است

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ ْ منُِ�مۡ يوَۡمَ  �َّ مَا  ۡ�َمۡعَانِ ٱ ۡ�ََ� ٱتوََلَّوۡا َّهُمُ ٱإِ�َّ ل يَۡ�نُٰ ٱ سَۡ�َ ببَِعۡضِ مَا  لشَّ
ْۖ وَلقََدۡ َ�فَا  ُ ٱكَسَبُوا  .]۱۵۵[آل عمران:  ﴾َ�نۡهُمۡ  �َّ

گمان شیطان به سبب برخی از آنچه  کردند بی ویایی دو گروه فراررآنان که در روز «

 .»که کرده بودند، آنان را به لغزش انداخت، اما خداوند آنان را مورد عفو قرار داد
و به این علت در غزوه بدر حضور نداشت که رقیه ھمسر او و دختر رسول خدا در 

کسی که در  ۀدازتو نزد او بمان و به ان :آن روزھا بیمار بود، و رسول خدا به او فرمود
 بدر حضور داشته اجر و ثواب خواھی داشت. 

او  ج به خاطر این بود که رسول خدا» بیعه الرضوان«اما علت عدم حضور او در روز 
یافت او را  تر از او در داخل مکه می را به مکه فرستاده بود، و اگر کسی گرامی

این ھم دست عثمان  :خطاب به دست راست خود گفت ج فرستاد، رسول خدا نمی
 .این ھم به جای عثمان! :است و سپس با آن دست دیگر خود را گرفت و فرمود



 راشدین از خلافت تا شهادتخلفای       ٢١٠

خواھی ببر و بازگو  آنچه را ھم که من گفتم با خود ھر کجا که می :ابن عمر گفت
  .١!»کن

درمورد کشته شدن حضرت عثمان، حذیفه بن یمان سخن عجیبی دارد، زید  -۸
اولین فتنه و « :نماید که گفته است ایت میرو سبن وھب از حذیفه بن یمان

بلوا در اسلام کشته عثمان بن عفان و آخرین آن آمدن دجال است. سوگند به 
اوست، ھیچ آدمی نیست که در مورد  ۀخداوند که جان من در اختیار اراد

کشته شدن او یک ذرّه شادمان باشد، مگر اینکه اگر دجال را دریابد از او 
 .!»آورد و اگر او را درنیابد، در قبر خود به او ایمان می تبعیت خواھد کرد،

اگر خیری در  .خداوندا! :نماید که روایت می سمحمدبن سیرین از حذیفه بن یمان
کشته شدن عثمان بوده، مرا در آن سھمی نبوده است، و اگر ھم شرّی در آن وجود 

نمایم! سوگند به خداوند اگر در کشتن او خیری وجود  داشته من از آن برائت می
داشته، خیر و برکت جامعه را فراخواھد گرفت و اگر کشته شدن او بد بوده، زمینه 

  .خونریزی خواھد گردید!
در بستر بیماری مرگ قرار داشت، یکی  س وقتی حذیفه :گوید وعبدالله حرانی میاب

  :او بود و آھسته چیزی را به ھمسر حذیفه گفت ۀاز دوستانش در خان
 چیزی شده؟  :حذیفه گفت

  .خیر است! :گفتند
  .کنید؟! کدام خیر است که شما از من پنھان می :گفت

  .اند! انیدهحضرت عثمان را به شھادت رس :مرد گفت
ما از آن خداوندیم و به سوی او باز خواھیم گشت! خداوندا! تو خود « :حذیفه گفت

ام، اگر در کشتن او خیری ھست، از آن  دانی که من در این فتنه دستی نداشته می
خواھم و اگر کشتن  اند، و من چیزی را از آن نمی کسانی است که در آن حضور داشته

اند! و مرا از آن  ت، باز از آن کسانی است که درآن دست داشتهاو بد و ناروا بوده اس
اند، خداوند را سپاسگزارم که فتنه از  سھمی نیست! ای عثمان! امروز دلھا دگرگون شده

  .!»ھای احمق در آن پیشگام شدند ما دور ماند، آدم
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 ٢١١ از خلافت تا شهادت سبن عفان  بخش چهارم: عثمان

 اسباب همکاری برخی از مسلمانان با باند عبدالله بن سبأ
در مورد علت ھمکاری و  :گویند بن ثابت می بن سعید عبداللهبن سعید و  یحیی

 –او بزرگ شده بود)  ۀھمراھی محمدبن حذیفه (پسر ھمسر حضرت عثمان که در خان
 بن مسیب سؤال کرد.  با گروه سبأیه از سعید

او یتیم بود و در خانه حضرت عثمان بزرگ شد، زیرا حضرت عثمان  :سعیدگفت
مخارج زندگی آنان را بر عھده  ۀعشریه خویش بود و ھم سرپرست ایتام خانواده و

داشت، وقتی حضرت عثمان به مقام خلافت برگزیده شد، محمدبن حذیفه از او 
 .خواست او را به مقامی بگمارد!
داشتی آن  پسرم! اگر تو توانایی و شایستگی کاری را می :حضرت عثمان به او گفت

 ای!؟  ت و شایستگی را پیدا نکردهسپردم، اما ھنوز این اھلی را به تو می
در این صورت به من اجازه بده دنبال کاری بروم و خود مخارج زندگی  :محمد گفت

  .خویش را تأمین کنم!
 .توانی بروی! ھر کجا که دوست داری آزادی می :حضرت عثمان گفت
امکانات و پول لازم را از اموال شخصی خود در اختیار  ۀحضرت عثمان ھم

ذیفه گذاشت و او در حالی که از حضرت عثمان به خاطر اینکه او را در محمدبن ح
مقامی قرار نداده بود، بسیار دلخور بود راه مصر را در پیش گرفت، آنجا بود که اتباع 
عبدالله بن سبای یھودی با اطلاع از آنچه که میان او و عثمان گذشته بود، خود را به 

  .!»با خود دعوت نمودنداو نزدیک نموده و او را به ھمکاری 
از سعیدبن مسیب در مورد مخالفت عمّار بن یاسر با حضرت عثمان و در حالی  -۹

 سؤال کردند؟  –تحت تأثیر سبأیان قرار گرفته بود  -که او سبأی نبود، 
میان عمار بن یاسر و عباس بن عتبه نزاعی روی داد و  :سعیدبن مسیب گفت

قرار دادند، حضرت عثمان بر اساس موازین  »قذف«یکدیگر را مورد اتھام ناروای 
شرعی دستور مجازات ھر دوی آنھا را صادر نمود و ھمین موضوع سبب ایجاد اختلاف 

بن عتبه گردید و سبب دلخوری عمار از  عباس ۀعمار و خانواد ۀو نزاع میان خانواد
 .١حضرت عثمان نیز شده بود!
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 راشدین از خلافت تا شهادتخلفای       ٢١٢

بکر از  اسباب حمایت محمدبن ابیمبشّر از سالم بن عبدالله بن عمر در مورد   -۱۰
 . سبأیان در برابر حضرت عثمان سؤال کرد

 ورزی عامل اصلی آن بود.  توزی و طمع کینه :سالم گفت
  .ورزی بود؟! توزی و طمع بکر دچار کینه چرا محمدبن ابی :مبشّر گفت
بکر به خاطر منزلت پدرش حضرت ابوبکر، از منزلت  محمدبن ابی :سالم گفت

ای او را فریب داده و دچار غرور و خودسری نموده  برخوردار بود، اما عدهای  ویژه
  .بودند!

او کار خلافی را مرتکب گردید و حضرت عثمان او را مورد بازخواست قرار داد و به 
خوردن شلاق محکوم شد، حضرت عثمان حاضر نشد حکم الھی را در مورد او به اجرا 

 .نگذارد!
ه و در دل او شد و در مقابل حضرت عثمان موضعگیری این قضیه باعث ایجاد کین

 .١بردند! نمود، حضرت عایشه او را مذمّم یعنی مذموم نام می
الله مطرح  این سخنان را با پرسشی که مورخ بزرگ امام ابن کثیر رحمه  -۱۱

 دھیم.  ای که به آن داده، خاتمه می ھای سنجیده نموده و پاسخ
حالی که جمع زیادی از بزرگان اصحاب در مدینه در  :اگر کسی بگوید :گوید او می

بودند، چگونه بود که از حضرت عثمان حمایت نکردند تا سرانجام سبأیان شورشی او را 
  .به قتل رسانیدند؟!

  :توان پاسخ داد به این پرسش از چند جھت می
کردند که خوارج باند عبدالله بن سبای یھودی،  ھیچ یک از اصحاب فکر نمی :یکم

انجامد! زیرا آنان در مورد کشتن او  رشان در نھایت به کشتن حضرت عثمان میکا
کشتن او  ۀچیزی بر زبان نیاورده و حتی بسیاری از آنان در آغاز اساساً در اندیش

  .نبودند!
بن حکم را  یا استعفا بدھد، یا مروان :آنان ابتدا او را بر سر یک سه راھی قرار دادند

 .به ایشان تحویل بدھد! یا او را خواھند کشت!
بسیاری از اصحاب انتظار داشتند که حضرت عثمان یا مروان را تحویل آنھا داده، یا 

 خود از مقام خلافت استعفا بدھد! و بدین ترتیب آن بحران را پشت سر بگذارد. 
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 ٢١٣ از خلافت تا شهادت سبن عفان  بخش چهارم: عثمان

کردند که کار به  اصحاب رسول خدا فکر نمی :ھمچنان که گفته شد –در واقع 
کشته شدن حضرت عثمان بیانجامد و آن گروه یاغی تا به آن حد جرأت پیدا کنند که 

 .خلیفه مسلمانان را از پای درآوردند!
از حضرت عثمان دفاع کرده و در برابر مھاجمان  ج اصحاب رسول خدا :دوم

 آنھا در نھایت به شھادت رسیدند!. آشوبگر به سختی ایستادگی نموده و تعدادی از
اما وقتی سیر حوادث شکل دیگری پیدا کرد، حضرت عثمان به فرزندان اصحاب که 
برای محافظت از او در منزلش مستقر شده بودند، دستور داد به ھیچوجه دست به 

ھای خویش بازگردند، آنان علیرغم  اسلحه نبرند و آنان را به سختی سوگند داد که به خانه
یل باطنی به دفاع و از روی نارضایتی دستور حضرت عثمان را اطاعت کردند، زیرا م

  .دانستند! شمردند و مخالفت با او را معصیت می اجرای امر امیر و خلیفه را عبادت می
سرکردگان و طراحان توطئه برای خود وقت مناسبی را برای اشغال مدینه  :سوم

انتخاب کرده بودند، زیرا در آن وقت از سال بسیاری از اھل مدینه به حج رفته و تنھا تعداد 
 توانستند شمشیر به دست بگیرند، در مدینه باقی مانده بودند.  کمی از کسانی که می

عبدالله بن سبای یھودی متوجه حرکت  ۀخورد پس از آنکه شورشیان فریب
سپاھیانی از مصر و شام و بصره و کوفه برای حمایت از حضرت عثمان شدند، و زمان 
بازگشت حجاج را نزدیک دیدند، ھدف اصلی خود را که کشتن حضرت عثمان بود به 

  .جلو انداختند! تا قبل از رسیدن آنھا کار را یکسره کنند!
ر مقایسه با مردم مدینه بسیار بود، آنان سه ھزار نفر بودند، و تعداد شورشیان د :چھارم

به خاطر آنکه مجاھدین مسلمان اھل مدینه در مرزھای مختلف مشغول پاسداری و 
 رویارویی با دشمنان بودند، افراد کافی برای رویارویی با آنھا در مدینه وجود نداشت. 

دن با بحران کنار کشیده و در از طرف دیگر بسیاری از اصحاب خود را از درگیر ش
آمد، برای محافظت از جان خود  ھای خویش ماندند، ھر کس ھم که به مسجد می خانه

 آورد.  شمشیرش را به ھمراه می
خواستند، شورشیان  چنانچه اگر آن عده از بزرگان اصحاب که در مدینه بودند، می

  .آمدند! آن برنمی ۀحضرت عثمان دور کنند از عھد ۀرا از اطراف خان
فرزندان جوان خود را برای  ش از طرفی بزرگانی مانند حضرت علی و طلحه و زبیر

دفاع از حضرت عثمان به منزل او فرستاده بودند و آنان به بھترین صورت به مسئولیت 
خویش عمل کردند و با خوارج شورشی به رویارویی پرداختند، تنھا زمانی از مقابله با 
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ه حضرت عثمان از ایشان خواست شمشیرھایشان را در نیام آنھا دست برداشتند ک
  .ھای خویش بازگردند! کرده، و به خانه

حضرت علی و  :نمایند که بعضی از اصحاب مانند این ادعا که برخی مطرح می
طلحه و زبیر، حضرت عثمان را تنھا گذاشتند و به کشته شدن او راضی بودند، ادعای 

 .دروغ و باطلی بیش نیست!
ایت ھیچ یک از اصحاب به کشته شدن حضرت عثمان نه اینکه صحت ندارد، بلکه رض

  .اصحاب از آن به شدت ناراضی بوده و قاتلین او را مورد لعن و نفرین قرار دادند! ۀھم
کاش حضرت عثمان از مقام خلافت  :کرد که اما کسانی ھمچون عمار یاسر آرزو می

  .داد! استعفا می
حضرت عثمان و ھمه اصحاب رسول خدا را مورد رحمت و  خداوند شھید بزرگوار

 مشمول رضایت خود فرماید.



 
 
 
 
 
 

 :بخش پنجم
 س بن ابیطالب حضرت علی

 از خلافت تا شهادت

به ھدف خود که از میان شورشیان پیرو عبدالله بن سبای یھودی در نھایت 
برداشتن حضرت عثمان بن عفان بود، دست یافتند و قبل از غروب آفتاب روز جمعه 

  .الحجه سال سی و پنج ھجری او را به شھادت رسانیدند! ھجدھم ماه ذی
یکی از سرکردگان آنان عملاً به مدینه حاکم شده بود، و » غافقی بن حرب عکی«

 کرد.  یھودی ابلیس اصلی نیز آنان را توصیه و ھمراھی می» بن سبأ  عبدالله«
منزل حضرت عثمان فرماندھی و  ۀغافقی بن حرب در ایّام اشغال مدینه و محاصر

سرکردگی سبأیان را بر عھده داشت و این سرکردگی او در روزھای پس از شھادت 
 حضرت عثمان نیز ادامه پیدا کرد. 

دینه در آن روزھا زیر سلطه و حاکمیت شورشیان سبأی این بدان معنا بود که م
 قرار گرفته بود. 

پس از او اتفاق نظر نداشتند  ۀقبل از شھادت حضرت عثمان سبأیان در مورد خلیف
  .و ھر یک برای جانشینی او شخصی را مدنظر داشتند!

شورشیان سبأی سه دسته بودند، که از مصر و کوفه و  :ھمچنان که قبلاً گفتیم
بن ابیطالب  الظاھر) از حضرت علی صره به مدینه آمده بودند، سبأیان مصر (علیب

 کردند! بن عبیدالله حمایت می  بن عوام و سبأیان مصر از طلحه سبأیان کوفه از زبیر
تنھا در مورد کشتن حضرت عثمان و ایجاد تباھی و ناھنجاری در زندگی سیاسی و 

راکندگی بود، که اتباع عبدالله بن سبای اجتماعی مسلمانان و به وجود آوردند پ
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یھودی با ھم اتفاق نظر داشتند! به ھمین خاطر بود که پس از کشتن حضرت عثمان 
  .قضیه جانشینی او را به طور جدّی مورد توجه قرار ندادند!

این برای اولین بار بود که مسلمانان روزھایی را بدون رھبر و خلیفه به سر 
 بردند.  می

گذشت، سرکردگان باند برانداز سبأیه  از شھادت حضرت عثمان می چندین روز
ای ھمچون  پیشه گر و شیطنت دچار پریشانی و سردرگمی شده بودند و افراد توطئه

خواستند در  بن حرب و اشتر نخعی و حکیم بن جبله چگونه می عبدالله بن سبأ، غافقی
کل، کاری را لازم بود انجام اوضاع و احوال تازه عمل کنند! به ھر صورت برای حل مش

 .دھند!

 مخالفت با پیشنهادهای باند عبدالله بن سبأ
کردند و در پی  مدت پنج روز سرکردگان سبأیه با بزرگان اصحاب تماس برقرار می

این بودند که برای نجات خود یکی از آنھا مقام خلافت را قبول کند و آنان ھم با او 
 بیعت نمایند؟ 

حاب با پیشنھاد آنان مخالفت کردند و دست رد بر سینه آنھا بزرگان اص ۀاما ھم
 کردند!  نھاده و به خاطر به قتل رسانیدن حضرت عثمان آنان را لعن و نفرین می

حضرت  :بھشت به آنھا داده شده بود تنھا پنج نفر یعنی ۀاز ده نفر اصحابی که مژد
 ش سعیدبن زیدوقاص و ابیبیربن عوام، سعدبن بن عبیدالله، ز بن ابیطالب، طلحه علی

  .در قید حیات بودند!
ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان بن عفان و ابوعبیده عامر  :اما پنج نفر دیگر یعنی

 بن جراح و عبدالرحمن بن عوف وفات یافته بودند. 
آمدند و  کردند، نزد او می که به ھواداری از حضرت علی تظاھر می –سبأیان مصری 

خواستند اجازه دھد به عنوان امیرالمؤمنین با او بیعت کنند! اما حضرت علی  از او می
فرمود و مورد لعن و نفرین  راند و از آنھا اعلام برائت می به تندی آنان را از خود می

 داد.  قرارشان می
خواستند اجازه دھد  میرفتند و از او  سبأیان کوفه نیز نزد حضرت زبیربن عوام می

به عنوان امیرالمؤمنین با او بیعت کنند، اما حضرت زبیر نیز از آنان اعلان برائت 
 داد.  کرد و مورد لعن و نفرین قرارشان می می
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کردند و از او  ھمچنین سبأیان اھل بصره به حضرت طلحه بن عبیدالله مراجعه می
او دست رد بر سینه آنھا نھاد و به  خواستند مقام امارت مسلمین را بپذیرد. اما می

 داد.  خاطر کشتن حضرت عثمان مورد لعن و نفرینشان قرار می
سرکردگان باند برانداز سبأیه چندین بار برای قانع کردن یکی از آنان تلاش کردند، 

  .گردیدند! اما ھر بار با مخالفت آنھا روبرو می
 ش که دیگر نزد علی و طلحه و زبیردر نھایت سرکردگان سبأیه به این نتیجه رسیدند 

نروند و به یکی دیگر از اصحابی که به او بشارت رفتن به بھشت داده شده بود، یعنی 
 .مراجعه کنند! سوقاص سعدبن ابی

 ۀوقاص و سعیدبن زید، از این بحران خود را کنار کشیده و در منطق سعدبن ابی
 عقیق که نزدیک مدینه بود اقامت نمود. و به کار کشاورزی و باغداری مشغول شدند. 

وقاص رفته و خطاب به او  پیشه سبأیه نزد سعدبن ابی سرکردگان خائن وجنایت
ھستی و زمانی که رسول خدا » مبشّره ۀعشر«تو دایی رسول خدا و یکی از  :گفتند

و عمر نیز تو را به عضویت شورا انتخاب  وفات یافت از تو اظھار رضایت نموده بود!
ایم که به عنوان امیرالمؤمنین با تو بیعت نماییم!  ما اتفاق نظر پیدا کرده ۀنموده و ھم

  .برخیر به مسجد بیا تا با تو بیعت کنیم!
من و عبدالله بن عمر پس از  :وقاص باپیشنھاد آنه مخالفت نمود و گفت سعدبن ابی

ت با عثمان، خود را از این امور کنار کشیده و ھیچ نیازی به آن اجتماع اھل شورا و بیع
  :نداریم. او سپس این شعر را مثال آورد که

 لاتخلطنّ خبيثات بطّيبة
 

 منها وانج عرياناً  كواخلع ثياب 
 

کارھای زشت را با کارھای پاک خویش آمیخته مکن، لباس خویش را برکن و خود «
  .!»را از آن عریان بنما

وقاص نیز روبرو شدند، نزد عبدالله  دگان سبأیه وقتی با مخالفت سعدبن ابیسرکر
تو فرزند حضرت عمر ھستی و این مقام شایسته توست! آن  :بن عمر رفته و به او گفتند

  .را قبول کن!
جویی  این قضیه به انتقام :در پاسخ به آنان گفت سحضرت عبدالله بن عمر

  .انجامد و به ھیچوجه حاضر نیستم خود را با آن درگیر کنم! می
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سرکردگان سبأیه از مخالفت آن پنج صحابی با قبول خلافت در زیر برق شمشیر 
سبأیان و در شرایطی که مدینه در اشغال آنان قرار داشت، یکه خوردند و آن پنج روز 

  .حاصلی را به دنبال نداشت! تلاش و ملاقات و اصرار آنھا
دانستند، چه کاری را باید انجام  آنان به سختی دچار سردرگمی شدند و نمی

  .بدھند!
نزد حضرت علی آمدند و از او خواستند که  –مخالف سبأیان  –تعدادی از مسلمانان 

با پیشنھاد  س اجازه بدھد به عنوان امیرالمؤمنین با او بیعت کنند، اما حضرت علی
این کار از طریق شورای حل و عقد باید انجام بگیرد! او  :نان مخالفت فرمود و گفتآ

سپرد، » شورا«فرمود: عمر انسان فاضل و متعھدی بود و قضیه تعیین خلیفه را به 
  .اکنون ھم لازم است مردم اجتماعی را برای انتخاب امیرالمؤمنین ترتیب دھند!

م در حالی که به ممالک خود بازگردند، کسی اگر مرد :گفتند بعضی از مسلمانان می
به عنوان خلیفه برگزیده نشده باشد، ھیچ تضمینی نیست که بیش از این دچار 
چنددستگی نشوند و به ھمین خاطر لازم است در مورد انتخاب امیرالمؤمنین عجله 

  .صورت بگیرد!
یعنی مدت پنج  –ھمچنان که گفته شد سرکردگان باند سبأیه از شنبه تا چھارشنبه 

کردند، اما ھمه تیرھایشان به سنگ خورد و از  روز را برای انتخاب خلیفه تلاش می
 .١ای نگرفتند تلاش خود نتیجه

الحجه، سرکردگان سبأیه به  در روز ششم یعنی روز چھارشنبه بیست و چھارم ذی
  .سربازان خود دستور دادند، مردم مدینه را به زور در مسجد جمع کنند!

ھای خود در  ، در مدینه نبودند، و در زمینش وقاص ابی ه و زبیر و سعدبن طلح
اطراف مدینه اقامت داشتند، به ھمین خاطر در میان مردمی که با زور در مسجد جمع 

  .شده بودند، حضور نداشتند!
ای مردم  :مردم را جمع کردند، سران سبأیه به ایشان گفتند ۀپس از آنکه ھم

مدینه! شما اھل شورا و اھل حل و عقد امّت مسلمان ھستید! و تنھا پس از رضایت 
کند و فرمان شما در میان امّت اسلامی  شماست که امامت امّت مشروعیت پیدا می

گیرد، اکنون از میان خود کسی را انتخاب کنید و به عنوان  مورد اطاعت قرار می
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کنیم  می د! ما نیز با ھر کس که شما انتخاب کردید بیعت امیرالمؤمنین با او بیعت نمایی
  .نماییم! و از او اطاعت می

برای انتخاب خلیفه دو روز  :پس از آن مردم مدینه را مور تھدید قرار دادند و گفتند
دھیم، اگر در طول این دو روز کسی را به عنوان خلیفه انتخاب  به شما مھلت می

 .١بسیاری دیگر از شما را خواھیم کشت!؟ نکنید، علی و زبیر و طلحه و
مردم مدینه از اینکه سرکردگان عبدالله بن سبای یھودی تھدید خود را عملی کنند، 

پیشه بودند وقتی کسی  دچار ھراس و وحشت شدند! زیرا آنان گروھی خشن و جنایت
ی مثل حضرت عثمان را کشته بودند، ھر کار دیگری از ایشان ساخته بود، و ھیچ چیز

  .ھای دیگر ایشان بشود! نبود که مانع از اجرای جنایت
در چنان فضائی پر از اختناق و ناخوشایندی که سبأیان به وجود آورده و شھر 

خواستند مردم را به انتخاب یک نفر برای  مدینه را به اشغال خود درآورده بودند و می
ابیطالب  بن  به حضرت علی مقام خلافت ناچار و مجبور نمایند، این بود که مردم مدینه

  .روی آوردند!
فضای رعب و وحشت و سرکوبی سختی از طرف شورشیان و اشغالگران سبأی 

شد، مرگ و  الأجل معین دو روزه خلیفه انتخاب نمی ایجاد گردید و چنانچه در ضرب
 عام و ویرانی در انتظار مردم مدینه بود.  قتل

بیا با  :شدند، و به او گفتند س یطالببن اب مردم مدینه دست به دامن حضرت علی
دانی به  بینی که چی بر سر مسلمانان آمده است؟ مگر نمی مگر نمی .تو بیعت کنیم!

خواھند  ایم؟ مگر خبر نداری که این سبأیان چه کار می ھایی گرفتار آمده چه مصیبت
  .بکنند؟!

من بردارید دست از سر « :در پاسخ به اصحاب و مردم مدینه فرمود س حضرت علی
ایم و مشکل  ای گرفتار آمده و دنبال کس دیگری بروید! در وضع و شرایط پیچیده

ھا بر روی آن  آیند و اندیشه ھا بر آن گرد ھم نمی سختی پیش روی ماست، که دل
  .!»شوند استوار نمی

دھیم که با  اصحاب رسول خدا و مردم مدینه گفتند: تو را به خداوند سوگند می
کنیم تو  ت کنی و این مسئولیت را بپذیری! مگر آنچه را که ما مشاھده میبیعت موافق

                                           
 .۴۳۴ – ۴۳۳ص  ۴ج  :تاریخ طبری -١



 راشدین از خلافت تا شهادتخلفای       ٢٢٠

بینی که اسلام در چه وضعیتی قرار گرفته؟ مگر بحران و فتنه را  بینی؟ مگر نمی نمی
 .ترسی؟!! بینی؟ مگر از خداوند نمی نمی

و مردم کوتاه آمد و  ج در برابر اصرار اصحاب رسول خدا س حضرت علی
  :نھاد آنان را پذیرفت! اما خطاب به آنھا فرموددرخواست و پیش

ام که با من  اما این را بدانید که به این شرط پیشنھاد شما را پذیرفته، و راضی شده«
کنم، و بر آنچه  دانم رھبری می بیعت کنید، که شما را بر اساس آنچه خیر و مصلحت می

تر است که مرا رھا کنید  وشایندنمایم! البته این برای من خ شمارم توجیه می که بھتر می
و کس دیگری را انتخاب نمایید! و من نیز ھمچون یکی از شما خواھم بود، با این تفاوت 

  .!»ر خواھم بود گزینید فرمانبردارتر و ملتزم ت که در برابر کسی که او را برمی
 پس از آنکه اصحاب رسول خدا و مردم متفرق شدند و قرار گذاشتند فردای آن روز

یافت، بار دیگر نزد  را که روز جمعه بود و مھلتی که سبأیان گذاشته بودند پایان می
  .حضرت علی بروند و بررسی موضوع را ادامه بدھند!

ملاقات فردای اصحاب و مردم با حضرت علی و بیعت با او خبر  ۀسبأیان از وعد
  .گردیدند!

عثمان را به شھادت  که حضرت –سبأیان مصر و در رأس آنھا عبدالله بن سبأ 
از موضوع  –کردند  از آنجا که به طرفداری از حضرت علی تظاھر می –رسانیده بودند 

اظھار شادمانی نمودند و تعیین او را به عنوان خلیفه پیروزی بزرگی برای خود در برابر 
 .آوردند! ھای سبأی اھل بصره و کوفه به شمار می دیگر فرقه

دمان بودند، سبأیان کوفه از اینکه زبیر پیشنھاد آنھا در حالی که سبأیان مصری شا
برای خلافت را نپذیرفته بود از او خشمگین بودند و سبأیان مصر نیز به سختی از 

  .نمودند! طلحه اظھار گله و شکایت می
ھر دو دسته سبأیان کوفه و بصره خود را تحقیر شده و شکست خورد به شمار 

ند شخص مورد نظر خود را به مقام خلیفه مسلمین آوردند! زیرا نتوانسته بود می
رو سبأیان  برسانند! چرا که در این صورت سبأیان کوفه و بصره به صورت اتباع و دنباله

آمدند! اما به ھر صورت برای عملی شدن بیعت با خلیفه جدید و پایان  مصری درمی
  .کردند! دادن به آن بحران، تلاش جدی می

به ھر صورت بیعت با علی باید صورت بگیرد، زیرا مردم مدینه او را  :سبأیان گفتند
  .اند و ھمه از جمله طلحه و زبیر نیز باید با او بیعت کنند! پذیرفته
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بن عوام که در خارج از مدینه اقامت داشت یک نفر از سبأیان مصری را  حضرت زبیر
  .ز جمعه حضور داشته باشد!دنبال او فرستادند، تا در مراسم بیعت با حضرت علی در رو

جبله سرکرده سبأیان بصره ھمراه با چند نفر دنبال زبیر رفتند و او را با   حکیم بن
  .زور و شمشیر و اکراه به ھمراه خود به مدینه آوردند!

اشتر نخعی سرکرده باند سبأیان کوفه را نیز با چند نفر دیگر به سراغ طلحه بن 
از مدینه بود، فرستادند واو را با زور و اکراه برای حضور در عبیدالله که او نیز در خارج 

  .مراسم بیعت با علی به مدینه آمدند!

  س بیعت با حضرت علی
 ج خدا اصحاب رسول الحجه سال سی و پنج ھجری روز جمعه بیست و پنجم ماه ذی

 زیر فشار سبأیان و شمشیرھای از نیام کشیده آنھا در مسجد نبوی گردھم آمدند، و
 بالای سر ھر یک از اصحاب فردی سبأی مسلح را قرار دادند!؟ 

  :به مسجد آمد و بر روی منبر رفت و فرمود سبن ابیطالب حضرت علی
گیری در مورد انتخاب امیرالمؤمنین حق شماست و ھیچکس  ای مردم! تصمیم«

  .!»بدون رأی و انتخاب و بیعت شما حق ندارد، آن مقام را در اختیار بگیرد
خواھید من  دیروز پس از توافق در مورد یک موضوع از ھم جدا شدیم، اگر می

دانید، ھر  ام با من بیعت نمایید وتوافق دیروز را عملی نماییم! اگر به صلاح نمی آماده
خواھید انتخاب کنید! و مطمئن باشید در دل من نسبت به  کس را که خود می

  .!!»با او بیعت خواھم کرد ھیچکس ھیچ چیز نخواھد بود و ھمراه با شما
ما بر سر توافق دیروز خود پابرجاییم و به خلافت و  :گفتند ج اصحاب رسول خدا

  :امارت تو رضایت داریم، اکنون دست خود را به ما بده تا با بیعت کنیم
خود را برای بیعت مردم آماده نمود، و اصحاب رسول خدا  سحضرت علی

  .او بیعت نمودند! برخاستند و یکی پس از دیگری با
سعدبن  :آن عده از اصحابی که از جریان فتنه خود را کنار کشیده بودند، مانند

ھمه آمده  ش بن زید و محمدبن مسلمه وقاص، سعیدبن زید، عبدالله بن عمر، اسامه  ابی
  .و با حضرت علی بیعت خلافت نمودند!
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بیعت صورت گرفت و  سبا حضرت علی ج بدین ترتیب از طرف اصحاب رسول خدا
حتی نیروھای  –مردم مدینه  ۀھیچکس نبود که با او بیعت نکند و پس از آنان ھم

  .با او بیعت کردند! –سبأی که مدینه را اشغال کرده بودند 
بعضی از اصحاب ضمن بیعت خطاب به حضرت علی گفتند بر اساس اجرای کتاب 

کنیم، حضرت علی نیز  با تو بیعت می و احکام او بر دور و نزدیک و بزرگان و مستمندان
 .١با این شرط ایشان موافقت فرمود

 پس از بیعت  ۀخطاب
بیعت نمودند، او برخاست و بر روی منبر رفت  س پس از آنکه مردم با حضرت علی

  :و فرمود
کتاب ھدایتگری را نازل فرموده وھمه خیر و شر را در آن بیان  لأ. خداوند «..

ید و از شر دوری کنید! به فرایض خداوند پایبند باشید، در جھت نموده، در پی خیر باش
 ا به رفتن شما به بھشت بیانجامد!.رضایت خداوند آنھا را انجام دھید، ت

ھایی را که ناشناخته نیستند حرام گردانیده، و احترام انسان مسلمان  خداوند حرام
است که به مسلمانان » اخلاص و توحید«حرمتھا ترجیح داده و به وسیله  ۀرا بر ھم

  .قوّت و عزّت داده است!
مسلمان کسی است که مسلمانان دیگر از دست و زبان او در امان باشند، و به غیر 

 از آنچه خداوند واجب گردانیده اذیت و آزار ھیچ مسلمانی روا نیست. 
ھا خواھد آمد، مردم پیش روی  راغ ھمه انسانامور مردم را دریابید! مرگ به س

شمایند و اجل و مرگ، آغوش خود را برایتان باز کرده! بردبار و اھل تسامح باشید، 
 شوید! و مردم بیشتر در انتظار عاقبت خویش ھستند.  موفق می

ای بندگان خدا! در مورد مردم و میھن از خدا پروا کنید شما در مورد ھمه چیز 
 .و چرندگان مسئولیت دارید! حتی پرندگان

  .خداوند را فرمانبرداری کنید و از نافرمانی او پرھیز نمایید!
ھر گاه خیری را دیدید آن را به دست آورید و ھر گاه شری را مشاھده نمودید از آن 

 .دوری نمایید!
 

                                           
 ۴۳۵ - ۴۳۴ص  ۴ج  :تاریخ طبری -١



 ٢٢٣ از خلافت تا شهادت سطالب  بن ابی بخش پنجم: حضرت علی

  :فرماید خداوند متعال می

ْ ٱوَ ﴿ سۡ  ذۡكُرُوٓا نتُمۡ قلَيِلٞ مُّ
َ
�ضِ ٱِ� عَفُونَ تَضۡ إذِۡ أ

َ
فَُ�مُ  ۡ� ن َ�تَخَطَّ

َ
 �َّاسُ ٱَ�اَفوُنَ أ

 �َ َٔ  ِ يَّدَُ�م بنَِۡ�هِ
َ
يَِّ�تِٰ ٱوَرَزقََُ�م مِّنَ  ۦاوَٮُٰ�مۡ وَ�  ﴾٢٦لعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ  لطَّ

 .]۲۶[الأنفال: 
ترسیدید که  به یاد بیاورید ھنگامی را که گروه اندک و ضعیفی (در مکه) بودید، و می«

شما را بربایند! ولی خداوند شما را (در سرزمین مدینه) پناه و مأوی داد و دیگران 
مند گردانید، تا اینکه او را  ه ھای پاک شما را بھر ی یاریتان نمود و نیرو بخشید و از روز

 .»سپاسگذاری کنید

  س مشروعیت بیعت با حضرت علی
اصول و مبانی صحیح اسلامی از طرف اھل شورا و حل و عقد  ۀبدین ترتیب بر پای

 مردم مدینه با او بیعت کردند!. ۀانتخاب گردید و ھم سمسلمانان، حضرت علی
بیعت با حضرت علی به ھیچوجه تحت تأثیر تسلط باند برانداز سبأیه بر مدینه قرار 

مشروعیت آن نگرفت و پیوستن سبأیان به سپاھیان تحت فرمان حضرت علی بر روی 
 تأثیر نداشت. 

زیرا بیعت با او، ضرورتی حتمی پیدا نموده بود، تا مسلمانان را در صف واحدی قرار 
دھد و امورشان را تدبیر و اداره کند و پس از آن در مورد بازخواست و محاکمه و 

انگیزی پرداخته و حضرت عثمان را به شھادت رسانیده  مجازات کسانی که به فتنه
  .قدام نماید!بودند، ا

وقتی کسانی که او را انتخاب کرده و به خلافت او رضایت داده و با او بیعت 
آن  ۀنمودند، از اولیای امور و اصحاب اھل شورا و حل و عقد بوده، مھر تأیید و نشان

 مشروعیت کامل برخوردار بوده است!.است که، خلافت حضرت علی از سلامت و 
نماییم که تن دادن حضرت علی به قبول مقام خلافت به  از طرفی ملاحظه می

دنبال درخواست و اصرار بزرگان اصحاب و مؤمنین پاک و پرھیزکار و چندین بار 
خودداری و مخالفت حضرت علی صورت گرفته بود و در نھایت از رأی خود خود 

ھیچوجه در پی به دست صرفنظر نمود و به خواست ایشان تسلیم شد! حضرت علی به 
خواست و به خاطر احراز مقام امارت مؤمنین  آوردن مقام خلافت نبود و آن را نمی

 –کرد، و به ھیچوجه برای به دست گرفتن زمام امور خلافت  سعی و تلاش نمی
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علیه حضرت عثمان  -ھای تاریخی  ای بدخواه و جاعلان روایت برخلاف گمان عده
  .چینی نکرده بود! توطئه

دیدیم که تن دادن حضرت علی به قبول مقام خلافت صرفاً در راستای تلاش برای 
نجات مسلمانان و حفظ وحدت و حل مشکلات آنان بوده است، و به درستی 

دانست که مقام خلافت مسئولیت است نه غنیمت و به تلاش و زحمت نیاز دارد و  می
 ندارد.  به ھیچوجه دست آورد و منافعی شخصی را برای او در پی

دانست که به چه میدانی گام  ھمراه با قبول مقام خلافت می سحضرت علی
گاھی  می نھد و به اھمیت و حساسیت آن واقف بود، و به تبعات و پیامدھای آن آ

داشت، او به خاطر حفظ مصالح مردم گام نھادن در این راه سخت و پرمشقت و زحمت 
  دانست. را افتخار و خیر و عبادتی بزرگ می

توانست خود را از کنار بکشد و وارد میدان نشود، و ھمچون  می سحضرت علی
دور نگاه دارد، و آسایش و سلامت خود را   تعدادی دیگری از اصحاب، خود را از بحران

  .آمد! کرد، خاطی و مقصر به شمار نمی برگزیند! اگر این چنین ھم می
گردید و آن را به ساحل  ان میمسلمان ۀزد اما چه کسی باید سکاندار کشتی طوفان

نمود و امورشان را سر و سامان  رسانید و از وحدت مسلمانان محافظت می نجات می
  .بخشید؟! می

مھم و حساس و  ۀبا اقدام به قبول خلافت گزین س بن ابیطالب حضرت علی
پرمسئولیتی را انتخاب کرد و در جھت حفظ مصالح امّت اسلامی از مصلحت و منافع 

خویش گذشت کرد، در واقع این انتخاب او ایثار و فدارکاری بسیار مھمی به شخصی 
 آمد، خداوند او را مشمول رحمت و رضایت خویش فرماید.  شمار می

  س چالش بزرگ فراروی حضرت علی
پیوستن خود  –گری و فریبکاری خود  در راستای ادامه توطئه –باند برانداز سبأیه 

به لشکریان زیر فرمان حضرت علی را اعلام کردند! و خود را مطیع و فرمانبردار او 
  .جلوه دادند و برای رویارویی با مخالفان او اعلام آمادگی کردند!

خواستند  آنان با این اقدام در پی تحقق اھداف و کسب مصالح خود بودند، و می
و نظر آنان را از خود دور دارند، تا زمینه بدین صورت مسلمانان را فریب بدھند، 

 ر کشتن حضرت عثمان از بین ببرند!.بازخواست و مجازات خود را به خاط
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ترین مشکل و چالش پیش روی حضرت علی گردید، که در  این اقدام سبأیان بزرگ
ھای بعدی  نھایت به مخالفت معاویه و سپس طلحه و زبیر و پس از آن وقوع جنگ

  .انجامید!
 ش زمانی میان شھادت حضرت عثمان و بیعت خلافت با حضرت علی ۀر فاصلد

» نائله«ھمراه با پیراھن آغشته به خون و انگشتان بریده  س نعمان بشیر انصاری
ھمسرش که به ھنگام دفاع از او توسط شمشیر سبأیان قطع شده بود، از مدینه خارج 

 سفیان در شام رفت.  و نزد معاویه بن ابی
آلود حضرت عثمان و انگشتان قطع شده نائله را در مسجد  پیراھن خونمعاویه 

دمشق در معرض تماشای عموم مردم نھاد و دسته دسته مردم برای دیدن آنھا 
آنھا  ۀدادند! و ھم آمدند و به خاطر کشته شدن خلیفه خویش گریه و زاری سر می می

وسط سبأیان پیرو برای گرفتن انتقام خون به ناحق ریخته شده حضرت عثمان ت
  .بستند! بن سبای یھودی عھد و پیمان می عبدالله

برخی از اصحابی که مردم را برای گرفتن انتقام از خوارج جنایتکار سبأی تشویق 
  .١»ش بن صامت، ابودرداء و ابوامامه باھلی کردند، عبارت بودند از عباده می

 درخواست مجازات شورشیان 
طلحه و زبیر و تعدادی دیگر از اصحاب به  سعلیپس از پایان بیعت با حضرت 

دانی ما بر اساس اقامه حدود الھی با تو بیعت  ھمچنان که می :ملاقات او رفته و گفتند
ایم، و این خوارج شورشی بودند که حضرت عثمان را به شھادت رسانیدند، اینک  کرده

  .خواھیم حدود الھی را در مورد آنان اجرا نمایی! از تو می
گویید من نیز از  برادران! آنچه را که می :در پاسخ به ایشان فرمود س رت علیحض

گاھی دارم، با این شورشیان قاتل که مدینه را در اشغال خود گرفته و بر ما تسلط  آن آ
دارند و ما بر آنھا تسلطی نداریم و از رویارویی با آنان در این شرایط ناتوانیم چکاری را 

توان آنھا را دستگیر و محاکمه و  ؟ در این شرایط چگونه میتوانم انجام بدھم! می
مجازات نمود؟! ما برای مقابله با آنان نیروی کافی را در اختیار نداریم، از طرف دیگر 

دل به ایشان پیوسته و آنان در شھر و دیار شما  بسیاری از بردگان شما و اعراب ساده
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نند برای شما بیافرینند و از ھیچ اقدامی توا قرار دارند و ھر مشکلی را که بخواھند می
  .کنند! ھم کوتاھی نمی

کنید که  یابید؟ احساس می خواھید عملی کنید، می ای برای آنچه که می آیا زمینه
 ما در شرایط حاضر از قدرت کافی برای محاکمه و مجازات آنان برخورداریم؟ 

خداوند من چیزی را  سوگند به :فرمود ش در ادامه به طلحه و زبیر س حضرت علی
خواھم و رأی من ھم بر مجازات آنان است! اما  خواھید نمی به غیر از آنچه شما می

سرکردگان این شورشیان افرادی جنایتکار و پیروانشان مردمی جاھلند، و از قدرت 
شوند و  کافی و ھواداران بسیاری برخوردارند و از طرف برخی از مناطق تدارک می

 آنان قرار داریم.  ۀگیرند، اکنون ما زیر قدرت و سلط میمورد حمایت قرار 
اگر رأی شما را انتخاب کنم و این موضوع را پیگیری نمایم و در مورد اقامه حدود 

گروھی که با شما ھم رأی  :بر آنان عجله کنم، مردم به سه گروه تقسیم خواھند شد
  .کنند! خواھند بود و در مجازات سریع و اقامه حد شرعی بر آنان مثل شما فکر می

نمایند و با آنھا  گروه دیگری با شما مخالفند و حتی از آن شورشیان حمایت می
  .ھمراھند!

ید گروه سوم، کسانی ھستند که بر این باورند که در مورد اقدام به مجازات آنھا نبا
عجله کرد، و باید اجازه داد تا اوضاع مردم سر و سامان بگیرد، امنیت حاکم شود، 

ھا آرامش خود را بازیابند، و گرد و خاک پراکنده گردد، و در چنان شرایطی قاتلان  دل
  .مورد مؤاخذه قرار گیرند و حد شرعی بر آنان جاری شود!
، و به من مھلت بدھید، تا امور شما ھم اجازه بدھید، من با آرامش و تأنی عمل کنم

سر و سامان پیدا کنند، و پس از آن بیایید تا با ھم حدود شرعی را در مورد آنان به اجرا 
 .١بگذاریم!

به دو دسته تقسیم شدند. گروھی با رأی حضرت  ج در مدینه اصحاب رسول خدا
در اوضاع و احوال کنونی توانایی بازخواست و  :گفتند موافق بودند و می س علی

مجازات قاتلان حضرت عثمان را نداریم، و بھتر است مجازات آنھا را به تأخیر بیندازیم، 
و زمانی که توانایی غلبه بر آنان را پیدا کردیم، حدود الھی را در موردشان به اجرا 

 بگذاریم. 

                                           
 .۴۳۷ص  ۴ج  :تاریخ طبری -١



 ٢٢٧ از خلافت تا شهادت سطالب  بن ابی بخش پنجم: حضرت علی

ه زودتر آنان بودند و تأخیر آن گروھی دیگر خواستار مجازات و اجرای حدود ھر چ
از این دیدگاه  ش دانستند، و طلحه و زبیر را صرفنظر از عواقب آن به مصلحت نمی

  .کردند! حمایت می
در برابر اصرار کسانی که نظرشان مجازات ھر چه زودتر قاتلان حضرت عثمان بود، 

نمود و خطاب حضرت علی در سومین روز از خلافت خود در اجتماعی از مردم شرکت 
اند، را بیرون  گرانی که از روستاھای اطراف مدینه وارد شھر شده اخلال :به آنان فرمود

کنید! و ھمچنین به افرادی که جھت اعتراض به شھادت حضرت عثمان از روستاھای 
اطراف به مدینه آمده بودند، امر فرمود که ھر چه زودتر شھر را ترک کنند و به محل 

 به کار و زندگی خود مشغول شوند!. ردند! وزندگی خویش بازگ
شورشیان پیرو عبدالله بن سبای یھودی با این فرمان حضرت علی مخالفت کردند و 
آن را گامی در جھت پراکنده کردن طرفداران خود و خالی کردن زیر پایشان دانستند، 

  .تا زمینه را برای قصاص و انتقام از آنان فراھم کنند!
ھا را به ماندن در مدینه تشویق کردند و ھمچنین به نافرمانی به ھمین خاطر آن

العمل خود موفق شدند و از خروج آنان  حضرت علی فراخواندند و سبأیان در این عکس
  .جلوگیری کردند!

با مخالفت سبأیان و اعراب روستایی مواجه شد، بسیار  س وقتی حضرت علی
! و بلافاصله طلحه و زبیر و تعداد اندوھگین و متأثیر گردید و به خانه خویش رفت

  .دیگری از اصحاب به دیدار او رفتند!
دیدید چی شد؟ حالا خودتان مستقیماً به  :حضرت علی خطاب به ایشان فرمود

  .خونخواھی برخیزید و آن قاتلان را از دم تیغ بگذرانید!
  .این کار از ما ساخته نیست! :گفتند

اجازه بده! برای بسیج سپاھی  .میرالمؤمنین!یا ا :سپس طلحه خطاب به او فرمود
  .بزرگ علیه اشغالگران مدینه، به بصره بروم!

یا امیرالمؤمنین! اگر اجازه بدھی من ھم برای آوردن  :زبیر نیز به حضرت علی فرمود
  .روم!  کمک نظامی و تھیه امکانات لازم برای رویارویی با اشغالگران و قاتلان به کوفه می

  .١!»اجازه بدھید مدتی را در مورد این پیشنھاد شما فکر کنم :فرمودحضرت علی 
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اظھار نارضایتی نمودند، زیرا انتظار  س آنان از امروز و فردا کردن حضرت علی
داشتند که حضرت علی بدون درنگ با پیشنھاد آنان موافقت نماید و آنھا بلافاصله 

از دست اشغالگران آل سبأ رھایی  برای آوردن نیرو و سرباز به بصره و کوفه بروند و
  .پیدا کنند و عاملین قتل حضرت عثمان را به مجازات برسانند!

در ارتباط با این موضوع، سرآغاز  ش گفتگوی میان حضرت علی و طلحه و زبیر
اختلاف نظر میان ایشان بود، طلحه و زبیر خواستار تعجیل در مجازات قاتلان حضرت 

بر این باور بود که تا آرام شدن اوضاع و احوال و سر  س یعثمان بودند، ولی حضرت عل
  .و سامان پید کردن امور باید صبر کرد!

پس از آن سیر حوادث ادامه پیدا کرد و دامنه اختلافات نظر گسترش یافت، 
به خاطر مشغول شدن به امور و مسایل دیگر فرصت اقدام عملی در  س حضرت علی

  .مورد مجازات قاتلان حضرت عثمان را پیدا ننمود!
بن شعبه به عنوان  در ھمان نخستین روزھای خلافت حضرت علی، مغیره

  :خیرخواھی نزد او رفت و گفت
یرخواھی تو یا امیرالمؤمنین! من مسئولم که از تو اطاعت کنم و از اندرز و خ«

کوتاھی ننمایم! من بر این باورم که در مورد برکناری استاندارنی که حضرت عثمان 
آنان را بر مناطق مختلف گمارده شتاب نکنی! فعلاً اجازه بده کسی مثل معاویه و 
عبدالله بن عامر، ھمچنان والی شام و بصره باقی بمانند و دیگر والیان را ھمچنان در 

ار، و صبر کن تا با تو بیعت کنند و خود و سربازانشان را به اطاعت مقام خود باقی بگذ
پس از آن ھر گونه که خواستی در مورد عزل و یا نصب ایشان  .از تو ملتزم شمارند!

  .ای بود! رأی سنجیده و حکیمانه س بن شعبه در واقع رأی مغیره !»تصمیم بگیر
تو را مورد بررسی قرار بدھم  اجازه بده مدتی این رأی :به او فرمود س حضرت علی

  .و در مورد آن فکر کنم!
بن شعبه به این سبب که حضرت علی بدون درنگ با پیشنھاد او موافقت  مغیره

 بیرون آمد!  س مندی از خانه حضرت علی ننموده بود، آزرده خاطر گردید و با گله
نظر و پیشنھاد بن شعبه روز بعد نیز نزد حضرت علی رفت، اما این بار رأی و  مغیره

  :دیگری را با او در میان نھاد، او به حضرت علی گفت
من بر این باورم که در اسرع وقت معاویه و ابن عامر را از استانداری شام و بصره «
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برکنار کنی! و دیگر والیان را نیز از مقام خود عزل نمایی! و پس از آن از ایشان بخواھی 
چه کسانی با تو ھستند، و چه کسانی با تو نیستند و  تا با تو بیعت کنند، تا دریابی که

 .!»فرمانبردار را از نافرمان تشخیص بدھی
سوگند به خداوند،  :پس از آنکه مغیره از نزد حضرت علی بیرون رفت، گفت

پیشنھاد دیروزم از روی نصیحت و خیرخواھی بود، اما پیشنھاد امروزم او را دچار 
  .!؟سردرگمی کرد

از مدینه خارج راھی مکه شد. و سپس برای مندی   شعبه با خشم و گلهبن  مغیره
دور ماندن از فتنه و بحران به طائف رفت، و از طرفداری از حضرت علی، و طلحه و 

  .زبیر و معاویه خودداری نمود!
نزد حضرت علی رفت و در مورد آنچه که مغیره گفته بود، از  س عبدالله بن عباس

  .او پرسید!
او دیروز آمد و چنان پیشنھادی را با من در میان نھاد و امروز  :علی فرمودحضرت 

 پیشنھاد دیگری را مطرح کرد. 
پیشنھاد دیروز او خیرخواھی و پیشنھاد امروزش بدخواھی بوده  :ابن عباس گفت

 است!؟ 
سخن ابن عباس صحیح و سنجیده بود، و درست ھمان چیزی بود که خود مغیره 

  .بود!نیز آن را گفته 
 رأی تو چیست؟ :عباس فرمود حضرت علی به ابن

شدی  بھتر این بود که قبل یا بعد از قتل عثمان بلافاصله راھی خانه خود در مکه می
شدند  بستی! وقتی مسلمانان میان خود دچار پراکندگی می و در آن را بر روی خویش می

یافتند، آنگاه نزد تو آمده  نمی گردید و کسی به غیر از تو را سر و سامان می و امورشان بی
  .شدند! و برای قبول مسئولیت خلافت دست به دامانت می

ای از  اما اکنون پس از ھمئ آنچه که پیش آمده و به دنبال کشته شدن عثمان، عده
کنند و آن را در میان مردم  قتل او متھم می  امیه تو را به دست داشتن در توطئه بنی

  .نمایند! شایع می
ای ھمچون طلحه و زبیر  آنان نیز از تو ھمین درخواستی را خواھند کرد که عده

خواھند نداری،  خواھان آن ھستند، در حالی که تو توانایی اجرای آنچه را که می
  .اھند ھر چه زودتر قاتلین حضرت عثمان را محاکمه و مجازات کنی! خو می
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اند  انی که از طرف عثمان تعیین شدهاستاندار :یا امیرالمؤمنین! من بر این باورم که
در مقام خود باقی بگذاری و اجازه بدھی معاویه ھمچنان به عنوان والی شام باقی 
بماند، اگر چنین نکنی، این نگرانی وجود دارد که از تو اطاعت نکنند و حتی علیه تو 

  .شورش نمایند و به دست داشتن در قتل عثمان متھم کنند!
یشنھاد عبدالله بن عباس را که درست ھمان پیشنھاد ، این پس حضرت علی
باید استانداران تغییر کنند و افراد  :بن شعبه بود، رد نمود و فرمود نخستین مغیره

  .ای به جای آنھا گمارده شوند! تازه
حضرت علی ھمه استانداران را برکنار و والیان جدیدی را برای جانشینی آنان 

  .١»تعیین نمود
تانداران جدید عازم محل مسئولیت خود شدند، برخی از آنان بدون ھر یک از اس

ھیچ مشکلی کار خود را شروع کردند اما به برخی از آنھا اجازه ورود به محل 
  .مأموریتشان داده نشد!

ای با حضرت علی بیعت  در ممالک مختلف مردم نیز دچار چنددستگی شدند، عده
ای دیگر بیعت با او را به  و عده .ز او برشمردند!کردند و خود را ملزم به فرمانبرداری ا

ای ھم برای روشن شدن  بعد از محاکمه و مجازات قاتلان عثمان موکول کردند، و عده
  .اوضاع و احوال و سرانجام کار منتظر ماندند!

معاویه یکی از آنانی بود، که موافقت خود را با عزل خویش مشروط به مجازات «
  .٢»مودقاتلان حضرت عثمان ن

زمانی که طلحه و زبیر دیدند حضرت علی در مورد مجازات قاتلان حضرت عثمان 
کند، از او دلخور شدند و با رأی او مخالفت نموده و دیدگاھش را ناصواب  درنگ می

دانستند، بدین صورت زمینه جدایی آن دو از حضرت علی کم کم فراھم گردید، تا اینکه 
از حضرت علی اجازه خواستند و حضرت علی نیز به آنھا برای رفتن به مکه برای عمره 

  .اجازه داد، به مکه بروند!
مدینه را ترک و به قصد ادای عمره راھی مکه شدند، در آنجا با ام  ش طلحه و زبیر
که ھمچنان پس از ادای مناسک حج در مکه ماندگار شده بود  - س المؤمنین عایشه
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  .١ملاقات کردند! –

 علی و مخالفان  نزاع میان حضرت
مخالفت  اعلان س سفیان والی شام با اقدامات حضرت علی ابی بن  پس از آنکه معاویه

نمود و بیعت با او را مشروط به قصاص قاتلان حضرت عثمان گردانید! حضرت علی بر 
این باور بود که معاویه و سربازان زیر فرمان او حق دخالت در آن مورد را ندارند، زیرا 
بیعت با امیرالمؤمنین واجب است و مردم و مسؤلین و کارگزاران باید فرامین خلیفه را 

  .نند و به ھیچوجه نباید سر عصیان و نافرمانی را بلند نمایند!فرمانبرداری ک
گیریشان در برابر حضرت علی بر پایه  از آنجا که معاویه و بسیاری از اھل شام موضع

قصاص قاتلان حضرت عثمان بود، از نظر او این کار آنان مردود و غیرقابل قبول بود، و 
امیرالمؤمنین قرار داد و سرکشی و  به ھر صورت باید آنان را در زیر چتر اطاعت

  .نافرمانی آنھا را از بین برد!
به  –سپاھی را برای سرکوبی مخالفان در شام به رھبری معاویه  س حضرت علی

بسیج نمود و از استانداران خود در بصره، کوفه و مصر  –خاطر شورش و نافرمانی 
  .خواست مردم را برای جنگ با مخالفان در شام بسیج کنند!

نزد پدر رفت و او را به تأمل بیشتر و خودداری از اقدام به جنگ  ش بن علی حسین
پدر! ھر گاه مشکل قصاص قاتلان  :علیه اھل شام و گذشت و تسامح فراخواند! او گفت

عثمان حل شود، آن مردم از نافرمانی دست برخواھند داشت و به شما خواھند 
  .پیوست!

پیشنھاد حضرت حسن را رد نمود. ھمین پیشنھاد را ھم زیادبن  ساما حضرت علی
  .٢»حنظله تمیمی با او در میان نھاده بود، که با او ھم مخالفت کرده بود
ای از مکه در  کننده اما پیش از آنکه برای جنگ با اھل شام حرکت کند، اخبار نگران

حضرت علی برای تسریع مورد اتفاق نظر طلحه و زبیر و عایشه در مورد درخواست از 
که اکنون بسیاری از آنھا جزو لشکریان حضرت علی  –در مجازات قاتلان حضرت علی 

  .رسید! می –شده بودند 
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از تأخیر حضرت علی در اقامه حد شرعی بر قاتلین  ش طلحه و زبیر و عایشه
حضرت عثمان و اجرای این تکلیف ناراحت بودند و حجّت و برھان او را در مورد 

  .پذیرفتند! باب تأخیر نمیاس
برای جلوگیری از تفرقه و پراکندگی  –بر ھمین اساس آنان بر این باور بودند که 

بیشتر میان مسلمانان و ھشدار به آنھایی که قصد براندازی و قتل خلیفه مسلمانان را 
ه ھر چه زودتر این کار باید انجام بگیرد و مردم را برای حمایت از این خواست –دارند 

کردند! تا فشار بیشتری را بر حضرت علی برای اجرای حکم قصاص  ترغیب می
 شورشیان برانداز و قاتل و اتباع عبدالله بن سبأ وارد نمایند. 

اجتماع بزرگی از مردم مکه با حضور طلحه و زبیر و عایشه تشکیل گردید و در مورد 
و بر آن شدند که برای  درخواست مجازات قاتلان از حضرت علی اتفاق نظر پید کردند

  .پیگیری این ھدف راه بصره را در پیش بگیرند!
بن امیّه از یمن خریداری کرده بود، برای حضرت  شتری را به نام عسکر که یعلی

اما دیگر ھمسران رسول خدا حاضر نشدند برای رفتن به  .آماده نمودند! ل عایشه
ای دیگر بلافاصله  و حضرت عایشه و طلحه و زبیر و عده .بصره او را ھمراھی کنند!

  .راھی شھر بصره شدند!
به راستی عثمان مظلومانه به شھادت رسیده و تا زمانی که  :گفت حضرت عایشه می

آن شورشیان و غوغاسالاران زمام امور را در دست داشته باشند اوضاع سر و سامان 
سرکوبی شورشیان قاتل انتقام کشته شدن  برای –پیدا نخواھد نمود، به ھمین خاطر 

حضرت عثمان و قصاص از قاتلان او را خواستار شوید و از آنان انتقام بگیرند تا اسلام 
  .عزت و سربلندی خود را بازیابد!

، درخواست از حضرت علی ش ھدف مشخص ام المؤمنین عایشه و طلحه و زبیر
عبدالله بن سبأ بود، و آنان به برای تسریع در محاکمه و قصاص و مجازات اتباع 

ھیچوجه با امارت وخلافت حضرت علی سر ناسازگاری نداشتند و بیعت خود را نقض 
 علیه او دست به شورش نزده بودند!.ننموده و خواستار عزل و خلع او نبوده و 

اما به خاطر به تأخیر انداختن مجازات شورشیان قاتل و برانداز و بودن آنھا در میان 
  .١اند مند بوده  ان حضرت علی، ناراحت و گلهسپاھی
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ناخوشنود بود، و دخالت  ش گیری طلحه و زبیر و عایشه حضرت علی از این موضع
معاویه و اھل شام را در مورد قصاص شورشیان را به معنای سرکشی و عصیان در برابر 

  .دانست! ساز تفرقه در میان مسلمانان می امیرالمؤمنین و زمینه
نظرش این بود که آن سرکشی و تمرد را باید از بین ببرد و با آنان  س یحضرت عل

تا بازگشت به اطاعت و وارد شدن در صف جماعت وارد جنگ شود، پس از آن فراغت 
 لازم را برای مجازات قاتلین حضرت عثمان به دست آورد. 

خود را  س به طرف بصره حضرت علی ش به سبب حرکت طلحه و زبیر و عایشه
ناچار دید که جنگ با مخالفین اھل شام را به تأخیر بیندازد و ابتدا ھواداران طلحه و 

 زبیر را سرکوب و وادار به اطاعتشان نماید. 
من اھل مدینه ھستم، آنان را تنھا  :ابن عمر با این پیشنھاد او مخالفت نمود و گفت

گیرم و  طرفی را در پیش می طرف باشند من ھم راه بی نخواھم گذاشت، اگر آنان بی
  .چنانچه طرفی را ھمراھی کنند من ھم به ھمراه ایشان خواھم آمد!

برای ھمراھی با او بر اساس  ج با بسیاری از اصحاب رسول خدا س حضرت علی
تنھا  :اطاعتی که داده بودند، صحبت نمود و فرمود ۀبیعتی که با او کرده بودند و وعد

د باور دارم که مرا برای سرکوبی مخالفان ھمراھی کنید و زمانی اطاعت شما را از خو
  .وعده لازم را برای جنگ با مخالفان بسیج نمایید! ۀسپاه و عد

ھمراھی با او برای جنگ با کسانی مانند طلحه و  ج اما اکثریت اصحاب رسول خدا
وا مخالف بودند، ر سگیری با حضرت علی دیدگاه و موضع ۀزبیر و معاویه که در زمین

آوردند! و آن رویدادھای  دانستند و آن را جنگ میان برادران مسلمان به شمار می نمی
پشت سر ھم را میان حضرت علی و مخالفین خود نوعی فتنه و جنگ داخلی به شمار 

دانستند به ھمین خاطر خود را از آن  آوردند دخالت در آن را برای خویش جایز نمی می
 نمودند.  نمیکنار کشیده و در آن مشارکت 

سوگند به خداوند از میان اصحابی که در غزوه بدر شرکت « :گوید شعبی می
اند تنھا ھفت نفر حضرت علی را در آن بحران ھمراھی کردند و نفر ھشتمی در  داشته

  .١»کار نبود
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دانستند، حضرت  مسلمانان از آن اوضاع و احوال دچار سردرگمی گردیده، و نمی
و خلیفه مشروع بود ھمراھی کنند و برای به زیر چتر درآوردن  »ولی امر«علی را که 

مخالفان او را یاری دھند!؟ یا با شورشیانی مجرمی که حضرت عثمان را به شھادت 
رسانیده جنگ کند که اکنون به ھواداری از حضرت علی تظاھر نموده و به سپاھیان او 

مثابه جنگ با امیرالمؤمنین و  پیوسته بودند، و این جنگ با اتباع عبدالله بن سبأ به
 ۀطرف باقی بمانند و در آن فتن شد؟ یا اینکه بی خلافت مشروع حضرت علی تلقی می

 کور شرکت ننمایند!؟ 
به سه دسته تقسیم شده بودند، ھر چند اکثریت آنان راه  ج اصحاب رسول خدا

  .سوم را در پیش گرفته و خود را از معرکه کنار کشیده بودند!
ھمراه با سپاھیان خود با ھدف ملزم نمودن مخالفان به اطاعت از  س یحضرت عل

سبأیان فریبکار از جمله  ۀخویش از مدینه خارج و راه بصره را در پیش گرفت! و ھم
عبدالله بن سبأ که در مدینه بودند، وارد سپاه حضرت علی شده و او را برای ادامه 

  .کردند! ھای خود ھمراھی می شیطنت
از مدینه خارج شود، عبدالله بن سلام نزد حضرت علی  س که حضرت علیقبل از آن

از مدینه خارج مشو! سوگند به خداوند اگر از مدینه  .یا امیرالمؤمنین! :رفت و گفت
خارج شوی ھیچگاه به آن بازنخواھی گشت و قدرت و حاکمیت مسلمانان در آن 

  .استقرار پیدا نخواھد نمود!
 .١مخالفت فرموده و آن را نپذیرفت! س با رأی و نظر عبدالله بن سلام س حضرت علی

حضرت علی ھمراه با سپاھیان خود، برای آنکه خود را برای حرکت به طرف بصره 
به حضور پدر رفت و  س آماده کنند، در ربذه اردو زدند، در ربذه بود که حضرت حسن

در میان نھادم. اما آن را از من من پیشتر پیشنھادم را با شما  :خطاب به او فرمود
نپذیرفتی و اینکه امروزه راه عراق را در پیش گرفته و فردا در عراق در سرزمینی 

  .زده کسی از تو حمایت نخواھد نمود و غریبانه کشته خواھی شد!! بحران
 ای و من آن را رد کرده بودم!؟  پیشتر چه پیشنھادی را داشته :حضرت علی فرمود
زمانی که عثمان بن عفان، در محاصره قرار داشت،  :علی فرمود حضرت حسن بن

پیشنھاد کردم که از مدینه خارج شویی، تا چنانچه اگر عثمان را کشتند تو در مدینه 
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  .نباشی و مورد اتھام واقع نشوی!
ممالک  ۀھایی از ھم پس از آن خدمت شما پیشنھاد کردم که قبل از آمدن ھیئت

  .بنی بر قبول خلافت، از قبول آن خودداری فرمایی!اسلامی و اصرار آنھا م
خواھم که در این شرایط که طلحه و زبیر با تو سر مخالفت بلند  اینک ھم از تو می

شود، اگر ھم فتنه و  اند، در مدینه بمانی تا زمانی که صلح و آشتی حاصل می کرده
  .!جنگی در میان مسلمانان روی بدھد، عامل آن دیگران باشند نه تو

آن زمان که عثمان را محاصره کرده بودند ما  :در پاسخ به او فرمود س حضرت علی
نیز ھمچون او در محاصره بودیم! در مورد قبول بیعت ھم باید بگویم که این قضیه 

شود، و روا ندانستیم که این قضیه به صورت کلاف  اساساً به مردم مدینه مربوط می
  .سردرگم دربیاید و مسلمانان بدون امام باقی بمانند!

توانم از  چگونه می :نافرمانی طلحه و زبیر لازم است توضیح بدھم کهاما در مورد 
زیر بار مسئولیتی که بر دوش من قرار گرفته شانه خالی کنم، نه اینکه من موظم 

 مسلمانان را زیر فرمان خود درآورم و شورشیان و مخالفان را سر جای خود بنشانم!؟ 
خواھی ھمچون  شم؟ آیا میفرزندم حسن! از من انتظار داری چگونه آدمی با

 کفتاری در محاصره قرار گرفته و پا در دام افتاده شکارم کنند!؟ 
خلیفه مسلمانان بودن  ۀھایی که لازم ھایم عمل نکنم، مسئولیت اگر به مسئولیت

 است، چه کسی آنھا را انجام خواھد داد؟ 
شھاب  به ھمراھی سپاھیان خود در ربذه بود، طارق بن س زمانی که حضرت علی

 این چست؟  :گذشت وقتی سپاه وارده را دید پرسید از آنجا می
  .سپاه ھمراه امیرالمؤمنین است! :گفتند
  .چی شده؟! :گفت

خواھد  طلحه و زبیر راه نافرمانی را در پیش گرفته و حضرت علی ھم می :گفتند
 آنان را وادار به اطاعت کند! 

حضرت علی ھمراه شوم و با آن دو مرد و ام  ، آیا بااناّ الله و اناّ اليه راجعون :گفت
المؤمنین عایشه بجنگم؟! یا با او مخالفت کنم و در کنار او وارد جنگ نشوم!؟ سوگند 

 .١گیری در این مورد کاری بسیار بسیار سختی است؟! به خداوند تصمیم
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سخنان طارق بن شھاب و سردرگمی او چیزی بود که اکثریت مسلمانان در 
کردند و مانده  حتی اصحاب و تابعین آن را لمس می –بسیاری از ممالک اسلامی 

بودند که در کنار حضرت علی قرار بگیرند؟ یا علیه او وارد جنگ شوند؟ یا اینکه از 
آنھا اموری  ۀرا اختیار کنند؟ ھمطرفی  یاری و یا جنگ با او خودداری نمایند و بی
  .بودند که انتخاب ھر کدامشان بسیار تلخ بود!

اندکی قبل از رسیدن لشکریان طلحه و زبیر به شھر بصره ملیح بن عوف سلّمی به 
 ابوعبدالله این سپاه برای چیست؟  :ایشان برخورد کرد و خطاب به زبیربن عوام گفت

بن سبای یھودی عثمان بن عفان را بدون آنکه  شورشیان و اتباع عبدالله :زبیر گفت
  .اند! جرمی را مرتکب شده باشد، و بدون عذر و خوانخواھی به شھادت رسانیده

 شورشیان چه کسانی بودند؟ :گفت
نشینان و  طلبان و ارذل و اوباش قبایل مختلف ممالک اسلامی و بادیه آشوب :گفت

  .دل! بردگان ساده
 د چه کار کنید؟ خواھی اکنون شما می :گفت

مردم را برای محاکمه و مجازات آن شورشیان و قاتلان حضرت عثمان  :زبیر گفت
کنیم، تا خون او به ھدر نرود و ضایع نشود، زیرا ضایع کردن خون او روش  بسیج می

شود برای قیام و تضعیف علیه نظام خلافت و حاکمیت شریعت خداوند،  ناپسندی می
ھا داده نشود، ھر کس زمام امور مسلمانان را در  ی به بعضیاگر از ھم اکنون درس خوب

  .پیش بگیرد، دیر یا زود! آنگونه آدمھا او را خواھند کشت!
سوگند به خداوند صرفنظر از خون عثمان کار سختی است، اما  :بن عوف گفت ملیح
  .١دانید که سرانجام امور چگونه خواھد شد، و کار به کجا خواھد کشید!! شما نمی

ھای بصره رسید، عثمان بن حنیف والی  وقتی که سپاه طلحه و زبیر به نزدیکی
بصره، عمران بن حصین صحابی بزرگوار رسول خدا را برای کسب از اھداف و اخبار 

 آنھا، نزد ایشان فرستاد. 
عمران بن حصین در مورد علت آمدن حضرت عایشه ھمراه با آن سپاه از او سؤال 

 نمود؟ 
آشوبگران برخی از ممالک اسلامی و اشرار قبایل به حرم  :فرمودحضرت عایشه 

حرمتی نموده و آن را مورد تھاجم قرار دادند و حوادث خطرناکی را در  رسول خدا بی
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آن به وجود آوردند، از شورشیان و مخالفان حمایت کردند و با این کار خود را مستحق لعن 
ناحق امام و پیشوای مسلمانان را به شھادت  اند، به و نفرین خداوند و پیامبر گردانیده

رسانیدند و خونی را که خداوند ریختن آن را حرام نموه بود، برای خود حلال شمردند و 
اموال و دارایی بسیاری را به غارت بردند، و حرمت شھر و ماه حرام را شکستند، و ھتک 

  .وارد کردند!ھایشان را  گناھان تازیانه حرمت نمودن و بر بدن بسیاری ر بی
مدتی را علیرغم ناخوشنودی مردم مدینه از ایشان در میانشان ماندند، و از وارد 
کردن ھر گونه ضرر و زیانی به آنان کوتاھی نکردند، اما مردم مدینه توانایی کافی را 

ایم تا مردم را از جرم و  برای رویارویی و اخراج ایشان در اختیار نداشتند! اینک آمده
گاه ھا جنایت ی آنان مطلع نمایم و آنان را به مسئولیتی که برای اصلاح امور دارند، آ

 :فرماید نماییم! خداوند متعال می

ۡوَٮهُٰمۡ  مِّن كَثِ�ٖ  ِ�  �َّ خَۡ�َ ﴿ مَرَ  مَنۡ  إِ�َّ  �َّ
َ
وۡ إصَِۡ�ٰ� َ�ۡ�َ بصَِدَقَ  أ

َ
وۡ مَعۡرُوفٍ أ

َ
ةٍ أ

 .]۱۱۴[النساء:  ﴾�َّاسِ ٱ
نجواھای ایشان خیر و خوبی نیست، مگر کسی که به صدقه و احسان در بسیاری از «

 .»دای یا اصلاح میان مردم دستور بدھ یا کار نیک و پسندیده
خواھیم احکام خداوند را در مورد خرد و  ایم، و می ما در راه اصلاح امور گام گذاشته

به خیر و نیکی و بزرگ و مرد و زن به اجرا گذاشته شود. ما برای اصلاح امور و تشویق 
 .ایم! پرھیز از شر و بدی آمده

، عمران نزد طلحه بن عبیدالله رفت و ل پس از پایان سخنان حضرت عایشه
 چه چیزی سبب شده که به سوی بصره بیایی؟ :گفت

  .برای خونخواھی حضرت عثمان! :طلحه گفت
 ای؟ مگر با علی بیعت نکرده :عمران گفت
و شمشیر بیعت بر گردن من قرار دارد و من  ام، چرا! بیعت کرده :طلحه گفت

ھیچگاه بیعت خود را با او نقض نخواھم کرد، و اگر مانع از دسترسی ما به قاتلان 
حضرت عثمان نشود، در برابر او نخواھیم ایستاد، ھدف ما تنھا گرفتن انتقام از قاتلان 

 .شورشی و قصاص ایشان است و بس!
  :ان سؤالی را که از طلحه پرسیده بود از او پرسیدپس از آن عمران نزد زبیر آمدو ھم

  .و زبیر نیز ھمان پاسخ طلحه را به او داد!
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نزد عثمان بن حنیف والی بصره بازگشت و گزارش مأموریت  سعمران بن حصین
گاه کرد. و سپس به او گفت  :خود را به او داد و از ھدف عایشه و طلحه و زبیر او را آ

دل شما را با ھم درگیر خواھند کرد و پس از  ماجراجو و ساده سوگند به خداوند افراد
 .مانند ارزش زیادی نخواھند داشت! آن آنھایی که از شما باقی می

 نظر تو چیست چکار باید کرد؟  :عثمان بن حنیف گفت
 .گزینم، تو نیز ھمین کار را بکن! طرفی را برمی من بی :عمران گفت

نمایم  از ورود امیرالمؤمنین به شھر جلوگیری میاما من  :اما عثمان بن حنیف گفت
 .جنگم! و در صورت لزوم با ایشان می

در نزدیکی بصره رسیدند. و عثمان بن حنیف » المَرْبَد«لشکریان طلحه و زبیر به 
سخن  ش برای جلوگیری از ورودشان به خارج از شھر رفت و با طلحه و زبیر و عایشه

 .گفت، و آنان او را از اھداف خویش مطلع نمودند!
ای به ھواداری از طلحه و زبیر و ھمراھان  مردم بصره نیز دچار اختلاف شدند، عده

ای ھم حاضر به طرفداری از آنان نشده و با  ایشان پرداختند و به آنان پیوستند، و عده
  .١نشین شدند! ندند و خانهطرف باقی ما عثمان بن حنیف ھمراه شده و تعدادی ھم بی

طرفداران طلحه و زبیر از یک طرف و ھواداران عثمان بن حنیف از طرف دیگر 
در میان ایشان قرار داشت و بین آنان »فم السکه«تجمع کرده و در برابر ھم اردو زدند! 

 .درگیری پیش نیامد!

 اولین رویارویی 
به رھبری حکیم بن جبله  طلب عبدالله بن سبا در بصره گر و آشوب باند توطئه

ھای ھمه جانبه خود را برای ایجاد جنگ و نزاع  فرصت را غنیمت شمرده و فعالیت
  .میان طرفین آغاز کردند!

ای دیگر از اشرار و اتباع عبدالله بن سباء یھودی، ناگھان  حکیم بن جبله به ھمراه عده
دادند به طرف  شه دشنام میھای خود سوار شده و در حالی که به ام المؤمنین عای بر اسب

طرفداران طلحه و زبیر یورش بردند، یکی از مسلمانان سر راه آنان قرار گرفته و او را از آن 
کار برحذر داشت اما او را کشتند و زن مسلمانی نیز خود را به حکیم و ھمراھان رسانید تا 

  .دند!از ایجاد درگیری جلوگیری نماید، اما آنان او را نیز به قتل رسانی
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با یورش ھواداران و اراذل و اوباش پیرو عبدالله بن سبای یھودی به صف طرفداران 
طلحه و زبیر درگیری میان طرفین آغاز گردید و از صبح تا ظھر ادامه پیدا کرد و 

  .ای از ھر دو طرف کشته و زخمی شدند! عده
یان آنھا موقت م ۀای از خردمندان تلاش خود را برای توقف جنگ و مصالح عده

آغاز کردند و در نھایت ھر دو طرف توافق کردند که به جای قبلی خویش بازگردند! و 
  .ھیچیک اسباب تحریک دیگری را فراھم ننماید!

را به » بن سور کعب«ھمچنین در مورد این موضوع به توافق رسیدند که قاضی 
ردم باخبر شوند، اگر مدینه بفرستند، تا در مورد بیعت طلحه و زبیر و اوضاع و احوال م

معلوم گردید که آنان از روی رضا و رغبت خود با حضرت علی بیعت نموده بودند، از 
بصره خارج شوند، اما چنانچه بیعت آنھا از روی اکراه و ناچاری بوده در آنجا بمانند و 

 .عثمان بن حنیف بصره را ترک کند!
ماع کردند، او خطاب به بن سور به مدینه رسید و مردم در مسجد اجت قاضی کعب

ام و  مردم مدینه! من به نمایندگی از طرف مردم بصره به میان شما آمده :مردم گفت
اند، یا با میل و  خواھم بدانم که طلحه و زبیر از روی اجبار با علی بیعت کرده می

 اند!؟  رضایت با او بیعت نموده
طلحه و زبیر با میل و  :بن زید برخاست و گفت مردم چیزی نگفتند، اما اسامه

 .رضایت خود بیعت نکردند، بلکه آنان را به این کار ناچار کردند!
  .١به علت این سخن اسامه بن زید میان مردم مدینه اختلاف افتاد

ھمراه با سپاھیان خود در راه مدینه به بصره بود و پس از اطلاع از  س حضرت علی
طلحه و زبیر برای ایجاد تفرقه و اختلاف ناچار نشدند  :گذشت، فرمود آنچه در مدینه می

بیعت کنند، بلکه به خاطر ایجاد وحدت بود که ناچار شدند بیعت نمایند! و ضرورت 
کرد که آنان با من بیعت کنند! پس برای نقض بیعت ھیچ  وحدت مسلمانان ایجاب می

 .٢دھیم! ورد بررسی قرار میخواھند ما آن را م ای ندارند، اما اگر چیز دیگری را می بھانه
ھای دیگری میان طرفداران طلحه و زبیر از یک طرف و  پس از آن درگیری

ھواداران عثمان بن حنیف در طرف دیگر روی داد که به اسیر شدن عثمان بن حنیف 
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  .استاندار بصره و اخراج او و حرکتش به سوی حضرت علی انجامید!
شورشیان پیرو عبدالله بن سبا که در کنار پس از اخراج عثمان بن حنیف از بصره 

 عثمان بن حنیف جنگیده بودند، در شھر باقی ماندند. 
سبأیان بصره ھمراه با سیصد نفر از اتباع خود و ھواداران  ۀحکیم بن جبله سرکرد

دل و ماجراجو برای جنگ با طلحه و زبیر از شھر  عثمان بن حنیف و افرادی ساده
 .خارج شدند!

  .بصره با ھم روبرو شدند!» ۀزابوق«در » دارالزق«محلی به نام  دو گروه در
شما جنگ را آغاز نکنید و تنھا با کسی بجنگید که او جنگ را آغاز  :عایشه گفت

  .کند!
طلحه و زبیر شخصی را نزدیک تجمع طرفداران حکیم بن جبله فرستادند و او با 

ضرت عثمان نقشی نداشته با ھر کس در توطئه براندازی و کشتن ح :صدای بلند گفت
 .جنگیم و بس! ما جنگ نکند و به خانه خود بازگردد، ما تنھا با قاتلان عثمان می

به خاطر اینکه  :وقتی دو لشکر رو در روی ھم قرار گرفتند، طلحه و زبیر گفتند
خداوند ما را رو در روی قاتلان بصره حضرت عثمان قرار داده تا از آنان انتقام بگیریم، 

را سپاسگزاریم! خداوندا در میان آنان شکاف ایجاد فرما! و زمینه خواری و  او
 .شدنشان را امروز فراھم کن! و کسی را از آنان باقی مگذار! کشته

جنگ سختی میان آنھا در گرفت که به کشته شدن سرکرده ایشان حکیم بن جبله 
آنان که در محاصره  ھمراھان او انجامید و تنھا یک نفر از ۀپیشه و ھم سبأی شرارت

منزل حضرت عثمان شرکت داشته بود، توانست خود را از مھلکه نجات بدھد! او 
خود یعنی  ۀبود که بلافاصله از بصره فرار کرد و به قبیل» بن زھیر سعدی حُرقوس«

 سعد پناه برد.  بنی ۀقبیل
اما آنان به  اش فرستادند، طلحه و زبیر برای بازگردانیدن او افرادی را به میان قبیله

  .خاطر خویشاوندی حاضر به تسلیم او نشدند!
پس از شکست اتباع عبدالله بن سبای یھودی در برابر طلحه و زبیر، افرادی به 

ای که کسی از ایشان در  ھای بصره رفته و از مردم خواستند ھر قبیله کوچه و خیابان
  .را تسلیم کنند!اشغال و محاصره مدینه و کشتن حضرت عثمان شرکت داشته، او 

پیشه نموده و ھمه آنان را به  مردم بصره خود اقدام به گرفتن آن شورشیان جنایت
 .غیر از حُرقوس از دم تیغ گذرانیدند!
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بدین صورت بصره از وجود پیروان عبدالله بن سبای یھودی پاک شد و طلحه و زبیر 
بن سبا به بخشی از  پیشه عبدالله در مورد قصاص حرکت برانداز و جنایت ش و عایشه

تجمع کرده بودند و » ربذه«حضرت علی ھمراه سپاه خود در  .١اھداف خود دست یافتند!
کنند برای سپاه  نقشه و طرح خود را در مورد کسانی که زیر فرمان نرفته و سرپیچی می

خواھی  خود بیان نمود یکی از افراد سپاه از حضرت علی پرسید یا امیرالمؤمنین می
امور گام برداریم، اگر آنان نیز  قصد داریم در راه اصلاح :چکاری را انجام بدھی؟ فرمود

  آید. این را بپذیرند و به تلاش اصلاحی ما پاسخ مثبت بدھند! مشکلی پیش نمی
 اگر آنان حاضر به ھمکاری نشدند و پاسخ مثبت ندادند، چی؟  :گفت

داریم، به رأی و اجتھادشان احترام  آنان را معذور می :حضرت علی فرمود
ھای ایشان با آنان راه  کنیم و در برابر مخالفت مراعات میگذاریم، و حقوق آنان را  می

  .گیریم! مدارا را در پیش می
 اگر به این راضی نشدند، چی؟  :گفت

 کارشان نداریم!.تا زمانی که علیه ما اقدامی را انجام ندھند، کاری به  :فرمود
 اگر آنان علیه ما وارد عمل شدند چی؟ :گفت

گیریم، اما  خود را برای پرھیز از جنگ به کار می ما ھمه سعی :حضرت علی فرمود
  .٢!کنیم در صورت لزوم از خود دفاع می

و » فید«حرکت کرد و راه بصره را در پیش گرفت و از » ربذه«از  س حضرت علی
 گذشت. » قار ذی«و سپس » ثعلبیه«

 بن ابیطالب را برای بسیج جعفر بکر و محمدبن قار رسید محمدبن ابی وقتی به ذی
مردم و پیوستن به ایشان جھت رویارویی با مخالفان به کوفه فرستاد و سپس اشتر 

 .نخعی را نیز با ایشان ھمراه نمود!
آمد که در جریان  آن زمان ابوموسی اشعری والی کوفه بود و از کسانی به شمار می

طرفی را در پیش گرفته بود و بر ھمین اساس از  فتنه و بحران پیش آمده، جانب بی
 .مردم کوفه خواسته بود، از ھیچیک از طرفین نزاع طرفداری نکنند!
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پس از آنکه فرستادگان حضرت علی به ملاقات ابوموسی اشعری رفتند، به آنھا 
گفت: وقتی از جنگ گریزی نیست، تنھا زمانی در کنار علی خواھیم بود، که شورشیان 

  .١شرعی را بر آنھا جاری نمایداشغالگر مدینه و قاتلین عثمان را محاکمه کند و حدود 
فرستادگان حضرت علی بدون نیتجه از کوفه بازگشتند اما حضرت علی به جای آنان، 

 فرزندش حسن و عماربن یاسر را برای ترغیب و بسیج مردم کوفه به آن شھر فرستاد. 
 :نزد ابوموسی رفت و با او به گفتگو پرداخت و خطاب به او گفت ش حسن بن علی

داری؟ سوگند به خداوند ما به غیر از  ای ابوموسی! چرا مردم را از ھمراھی با ما بازمی
  .شود! اصلاح امور ھدف دیگری نداریم، و ھیچ چیزی ھم باعث ھراس امیرالمؤمنین نمی

پدر و مادرم فدایت شوند! من به صداقت شما یقین دارم! و مرا طرف  :ابوموسی گفت
  :شنیدم که فرمود ج ه شمار بیاورید، من خود از رسول خدامشورت مورد اعتماد خود ب

ماشى ـانهّا ستكون فتنة، القاعد فيها خ� من القائم، و القائم فيها خ� من ال«

طرف از  آشوب و بحرانی روی خواھد داد، که در آن بی«.»ماشى فيها خ� من الراكبـالو

 .»سواره در آن بھترند طرفدار و طرفدار از گام بردارنده و گام بردارنده از
خداوند متعال ما را برادر یکدیگر گردانیده و تعرض به جان و مال ھر یک را بر 

  :فرماید دیگری حرام نموده است، ھمچنان که می
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اید! اموال ھمدیگر را به ناحق نخورید! مگر اینکه داد و  ای کسانی که ایمان آورده«

د، ستدی در کار باشد و از رضایت دو طرف سرچشمه بگیرد، و خون ھمدیگر را نریزی

 .»گمان خداوند با شما مھربان است بی
  :فرماید ھمچنین خداوند می
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ھر کس به عمد انسان اھل ایمانی را به قتل برساند، مجازات او عذاب جھنم خواھد «

 .»بود
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مردم کوفه شرکت نموده و ضمن سخنانی پس از آن ابوموسی در اجتماعی از 
 :خطاب به ایشان گفت

کردند، از آنھایی که  ھا او را ھمراھی می صحنه ۀ، که در ھمج اصحاب رسول خدا«
اصحاب او نبوده بھتر با کلام خدا و پیامبرش آشنایی دارند! شما را بر من حق و حقوقی 

دانم! اصل و قاعده این بود که حکومت و  است و من خود را برای قیام به آنھا مسئول می
ین خداوند به خود جرأت ندھید! قدرت الھی را تضعیف نکنید و برای رویارویی با احکام د

و آنھایی را که از مدینه به میان شما آمده بودند به آن شھر بازگردانید، تا در مورد امام و 
دانند که چه کسی برای امامت  پیشوای خویش تصمیم بگیرند! زیرا اھل مدینه بھتر می

  .شایستگی بیشتری دارد! و شما در این مورد خود را دچار تکلّف نکنید!
ای مردم! از من بشنوید و راھنمایی مرا بپذیرید، که در این صورت شما الگوی آشتی 
و امنیت برای دیگر ممالک خواھی بود، و ستمدیدگان به شما پناه خواھند آورد، و 

 دھند نزد شما امنیت پیدا خواھند کرد.  آنھایی که امنیت خود را از دست می
ایم! ھر گاه  ایم بھتر فھمیده پیامبرش شنیده ، آنچه را که ازج ما اصحاب رسول خدا

ن رفت یفتنه و آشوب روی بدھد، اوضاع تیره و تار و نامعلوم خواھد بود، و آنگاه که از ب
 روشن و آشکار خواھد گردید. 

این فتنه و آشوب ھمچون سرطان کشنده است، و بادھای شمال و جنوب و نسیم و 
ایستد، اما ھیچکس  برد. گاھی از حرکت باز می طوفان آن را با خود به ھمه جا خواھند

ھای اندیشمند  داند بار دیگر باد آن از کجا وزیدن خواھد گرفت، فتنه و آشوب آدم نمی
 .و بردبار را نیز دچار سردرگمی خواھد کرد!

ھا را پاره کنید،  کمان  ھا را بر زمین بگذارید و زه شمشیرھا را در غلاف کنید و نیزه
شدگان باشید! تا اینکه بار دیگر امور سر و  ه دادن به مظلومان و سرکوبو در فکر پنا

 سامان یابد و این فتنه از بین رفته و گم و گور گردد. 
شما ھم صادقانه و بدون غل و غش و خیانت نظرتان را با من درمیان بگذارید! در 

، دین و ھای مرا ملاک عمل قرار دھید ھر صورت اگر از من اطاعت کنید و رھنمود
دنیایتان مصون خواھد ماند، و آتش فتنه تنھا دامن آنھایی را خواھد سوزانید که آن را 

  .١!»گذارند ور کرده، یا بر روی آن ھیزم می شعله
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اگر راه دیگری «آنچه را که ابوموسی گفت،  :تمیمی برخاست و گفت  عمرو بن قعقاع
پیشوایی باشند، تا امورشان را سر و وجود داشت حق و درست بود، اما مردم باید دارای 

سامان بدھد، و ستمکاران را بر جای خود بنشاند و از ستمدیدگان حمایت کند! امام و 
بن ابیطالب است، او با مخالفان خود با حق و  امیرالمؤمنین مسلمانان اکنون علی

د را انصاف برخورد نموده و در پی اصلاح امور مسلمانان است، برای حمایت از او خو
  .١!»آماده کنید

ای به طرف  در حالی که ابوموسی ھنوز در مسجد بود، اشتر نخعی ھمراه با عده
ای از کارگزاران  مرکز امارت رفت و محل کار ابوموسی اشعری را اشغال نمود، و عده

 .مرکز امارت، ابوموسی را در جریان قرار دادند!
خعی اعتراض نمود، اما اشتر گفت: ابوموسی به مرکز امارت بازگشت و به کار اشتر ن

 .ھر چه زودتر از ساختمان محل حکومت ما بیرون برو!
اکثریت مردم کوفه با اشتر نخعی ھمراه شدند، و ابوموسی ناچار شد آنان را ترک 

 .کند و از کوفه خارج شود!
نه ھزار نفر را بسیج کردند و به طرف  س مردم کوفه برای ھمراھی با حضرت علی

  .قار حرکت کردند! او در نزدیکی ذیاردوگاه 
تمیمی و عدّی بن حاتم طایی از جمله کسانی  اشخاصی ھمچون قعقاع بن عمرو

 قار شدند.  بودند که برای پشتیبانی از حضرت علی راھی ذی

 جویانه  های آشتی تلاش
قار رسید. حضرت علی آخرین  وقتی سپاھی که از کوفه حرکت کرده بود، به ذی

به کار گرفت و برای ایجاد  ش خود رابرای مصالحه با طلحه و زبیر و عایشهھای  تلاش
مصالحه و اصلاح امور بسیار جدّی و علاقمند بود، و به ھیچوجه در پی جنگ و 
خونریزی نبود، بلکه ھدف اصلی او الزام مخالفان به اطاعت از خود و ھمراھی او اتفاق 

 .با یکدیگر بود!
نامدار اسلام را به مأموریت صلح نزد طلحه  ۀتمیمی فرماند عمروحضرت علی قعقاع بن 

و آنان را به الفت و ھمراھی با  .با آن دو مرد ملاقات کن! :و زبیر فرستاد و به او فرمود
 .جماعت دعوت کن و در مورد زیان و خطر اختلاف و تفرق با ایشان سخن بگو!
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ملاقات کرد و  لالمؤمنین عایشهتمیمی به بصره رفت، ابتدا با ام  قعقاع بن عمرو
 ای مادر مؤمنان! چه چیزی سبب شده که به بصره بیایی؟ :خطاب به او گفت

 .برای ایجاد مصالحه و آشتی در بین مردم! :حضرت عایشه فرمود
قعقاع از او خواست کسی را بدنبال طلحه و زبیر بفرستد! تا در حضور او در مورد 

 کنند. اوضاع نابسامان پیش آمده گفتگو 
آنھا نیز ھمچون حضرت  :وقتی آنان آمدند، قعقاع از علت آمدن آنھا به بصره پرسید

 .ایم! برای ایجاد آشتی و مصالحه آمده :عایشه گفتند
شود، چگونگی این اصلاح را برای ما روشن  می :به ایشان گفت  قعقاع بن عمرو

کنید! سوگند به خداوند، اگر ما به درستی آن را دریابیم شما را برای تحقق آن ھمراھی 
نمود و راه مصالحه با شما را در پیش خواھیم گرفت، اما اگر پیشنھادھای شما را ناروا 

 بدانیم صلحی در کار نخواھد بود. 
قاتلان حضرت عثمان و شورشیان علیه نظام خلافت که  :دطلحه و زبیر به او گفتن

مدتھا مدینه را اشغال و خانه حضرت عثمان را در محاصره گرفتند و به فساد و قتل و 
غارت پرداختند باید محاکمه و مجازات شوند! اگر آنان ھمچنان رھا باشند، کار 

ایشان را ترک عمل  گری خود را ھمچنان ادامه خواھند داد و از طرف دیگر ترک فتنه
 .به احکام قرآن و اجرای قصاص آنھا احیای قرآن است!

ششصد نفر از آنھایی را که در محاصره و اشغال مدینه و کشتن عثمان  :قعقاع گفت
بن زھیرسعدی  شرکت داشتند، در بصره بودند، که شما به غیر از یک نفر به نام حرقوس

سعد رفت و وقتی خواستید او را  قبیله بنیاش یعنی  ھمه را کشتید! او به میان قبیله
اش جلو شما را گرفتند و به خاطر او شش ھزار  دستگیر و مجازات کنید، قوم و عشیره

  .نفر خشمگین گردیدند و یک پارچه در برابر شما ایستادند!
ای را که خود   اگر شما حرقوس را رھا کنید و او را قصاص نکنید، ھمین خواسته

 اید!. ه خواھید ترک کرد از علی مینید و اجرای آن را ک الآن مطرح می
سعد وارد جنگ شوید! و آنان بر شما  بنی ۀاما اگر به خاطر قصاص حرقوس با طایف

یورش برند و پیروز گردند، شما در تنگنا قرار خواھید گرفت و آنان قدرت بیشتری 
! شما ھمچنین با دارید بر سرتان خواھد آمد خواھند یافت و آنچه را که دوست نمی

را که در این » ربیعه و مضر«دو عشیره دیگر یعنی » حرقوس«تلاش برای قصاص 
سرزمین سکونت دارند خشمگین نموده و برای رویارویی احتمالی پشتیبانی خود را از 



 راشدین از خلافت تا شهادتخلفای       ٢٤٦

  .اند! سعد اعلان کرده قبیله بنی
ثمان و خانه ع ۀھمین وضع و شرایط در مورد کسانی که در اشغال مدینه و محاصر

 کند.  کشتن او دست داشته و در میان سپاھیان حضرت علی خود را جا زده نیز صدق می
کننده و قابل  حضرت عایشه و طلحه و زبیر حجت و دلیل قعقاع بن عمرو را قانع

 .قبول دانستند و تحت تأثیر استدلالھای قوی او قرار گرفتند!
 رأی تو اکنون چیست؟ :به او گفت ل حضرت عایشه

به نظر من این بیماری را اکنون با دارویی مسکن باید آرام کرد، و در  :قاع گفتقع
ھا رفع شد و ھمه  مورد قصاص قاتلین حضرت عثمان نباید شتاب کرد، وقتی اختلاف

مردم در مورد پیروی از امیرالمؤمنین اتفاق نظر پیدا کردند، آنگاه فرصت مجازات 
 .!قاتلان و شورشیان نیز فراھم خواھد شد

ھایی برسید نشانه خیر و نیکی و  اگر شما با علی مجدداً بیعت کنید و با او به توافق
بشارت و رحمت خواھد بود و قدرت شما برای قصاص قاتلان حضرت عثمان به مراتب 

 .بیشتر خواھد گردید!
اما اگر شما چنین نکنید و بر دیدگاه خود اصرار ورزید و زمینه جنگ را فراھم 

  .شانه شر و بدبختی و تضعیف ملک و ملت خواھد بود!کنید، این ن
مند خواھید شد. و ھمچون گذشته  راه آشتی و عافیت را در پیش بگیرید، بھره

ما را در معرض شر و بلا و بحران قرار ندھید،  ۀپرچمدار خیر و مصلحت باشید، و ھم
اگر جانب جنگ و درگیری را در پیش گیرید خداوند ھم ما و ھم شما را از بین خواھد 

 .برد!
خوانم، اما از این نگرانم اگر چنین نشود، خداوند  من شما را به صلح و آشتی فرامی

وضع گرفتار آمده، و آنچه  حمایت خود از این ملت را که امکاناتش اندک است و به این
دریغ دارد، وضعی که برای ما مسلمانان پیش  –برای آن پیش آمده بسیار بزرگ است 

ای  آمده با کشتن یک نفر به دست دیگری و یا اینکه چند نفر کسی را بکشند و یا قبیله
 .!!ھیچوجه قابل مقایسه نیستقبیله دیگری را از بین ببرند، به 

تمیمی قانع شدند و  بن عمرو ه و حکیمانه و صادقانه قعقاعآنان به سخنان سنجید
آفرین بر تو! به راستی  :به دعوت او برای صلح و آشتی پاسخ مثبت داده و گفتند

سخنانت سنجیده و صادقانه بود! نزد حضرت علی برگرد، اگر ایشان نیز ھمچون تو 
  .شد! بیندیشد و رأی تو را بپذیرد، انشاءالله قضیه حل و فصل خواھد
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قعقاع بن عمرو در حالی که در مأموریت خود پیروز شده بود به اردوگاه سپاه 
گفتگوھای خود را با ام المؤمنین عایشه  ۀبازگشت و نتیج» قار ذی«در  س حضرت علی

 .و طلحه و زبیر برای حضرت علی گزارش داد!
حضرت علی از سخنان او و موفقیتش شگفت زده و شادمان شد! و علیرغم 

  .١شدند! ای بدخواه، طرفین به مصالحه و آشتی داشتند بسیار نزدیک می ناخشنودی عده
ھا و  و از تاریکی :در اجتماع سپاھیان خود سخن گفت س پس از آن حضرت علی

مصایب جاھلیّت، و نور و خیر و منافع اسلام و فضل و کرم خداوند در مورد اتفاق 
 یاد فرمود.  ش نظرشان بر خلافت حضرت ابوبکر و عمر

  :او در ادامه سخنانش فرمود
پس از آن که حادثه کشته شدن عثمان پیش آمد، و جماعتی طالب دنیا دست «... 

به جنایت زدند، و ھمه قوت و فضیلتی را که خداوند به این امت عطا فرموده بود، به 
ست اراده یغما بردند و خواستند ھمه چیز را به گذشته برگردانند، اما خداوند قادر ا

 .خویش را عملی فرماید!
روم، و به صراحت به شما  من برای مصالحه با طلحه و زبیر فردا به بصره می

گویم، ھیچ یک از آنھایی که علیه عثمان دست به شورش زده بودند، نباید به  می
گاھان نیازی نیست   .!»ھیچوجه فردا ھمراه ما بیایید! ما را به سفیھان و ناآ

ھای بلندی در راه مصالحه و حل و فصل امور میان علی و طلحه و  مبدین ترتیب گا
برداشته شد، و چیزی برای ایجاد وحدت و تفاھم میان مردم بصره و کوفه  ش زبیر

 باقی نمانده بود. 

 مجدد اتباع عبدالله بن سبا  ۀتوطئ
ماندند  میآیا پیروان عبدالله بن سبا که در سپاه امیرالمؤمنین خزیده بودند، ساکت 

تا میان حضرت علی و طلحه و زبیر صلح و آشتی برقرار شود و مسلمانان بار دیگر به 
اصلی آنان  ۀدانستند که اگر چنین شود، بازند وحدت و تفاھم برسند!؟ آنھا خود می

و وحدت  ش خواھند بود و مصالحه میان امیرالمؤمنین و طلحه و زبیر و عایشه
 .خواھد شد! مسلمانان به زیان آنھا تمام
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به  س شمارش معکوس خواری و درماندگی آنان آغاز گردیده بود، زیرا حضرت علی
ھر کس به ھر شکلی در اشغال مدینه و محاصره منزل و :صراحت به آنھا گفت که

ھا  کشتن حضرت عثمان نقش داشته از سپاه او بیرون برود! و معلوم است که وقتی آب
  .واھد کرد!بیفتد با آنھا چکار خ  از آسیاب

پیشه باند عبدالله بن سبای یھودی که الحمدلله حتی یک صحابی در  سران شیطنت
  .١!مخفیانه تشکیل جلسه دادند –جویی   برای بررسی وضع جدید و چاره –میان آنھا نبود 

سرکردگانی که در آن اجتماع سرّی شرکت داشتند، عبارت بودند از، عبدالله بن 
 بن اوفی ...  بن ھیثم و شریح سبا، اشتر نخعی، علباء

گوید سوگند به خداوند  چکار باید کرد؟ این علی است که می :یکی از آنھا گفت
گاھی او از کتاب خداوند، از خونخواھان عثمان بیشتر و عملکردش به آ ن سازگارتر آ

 ۀاست! شنیدید که او چه گفت؟! او فردا ھمه مردم را علیه ما متحد خواھد کرد، و ھم
با آنان چه کار خواھید کرد؟ افراد ما اندک ولی  .آنان خواھان نابودی ما خواھند شد!

  .آنھا تعدادشان بسیار است و ما را از دست آنان گریزی نیست!
گاھی داشتهما قبلاً ھم از خ :اشتر نخعی گفت ایم، اما  واسته و ھدف طلحه و زبیر آ

دانیم. اگر آنھا با ھم صلح و آشتی  تا کنون در مورد ھدف و مقصد علی چیز زیادی نمی
  .کنند، ھمه علیه ما متحد خواھند شد، و آشتی آنان به معنای نابودی ما خواھد بود!

یم و او را نزد عثمان ریزی کن به نظر من بھتر این است که طرح ترور علی را ھم پی
کشد، و مسلمانان به جان ھم  بفرستیم، با این کار آتش فتنه و تفرقه بار دیگر زبانه می

  .شوند! افتند و از ما غافل می می
این رأی  :پیشه با این پیشنھاد اشتر مخالفت نموده و گفت عبدالله بن سبای شیطنت

پس از کشته شدن  –ان سپاھیان علی تو بسیار ناصواب است، زیرا تعداد افراد ما در می
 به حدود دو ھزار و پانصد نفر رسیده.  –ششصد نفر از ما در بصره به دست طلحه و زبیر 

اگر ما با پیشنھاد اشتر نخعی موافقت کنیم و علی را به قتل برسانیم، آنھا ھمه ما را 
 ۀکه ھمه آنھا تشن عام خواھند کرد، قعقاع فرماندھی پنج ھزار نفر را بر عھده دارد، قتل

 .ریختن خون ما ھستند و ما توانایی مقابله با آنان را نداریم!
به نظر من بھتر این است، آنان را به حال خود رھا کنیم و  :بن ھیثم نیز گفت علباء
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به منطقه و جای مناسبی برویم و در آنجا سنگر بگیریم، تا افراد دیگری به ما بپیوندند 
  .بیشتر شود!و افراد و امکاناتمان 

نظر تو خردمندانه  :سرکرده آنان عبدالله بن سبا در مورد این پیشنھاد علباء گفت
نیست، زیرا آنان جدا شدن ما را از خود و دور شدن از میان مردم بیگناه را دوست 

عام کنند! اگر ما از شھرھا و از میان مردم  دارند، تا ما را مورد تھاجم قرار دھند و قتل می
  .و در جایی گرد ھم بیاییم، سرکوبی و نابودی ما برای آنان آسان خواھد بود!برویم 

پیشه آنان نظر خود را گفت و ھمه با آن  در نھایت عبدالله بن سبا سرکرده شیطنت
شما بدانید که راز پیروزی و سربلندیتان درآمیختن با مردم و  :او گفت .موافقت کردند!

ذوب شدن در میان ایشان است، با ایشان مدارا کنید و ھوای آنھا را داشته باشید، تا 
  .بتوانید در مواقع لازم از ایشان استفاده کنید!

پس از آن عبدالله بن سبای یھودی از طرح بسیار خبیث خود برای جلوگیری و 
و ایجاد نزاع و تفرقه و ھر  ش کردن مصالحه میان حضرت علی و طلحه و زبیرخنثی 

  :چه بیشتر پرده برداشت و گفت
زمانی که علی و طلحه و زبیر با ھم ملاقات کردند و سپاھیان آنھا نزدیک یکدیگر «

و از فرصتی استفاده  .قرار گرفتند، شما در میان سپاھیان ھر دو طرف نفوذ کنید!
  .ور کنید! نموده و آتش جنگ را در میان آنھا شعله

جویانه را خنثی نموده و فرصت اندیشه و اصلاح را  ھای مصالحه بدین ترتیب تلاش
ابیطالب که  بن دھید، علی اجتماع و مصالحه را به آنھا نمی ۀگیرید، و اجاز از آنان می

کند،  به خاطر نیازی که به شما پیدا میاید،  کردهشما اکنون در میان سپاھیان او نفوذ 
شود، در مورد شما سکوت کند! و بدین صورت شر طلحه و زبیر از سر شما  ناچار می

 ھراس دارند بر سرشان خواھد آمد!. شود، و آنچه را که در موردش برداشته می
خیانتکار گر پیرو عبدالله بن سبا درمورد رأی رھبر  پیشه و توطئه شورشیان شیطنت

خود اتفاق نظر پیدا کردند و تصمیم گرفتند ھنگامی که سپاھیان دو طرف در 
  .ترین فاصله با ھم قرار گرفتند، آن را به اجرا بگذارند! نزدیک

آنھا   پس از آن جلسه را ترک کرده و بدون آنکه کسی متوجه آنان شود و از توطئه
  .١ند!؟باخبر گردد، در بین مردم و سپاھیان پراکنده شد
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 جویانه  های آشتی تلاش
ھای بصره رسیدند و  ھمراه با پیشقراولانی از سپاه خود به نزدیکی س حضرت علی

از طرف دیگر طلحه و زبیر و ام المؤمنین عایشه خود را برای استقبال از حضرت علی و 
آشتی و مصالحه آماده نمودند و سپاھیان دو طرف در نزدیکی یکدیگر اردو زدند، 

  .اطق و قبایل بود!حضرت علی منتظر آمدن بقیه سپاه خود از دیگر من
به نظر من  :عوام آمد و گفت یکی از فرماندھان سپاه بصره نزد زبیربن» ابوحرباء«

بھتر این است که قبل از رسیدن بقیه سپاھیان علی، ھزار سوار بفرستی تا او و 
  .ھمراھانش را غافلگیر کنند!

ھاد تو را درک ما خود با امور جنگی آشنایی داریم و این پیشن :گفت س عوام زبیربن
باشند و ھمچون ما مسلمان ھستند، اما  کنیم، اما آنان برادران ایمانی ما می می

اختلافی است که پیش آمده، و ھیچ دلیلی قطعی در مورد آن نیست که در روز قیامت 
 عذر و بھانه را باقی نگذارد. 

یم و ا ھایی رسیده از طرف دیگر ما با قعقاع بن عمرو فرستاده علی به توافق
  .امیدواریم که بتوانیم به صلح و آشتی برسیم! از خدا پروا کنید و بردبار باشید!

 :عوام در میان نھاد که در پاسخ به او گفت نفری دیگر ھمان پیشنھاد را با زبیربن
آنان برادران مسلمان ما ھستند. این اختلافاتی است که میان ما و آنان پیش آمده! 

نی که محمد به پیامبری برانگیخته شد اصحاب او ھر گاه سوگند به خداوند از زما
گذارند! تا اینکه  دانستند که آن را کجا دارند می اند گامی را بردارند، می خواسته می

گران این بلوا را آفریدند و مدینه را اشغال و عثمان را به شھادت رسانیدند، سوگند  فتنه
 گردند!. د یا به عقب باز میدارن یدانند، به جلو گام برم به خداوند اکنون نمی

باشد، و فردا که  امروز برای ما چیزی پسندیده است و برای برادران ما ناپسند می
کند!؟ ما برای آنھا  شد ھمان موضوع برای ما ناپسند و برای آنھا پسندیده جلوه می

مان آوریم، که برایشان قابل قبول نیست و فردا که شد خود آنھا از ھ دلایلی را می
 کنند!؟  دلایل علیه ما استفاده می

ما امیدواریم که با برادران ایمانی خود به صلح و آشتی برسیم، و دست رد بر سینه 
شویم علیه یکدیگر دست به شمشیر شویم!  صلح نگذاریم، در غیر این صورت ناچار می

  .١!»زیرا داغ کردن آخرین درمان است
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توان به دامنه حیرت و نگرانی اصحاب  ، میس با این اعتراف شجاعانه زبیربن عوام
  .بن سبا برافروخته بودند، پی برد! در برابر فتنه و آشوبی که پیروان عبدالله ج رسول خدا

ای که در شناخت و تعامل با آن اختلاف نظر پیدا کرده و اختلاف آنھا به نزاع و  فتنه
رف آنان به جنگ و رویارویی انجامیده و بدون کمترین رغبت و علاقمندی از ط

خونریزی تبدیل شده بود! و در حالی که از سردرگمی علیه یکدیگر دست به شمشیر 
برده، و این نگرانی و سردرگمی را از سخنان روشنگر زبیربن عوام و دیگر اصحاب به 

  .توان دریافت! خوبی می
کرده این در مورد سپاه طلحه و زبیر، اما در مورد سپاه حضرت علی چیزی تغییر ن

  .بود!
یکی از افراد سپاه حضرت علی به نام أعوربن نبان منقرنی نزد او آمد و در مورد 

  .طرح تعامل با سپاه بصره و چگونگی رویارویی با آنان سؤال نمود!
ما با ھدف اصلاح و آشتی و خاموش کردن  :خطاب به او فرمود س حضرت علی

داوند پراکندگی ما را به یگانگی و نزاع ما کنیم! امیدوارم خ آتش فتنه با ایشان رفتار می
  .را به آشتی تبدیل فرماید!

 چنانچه حاضر به مصالحه نشدند چی؟  :أعور گفت
اگر آنان کاری به کار ما نداشته باشند، ما ھم کاری به کار  :حضرت علی فرمود

  .ایشان نداریم، و آغازگر جنگ نخواھیم بود!
اگر آنان ما را به حال خود نگذاشتند و جنگ را آغاز کرد، چکار باید  :أعور گفت

 کرد؟ 
  .کنیم! ما در برابر آنان از خود دفاع می :حضرت علی فرمود

 آیا آنھا نیز ھمچون ما حق دفاع از خود را دارند؟  :أعور گفت
 .آری، دارند! :حضرت علی فرمود

به نظر تو آنان در  :حضرت علی پرسیددألانی برخاست و از  در این میان ابوسلامه
 مورد خوانخواھی حضرت عثمان حجّتی دارند، ھدفشان خوشنودی خداوند است؟ 

  .آری! :حضرت علی فرمود
تو نیز در مورد علت تأخیر مجازات قاتلین عثمان حجّت و دلیلی  :دألانی گفت

 داری؟ 
  .آری دارم! :حضرت علی فرمود
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ا جنگی روی بدھد و کسانی از آنھا کشته شوند و آنان نیز اگر فردا میان ما و آنھ :گفت
 افرادی از ما را به قتل برسانند، وضع و حال ما در پیشگاه خداوند چگونه خواھد بود؟ 

ھا کسی کشته نشود! اگر چنین شود، و  امیدوارم نه از ما و نه از آن :حضرت علی فرمود
(و ھدفشان فقط مصلحت مسلمانان و  ھر یک قلبشان را برای خداوند خالص نموده باشند

  .شدگان را به بھشت ببرد! رضایت خداوند باشد) امیدوارم که خداوند، کشته
ای دوستان و « :در اجتماع سپاھیان خود فرمود س پس از آن حضرت علی

برادران! امروز زمام نفس خود را محکم در اختیار بگیرید! و با دست و زبانتان علیه این 
مردم اقدامی نکنید، زیرا آنان برادران مسلمان شما ھستند، اگر ھم از طرف ایشان 
حرکتی انجام گرفت، شکیبایی خویش را از دست ندھید! و مواظب باشید در فردای 

شود، که  گاه خداوند بر شما سبقت نگیرند! کسی در قیامت محکوم میقیامت و در پیش
  .١!»در آن روز علیه او حجّت و دلیل اقامه شود

این خو و منش اسلامی بر ھر دو سپاه مسلمان که دچار اختلاف و نزاع شده بودند، 
حاکم بود، که در واقع در اوج اخلاق و فضیلت و ادب اختلاف نظر قرار داشت! آنچه 

 آمد.  یان گردید، در واقع نگرش ھر یک از طرفین به طرف مقابل خود به شمار میب
با آن سخنان سنجیده و روشنگر، اساس نگرش خود را به طلحه و  س حضرت علی

فرماید که آنان در پیشگاه خداوند برای اقدامات خود  زبیر و ھمراھان آنھا بیان می
ه دست او کشته شوند جای آنان در دلایلی و عذرھایی خواھند داشت و اگر ھم ب

 بھشت خواھد بود!؟ 
رسید، اما تعداد لشکریان  به بیست ھزار نفر می س تعداد سپاھیان حضرت علی

  .ھزار نفر بود!  طلحه و زبیر حدود سی
الثانی سال سی و  زمانی که دو سپاه در نزدیکی یکدیگر اردو زده بودند، ماه جمادی

 .٢خلافت حضرت علی سپری شده بودیعنی شش ماه از  –شش ھجری 
زمانی که طرفین در مورد تلاش برای مصالحه به توافق رسیده و در نزدیکی ھم اردو 

 بن حبیب را نزد طلحه و زبیر فرستاد.  زده بودند، حضرت علی، حکیم بن سلامه و مالک
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اگر برسر توافقی که با قعقاع بن عمرو در مورد  :گفتند ش آنان به طلحه و زبیر
اید، ھمچنان پابرجا ھستید با ما درگیر نشوید و اجازه بدھید، وارد  قبول صلح داشته

 جویی نماییم!. مشکلات موجود چاره بصره شویم! ھم ما و ھم شما برای حل و فصل
ایم وفا داریم و  هما در مورد توافقی که با قعقاع بن عمرو داشت :طلحه و زبیر گفتند

 برای اصلاح و آشتی میان مسلمانان علاقمندیم. 
تمیم  از طرفی احنف بن قیس تمیمی ھمراه با ده ھزار نفر از افراد طایفه بنی

 ش بن ابیطالب طرف باقی بماند و نه از طلحه و زبیر و نه از علی تصمیم گرفته بود بی
  .جانبداری ننمایند!

که پیش آمده بود در حالت روحی سختی قرار  احنف بن قیس به خاطر وضعی
  :شود، او گفته بود  داشت و از لابلای این سخنان آن حالت او معلوم می

شکست و خوار نمودن آنان در حالی که ام المؤمنین عایشه و یاران نزدیک رسول «
کنند، کار بسیار سختی است، از طرف  خدا مانند طلحه و زبیر ایشان را ھمراھی می

ام و پسر عم رسول خداست، نیز برایم بسیار  ر جنگ با کسی که با او بیعت نمودهدیگ
  .»سخت است

وقتی که زبیربن عوام کسی را نزد او فرستاد تا از ایشان حمایت کند، احنف در 
  .یکی از کارھای زیر را انجام دھید! :پاسخ گفت

م بروم و ھمراه با دیگر اینکه پل را بگشایید تا از رود دجله عبور کنم و به خاک عج
ام، در مبارزه با دشمنان اسلام شرکت نمایم، تا ببینیم خداوند امر و فرمان  افراد طایفه

  .خود را کی عملی خواھد کرد!
خویش را  ۀیا اینکه به مکه بروم! و در کنار حرم کعبه باقی بمانیم، تا خداوند اراد

  .عملی فرماید!
بن ابیطالب، ولی در نزدیکی شما باقی  و نه از علییا اینکه نه از شما حمایت کنم 

  .بمانم، تا خداوند امر و اراده خویش را عملی فرماید!
اری با ھیچ طرفی نشد و خود را از کبه ھمین خاطر احنف بن قیس حاضر به ھم

 .١نزاع کنار کشید و پس از پایان ماجرا بود که به حضرت علی ملحق گردید!
ن حصین نیز به این نتیجه رسید که از ھیچ یک از طرفین ب صحابی بزرگوار عمران
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نزاع جانبداری ننماید، در ھمین رابطه افرادی را به نمایندگی از طرف خود به میان 
  :به مردم بگویند :سپاھیان دو طرف فرستاد و به آنان گفت که

رساند، و شما را  به شما سلام می ج عمران بن حصین صحابی و یاور رسول خدا«
سوگند به خداوند اینکه بر روی  :گوید خواند! و می ه پرھیز از جنگ و نزاع فرا میب

کوھی بروم به چوپانی و نگھداری از گوسفندانی مشغول باشم و پشمشان را بچینم و 
به طرف افراد ھر یک از  :از شیرشان بنوشم برایم بسیار بھتر و گواراتر از این است که

  .١»و مسلمانی را ھدف قرار بدھماین دو سپاه تیراندازی کنم 
طرف در نزاع میان حضرت علی و طلحه و  بن سور قاضی بصره نیز روش بی کعب

 زبیر را در پیش گرفته بود. 
این اندرز را از  :گفت –کردند  که از طلحه و زبیر حمایت می –او به رئیس قبیله ازد 

دار! من از  و مردم خود را از این درگیری دور نگاه .من بشنو! و در این نزاع شرکت مکن!
این نگرانم که صلحی صورت نگیرد! از ھیچ طرفی دفاع مکن! آنان برادران مسلمان 
یکدیگرند. اگر راه صلح و آشتی را در پیش گرفتند، آرزوی ما تحقق پیدا کرده است، و 

آنان را بر عھده خواھیم اگر ھم میان آنان جنگی روی داد، ما فردا حکم و داوری میان 
  .گرفت!

  .حاضر به قبول این اندرز او نشد!» ازد«اما رئیس قبیله 
الثانی سپاھیان ھر دو طرف در نزدیکی قصر  در روز پنجشنبه پانزدھم جمادی

در جوار روستای ارزاق اردو زدند و ھیچکس در مورد » زابوقه«عبیدالله بن زیاد در 
  .نداشت!عملی شدن صلح و آشتی تردیدی 

رفتند و با ھم به نشست و  افراد قبایل و عشایر ھر دو سپاه به دیدار یکدیگر می
رفتند و ھمه  پرداختند و اقوام مصری و ربیعه و یمن به دیدار یکدیگر می برخاست می

  .کردند و کسی نبود که به تحقق صلح و آشتی بدبین باشد! در مورد صلح صحبت می
س را از جانب خود نزد طلحه و زبیر فرستاد، او با حضرت علی عبدالله بن عبا

که به خاطر  –ایشان به وضوح و صراحت صحبت کرد، و آنان نیز محمدبن طلحه را 
نزد حضرت علی فرستاد!  –عبادت و تقوای بسیارش به محمّد سجّاد شھرت داشت 

  .ه بودند!ھمه در حالت و فضایی از رضایت و شادمانی و تفاھم و آرامش خاطر قرار گرفت
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از اردوگاه لشکریان خود و طلحه و زبیر نیز ھمزمان از جایگاه سپاه  س حضرت علی
خویش بیرون آمده و در مکانی آرام مدت زمان زیادی در مورد اختلاف نظرات خود و 

سخن گفتند. ھمه در این   آمیز به وضوح و صراحت حل و فصل آن را از راه مسالمت
ھیچ راھی بھتر از آشتی و مصالحه و کنار نھادن جنگ و مورد اتفاق نظر داشتن که 

و در نھایت در مورد پیمان مصالحه  .خودداری از نزاع و برطرف نمودن اختلاف نیست!
  .نشینی سپاھیان دو طرف و پایان دادن به اختلافات به توافق رسیدند! و عقب

ند، و عزم خود را ھر یک از آنھا بعد از ظھر به میان اردوگاه سپاھیان خود بازگشت
  .برای مصالحه جزم نمودند!

حضرت علی فرماندھان سپاه خود را به اجتماعی دعوت فرمود و ایشان را در 
 .١»ھای خود مبنی بر صلح و آشتی قرار دادند ھا و توافق جریان گفتگو

مسلمانان آن شب را در بھترین حالت عاطفی و برادری ایمانی به سر بردند و آن را 
آوردند! زیرا جوئی از صفا و صمیمیت و آشتی و  شب زندگی خود به شمار میبھترین 

  .سازی برای زدودن اختلاف و تفرقه و جنگ فراھم گردیده بود! امنیت و زمینه

 افروزان جنگ جمل  آتش
پیشه به رھبری عبدالله بن سبای یھودی که تعدادشان در  گران شیطنت توطئه

ترین شب  رسید، بدترین و سیاه ھزار نفر می به دو س میان سپاھیان حضرت علی
گذرانیدند و سر تا پای وجودشان را کینه و نفرت نسبت به مسلمانان  زندگی خود را می

فرا گرفته و از نزدیک شدن آنان به صلح و آشتی که زمینه ضعف و ذلت و نابودی آل 
ودشان را فرا کرد، به شدت نگران بودند! و حسادت و کینه ھمه وج سبا را فراھم می

 گرفته بود. 
عبدالله بن سبأ، اشتر نخعی و شریح بن اوفی  :پیشه آنان مانند سرکردگان شیطنت

جویی مشغول بودند! و در نھایت  ای به مشاوره و چاره تمام آن شب را پنھانی در گوشه
جویان میان دو طرف و دامن زدن ھر چه بیشتر  ھای آشتی راجع به خنثی کردن تلاش

ور نمودن شراره جنگ تمام عیار  و اختلاف میان مسلمانان و تلاش برای شعله به نزاع
 به توافق رسیدند!؟  ش میان سپاھیان حضرت علی و طلحه و زبیر
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در راستای اجرای آن طرح ابلیسی قرار شد، افرادی از آنھا شبانه به صورت کاملاً 
ایل مختلف لشکریان ھر سری به میان سپاھیان ھر دو طرف بروند و در میان افراد قب

  .دو طرف نفوذ نمایند!
پس از آن ھنگام سپیده دم و قبل از دمیدن آفتاب آن افراد مخفی شده در میان 
سپاھیان دو طرف در تاریکی و روشنایی فجر سپاه طرف مقابل را ھدف تیرھای پی در 

بانگ  پی خود قرار دھند، و پس از آن در داخل سپاه جار و جنجال راه بیندازند و
ھایی را که  اند که توافق اند! و آنان بوده برآوردند که مورد حمله طرف مقابل قرار گرفته

میان حضرت علی و طلحه و زبیر صورت گرفته زیر پا نھاده و حاضر به صلح نبوده و 
  .اند!! جنگ را آغاز کرده

ھایی که برای  تلاش ۀتوانست ھم طرحی بسیار خطرناک و شیطانی بود، و می
ایجادآشتی میان مسلمانان صورت گرفته بود را خنثی سازد و آتش تفرقه و نزاع را بار 

  .ور کند! دیگر شعله
دم افراد عبدالله بن سبا با احتیاط کامل به میان سپاھیان دو طرف نفوذ   سپیده

ا به عمق ھوا و بدون آنکه کسی متوجه شود، خود ر  کرده و با استفاده از تاریکی
سپاھیان بصره و کوفه رسانیدند، و ھر یک از سبأیان اھل قبیله مضر و ربیعه و یمنی به 
میان افراد قبیله خود رفته و ھنگامی که بسیاری از آنھا ھنوز در خواب بودند، 

ای ھم با  شمشیرھای خود را بیرون آورده و آنان را مورد حمله قرار دادند! و عده
ور ساختند! ھر  اه مقابل و ایجاد داد و فریاد آتش جنگ را شعلهتیراندازی به طرف سپ

کرد، و آنان را مورد  ھای قبلی متھم می یک طرف مقابل را به آغاز جنگ و نقض توافق
 داد.  حمله قرار می

صبح یکه خورده و از اطرافیان خود  ۀطلحه و زبیر از جار و جنجال در آن سپید
 .چی شده؟ چه خبر است؟! :پرسیدند

  .اند! لحظاتی پیش سپاھیان علی ما را مورد حمله قرار داده :گفتند
ظاھراً علی دست بردار نیست و با این کار  :طلحه و زبیر خشمگین شده و گفتند

  .شود! خود باعث خونریزی و ھتک حرمت و زیر پا نھادن صلح می
علی  پیشه یکی از افراد خود را نزدیک حضرت اما از طرف دیگر سبأیان شیطنت

ای پیش آمده،  چی شده و چه حادثه :قرار داده بودن وقتی حضرت علی از او پرسید
ھمان دروغھایی را که او را برای گفتن آن توصیه کرده بودند، به حضرت علی گفت و 



 ٢٥٧ از خلافت تا شهادت سطالب  بن ابی بخش پنجم: حضرت علی

ھا آن مرد اشتر نخعی  برخی از روایت ۀحقیقت موضوع را از او پنھان داشت، بر پای
  .بوده است! سر کوفه و از فرماندھان سپاه حضرت علیسرکرده باند عبدالله بن سبا د

ای  چی شده چه حادثه :ور شدن آتش جنگ یکه خورد و فرمود حضرت علی از شعله
  .پیش آمده؟!

سپیده دم لشکریان طلحه و زبیر ما را  :اشتر نخعی در پاسخ به حضرت علی گفت
ن توانستیم آنان را وادار به مورد حمله قرار دادند، و ما ابتدا غافلگیر شدیم، اما اکنو

 نشینی کنیم!؟ عقب
ظاھراً طلحه و زبیر به این آسانی دست بردار نیستند و در پی  :حضرت علی فرمود

  .جنگ و خونریزی ھستند و باوری به صلح و آشتی ندارند!
رسید، ھمه تلاش خود را برای  افراد سبأی که تعدادشان به حدود دو ھزار نفر می

رگیری و تھاجم ھر یک علیه طرف مقابل و تحریک طرفین به جنگ گسترش دامنه د
  .به کار گرفتند!

 به وقوع پیوست! »جمل« ۀدر نھایت جنگ وحشتناک و افسارگسیخته و ناخواست
از این نظر به جنگ جمل شھرت یافت بود که ام المؤمنین عایشه در وسط اردوگاه 

بن امیّه آن را در مکه برای او تجھیز نموده و در  سپاه بصره بر شتری سوار بود که یعلی
 اثنای جنگ سوار بر آن بود. 

 جمل  ۀجنگ ناخواست
جنگ  الثانی سال سی و ششم ھجری بود که روز جمعه بیست و ششم جمادی

  .نزدیک بصره روی داد!» زابوقه«جمل در محل 
سازی مصالحه  گر سبأیان توانستند طرح خنثی بدین ترتیب سازمان برانداز و توطئه

میان مسلمانان را به اجرا بگذارند و در میان آنھا پراکندگی و خونریزی بیشتری را 
  .ایجاد کنند!

وھگین گردید، و منادیانی را از آنچه که روی داده بود بسیار اند س حضرت علی
فرستاد که از طرف او به سپاھیانش اعلان کنند که از جنگ دست بردارند! اما صدای 

  .١آنھا به جایی نرسید و ھرکس سرگرم جنگ با طرف مقابل خویش بود
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جنگ جمل در دو مرحله روی داد، که در مرحله اول طلحه و زبیر فرماندھی سپاه 
بودند! و جنگ از طلوع فجر تا دم ظھر با شدت و حدت بصره را بر عھده گرفته 

 دی از سپاھیان دو طرف کشته شدند!.بسیاری در جریان بود، و تعداد بسیار زیا
، و ھمچنین طلحه و زبیر افرادی را به قسمتھای مختلف سپاه گسیل س حضرت علی

نشینی  که عقب داشته تا ایشان را از ادامه جنگ باز دارند و در صورت ادامه جنگ با کسی
  .خواھد جنگ را ادامه دھد کاری نداشته باشند! نموده و یا زخمی گردیده و یا نمی

طرفی را برگزیده  بن سور ازدی، قاضی بصره، که در آن بحران و فتنه جانب بی کعب
بود و با جنگ و خونریزی میان مسلمانان به سختی مخالف بود، در آن ساعات آغاز 

که در محل اقامتش بود و ھنوز از آغاز درگیری خبر  –جنگ نزد حضرت عایشه 
المؤمنین مسلمانان را دریاب جنگ سختی   یا ام :نداشت رفت و خطاب به او گفت

اند، شاید با آمدن تو شرم کنند و از  میان آنان آغاز شده، و ھمه دست به شمشیر برده
  .جنگ دست بردارند و راه صلح و آشتی را در پیش بگیرند!

دستور داد ھر چه زودتر شترش را برای او آماده کنند، و سپرھایی را در اطراف او 
با شتاب بر  لھودج آن قرار دھند تا از اصاب تیر به او جلوگیری کند، حضرت عایشه

شتر خویش سوار شد و خود را به میدان معرکه رسانید، تا از ادامه جنگ میان طرفین 
  .١!»و تن دادن به صلح و آشتی فرابخواندجلوگیری کند و آنان را به قطع جنگ 

از طرفی در میدان جنگ زبیربن عوام و عمار یاسر به صورت تصادفی در برابر ھم 
 خواھی مرا به قتل برسانی؟! ابویقظان آیا می :قرار گرفته بودند، زبیر به عمار گفت

  .نه به ھیچوجه، ابوعبدالله! :عمار یاسر گفت
  .ھیان خود برگشتند!ھر یک از آنھا به طرف سپا

در حالی که میان طرفین جنگ به سختی ادامه داشت،  سابیطالب حضرت علی بن
کسی را دنبال زبیربن عوام فرستاد تا با او صحبت کند، زبیر با عجله از میان صفوف 
سربازان درگیر خود را به حضرت علی رسانید و ھمچنان که ھر دو سوار بر اسب بودند 

 ھایی رسیدند.  موده و به توافقبا یکدیگر صحبت ن
این ھمه آدم و امکانات را برای جنگ گرد آورده بودید، فکر  :حضرت علی فرمود

  .ای داشته باشید! توانید عذر و بھانه کنید نزد خداوند می می
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 :فرمود به خاطر نداری که خطاب به تو می ج رسول خدا ۀای زبیر! مگر آن فرمود
  .!؟»کنی شوی و به او ستم می با علی به ناحق وارد جنگ می«

چرا به خاطر دارم! سوگند به خداوند ھمین الآن آن فرموده  :زبیربن عوام گفت
آوردم  رسول خدا به یادم آمد، سوگند به خداوند اگر پیشتر آن فرموده او را به خاطر می

م، سوگند به خداوند از این لحظه نمود آمدم و با تو مخالفت نمی ھیچگاه به عراق نمی
 .١به بعد با تو و سپاھیانت نخواھم جنگید!

پس از آن زبیر میدان جنگ را ترک کرد و به حق گردن نھاد و یقین پیدا کرد که در 
این نزاع و اختلاف به حضرت علی به عنوان امیرالمؤمنین و خلیفه مسلمین ستم روا 

  .ت!داشته و حضرت علی حق به جانب بوده اس
زبیر بر اسب خود سوار شد و سپاھیانش را در حالی که جنگ به شدت ادامه داشت 

گذشت! یکی از  می» السباع  وادی«ترک کرد! او به ھمراھی پیشخدمتش از 
وقتی او را در حال ترک » بن جرموز عمرو«پیشگان اتباع عبدالله بن سبا به نام  جنایت

  .ب قرار داد!میدان جنگ مشاھده کرد، او را تحت تعقی
پس از آنکه زبیربن عوام برای رفع خستگی زیر درختی به استراحت پرداخته و از 

جرموز از فرصت  کرد! ابن اینکه میدان جنگ را ترک کرده بود احساس آرامش می
استفاده کرد و بر او حمله برد و در حالی که درخواب عمیقی فرو رفته بود، او را به 

 .اسلحه و انگشترش را برداشت و بازگشت! قتل رسانید و سپس اسب و
پیشخدمت زبیربن عوام بر جنازه او نماز میت خواند و در آن مکان مجھول در دره 

  .او را دفن کرد!» سباع«
را به قتل رسانیده بود با شادمانی نزد  س که حضرت زبیربن عوام» جرموز عمروبن «

 آمد، تا به خاطر کشتن دشمنش، زبیر به او مژده بدھد و جایزه بگیرد!؟  س حضرت علی
وقتی حضرت علی از کشته شدن زبیر باخبر گردید، به سختی گریست و برای او از 

این  :خداوند طلب رضایت و مغفرت نمود، و سپس شمشیر زبیر را از او گرفت وگفت
من « :حمایت نمود! سپس فرمود ج شمشیر بود که بارھا در مواقع سخت از رسول خدا

مژده بدھید که » زبیر«به قاتل ابن صفیه  :خودم از رسول خدا شنیدم که فرمود
  .»جھنمی است
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 ج لازم به یادآوری است که زبیر پسر صفیه دختر عبدالمطلب و عمه رسول خدا
 بود. 

جرموز را به خاطر کشتن زبیر به سختی مورد ملامت  پس از آن حضرت علی ابن
  .ار داد و او را نفرین نمود و از خود طرد کرد!قر

کرد، تا اینکه عبدالله بن زبیر قیام کرد  عمروبن جرموز ھمچنان در عراق زندگی می
جرموز از  و مدعی خلافت گردید و برادرش مصعب بن زبیر را والی عراق نمود، آنگاه ابن

  .بن زبیر دچار ھراس و نگرانی شد! ترس خوانخواھی مصعب
از عراق خارج شود  :بن زبیر کسی را نزد او فرستاد و گفت به او بگویید مصعب

کنم،  کاری به کار او ندارم، او در امان است و به خاطر کشتن پدرم او را قصاص نمی
سوگند به خداوند او از این حقیرتر و خوارتر است که در کنار پدرم و ھمردیف او 

  .کنم! ن مجازات او را به قیامت موکول میم .قرارش دھم و به جای او قصاص کنم!
فرمانده دوم سپاه بصره ھنگامی که سوار بر اسب در  س عبیدالله اما طلحه بن
تاخت تیری که معلوم نبود توسط چه کسی انداخته شده و به او  میدان جنگ می

  .اصابت نمود و خون به شدت از بدن او جاری شد!
  .ھا برو تا مداوا شوی! ی ھستی به درون خیمهیا ابا محمد! تو زخم :به او گفتند

مرا کمک کن و جای مناسبی را  :بن عبیدالله خطاب به پیشخدمتش گفت طلحه 
ھای آنجا مورد معالجه قرار  برایم پیدا کن! او را به داخل بصره بردند و در یکی از خانه

یافت و در رفت، تا در نھایت وفات  گرفت، اما ھمچنان از زخم او به شدت خون می
 .بصره به خاک سپرده شد!

و کشته و زخمی  س بر اثر ندامت زبیر و خارج شدنش از میدان جنگ و مرگ طلحه
شدن ھزاران نفر از دو طرف مرحله اول از جنگ جمل پایان یافت و در این مرحله این 

 را نشان دادند و پیروز گردیدند!. سپاه حضرت علی بود که بر سپاه بصره برتری خود
دید به سختی  وقتی که آن ھمه کشته و زخمی از دو طرف را می س ضرت علیح

 متأثر و متألم گردید. 
پسرش حسن را که در نزدیکی او بود در آغوش کشید و او را به  س حضرت علی

رفت و این  کاش پدرت بیست سال پیش از این از دنیا می .پسرم!:خود فشرد و فرمود
  .دید! روز را نمی

  .پدر! من خدمتتان پیشنھاد کردم که از مدینه خارج نشوی!! :فرمود حسن بن علی
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 .انجامد! دانستم، کار به این وضع و حال می به ھیچوجه نمی :حضرت علی فرمود
  .١؟توان امیدوار بود پس از این رویداد زندگی چه ارزشی دارد؟ و به چه خیری می

در حالی که سپاه بصره دو  بعد از آنکه روز به نیمه رسید، مرحله دوم جنگ جمل
  .خود یعنی طلحه و زبیر را از دست داده بود، آغاز گردید! ۀفرماند

سپاه بصره در مرحله بر گرد ام المؤمنین عایشه که بر شتر خویش سوار شده بود 
  .جمع شدند، و انگار او در این مرحله فرماندھی سپاه را بر عھده داشت!

نمود و در پی راھی  برای پایان جنگ به سختی تلاش می ل اما حضرت عایشه
برای پایان دادن به جنگ و در پیش گرفتن راه صلح و آشتی بود! اما اتباع عبدالله بن 
سبا که در سپاه حضرت علی نفوذ کرده و حتی عملاً زمام امور جنگ را در دست 

نریزی و ندادن گرفته بودند، ھوشیارانه ھمه سعی خود را برای ادامه جنگ و خو
  .گرفتند! فرصت مصالحه و گفتگو به کار می

شدند، با توجه به اینکه خود را در  کسانی را که از سپاه بصره با آنھا روبرو می ۀھم
 گذرانیدند!. بودند، از دم تیغ می خط مقدم سپاه حضرت علی جای داده

بود، و بن سور قاضی بصره که زمام شتر حضرت عایشه را در دست گرفته  کعب
برای ایجاد صلح و   تمام تلاش خود را برای پایان دادن به جنگ و وارد شدن به گفتگو

 گرفت.  آشتی به کار می
ای کعب! شتر را رھا کن! و قرآنی را بردار و به میان آنھا برو و آنان  :گفت ل عایشه

ند! و را به حرمت کتاب و کلام خداوند سوگند بده! که از جنگ و خونریزی دست بردار
ای برای  ایشان را به التزام به احکام قرآن و صلح و آشتی فراخوان! شاید خداوند تو را وسیله

  .پایان این جنگ ناخواسته قرار دھد و بیش از این خونھا به ناحق بر زمین ریخته نشوند!
بن سور قرآنی را برداشت و خود را به جلو سپاه بصره رسانید و به طرف سپاھیان  کعب
 .بن سور قاضی بصره ھستم! من کعب .این مسلمانان! :علی جلو رفت و بانگ زد حضرت

  .خوانم! شما را به التزام به کتاب خداوند و صلح و آشتی بر اساس آن فرا می
سربازان سرسپرده عبدالله بن سبا که در پیشاپیش سپاه حضرت علی قرار گرفته 

شدند، و ترسیدند که کار او باعث  بن سور دچار ھراس و دلھره بودند! از اقدام کعب
  .پایان جنگ و ایجاد آشتی میان طرفین بشود!
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چندین نفر از آنان ھمزمان او را ھدف تیرھای خود قرار داده و در حالی که قرآنی 
  .را در دست داشت کشته شد!

ھای اتباع عبدالله بن  از طرف دیگر شتر حضرت عایشه و ھودج او ھدف تیرھا و نیزه
داد که ای مسلمانان! ای  رفت و بانگ سر می اما او به ھر طرف می .ار گرفت!سبا قر

شما را به خدا از جنگ دست بردارید! و حساب و محاکمه آخرت را فراموش  .فرزندانم!
  .نکنید!

اما سربازان و سرکردگان باند عبدالله بن سبا توجھی به ندای او ننموده و ھمچنان 
 دادند!؟  بصره ادامه میحملات سخت خود را بر سپاه 

کشید و از آنھا  نیز از پشت سر سپاه خود ھمچنان بر سرشان فریاد می س حضرت علی
خواست که از حمله بردن بر سپاه بصره دست بردارند! اما سربازان عبدالله بن سبا که  می

در پیشاپیش و در خط مقدم قرار داشتند خود را به کری زده و بدون توجه به فریادھای 
  .دادند! ھمچنان به جنگ وحمله و خونریزی ادامه می ش حضرت علی و حضرت عایشه

ھا و فریادھای او توجھی  متوجه شد که آنان به تلاش ل ۀوقتی حضرت عایش
ای مردم! قاتلان و  :بن سور را دید، گفت ندارند، و از طرف دیگر کشته شدن کعب

  .شورشیان علیه خلافت عثمان را مورد لعن و نفرین قرار دھید!
خود او دست به دعا برداشت و علیه قاتلین و خوارج به پیشگاه خداوند شکایت برد، 
و اھل بصره نیز با ضجّه و زاری بسیاری علیه اشغالگران مدینه و قاتلین حضرت عثمان 

  .را نفرین نمودند! دست به دعا برداشتند و آنان
چه خبر  :حضرت علی وقتی ضجه و زاری بسیاری از طرف سپاه بصره شنید، پرسید

 شده؟ 
عایشه علیه قاتلان عثمان دست به دعا برداشته و مردم نیز او را ھمراھی  :گفتند

  .کنند! می
شما ھم ھمراه با من علیه شورشیان و قاتلان حضرت عثمان  :حضرت علی فرمود

  .عا بردارید و ایشان را نفرین کنید!دست به د
ناگھان ضجه و زاری بلندی از سپاه حضرت علی ھم برخاست و قاتلان حضرت 

  .١!»عثمان را مورد لعن و نفرین قرار دادند

                                           
 .۵۱۳ص  ۴ج  :یخ طبریتار -١
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بدین ترتیب ھر دو طرف علیرغم وقوع جنگ میان آنان در مورد لعن و نفرین 
 شورشیان سبأی و قاتلان حضرت عثمان با ھم اتفاق نظر داشتند. 

چینی نموده و  ھر دو سپاه از پیروان عبدالله بن سبا که علیه نظام خلافت توطئه
فر بودند! اما ھنوز در شورش کرده و خلیفه مسلمانان را به شھادت رسانیده بودند، متن

مشترکی نرسیده بودند، زیرا آنان خود را در  ۀمورد سرکوبی و رھایی از آنھا به نتیج
میان سپاھیان حضرت علی و خط مقدم جای داده و عملاً زمام امور را در دست گرفته 

گرفته بود  س و روند سریع حوادث و مخالفت مخالفان این فرصت را از حضرت علی
  .آنان را از سپاه خود پاکسازی و منزوی و محاکمه نماید!که بتواند 

  ل تلاش سبأیان برای کشتن عایشه
گر  خورده سرکردگان باند برانداز و شورشی و توطئه سربازان سرسپرده و فریب

که  - ل عبدالله بن سبای یھودی، ھمه تلاش خود را برای کشتن حضرت عایشه
  .به کار گرفتند! –نمود  یبرای پایان دادن جنگ به سختی تلاش م

اما سپاه بصره پس از اطلاع از قصد آنان برای حمایت از حضرت عایشه وارد عمل 
بن ابیطالب و ام  ھای امیرالمؤمنین علی شده و در جلو شتر او با سبأیان که به تلاش

بردند و شمشیر  کردند و ھمچنان یورش می اعتنایی می المؤمنین عایشه کاملاً بی
  .وارد جنگ سختی شدند! -زدند می

چندین نفر که زمام شتر حضرت عایشه را در دست گرفته بودند، کشته شدند! و 
ھا و  جنگ تن به تن در کنار شتر او با شدت و حدت زیادی ادامه داشت! و حمله

ھای زیادی میان طرفین به وقوع پیوست و گاھی برتری با سبأیان و گاھی  نشینی عقب
  .آن سپاھیان بصره بود!غلبه و پیروزی از 

در کنار شتر و به حمایت از حضرت عایشه دست و پای چندین نفر از طرفین قطع 
گردید بطوری که در ھیچ جنگی به این اندازه دست و پای انسانھا زخمی و قطع نشده 

  .بود!
فرماندھی عملیات دفاع از حضرت عایشه را ابتدا عبدالرحمن بن عتاب، (پیشنماز 

البحتری جای او را  ابن ابی بصره) بر عھده داشت و پس از کشته شدن او اسودسپاه 
  .گرفت که او نیز کشته شد!

پس از آن عبدالله بن زبیر برای بیرون کشیدن حضرت عایشه از میان معرکه خود را 
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 تو کیستی؟  :به شتر رسانید و افسار آن را در دست گرفت! حضرت عایشه گفت
  .یر!عبدالله بن زب :گفت

لازم به یادآوری است که عبدالله بن زبیر پسر اسماء خواھر حضرت عایشه بود! به 
ھمین خاطر او با حزن و نگرانی بسیاری به خاطر امکان کشته شدن او، برای 

  .خواھرش اسماء گریست!
و سردسته سبأیان کوفه و از  –بن حارث  که نام اصلی او مالک –اشتر نخعی 

 ور شد!. طرف عبدالله بن زبیر حملهآمد، به  ت علی به شمار میفرماندھان سپاه حضر
آور بودند!  میان اشتر و ابن زبیر جنگ سختی روی داد، ھر دوی آنھا پھلوان و جنگ

ای بر سر عبدالله بن زبیر وارد نمود و او را به سختی مجروح  در یک فرصت اشتر ضربه
سپس ھر دو شمشیرھا را کنار نھاده و  کرد و او نیز ضربه سختی را بر اشتر وارد کرد، و

با ھم به زورآزمایی جنگ تن به تن پرداختند! و پس از لحظاتی ھر دوی آنھا بر روی 
دانست که اشتر یکی از سرکردگان  زمین افتاده و از آنجا که عبدالله بن زبیر به خوبی می

  .د!کر باند عبدالله بن سبای یھودی است، به سختی برای کشتن او تلاش می
زبیر افرادی از  وقتی که آنان بر روی زمین افتاده و به سختی با ھم درگیر بودند، ابن

گر لازم بود ا :گفت خواند و می می سپاه بصره را برای کمک به او در کشتن مالک فرا
 مرا ھم با او بکشید!.

شنیدند، اما  تعدادی از افراد سپاه بصره صدای عبدالرحمن بن زبیر را می
نستند مقصود او از مالک، اشتر نخعی است، زیرا ھمه او را با نام اشتر دا نمی
آورد کشته شدن او حتمی بود، اما تعدادی  شناختند! اگر او نام اشتر را بر زبان می می

  .١!آمدند و آن دو را از ھم جدا کردند و ھیچیک از آنان کشته نشدند
حضرت عایشه را که وسط  محمدبن طلحه معروف به سجّاد جلو رفت و افسار شتر

 دھی؟  یا ام المؤمنین چی دستور می :معرکه گرفتار آمده بود، گرفت و گفت
دستور من این است که ھمچون ھابیل فرزند نیک آدم باشی و  :گفت ل عایشه

به ھمین خاطر بود که محمدبن طلحه ھر گاه با یکی از  .بر کسی شمشیر نکشی!
تو را  :گفت ن او را داشت، خطاب به او میشد که قصد کشت جنگجویان مواجه می

دھم که بر روی من شمشیر نکشی! و مرا نکشی! و  خداوند و خویشاوندی سوگند می
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  :فرماید خواند که خداوند متعال می سپس این آیه را می

﴿ ٓ ۡ�  قلُ �َّ
َ
جۡرًا إِ�َّ  عَليَۡهِ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ةَ ٱأ  .]۲۳[الشوری:  ﴾لۡقُرَۡ�ٰ ٱ ِ�  لمَۡوَدَّ

من از شما ھیچ مزد و پاداشی را به غیر از دوستی و محبت خویشاوندان تقاضا «

 .١»کنم نمی
اما اتباع عبدالله بن سبا و دیگر شورشیان و غوغاسالاران کوفی گوش شنوایی برای 

اش بر او ھجوم برد و چندین  ھا را نداشتند! یکی از آنان با نیزه شنیدن این صحبت
 و به قتل رسانید!؟  ضربه کاری بر او وارد کرد

صدھا نفر در اطراف شتری که حضرت عایشه بر آن سوار بود، از جمله ھفتاد نفر از 
گرفتند، کشته  کردند و زمام شتر او را در دست می افراد قریشی که از او محافظت می

  .شدند!
ای تیر به چھار  اطاقک روی شتری که حضرت عایشه در میان آن بود، به اندازه

  .تیغی درآمده بود! آن خورده و آویزان شده بود، که به شکل جوجهاطراف 
قعقاع بن عمرو تمیمی که در سپاه حضرت علی قرار داشت وقتی تعداد زیاد کشته 

ھا را در اطراف شتر حضرت عایشه مشاھده نمود به سختی متأثر گردید! و در  و زخمی
مانی که آن شتر بر روی پا تا ز :حالی که جنگ و درگیری ھمچنان ادامه داشت، گفت

ایستاده باشد، این درگیری در اطراف آن تمام نخواھد شد، و تنھا پس از بر زمین 
  .پذیرد! انداخت شتر است که جنگ پایان می

اما از طرف دیگر قعقاع بن عمرو از اینکه ام المؤمنین عایشه آسیبی ببیند یا کشته 
  .شود، نگران بود!

افسار شتر را در دست داشت و با » زفربن حارث«به نام  یکی از افراد سپاه بصره
برای پایان دادن به  :کرد، قعقاع بن عمرو او را صدا زد و گفت دست دیگر دفاع می

  .درگیری در آنجا بر دست و پاھای شتر شمشیر بزن و آن را قطع کن!
                                           

 .»سجاد«اشعاری در مورد کشتن محمدبن طلحه معروف به  -١
هِ  بِّ امٍ بِآيات رَ ثَ قوَّ أشعَ  وَ

 

لِمِ ق  ينُ سُ  ليلِ الأَذی فيما تری العَ
 

مح جيب قمصه  شكيت له بالرّ
 

مَ   لِلْفَ يعاً لِلْيَدين وَ رَّ َ صرَ  فَخَ
 

رنی (حم)  كِّ ذْ رٌ يُ ح شاجِ مْ الرُّ  وَ
 

 

مِ   دُّ بْلَ التَّقَ لا تَلا (حم) قَ  فَهَ
 

 

يْسَ تابِعاً  َ اَنْ لَ يرْ یءٍ غَ ِ شَ يرْ لی غَ  عَ
 

لِيّاً وَ   مَ عَ نْدَ تبعِ الحَقَّ يَ نْ لايَ  مَ
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و  ھای شدیدی، را بر پاھای آن وارد کرد زفر با شمشیری که در دست داشت ضربه
  .ای سوزناک و غریب بر روی زمین افتاد! شتر با ناله

قعقاع بن عمرو از سپاه حضرت علی و زفربن حارث از سپاه بصره از افتادن ھودجی 
که حضرت عایشه در آن قرار داشت جلوگیری کرده و آن را به آرامی گرفته و بر روی 

 .زمین گذاشتند!
ت عایشه را دیدند، از جنگ دست سپاھیان بصره وقتی بر زمین افتادن شتر حضر

  .برداشتند و میدان معرکه را به سوی شھر بصره ترک کردند!
تازه شب فرا رسیده بود که جنگ جمل که از بامداد روز پنجشنبه دھم 

  .١الثانی سال سی و ششم ھجری تا شامگاه آن ادامه یافت، پایان یافت! جمادی
 .٢خمی شدنددر جنگ جمل ھزاران نفر از طرفین کشته و ز

زبیربن عوام، طلحه بن عبیدالله، محمدبن  :شدند از جمله افرادی نامداری که کشته
  .بودند! ش بن سور قاضی بصره طلحه و کعب

حضرت عایشه را با اکرام و احترام از ھودج بیرون آوردند و پس از ساعاتی برادرش 
که از فرماندھان سپاه حضرت علی بود، و ھمچنین خود حضرت  –بکر  محمدبن ابی

ای مادر! خداوند  :پس از سلام کردن بر عایشه گفت س علی نزد او آمدند، حضرت علی
  .از ما و شما درگذرد و مورد مغفرت خویش قرار دھد!

ما را مورد مغفرت و  ۀمن ھم امیدوارم که خداوند ھم :حضرت عایشه در پاسخ گفت
  .خویش قرار دھد! بخشایش

بکر او را ھمراه با خود به منزل عبدالله بن  ابی ھای شب بود که محمدبن در نیمه
امر فرمود که او را با  س خلف خزاعی در بصره برد، و پس از چند روز حضرت علی

  .٣!اکرام و احترام تا رسیدن به مکه ھمراھی نمایند
نزدیک به  س اع بن عمرو تمیمیوقتی که حضرت عایشه در ھودج خویش بود، و قعق

  :گفت یا قعقاع در اثنای جنگ شنیدم که یکی از سربازان کوفی خطاب به من می :او گفت

لَمُ  عْ قَّ أُمٍ نَ نا اَعَ  يا اُمَّ
 

ذو ولداً وو   تَرحمالأُم تَغْ
 

                                           
 .۵۳۴ – ۵۳۳ص  ۴ج  :تاریخ طبری -١
 .۵۳۹ص  ۴ج  :تاریخ طبری -٢
 .۵۱۳ص  ۴ج  :تاریخ طبری -٣
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لَمُ أ جاعٍ يُكْ مْ شُ يْنَ كَ  لأَتَرَ
 

دٌ وَ   نْهُ يَ تلی مِ تخُ مُ وَ عصَ  مِ
 

شناسیم!معمولاً مادران فرزندان خود را  ترین مادری که می نامھربانای مادر! ای «
اند  بینی که چه قھرمانانی به خون غلطیده کنند! می دھند و با آنان مھربانی می غذا می

  .!؟»و یا دست و بازوھایشان قطع شده است
اندوھگین این کلام او بسیار برای من دردناک بود و بر اثر آن به شدت گریستم! و 

  .شدم!
سوگند به خداوند او دروغ گفته است و تو بھترین :قعقاع بن عمرو تمیمی گفت

شناسیم. تو از ھیچ تلاشی برای صلح و جلوگیری از جنگ  مادری ھستی که ما می
 .کوتاھی ننمودی، اما آنان از تو فرمانبرداری نکردند!

شتم بیست سال پیش سوگند به خداوند دوست دا .فرزندم! :حضرت عایشه فرمود
  .دیدم! مردم و این روز را نمی می

که در میان سپاھیان خود بود رفت و سخنان و  س قعقاع به طرف حضرت علی
مطالبی را که حضرت عایشه در مورد اوضاع پیش آمده با او در میان گذاشت ھمه را 

داشتم سوگند به خداوندی من نیز دوست  :برای حضرت علی نقل نمود. او نیز فرمود
  .دیدم! مردم و این روز را نمی بیست سال پیش می

  .به خاطر جنگی که روی داد، یکی بود! ش سخن و درد حضرت علی و حضرت عایشه
حضرت عایشه در مورد تعدادی از افراد ھمراه خود سؤال نمود، و به او گفته شد که 

سپس در  .مغفرت نمود!اند! و برای ھر یک از آنھا از خداوند متعال طلب  کشته شده
سؤال نمود، وقتی گفتند که آنان ھم  –مورد افرادی که در سپاه حضرت علی بودند 

  .اند، برای آنان نیز از خداوند رحمت و مغفرت خواست! کشته شده
شدگان سپاه حضرت علی تعجب  وقتی مردم بصره از دعای خیر برای کشته

  :گفت کهنمودند، ھمان سخنی را که حضرت فرموده بود، 
و ھدف او  -  امیدوارم افراد ھر یک از طرفین که قلب خویش را پاک گردانیده«

  .١»اھل بھشت باشد –خدمت به مصالح مسلمانان بوده 
ای که در آن جنگ روی داده بود، باقی ماند و  سه روز را در صحنه س حضرت علی

آنھا از خداوند طلب  ھای سپاه بصره را دید و به خاطرشان اندوھگین شد و برای کشته

                                           
 .۵۳۷ص  ۴ج  :تاریخ طبری -١
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بن سور قاضی بصره و تعدادی دیگر  شدگان جنازه کعب آمرزش نمود! و در میان کشته
ھای ھرزه و آشوبگر و  کردند که تنھا آدم آنان گمان می :ھا را دید و فرمود از شخصیت

 .اند! ه نادان به حمایت از ما بیرون آمد
ھای ھر دو طرف نماز میت خواند، و سپس  شده کشته ۀبر جناز س حضرت علی
ھا و کالاھایی که سپاھیان بصره از خود بر جای نھاده بودند،  اسلحه ۀدستور داد ھم

آوری کردند و به مسجد بصره برده شود، تا ھر کس اسلحه و متاع خود را  جمع
  .شناسایی کند و آن را بردارد!

ھا و امکانات بر جای مانده از سپاه بصره  هاین بدان معنا بود که حضرت علی اسلح
کرد و نخواست آنھا را در میان سربازانش تقسیم  را به عنوان غنیمت جنگی نگاه نمی

  .نماید، بلکه دستور داد آنھا را به صاحبان خود بازگردانند!
اتباع عبدالله بن سبای یھودی از این اقدام حضرت علی خشمگین شدند و 

طلحه و زبیر و اسلحه و امکانات بسیاری را که سپاه بصره از خود بر خواستند اموال  می
  .جای گذاشته بودند به عنوان غنایم جنگی میان خود تقسیم کنند!

خواھد، ام المؤمنین عایشه  حضرت علی در ردّ نظر ایشان گفت: کدامیک از شما می
  .١ارد؟!را به عنوان سھم خود قبول کند و او را به بردگی نزد خویش نگه د

وارد بصره شد و ھمه مردم با او بیعت کردند او حضرت  س پس از آن حضرت علی
 عبدالرحمن بن عباس را به عنوان والی شھر تعیین نمود. 

روی داد با حضرت  ش یکی از مردم بصره راجع به آنچه که میان او طلحه و زبیر
اد کنید و جز یکه در مورد آنھا تنھا با نیکی :علی سخن گفت، اما حضرت علی فرمود

خیر بر زبان نیاورید! من امیدوارم که من و عثمان و طلحه و زبیر از جمله آنھایی باشیم 
  :که خداوند در موردشان فرموده است

ٰ إخِۡ  غِلٍّ  مِّنۡ  صُدُورهِمِ ِ�  مَا نَاوَنزََ�ۡ ﴿ تََ�بٰلِِ�َ  ناًَ� رٖ مُّ ُ�ُ ٰ  .]۴۷[الحجر:  ﴾٤٧َ�َ
کشیم و برادرانه بر تختھای رو به   ھای ایشان بیرون می توزی و دشمنی را از دل کینه«

 .»نشینند روی ھم می

                                           
 .۲۴۵ص  ۷ج  :البدایة والنھایة -١
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پس از اقامتی چند روزه در بصره و استقرار اوضاع حضرت علی به طرف کوفه حرکت 
کرد و روز دوشنبه دوازدھم ماه رجب سال سی و شش ھجری وارد آن شھر گردید و آن 

 .پایتخت خلافت خویش نمود، خلافتی که مدت زمان زیادی به درازا نکشید!را 

 نزاع با معاویه 
صحابی بزرگوار عبدالله بجلی را برای ملاقات با معاویه به شام  س حضرت علی

فرستاد و از او خواست که ھمانند مردم با او بیعت کرده و راه اطاعت را در پیش 
  .بگیرد!

ظران شام را به نشستی فراخواند ودر مورد پیشنھاد حضرت معاویه بزرگان و صاحبن
علی با آنان به مشورت و رایزنی پرداخت و در نھایت اتفاق نظر پیدا کردند، که تا قاتلان 
و شورشیانی که علیه نظام خلافت قیام کرده وعثمان را به شھادت رسانیده و اکنون 

نمایند،  داری از او تظاھر میخود را در میان سپاه حضرت علی جای داده و به ھوا
دمِ عثمان بود، تحویل داده نشوند، از بیعت با  مجازات نشوند، یا به معاویه که ولی

  .حضرت علی خودداری کنند!
معاویه و صاحبنظران شام ظاھراً در مورد درخواست مجازات قاتلین حضرت عثمان 

ن نوعی معذوریت اند، که برای ایشا و قصاصشان دارای دیدگاھی اجتھادی بوده
آفریند، و از طرفی معاویه با حضرت عثمان خویشاوندی نزدیک داشت و ھر دو از  می

امیه بودند! و در مورد مشروط نمودن بیعت با حضرت علی به قصاص قاتلین  طایفه بنی
  .دارای دیدگاه و رأی خاصی به خود بودند!

به تأخیر انداختن گیری حضرت علی را در مورد  از طرفی دیگر وقتی که موضع
مسلمانان با او بیعت  ۀمجازات مجرمین تا زمانی که اوضاع و احوال آرام شود، و ھم

 رود.  شویم که دیدگاه او نیز دیدگاھی اجتھادی به شمار می بینیم متوجه می نمایند، می
تواند انکار کند که حدود دو ھزار نفر از  ھیچکس این حقیقت تاریخی را نمی

لین حضرت عثمان خود خود را در سپاه حضرت علی جای داده بودند، شورشیان و قات
آمدند! اما حضرت  و تعدادی از آنھا مانند اشتر نخعی از سرکردگان سبأیه به شمار می

علی از آنان به سختی خشمگین و متنفر بود و برای رھایی از دست ایشان دنبال 
که اوضاع آرام گردد، بسیار  گشت و برای اقامه حد شرعی بر ایشان ھنگامی فرصت می

 .علاقمند بود!
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اما آنھایی که خواھان شتاب در مجازات قاتلان و مجرمان بودند، عملاً حضرت علی 
نمودند. زیرا او ناچار شد، برای رویارویی با  را دچار مشغولیت و مشکلات بیشتری می

ی جمل و ھا آنان مدینه را به سمت عراق ترک کند و شورش و عصیان ایشان و جنگ
گر و قاتل را پیدا  صفین باعث گردید که حضرت علی فرصت مجازات شورشیان توطئه

  .نکند و مجازاتشان به تأخیر بیفتد!
 –و بعداً معاویه در شام و ھواداران ایشان  ش اگر طلحه و زبیر و ام المؤمنین عایشه

علیه حضرت علی دست به  –در عین اینکه به خاطر رأی و اجتھادشان معذورند 
زدند، حضرت علی فرصت مجازات مجرمان و نجات از ایشان را  شورش و مخالفت نمی

کنندگان تعجیل قصاص قاتلان، برای حضرت علی  کرد، زیرا دیدگاه درخواست پیدا می
دیدگاھی پذیرفتنی بود، اما بر این باور بود که پس از آرامش اوضاع و بیعت تمامی 

  .لامی مجازات ایشان را آغاز کند!مردم ممالک اس
در مورد تأخیر محاکمه شورشیان و  س از طرف دیگر رأی و اجتھاد حضرت علی

مجرمانی که علیرغم خواست حضرت علی خود را در میان سپاه او جای داده بودند، 
 .یک ضرورت بود!

ھای  چنین شد، که توفان مشکلات و چالش س تقدیر و سرنوشت حضرت علی
 .فت او را در نوردد و حوادث مھم بعدی راه او را دشوارتر گرداند!سختی خلا

به ویژه اھمال سنت  –ھای الھی بدون تغییر  آن وضع حاصل طبیعی قوانین و سنت
که ھیچ کس و ھیچ چیز را یارای  –دشمنان بوده است   وحدت و غفلت از شیطنت

 جلوگیری از عواقب آن نیست. 

 حرکت حضرت علی به سوی شام 
با ھدف الزام معاویه و ھواداران او به اطاعت از خود ھمراه با  س حضرت علی

سپاھیانش از کوفه راھی شام گردید و از طرف دیگر معاویه پس از اطلاع از حرکت 
  .١حضرت علی خود را برای دیدار با او و حتی برای جنگ و رویارویی آماده نمود!

یه نیز سپاھی را برای رویارویی با شد، معاو راھی شام نمی س چنانچه حضرت علی
داشت، اما حضرت علی چگونه در برابر مخالفت با خلافت مشروع خود و  او گسیل نمی

                                           
 .۱۷۲ – ۱۶۲العربی ص  العواصم من القواصم ابن -١



 ٢٧١ از خلافت تا شهادت سطالب  بن ابی بخش پنجم: حضرت علی

کرد؟ او آن اقدام معاویه را شورش و تمرد علیه نظام خلافت  عدم بیعت سکوت می
  .نمود! تلقی می

معاویه نود ھزار تعداد سپاھیان حضرت علی یکصد و بیست ھزار و تعداد سپاھیان 
  .نفر بودند!

بن سعد بن عباده،  اشتر نخعی، قیس :فرماندھان سپاه حضرت علی عبارت بودند از
 عمّار یاسر و عبدالله بن عباس ... 

عمروبن عاص، عمروبن سفیان سُلّیم، نعمان بن بشیر انصاری و  :کسانی ھم مانند
  .برعھد داشتند! عبدالرحمن بن خالد بن ولید فرماندھی سپاه معاویه را

 جنگ صفین 
دو سپاه حضرت علی و معاویه در صفین در کنار رود فرات با یکدیگر روبرو شدند! 
جنگ صفین به راستی جنگی وحشتناک و دردآور بود که چند ھفته به طول انجامید 

  .و در آن ھزاران نفر از طرفین کشته و زخمی شدند!
ھای  سال سی و شش ھجری با درگیری الحجه رویارویی میان دو سپاه در ماه ذی

 .١پرداختند! ھایی فردی ادامه یافت و گاھی روزی دو بار با ھم به نبرد می متفرقه و جنگ
پس از آنکه ماه محرم آغاز شد ھر دو سپاه از نبرد دست برداشتند، و ھمه ماه را 

ھم پدید آید و اعلام نمودند! به این امید که میان آنھا جو آرامش و گفتگو و تفا بس آتش
 زمینه برای صلح و آشتی و جلوگیری از خونریزی ھر چه بیشتر فراھم شود! 

ھئیتی را به ریاست عَدِیّ بن حاتم طایی نزد  سدر ماه محرم بود که حضرت علی
  .معاویه که ھمراه با سپاھیانش در صفین بود، فرستاد!

وحدت ھر چه بیشتر  عدّی معاویه را به بیعت با حضرت علی فراخواند، تا زمینه
مسلمانان فراھم شود، و جنگ و خونریزی پایان یابد! و راه صلح و آشتی در پیش گرفته 

  .شود!
ما با علی سر مخالفت و ناسازگاری نداریم و در  :معاویه در پاسخ به فراخوانی عدی گفت

ان و افتیم، و او را به دست داشتن در شورش علیه عثم مورد مقام خلافت با او در نمی
کنیم، اما شورشین قاتل بسیاری در میان سپاه او  اشغال مدینه و کشته شدن او متھم نمی
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ما این است که آن قاتلان شورشی را به ما تسلیم کند، پس از آن ما  ۀاند! تمام خواست خزیده
  .١نماییم! کنیم و از او اطاعت می با او به عنوان امیرالمؤمنین و خلیفه مسلمین بیعت می

در شرایطی قرار  س ن و دیدگاه معاویه واضح و روشن بود، اما حضرت علیسخ
 .او را برآورده فرماید! ۀنداشت که بتواند خواست

 در نھایت مأموریت عدی بن حاتم با شکست روبرو شد. 
بن مسلمه نزد حضرت فرستاد، تا او  معاویه نیز در مقابل ھیئتی را به ریاست حبیب

ضرت عثمان و پایان دادن به جنگ و خونریزی بیشتر راضی را برای تسلیم قاتلین ح
 .٢کنند، اما آن ھیئت نیز بدون نتیجه بازگشتند

ای بیانجامد، پایان یافت و  آمیز به نتیجه ھای مسالمت ماه محرم نیز بدون آنکه تلاش
ماه صفر آغاز شد، ظاھراً مرحله دیگری از جنگ ھمه جانبه و سخت صفین نزدیک 

  .شده بود!
روز چھارشنبه اول ماه صفر مرحله دوم جنگ آغاز شد و تا روز جمعه دھم صفر 

  .ادامه پیدا کرد!
در آن ده روز شوم، سپاھیان دو طرف به سختی یکدیگر را مورد حمله قرار 

ھای بسیاری صورت  دادند و در بین صفوف یکدیگر نفوذ نموده و جنگ و گریز می
 .دن ھزاران نفر انجامید!گرفت که در نھایت به کشته و زخمی ش

ترین رویارویی میان سپاھیان دو طرف در روز پنجشنبه نھم و  ترین و سخت خشن
نام نھادند، زیرا از » شب زوزه«شب جمعه دھم ماه صفر روی داد، که آن شب 

شد و تنھا  سپاھیان دو طرف از شدت خستگی و کوفتگی سخن و کلامی شنیده نمی
 .رسید و بس! ش میھا به گو ھا و گرگ صدای سگ

ھا و شمشیر و سپرھای  ای جنگ و درگیری سخت بود که نیزه در آن شب به اندازه
 .٣بسیاری از سربازان درھم شکست

ھای  ھا را بر سر نیزه در عصر روز جمعه دھم ماه صفر بود که سربازان شام قرآن
علی و ت خود بسته و آنھا را برافراشتند، و مرحله جدیدی از رویارویی میان حضر

 معاویه آغاز گردید!.
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کرد  حمایت می سدر جنگ صفین عمار یاسر که در برابر شامیان از حضرت علی
  .کشته شد!

قامتی بود در روز جنگ صفین   عمار را که پیرمرد بلند :گوید عبدالله بن سلمه می
د سوگن :گفت لرزید، می ای را در دست گرفته و در حالی که دستانش می دیدم، او نیزه

به خداوندی که جان من در اختیار اوست، با این پرچم سه بار ھمراه با رسول خدا 
سوگند به خداوند اگر  .گیرم! ام و این چھارمین بار است که آن را به دست می جنگیده

ما را ھم شکست بدھند و تا بحرین تعقیب کنند و مورد ضرب و شتم قرار بدھند، در 
  .ن بر باطل تردیدی ندارم!این مورد که ما بر حقیم و آنا

کنید که جنگ در کنار  آیا فکر نمی :بن عباد در صفین از عمار یاسر پرسید قیس
علی رأی و دیدگاھی اجتھادی است و رأی امکان خطا و اصابه دارد و این را خود شما 

 اید!؟  از رسول خدا دیده و آموخته
ایم، به خاطر  به ما فرموده و یا از او دیده ج ھر چیزی را که رسول خدا :عمار گفت

  .١خیر و مصلحت ھمه مردم بوده است
عماربن یاسر به این حقیقت اذعان داشت که اقدام او به حمایت از حضرت علی بر 

  .اساس رأی و اجتھاد بوده و اجتھاد نیز احتمال صواب و خطا دارد!
گروه شورشیان و سرکشان  :بینی فرموده بود که پیش ج از طرف دیگر رسول خدا

  .عمار بن یاسر را خواھند کشت!

 حق با کدام طرف بود؟
به  ج نمایند که رسول خدا روایت می س امام مسلم و بخاری از ابوسعید خدری

  .»جماعتی یاغی و شورشی تو را خواھند کشت« :ودعمار یاسر فرم
ما ھمراه با  :گوید ابوعبدالرحمن سلّمی حادثه کشته شدن عمار را نقل کرده و می

رفت  دیدیم به ھر طرف که می در صفین بودیم، عماربن یاسر را می س حضرت علی
  .افتادند! ھمه اصحابی که در آنجا بودند دنبال او به راه می

وقاص که  سعدبن ابی ۀبرادرزاد –وقاص  عمار را دیدم که نزد ھاشم بن عتبه بن ابی
ای ھاشم، به  :رفت و خطاب به او گفت –پرچمدار سپاه حضرت علی در صفین بود 
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پیش حرکت کن! زیرا بھشت در زیر سایه شمشیرھا قرار دارد، به راستی درھای بھشت 
  :اند! و سپس این شعر را خواند که ھای آن خود را آرایش کرده باز شده و حوری

 اليوم ألقی الأحبّه
 

 صحبهمحمداً و 
 

 .!»یارانش محمد وپیوندم، به  امروز به محبوبان خویش می«
ھاشم و عمار تھاجم سختی را علیه سپاه شام آغاز نموده و به میان صفوف آنان 

خداوند آنان را مشمول رحمت و  .نفوذ کردند! و در نھایت ھر دو به قتل رسیدند!
  .مغفرت خویش فرماید!

 :ابن جوی سکسکی که عماربن یاسر را کشته بود، نزد عمروبن عاص آمد و گفت
 .من عمار را کشتم!

دستت بشکند، خداوند تو را در ھیچ کاری پیروز نگرداند،  :عمروبن عاص به او گفت
  .١!به راستی با این کارت خشم خداوند را نسبت به خودت برانگیختی

بعد از آنکه عمار کشته شد، و شب فرارسید، به نوعی  :گوید عبدالرحمن سلمی می
العمل آنان را در مورد کشته  انیدم تا ببینم که عکسخود را به میان سپاھیان شام رس

 شدن عمار بن یاسر چیست؟
گفتند، نزدیک شدم!  به جمعی از آنان که در جایی نشسته بودند و با ھم سخن می

دیدم که معاویه و ابواعوار سلّمی و عمروبن عاص و پسرش عبدالله بودند! سعی کردم 
 .آنان را بشنوم!ھای  بیشتر به آنان نزدیک شوم تا صحبت

 ج دانید، رسول خدا امروز شما مردی را کشتید، که می :عبدالله بن عمروعاص گفت
 .در مورد او چه فرموده بودن!

 اند؟  رسول خدا در مورد او چه فرموده :پدرش عمروبن عاص به او گفت
شد و مردم ھر بار  زمانی که مسجد رسول خدا ساخته می :عبدالله بن عمرو گفت

آوردند، ولی عمار ھر بار دو سنگ و یا دو آجر بزرگ را  یا یک آجر را می یک سنگ
  .آورد! می

ای عمار! گروھی یاغی و سرکش تو را به  :به او نزدیک شد و فرمود ج رسول خدا
 .قتل خواھند رسانید!

 .گوید؟! شنوی که عبدالله چه می می :عمروبن عاص خطاب به معاویه گفت
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 .برای معاویه خواند! و سپس بار دیگر حدیث را
آری صحیح است که یاغیان عمار را به قتل رسانیدند! اما آیا عمار را  :معاویه گفت

 .کشتیم؟ یا آنانی که او را از خانه و شھر خود بیرون کشیده و با خود به اینجا آوردند؟!
این استدلال را در میان شامیان پخش کردند که آنھایی عمار را در واقع به قتل 

  .١اند!! نیدند که او را ھمراه با خود به این منطقه آوردهرسا
ای یاغی و سرکش از  آن حدیث صحیح در مورد کشته شدن عمار به دست فرقه

جمله دلایل صحت نبّوت و پیامبری رسول خداست. زیرا او در مورد کشته شدن عمار 
  .به دست یاغیان خبر داد و پس از سی و ھفت سال تحقق پیدا نمود!

در مقایسه با معاویه بیشتر  س ن حدیث صحیح بیانگر این است که حضرت علیآ
حق به جانب بود و اھل شام ھمان گروه یاغی بودند که در برابر حضرت علی ایستادند 
و علیه او شورش کردند! زیرا بر این اساس که اھل شورا و حل و عقد متشکل از 

فه مسلمین با حضرت علی بیعت اصحاب رسول خدا به عنوان امیرالمؤمنین و خلی
نموده و بیعت با او بیعتی شرعی و خلافتش مشروع بوده است، اما چون اھل شام از 

و ھر چند بر اساس  –بیعت با او خودداری نموده و علیه او دست به شورش زدند 
علم مخالفت با او را به دست گرفتند، آنان گروه یاغی و  –اجتھاد و تأویل قابل توجیه 

 .آیند! ی علیه خلیفه مسلمین به شمار میشورش
آن تأویل و توجیه معاویه در این مورد که سپاھیان علی به خاطر آنکه عمار را ھمراه 

اند، تأویل و توجیه قابل قبولی به نظر  خود به صفین آورده و باعث کشته شدنش شده
  .رسد! نمی

 ساعات پایانی نبرد صفین 
بود، زیرا صفوف مقدم  سبرتری با سپاھیان حضرت علیدر ساعات پایانی جنگ صفین 

 سپاھیان شام را در ھم شکسته و چیزی برای شکست نھایی آنان باقی نمانده بود. 
من پیشنھادی دارم  :در این ساعات بود که عمروبن عاص نزد معاویه رفت، و گفت

ھا را بالا  قرآن انجامد! پیشنھادم این است که که بر توانایی ما و تفرقه میان آنان می
پذیرد و اگر ھم  ببریم و آنان را به داوری آن فرا بخوانیم! اگر پذیرفتند، جنگ پایان می
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خورند و  دچار اختلاف شدند، و به دو دسته موافق و مخالف تبدیل شدند، شکست می
 .دھند! قدرت خود را از دست می

ین حضور داشتیم، در صف :گوید می -برادر شقیق بن سلمه اسدی تابعی-ابووائل 
وقتی جنگ و کشتار به نھایت خود رسید و سپاھیان شام در شرایط سختی قرار گرفتند 

قرآنی را برای علی بفرست و  :ای پناه بردند، عمروبن عاص به معاویه گفت و بر روی تپه
  .او را به داوری کتاب خدا فرا بخوان! مطمئن ھستم پیشنھادت را رد نخواھد کرد!

کتاب خدا میان ما و شما قضاوت  :با قرآن نزد حضرت علی آمد و گفت مردی ھمراه
کند و ھر دو طرف داوری آن را بپذیریم تا جنگ پایان پیدا کند! او سپس این آیه از 

  :فرماید قرآن را خواند که خداوند می

لمَۡ ترََ إَِ� ﴿
َ
ِينَ ٱ� ْ نصَِيبٗا مِّنَ  �َّ وتوُا

ُ
ِ ٱيدُۡعَوۡنَ إَِ�ٰ كَِ�بِٰ  لۡكَِ�بِٰ ٱأ ِ�حَُۡ�مَ  �َّ

عۡرضُِونَ  ٰ فَرِ�قٞ مِّنۡهُمۡ وهَُم مُّ  .]۲۳[آل عمران:  ﴾٢٣بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ�تَوَ�َّ
گاھی از کسانی که به ایشان بھره« ای از کتاب (آسمانی) داده شده است.  آیا آ

تا در میانشان داوری شوند  به سوی کتاب خدا (قرآن) دعوت می ایشان(ھنگامی که) 

 .»شوند گردان می کنند و روی کند، سپس گروھی از ایشان سرپیچی می
ترم و به حکمیت کتاب خدا  ن ارتباط از شما اولییمن در ا :حضرت علی فرمود

  .رغبت بیشتری دارم!
باخبر شدند، در  سشورشیان و خوارج وقتی از قبول تحکیم توسط حضرت علی

حالی که شمشیرھایشان را بر دوش گرفته بودند، نزد حضرت علی آمده و با فراخوانی 
باید جنگ را ادامه دھیم تا  :شامیان به تحکیم کتاب خداوند مخالفت نموده و گفتند
  .در نھایت خداوند میان ما و شما و ایشان خود داوری کند!

ای مردم! رأی و دیدگاه خود را در  :فتخطاب به آنان گ سبن حنیف انصاری سھل
داشتم رأی خود را بر فرمان رسول  برابر دین علم نکنید! اگر در روز حدیبیه اختیار می

 .دادم! اما چون امر او دین بود، آن را پذیرفتیم! خدا ترجیح می
پس از آن سھل به بحران و نابسامانی در میان مسلمانان که پس از کشته شدن 

سوگند به خداوند از زمانی که  :پیش آمده بود، اشاره نمود و گفتحضرت عثمان 
ایم، در راستای دفاع از دین خداوند شمشیرھایمان را در ھر کجا که به  مسلمان شده

دھیم، به غیر از این وضعی  دانستیم که چکاری را داریم انجام می گرفتیم می کار می
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نماییم مشکلی  را حل و فصل میکه ھر گاه مشکلی از مشکلاتش  .که الآن داریم!
  .١!دانیم چگونه با آن برخورد نماییم دھد، که نمی دیگری روی می

ھم سپاھیان شام و ھم سپاھیان عراق به این امید که راھی برای جلوگیری از 
خونریزی بیشتری و پایان دادن به اختلافات پیدا شود، به حکمیت و مصالحه تمایل خود 

این میان تنھا خوارج و شورشیان بودند، که آشتی میان طرفین را را نشان دادند، و در 
  .زدند! دانستند و به ھر اقدامی برای جلوگیری از مصالحه دست می به زیان خود می

بر اثر آن فراخوانی به تحکیم کتاب خداوند عملاً جنگ صفین در روز جمعه دھم 
 ماه صفر سال سی وھفت ھجری پایان یافت. 

دگان از ھر دو طرف حدود ھفتاد ھزار نفر بود که چھل و پنج ھزار ش تعداد کشته
  .٢نفر آنان از سپاه معاویه و بیست و پنج ھزار نفر از سپاه حضرت علی بودند!؟

  .ھا بوده است! دیده ھا و آسیب این تعداد غیر از تعداد زخمی
بسیار وسیع بوده و در  ۀشود، که دامنه فاجع ھا معلوم می شده از آمار بالای کشته

  .آمد! واقع جنگ صفین برای مسلمانان تراژدی بزرگی به شمار می
 .ھا قبل از وقوع جنگ صفین در مورد آن خبر داده بود! سال ج رسول خدا

  :اند فرموده ج نمایند که رسول خدا امام مسلم و بخاری از ابوھریره روایت می
پردازند و قتل و  بزرگ به جنگ با ھم میرسد، تا اینکه دو گروه  یامت فرا نمیق«

در حالی که ھر دوی آنھا دارای یک ادعا  –گیرد  کشتار زیادی در میان آنان صورت می
  .٣»ھستند

تعداد سپاھیان دو طرف نزاع در صفین بسیار زیاد بودند. سپاه حضرت علی 
بودند و در ھزار مرد جنگی و سپاھیان معاویه نود ھزار نفر   متشکل از یکصد و بیست

3رسید، و  و ده ھزار نفر می  مجموع تعدادشان به دویست
1

آنان یعنی ھفتاد ھزار  
  .آید! نفرشان کشته شدند، که تلفات و کشتار بسیار سنگین و وحشتناکی به شمار می

ھدف و ادعای ھر دوی آنان ھم یکی بود، و ھر دو طرف بر اساس اجتھاد و تأویل و 
 آوردند! توجیه خود خویشتن را حامی و مدافع حق و صواب به شمار می

                                           
 .۲۶۸ – ۲۶۷ص  ۷ج  البدایة والنھایة: -١
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 حکمت  ۀقضی
ھای خود بسته و آنھا را بالا  ھایی را بر نیزه ای از سپاھیان شام قرآن پس از آنکه عدّه

تعیین   ھایی برای گفتگو بردند، جنگ صفین عملاً پایان یافت، میان طرفین ھیئت
 .گردید و مکاتباتی صورت گرفت!

در نھایت دو طرف به توافق رسیدند، که حضرت علی یک نفر و معاویه نیز یک نفر 
را به عنوان حکم و داور انتخاب کنند! و پس از آن دو در مورد حل مشکل و پایان 
دادن به نزاع و اختلافات به گفتگو بپردازند و در مورد ھر چیزی که خیر و مصلحت 

افق برسند و حکم و داوری مناسبی را صادر کنند و نماید، به تو مسلمانان را تأمین می
  .حضرت علی و معاویه خود را به تصمیم آنھا ملزم شمارند، و عملاً به آن گردن بنھد!

معاویه عمروبن عاص را که ھمه سپاھیان شام مطیع و فرمانبردار او بوده و از 
، این اتفاق نظر انتخاب او رضایت داشتند، به عنوان حکم و نماینده خویش برگزیدند

  .آمد! مزیّتی برای سپاھیان شام و معاویه به شمار می
اما مشکل اصلی در میان سپاه حضرت علی بود، که بسیاری از آنھا را مردم عرب 

دادند و بیشتر آنھا اھل کوفه  ای از خوارج سبأی تشکیل می دل و ماجراجو و عده ساده
 آمد.  تغییر جھت و عدم وفاداری به شمار میبودند که آن زمان مرکز آشوبگری و سرکشی و 

خواست عبدالله بن عباس را به عنوان حکم و نماینده خود انتخاب  س حضرت علی
 :کند، اما کوفیان آشوبگر و ناپخته با آن تصمیم او به مخالفت پرداختند و گفتند

 .ای؟! عبدالله بن عباس عموی توست و او را در باتلاق فتنه غرق کرده
خویش  ۀرا حکم و نمایند -عبدالله بن قیس-خواھیم ابوموسی اشعری  ما می

این  ۀداشت و در ھم گری، و جنگ برحذر می بنمایی، او بود که مردم را از فتنه
طرفی را برگزید و در ملک خود در حجاز اقامت گزید! به نظر ما او  رویدادھا جانب بی

 برای حکمیت شایستگی بیشتری دارد. 
پذیرید، بگذارید، اشتر  اگر حکمیت عبدالله بن عباس را نمی :فرمود س علیحضرت 

  .نخعی را نماینده خویش نمایم!
مگر کسی به غیر از اشتر بود که آتش جنگ را برافروخت و ھمه امور را  :گفتند
  .سر و سامانی نمود! دچار بی

ه عنوان ورزیدند که حضرت علی ابوموسی را ب اما کوفیان ھمچنان اصرار می
علیرغم احترامی که  –خویش در جریان حکمیت تعیین کند، اما حضرت علی  ۀنمایند
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با دیدگاه او در مورد  –دانست  برای ابوموسی قایل بود و او را صحابی گرانقدری می
دگاھش را حق و صواب یھای او ود رویدادھا و بحران پیش آمده مخالف بود، استدلال

ی چگونه می توانست او را به عنوان نماینده خود برای نمی دانست و در چنین شرایط
 حکمیت بپذیرد!؟

ناچار شد به نظر اکثریت سپاھیان کوفی خود که ھمه  س اما در نھایت حضرت علی
ای خود بودند، تن بدھد و  ھای قبیله پیش از دوستی حضرت علی دوستدار انگیزه

 س ول نماید! حضرت علیابوموسی را علیرغم نارضایتی خود به نمایندگی خود قب
 .دادند! ای غیر از این نداشت و آنان به دیدگاه صواب او توجھی نشان نمی چاره

آنان افرادی را نزد ابوموسی فرستادند و به او خبر دادند که ھمه برای مصالحه اعلام 
  .اند! آمادگی نموده، جنگ در صفین را خاتمه داده و در مورد حکمیت به توافق رسیده

  .ابوموسی به خاطر این قضیه شادمان شد و خداوند را سپاسگزاری نمود!
ای و خود  تو به عنوان حکم و نماینده حضرت علی انتخاب شده :سپس به او گفتند

  .را برای آمدن به عراق آماده کن!
 خدا عاقبتش را به خیر بگرداند!  :اما او از این اقدام اظھار نارضایتی نمود و گفت

  :ق نامه حکمیت میان طرفین را نوشتند، از جمله در آن آمده بود کهسپس تواف
بن ابیطالب کسی را به نمایندگی از طرف مردم  بر اساس این توافق نامه، علی«... 

سفیان نیز کسی را از طرف  عراق و ھمفکران و ھواداران دیگرشان، و معاویه بن ابی
  .!اند مردم شام و دیگر طرفدارانشان انتخاب کرده

اند که به حکم خداوند در کتاب او تسلیم شوند، و ھر چه را که  آنان متعھد شده
  .قرآن بپذیرد، بپذیرند و ھر چه را که مردود شمارد مردود بشمارند!

در کتاب خداوند  –ابوموسی اشعری و عمروبن عاص  –ھر چه را که آن دو حکم 
حل آن را در قرآن پیدا نکردند، به برای حل مشکل یافتند، به آن عمل کنند، و اگر راه 

  .١»مراجعه نمایند ج  بخش رسول خدا سنّت جامع و وحدت
ھر دو حکم و قاضی تعھد و میثاق لازم را از طرفین برای قبول نتیجه حکمیت 

خویش تضمین مال لازم را اخذ کردند و بر  ۀگرفتند و در مورد جان و مال و خانواد
  .نان خاطر لازم را پیدا کردند!یروی تسلیم ھر دو طرف نزاع به حکمیت آنھا اطم
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عبدالله بن عباس، اشعث بن قیس از  :بسیاری از فرماندھان و بزرگان طرفین مانند
ز طرف حضرت علی، و ابواعوار سُلّمی و عبدالرحمن بن خالد و حبیب بن مسلمه ا

  .حکمیت را امضاء نمودند! ۀطرف معاویه توافق نام
ابوموسی اشعری و عمروبن عاص در مورد تشکیل جلسه و گفتگو در ماه رمضان در 

  .در جنوب اردن به توافق رسیدند!» شراه«ھای  واقع در کوه» اَذْرُح«روستای 
، ھر پس از این توافق مبنی بر سپردن سرنوشت امت به حکمیت نمایندگان طرفین

  .نشینی نموده و ھر یک به مواضع قبلی به خود بازگشتند! دو سپاه از صفین عقب

 خوارج ۀپدید
معاویه به سرزمین شام که ھمه مردم آن ھوادار او بوده و از او تبعیت و فرمانبرداری 

  .کردند بازگشت، و پس از بازگشت با شورش و تمرد و نافرمانی خاصی روبرو نشد! می
در شرایطی صفین را ترک نمود و به کوفه بازگشت که با بدترین  س یاما حضرت عل

ترین چالش روبرو گردید، چالش شورش و عصیان خوارجی که با پذیرش  و خطرناک
تحکیم از طرف حضرت علی در صفین به شدت مخالفت نمودند که با مخالفت آنان ھر 

  .شد و بعدھا به اشکال مختلفی انجام گرفت! روز شدیدتر می
حکمیت  س آغاز مخالفت خوارج در اثنای جنگ صفین زمانی بود که حضرت علی

  .را برای پایان جنگ و تعیین سرنوشت مردم پذیرفت!
اشعث بن قیس کندی به میان تمیم رفت و آنان را در جریان حکمیت قرار داد، 

 بن جریر تمیمی برخاست و سخنی را گفت که بعدھا برای خوارج به عنوان اصل عروه
  :ای قابل قبول درآمد. او گفته بود و قاعده

 .؟!»ھا را در دین خداوند حکم و داور کنید خواھید، انسان می«
ھیچ حکمی به « :کردند که پس از آن بود که خوارج مدام این سخن را تکرار می

  .غیر از حکم خداوند مشروعیت ندارد
را از خلال آن دنبال ای بود اما ھدف باطل و ناصوابی  ه ھر چند سخنِ سنجید

  .١کردند! می
به کوفه دوازده ھزار نفر از سپاھیانش به خاطر پذیرش  س تا رسیدن حضرت علی

تحکیم توسط او و به قول آنان سخن انسان را بر کلام خدا ترجیح دادن و ناسازگاری 
                                           

 .۲۸۹-۲۸۸ص  ۷ج  :البدایة والنھایة -١
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آن اقدام با اینکه ھیچ حکمی به غیر از حکم خداوند ارزش ندارد، از حمایتش دست 
خاطر کفر و  برداشتند، و او را به خروج از دین خداوند و کفر متھم نموده و به

 جنگ و رویارویی با او را روا دانستند!؟ -از نظر آنھا-ارتدادش
آن خوارج ھمراه با حضرت علی و دیگر سپاھیانش وارد کوفه نشدند، بلکه به 

نامیدند، ھمچنان » ریّهحرو«رفتند به ھمین خاطر ایشان را » حروراء«روستایی به نام 
را برای » فدائیان«نامیدند، اما آنان نام و عنوان  می» محکّمه«و » خوارج«که آنان را 

 کنند!؟  بردند. یعنی کسانی که جان خود را فدای دین خداوند می خود به کار می
در مورد شورش و سرکشی خوارج پیشتر خبر داده بود! امام مسلم از  ج رسول خدا

  :اند فرموده ج نماید که رسول خدا روایت می س دریابوسعید خ

ھنگامی که « .»سلم�، تقتلهم أو� طائقة بالحقـمـتمرق مارقة، عند فرقة ال«

گیرند، جمعی  شوند، گروھی راه گریز و خروج از دین را در پیش می مسلمانان دچار فتنه می

 .»نمایند ترند، ایشان را سرکوب می که به حق و صواب نزدیک
  :در روایتی دیگر آمده است

امّت مسلمان به دو « .»ت�ون امّتى فر�ق�، تخرج بینهما مارقه، ت� قتلها أولاهما«
شوند و آن دسته که به  شوند که در میان آنھا گروھی از دین دور و خارج می فرقه تبدیل می

  . !»کنند ترند، ایشان را سرکوب می حق اولی
این شما مردم « :این حدیث خطاب به مردم عراق گفتابوسعید خدری در رابطه با 

  .!عراق بودید که با ایشان به جنگ پرداختید
  :در این حدیث صحیح چندین پیام و دلالت وجود دارد

، زیرا شورش و خروج ایشان را رسول خدا خبر داد ج اثبات نبوّت رسول خدا  -۱
 .ھا پس از آن بود که آن شورش و تمرد روی داد! و سال

یعنی  –مبنی بر مسلمان بودن دو فرقه و دو طرف نزاع  ج کم رسول خداح  -۲
 سپاھیان حضرت علی و سپاھیان معاویه. 

در این مورد که در میان آن دو طرف نزاع و مخالف  ج حکم رسول خدا  -۳
 –تر است  یکدیگر، آن دسته که روش و دیدگاھشان به حق و صواب نزدیک

با خوارج خواھند جنگید، و معاویه و اتباع او  –یعنی حضرت علی و اتباع او 
اند، اما حضرت علی و اتباع و اصحاب او  نیز ھر چند مسلمان و اھل دین بوده
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زیرا رسول خدا به صراحت «اند  تر بوده تر و اولی به حق وصواب نزدیک
  .١ترند، با آنان خواھند جنگید ای که به حق اولی فرقه !»اند فرموده

وارج پرچم مخالفت با حضرت علی را به دست گرفتند و به پس از آن که خ
را به عنوان امیر و رھبر » عبدالله بن وھب راسبی«رفتند، پس از نشستی » حروراء«

  .خویش انتخاب کردند!
گری آن شورشیان جلوگیری کند و یا به  تصمیم گرفت، از فتنه س اما حضرت علی

ن خاطر عبدالله بن عباس را برای مذاکره با به ھمی .اطاعت از اوامر خویش ملزم نماید!
 .ایشان به حروراء فرستاد!

حضرت عبدالله بن عباس سه روز تمام را با آنان به مناقشه و گفتگو پرداخت و به 
ھای و ادعاھای آنان پاسخ داد و در نھایت توانست نیمه آنان را قانع  افکنی شبه ۀھم

یه حضرت علی دست بردارند و به صف نماید، و اظھار ندامت کنند و از شورش عل
جماعت مسلمانان بازگردند. حضرت عبدالله بن عباس ھمراه با آن عده به نزد حضرت 

  .علی در کوفه بازگشتند!
  .اما نیمه دیگر آنان بر نظر و تصمیم خود ھمچنان پا بر جا بودند!

ناحق خون خواھیم که به  حضرت علی برای آنان پیغام فرستاد که ما از شما می
کسی را نریزید! و به راھزنی دست نزنید و به اھل کتابی که در ممالک اسلامی زندگی 

آوریم و پیش از  نمایند ستم نکنید! ما از آمدن شما به مساجد ممانعت به عمل نمی می
  .٢بریم! شما دست به اسلحه نمی

بر روی منبر خطابه بود، که یکی از خوارج برخاست و گفت:  س روزی حضرت علی
تو انسان را در حکم الھی مشارکت دادی، در حالی که ھیچ حکمی به غیر از حکم 

  .خداوند مشروعیت ندارد!
خوارجی که در گوشه و کنار مسجد بودند، برخاستند و با صدای بلند  ۀناگھان ھم

 .را سر دادند! »لاحكم الا الله، لاحكم الاّ الله«شعار 
 

  :حضرت علی در پاسخ به آنان فرمودند
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 .»لای آن قرار دارد این حرف حقی است که قصد باطلی درلابه«
این سخن حضرت علی سخنی سنجیده و صحیحی بود، این شعار خوارج که ھیچ 
حکمی به غیر حکم خداوند مشروعیت ندارد، در ذات خود سخن درستی است. و از 

ل و مبانی احکام و حاکمیت و امر از آن خداوند است و حاکمیت یکی نگاه اسلام، اصو
 .ھا صحیح ھستند! این ۀھای الوھیت است! و ھم از ویژگی

اما خوارج از این سخن حق، ھدف باطلی را دنبال کرده و از آن برای شورانیدن 
چنین کردند، ھر چند از ظاھر آن  مردم علیه حضرت علی و حتی تکفیر او استفاده می

 .شود! آید و این باطل از آن برداشت نمی بر نمی
، با خوارجی که او را تکفیر نموده و ریختن خونش را س در جایی دیگر حضرت علی

 شمردند، با انصاف و تسامح بسیار زیبا و راھگشایی برخورد نموده است.  روا می
یده شد که آیا نماید که از حضرت علی در مورد خوارج پرس بن عامر روایت می علقمه

 آنان مشرکند؟
 نه! آنان مشرک نیستند و از شرک و کفر گریزانند!؟  :فرمود

 آیا منافق نیستند؟  :پرسیدند
کنند، اما آنان بسیار اھل ذکر و  زیرا منافقین بسیار کم خداوند را یاد می .نه! :فرمود
  .عبادتند!

  .سؤل شد! پس آنان چه کسانی ھستند یا امیرالمؤمنین!
شان علیه ما با  برادران مسلمان ما ھستند، که به سبب سرکشی و شورش :ودفرم

  .١ایم! آنان مقابله کرده

 حکمیت  ۀجلس
در ماه رمضان سال سی و ھفت ھجری، بنا بر توافق قبلی زمان ملاقات ابوموسی 

 اشعری و عمروبن عاص برای موضوع حکمیت فرا رسید. 
چھارصد نفر را از طرف خود برای حضور و نظارت به ریاست عبدالله  س حضرت علی

 در میان آنان بود.  س بن عباس، و معاویه نیز چھارصد نفر را فرستاد که عبدالله بن عمر
دو نفر که به عنوان حکم و داور نھایی معین شده بودند، یعنی ابوموسی اشعری و 

 .لجندل واقع است به ھم رسیدند!که در منطقه دومه ا» اُذرح«عمروبن عاص در 

                                           
 .۲۹ص  ۷ج  :البدایة والنھایة -١



 راشدین از خلافت تا شهادتخلفای       ٢٨٤

در قضیه تحکیم  س وقاص بعضی از مسلمانان خواھان شرکت دادن سعدبن ابی
خواستند که برای ایجاد وحدت در میان مسلمانان و پایان  بودند و بعضی ھم از او می
  .نزاع مقام خلافت را بپذیرند!

بود و از جمله ده سعدبن وقاص در زمان خلیفه دوم و سوم عضو شورای حل و عقد 
نفری بود که به آنان بشارت بھشتی بودن داده شده بود. و در آن سال تنھا سه نفر از 

بن ابیطالب که با مخالفان خود درگیر بود، و سعدبن  آنان یعنی امیرالمؤمنین علی
وقاص و سعیدبن زید در حال حیات بودند، که این دو خود را از فتنه و بلوا کنار  ابی

ھر یک از آنھا بر روی زمین خود در اطراف مدینه مشغول کشاورزی و کشیده و 
  .دامداری و کار و زندگی خود بودند!

به ھمین خاطر برخی از مردم برای قبول خلافت و ایجاد وحدت دوباره میان 
مسلمانان به او نظر داشتند، اما او خود را از میدان حوادث کنار کشیده و از ھیچ یک 

  .کرد! جانبداری نمیاز طرفین نزاع 
نماید که  وقاص نقل می در کتاب صحیح خود از عامربن سعدبن ابی / امام مسلم

برادرش عمربن سعد، نزد پدر که در خارج از مدینه مشغول نگھداری تعدادی گوسفند 
 .بود رفت!

 :آمد، گفت وقاص پسرش را دید که سوار بر اسب به سوی او می وقتی سعدبن ابی
 .آید! از شر سواری که میپناه به خدا 

آیا این در شأن توست که ھمچون مردم عرب  .پدر! :برادرم نزد پدر رفت و گفت
روستایی به چوپانی مشغول شوی! آن ھم در شرایطی که مردم در مورد حکومت و 

 .اند؟! خلافت دچار پراکندگی شده
بیایی و برای ایجاد به نظر من این در شأن توست که خود را آماده کنی، به میان آنھا 

وحدت و حل و فصل مشکلات پیش آمده تلاش کنی! تو یار رسول خدا و یکی از اعضای 
شورای حل و عقد ھستی، و به ھیچ اقدامی که به مصلحت امت مسلمان نبوده است دست 

 .ھستی!! رت ای و تو در این شرایط برای احراز مقام خلافت از ھر کس دیگری مناسب نزده
 ج ساکت باش! من خود از رسول خدا :ه پسرش دست نھاد و گفتسعد بر سین

  .»دارد نیاز و گمنام را دوست می خداوند انسان پرھیزکار و بی« :فرمود شنیدم که می
وقتی عمر نتوانست پدرش را قانع نماید، دست به دامن برادرش عامر شد، تا برای 

 .د!راضی کردن پدرش به پذیرش خلافت و ایجاد وحدت تلاش کن



 ٢٨٥ از خلافت تا شهادت سطالب  بن ابی بخش پنجم: حضرت علی

پدر! در حالی که مردم بر سر مسایلی که به امت  :عامر نیز نزد پدر رفت و گفت
 ای؟ انزوا را بر گزیده ۀاند و تو در اینجا گوش اسلامی ارتباط دارد، با ھم به نزاع پرداخته

خواھی من زمام آشوب و  پسرم! می :وقاص خطاب به پسرش عامر گفت سعدبن ابی
گند به خداوند تنھا زمانی از اینجا خارج شده و وارد میدان بلوا را به دست بگیرم!؟ سو

دارم و آن را برسر دیگران فرو آرم اھل  شوم، که وقتی شمشیرم را برای جنگ برمی می
ایمان و اھل کفر را از ھم تشخیص دھد و اگر آن را بر گردن اھل ایمانی فرود آوردم در 

 وردم، آن را قطع کند و به قتل برساند!؟ آن مؤثر واقع نشود، و اگر بر سر کافری فرود آ

إنّ االله « :فرمود شنیدم که می ج من خود از رسول خدا .پسرم! :سپس به او گفت
نیاز و خَفی(پوشیده و پنھان) را  خداوند آدم پرھیزکار و بی« .»�بّ العبد التقّى الغّ� الخفىّ 

  .١»دارد دوست می

 حکمیت ۀادامه جلس
تشکیل جلسه داده و در مورد موضوع حکمیت به » أذرح«دو طرف حکمیت در 

بحث و بررسی پرداخته و راجع به راھکارھای گوناگون برای حل و فصل مشکلات به 
 .جویی پرداختند! چاره

برگزار » أذرح«اما نباید فراموش کرد که در آن شرایط که جلسه حکمیت در 
اصحاب و  ۀخلیفه مسلمین بود، و ھم سبن ابیطالب شد، تنھا امیرالمؤمنین علی می

  .دانستند! اتباعش او را خلیفه مشروع و امیرالمؤمنین می
معاویه مدعی احراز مقام خلافت نبود و خود را در مقام امیرالمؤمنین ننھاده و اتباع 

  .و ھوادارانش نیز به عنوان امیرالمؤمنین با او بیعت نکرده بودند!
اع و اختلاف ھر دو خلیفه و امیرالمؤمنین نبودند، منظور این است که دو طرف نز

بلکه یک طرف نزاع حضرت علی خلیفه و امیرالمؤمنین بود که اکثریت مسلمانان با او 
ای ھم مانند مردم شام به رھبری معاویه بیعت با او را مشروط به  بیعت نموده و عده

 .گردانیده بودند! مجازات شورشیان برانداز و مجرم پیرو عبدالله بن سبأی یھودی
کرد، و  و خونخواه حضرت عثمان معرفی می» دم ولی«سفیان خود را  معاویه بن ابی

نمود، و بر کناری خود  افتخار می ش به استانداری خود در زمان حضرت عمر و عثمان
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زیرا از نظر او ھنوز حضرت علی امیرالمؤمنین نبود تا  .دانست! را توسط حضرت روا نمی
تانداری شام بر کنار کند! وتنھا پس از قصاص قاتلان و شورشیان و بیعت او را از اس

ھمه مردم حاضر بود حضرت علی یا صحابی دیگری را به عنوان خلیفه مسلمین به 
  .رسمیت بشناسد!

نزاع معاویه با حضرت علی بر سر خلافت نبود و به خاطر آن با او به مخالفت 
دانست. و در مورد  لافت حضرت علی را شایسته میبرنخواسته بود، و برای احراز مقام خ

اھلیت و شایستگی حضرت علی برای مقام خلافت اعتراضی نداشت، و به خود به عنوان 
ای از  کرد، تنھا انتقادش در مورد پاره جایگزینی برای حضرت علی نگاه نمی

ات ھا، و عدم مجاز ھای حضرت علی بود، راجع به شتاب در عزل و نصب گیری تصمیم
  .مجرمان شورشی، آن ھم در شرایطی که ھنوز بسیاری از مردم با او بیعت نکرده بودند!

کنیم، تا به  با ملاحظه و توجه به آنچه گفته شد، به قضیه اجتماع حکمین نگاه می
  .حقیقت موضوع بیشتر پی ببریم!

از واقعیت موجود فراروی ابوموسی اشعری و عمروبن عاص این بود که گروه زیادی 
دانستند و از  بیعت نموده و خود را ملزم به اطاعت از او می س مردم با حضرت علی

نه بر پایه عدم  –طرف دیگر عده زیادی از مسلمانان شام و در رأس آنھا معاویه 
ھنوز بیعت نکرده بودند! و بر این  –شایستگی حضرت علی و نزاع با او بر سر خلافت 

صورت  –مورد نظر آنان  –باور بوده که انتخاب او از طریق اصول صحیح اسلامی 
اند! از طرف دیگر احکام الھی را در  نگرفته و تعدادی از اصحاب ھنوز با او بیعت نکرده

 گر و مجرم به اجرا نگذاشته و در عین حال بسیاری از آن   مورد شورشیان فتنه
  .زدند! جنایتکاران خود را در میان سپاھیان او جایی داده و در کنار او شمشیر می

ھای  از نظر آنان انتخاب او عملاً به ایجاد تفرقه انجامیده و زمینه را برای جنگ
ھا ھزار نفر دیگر زخمی شدند و ھمچنین  که در آن ده ھزار نفر کشته و ده» جمل«

نفر کشته و تعداد بسیار زیادی زخمی گردیده جنگ صفین که در آن ھفتاد ھزار 
 بودند، فراھم گردانیده بود. 

، این سؤال مطرح بود که با توجه به این ھمه س از نظر مخالفان حضرت علی
میان رت علی به عنوان امیرالمؤمنین درحوادث و فجایع که پس از انتخاب حض

با او بیعت نکرده بودند، اگر  مسلمانان روی داده، و از طرفی بسیاری از مسلمانان ھنوز
او ھمچنان خلیفه باشد، و اوضاع ھمچنان نابسامان، و جنگ و نزاع میان مسلمین 
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ه او از مسئولیت خلافت صرفنظر نماید و کن بھتر نبود یا ایادامه داشته باشد، آ
 ج گیری در مورد آن موضوع را به اھل حل و عقد متشکل از اصحاب رسول خدا تصمیم

مسلمانان در مورد او اتفاق نظر داشته باشند، به  ۀشخص مناسبی را که ھم بسپارد و
 عنوان امیرالمؤمنین انتخاب نمایند!؟

مورد » اذرح«این موضوع توسط عمروبن عاص و ابوموسی اشعری، در اجتماع 
  .بحث و بررسی قرار گرفت!

توافق  پس از گفتگوھای بسیار، ابوموسی اشعری و عمروبن عاص در این مورد به
گیری در مورد خلافت را به اصحاب عضو شورا و اھل حل و عقد  رسیدند که تصمیم

ھنگام فوت خود از آنان  ج بسپارند! اصحابی که ھنوز در قید حیات بودند و رسول خدا
وقاص، سعیدبن زید،  ابی نابیطالب، سعدب بن حضرت علی :راضی بود! از جمله مانند

ی که حضرت عثمان را به خلافت انتخاب کرده بودند، عبدالله بن عمر، که در شورای
  .مشارکت داشتند!

گیری در مورد خلافت در  آنان توافق کردند که آن عده از اصحاب برای تصمیم
تشکیل جلسه بدھند و از میان خود یکی را به عنوان امیرالمؤمنین انتخاب » اذرح«

از آنان ھمه مسلمانان ھمه  کنند و با میل و رضایت خاطر با او بیعت نماین تا پس
  .ممالک اسلامی نیز به او دست بیعت بدھند!

اتفاق نظر آنان در این مورد به معنای آن بود، که حضرت علی تا تشکیل جلسه 
شورای حل و عقد، متشکل از اصحاب ھمچنان مدعی مقام خلافت نباشد، اما در 

یفه برگزیده شد، چه بھتر و صورتی که بار دیگر از طرف شورای حل و عقد به عنوان خل
ھمه با او بیعت خواھند کرد، و در غیر این صورت ھر کسی که به عنوان امیرالمؤمنین 

 انتخاب شد، او نیز با خلیفه جدید بیعت خواھند نمود. 
حکمین معاویه را از استانداری نه عزل کردند و نه تثبیت نمودند، و اینگونه نبود 

اص او را ھمچنان استاندار بداند، زیرا او آن ھنگام خلیفه که ابوموسی را عزل و عمرو ع
  .نبود، و درخواست آن را ننموده و با حضرت علی ھم بیعت نکرده بود!

و استعفای حسن بن علی از  س لازم به یادآوری است، پس از شھادت حضرت علی
  .گرفت! بود، که با معاویه به عنوان خلیفه بیعت صورت –در سال قحطی  –مقام خلافت 
به توافق رسیدند که تا موعد  –عمروبن عاص و ابوموسی اشعری  –حکمین 

 ساجتماع نشست اھل حل و عقد اصحاب و بزرگان برای انتخاب خلیفه، حضرت علی
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امور ممالکی مانند عراق و حجاز و یمن بپردازد، و معاویه نیز امور مربوط به  ۀبه ادار
  .و جنگ را پایان یافته تلقی کنند! .شام ومصر و شمال آفریقا را سر و سامان دھد!

ھایی را که میان او و ابوموسی اشعری در نشست  عمروبن عاص بخشی از گفتگو
  :ین بن منذر توضیح داده بودتحکیم روی داده بود، در پاسخ به پرسش حض

در اجتماع حکمیتی که به تو و ابوموسی  :حضین بن منذر از عمروبن عاص پرسید
 سپرده شده بود، میان شما چه گفتگوھایی انجام گرفت؟ 

اند، اما  ھای زیادی گفته بسیاری در مورد گفتگوھای ما سخن :عمروبن عاص گفت
  :اند، درست نبوده است سوگند به خداوند بسیاری از آنچه را که آنان گفته

 نظر تو در مورد خلافت چیست؟  :من به ابوموسی گفتم
من بر این باورم که آن عده ای از صحابی که رسول خدا ھمراه با  :ابوموسی گفت

آنان از دنیا رفت، از میان خود یکی را به عنوان امیرالمؤمنین انتخاب خوشنودی از 
  .کنند!

 نقش من و معاویه در ارتباط با آن چیست؟  :به او گفتم
کسی که به عنوان امیرالمؤمنین انتخاب شد، برای سر و سامان  :ابوموسی گفت

نداشت، مسئولیت دادن به امور مردم، از شما ھم یاری بخواھد، اگر ھم نیازی به شما 
  .شود! از دوش شما ساقط می

داد، و  او خود را مورد ملامت قرار می :گوید ابوموسی نیز در مورد عمروبن عاص می
درخشان خلافت ابوبکر صدیق و عمر  ۀبرد، و راجع به سیر نفس خود را زیر سؤال می

  :گفت سخن می ش فاروق
 –سوگند به خداوند این میراث  :عمروبن عاص به من گفت :گوید ابوموسی می

ابوبکر و عمر بود، و عصرشان عصر درخشان و طلایی اسلام به  ۀزیبند –میراث خلافت 
آمد، اما آن را برای ما بر جای نھادند و در مورد آن کوتاھی کردیم و به بیراھه  شمار می

 .رفتیم و دچار خسران گردیدیم!
، و به بیراھه نرفتند، و دچار خطا سوگند به خداوند ایشان فریب نخوردند اما«

گرایی و کوتاھی و  سوگند به خداوند ھر چه که بر سر ما آمده و بر اثر توھم .نشدند!
  .١!»ناتوانی خود ما بوده است
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ھای عملی برداشته نشده، و حاصل  اما برای اجرای موارد مورد اتفاق حکمین گام
ید و بزرگان اصحاب برای ھای و حکمیت آنان موجب رضایت طرفین نگرد گفتگو

انتخاب خلیفه نتوانستند گرد ھم بیایند. و اوضاع و احوال میان حضرت علی و معاویه 
  .ھمچنان به صورت قبلی باقی ماند!

نمود، و  در ممالک زیر سلطه خلافت خویش دخل و تصرف می س حضرت علی
کرد،  معاویه نیز در مناطق و ممالکی که زیر فرمانروایی او قرار داشت دخل و تصرف می

 ۀاما دخل و تصرف او در مقام استانداری بود، نه به عنوان امیرالمؤمنین، اما متارک
 .جنگ میان آنان ھمچنان پا بر جا بود!

  .قضیه تحکیم بدون آنکه مشکل موجود را حل و فصل کند، پایان یافت!بدین ترتیب 
پس از پایان تحکیم سرزمین شام زیر حاکمیت معاویه در آرامش قرار داشت و ھمه 

با مشکل روبه افزایش پدیده خوارج روبرو  س کردند، اما حضرت علی از او اطاعت می
  .گردیده بود!

 خوارج نهروان
ه و سپاه سر تا پا مسلحی را تشکیل داده و اولین امیر خود را خوارج به نھروان رفت

 .به نام عبدالله بن وھب راسبی فرمانده آن گردانیدند!
آنان در منطقه نھروان به فساد و قتل و غارت مسلمانان و راھزنی و ھتک حرمت و 

 .کردند! غارت اموال مردم اقدام می
به نام  ج کی از اصحاب رسول خدااولین جرمی که مرتکب گردیدند این بود که، ی

عبدالله بن خَبّاب بن ارث ھمراه با ھمسر باردار خود از راھی که در کنترل خوارج بود، 
 .کرد! عبور می

 تو کیستی؟ :آنان سر راه را بر اوگرفته و گفتند
 .عبدالله بن خبّاب صحابی رسول خدا ھستم! :گفت

از رسول خدا شنیده است که  گفت حدیثی را که از پدرت شنیدم که می :گفتند
  :فرمود می

ماشى خ� من ـالماشى وـستكون فتنة القاعد خ� من القائم، و القائم خ� من ال«

فتنه و بلوایی پیش خواھد آمد که در آن نشسته بر ایستاده و ایستاده بر « .!»السّاعى

کننده برتری دارند (منظور این است که اگر در  کنده بر سعی و تلاش کننده و حرکت حرکت
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این درگیریھا و اختلافات خود را کنار بکشید بھتر است تا اینکه در آن مشارکت داشته 

 . »)باشید
خوارج اورا در حالی که بر اسبی سوار بود پائین کشیده و جلو چشمان ھمسرش 

ر حامله و باردار او را نیز سربریده و شکمش را پاره پاره سرش را بریدند و سپس ھمس
  .١کردند!؟

 گفتگوی حضرت علی با خوارج 
رفت، و مدت زمان زیادی را با » نھروان«برای گفتگو با خوارج به  س حضرت علی

بن  انصاری و قیس آنان به مباحثه و مجادله پرداخت، این زمانی بود که قبلاً ابوایوب
سعدبن عباده برای قانع کردن ایشان و پایان دادن به شورش و تمرد با آنھا گفتگو 

 .ای نگرفته بودند! کرده و نتجه
انصاری پرچم عفو و امنیت را برافراشت! و از طرف  د که ابوایوبپس از آن بو

اعلام شد که ھر کس بر گِرد آن پرچم جمع شود، و ھر کس به کوفه و  س حضرت علی
مدائن بازگردد، در امنیت قرار دارد و نیازی به جنگ با آنھا نیست، و تنھا با کسانی 

 .شود که دست به قتل و جنایت زده باشند! برخورد می

 جنگ نهروان 
پس از آن اعلان عفو بود که بسیاری از خوارج از شورش و تمرد دست برداشتند! 
اما حدود یک ھزار نفر از آنان ھمچنان با عبدالله بن وھب راسبی باقی ماندند! و به 
دنبال آن اولین جنگ میان خوارج و حضرت علی در نھروان روی دارد و به کشته 

 شدن بسیاری از رھبران آنان انجامید. 
بن أوفی  بدالله بن وھب راسبی فرمانده آنان و حرقوس بن زھیر سعدی و شریحع

که دو نفر از سران باند عبدالله بن سبای یھودی بودند و در کشتن حضرت عثمان 
 .٢مشارکت داشتند نیز کشته شدند!

ج«شدگان خوارج در آن جنگ  میان کشتهدر َدَّ نیز وجود » ذوالثديه«مشھور به » مخُ
 داشت. 
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که در میان سپاھیان  –م مسلم در کتاب صحیح خود از زیدبن وھب جُھنی اما
 سکند که حضرت علی نقل می –حضرت علی در جنگ با خوارج حضور داشت 

در میان امت من گروھی سر به «:شنیدم که فرمود ج من خود از رسول خدا :فرمودند
شما در مقایسه با  کنند و قرائت دارند، قرآن را قرائت می شورش و نافرمانی بر می

آنان بسیار کم  ۀقرائت آنان بسیار اندک است و نماز و روزه شما ھم در برابر نماز و روز
کنند که به نفع آنھا است، اما در عین حال علیه  خوانند و گمان می ، قرآن را میاست

 ».آنان است
، از دانستند کنند می اگر سپاھی که با آنان مبارزه می :سپس فرمود سحضرت علی
چه اجر و پاداشی برای آنان در نظر گرفته شده، برعمل و کردار  ج زبان رسول خدا
کردند. نشانه و دلیل این قضیه آن است که در میان آنان مردی ھست  خویش توکل می

که یک دست او از آرنج قطع شده و بر سر بازوی او تکه گوشت اضافی شبیه سرپستان 
  .اند! دی روییدهوجود دارد که روی آن موھای سفی

زمانی که خوارج شکست خوردند و جنگ پایان یافت،  :گوید زیدبن وھب می
  .بگردید!» مخدج«شدگان آنان دنبال  در میان کشته :حضرت علی فرمود

  .این کار را کردند، اما او را نیافتند!
شدگان خوارج که  خود برای یافتن او اقدام نمود، و در میان کشته س حضرت علی

یکی یکی آنان را از روی ھم  :روی ھم افتاده بودند، به جستجو پرداخت! فرمود بر
جنازه او را دید،  سرا پیدا کردند! وقتی حضرت علی» مخدج«بردارید، در نھایت جنازه 

  .خداوند راست فرمود، و پیامبر پیامش را رسانید! :نمود و گفت تکبیر می
یا امیرالمؤمنین! تو را به خدا! خود شما این  :السلمانی برخاست و گفت ۀعبید

 حدیث را از رسول خدا شنیدی؟
سوگند به خداوندی که ھیچ معبود و مستعانی به غیر از « :فرمود س حضرت علی

  .١!»دماو مشروعیت ندارد، من خود آن را از رسول خدا شنی
با حضرت  وقتی ھمراه :ھمچنین امام مسلم از عبیدالله بن رافع روایت کرده که

به غیر از حکم خدا ھیچ کس  :گفتند علی برای جنگ با خوارج بیرون رفتیم، آنان می
  .مشروعیت ندارد!
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این سخن حقی است که ھدف باطلی در لابلای آن قرار « :حضرت علی فرمود
ی را توصیف فرموده که من وصف آنھا را در آنان یھا انسان ج رسول خدا» دارد.

 از« :فرمودبه حلقوم خویش اشاره  –گویند، اما  صحیحی را میبینم، و سخن حق و  می
کند! و آنان در نظر خداوند از بدترین مخلوقات او ھستند، که  اینجای آنان تجاوز نمی

پوستی است که یکی از دستان او قطع شده و بر روی بازوی او  یکی از آنان آدم سیاه
  .»مانندی وجود دارداضافه گوشتی سرپستان 

پوست را پیدا  آن مرد سیاه« :آنان را به قتل رسانیدند، حضرت علی فرمودوقتی 
  .کنید! گشتند، اما او را نیافتند!

برگردید و بار دیگر به خوبی او را جستجو کنید! حتماً او را  :حضرت علی فرمود
  .گوید! گوید، دروغ نمی خواھید یافت، سوگند به خداوند، رسول خدا دروغ نمی

ای افتاده یافتند، آنان  ان بازگشتند و جنازه اورا دیدند که در چالهبار دیگر آن
  .١»اش را برداشتند و نزد حضرت علی آوردند، وقتی آن را دید تکبیری نمود جنازه

حضرت  :اند که ھمچنین امام بخاری و امام مسلم از سویدبن غفله روایت نموده
خواھم سخنی را برایتان  می ج وقتی از رسول خدا« :فرموده است سعلی بن ابیطالب

تر است از اینکه بر  نقل نمایم، اگر از آسمان مرا به روی زمین بیندازند، برایم خوشایند
او دروغ ببندم! اما وقتی در رابطه باخودم وشما سخن گفتم، جنگ خدعه و فریبکاری 

 طلبد.  را می

آخر الزمان، احداث  �رج قوم من امتى في« :فرمود شنیدم که می ج من از رسول خدا
ن لا�اوز حناجرهم آالاسنان، سفهاء الاحلام يقولون من قول خ� البر�َّه يقرؤون القر

يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. فاذالقيتموهم فاقتلوهم فانّ فى قتلهم اجراً لمن 
شورش برخواھند  در آخر الزمان ملتی از میان امت من سر به« ».قاتلهم عندا� يوم القيامه

سخنان رسول خدا را بر زبان  .خردند! جوان و تازه به دوران رسیده و سبکسر و کم :داشت که
ھمچون تیری که شتابان  –رود  تر نمی کنند اما از گلوی ایشان پایین آورند و قرآن را قرائت می می

گردند. ھر گاه با آنان روبرو شدید، آنان را بکشید!  شود، آنان نیز ازدین خارج می از کمان بیرون می

  .٢»خاص خود را خواھند داشتھر کس آنان را بکشد، نزد خداوند در قیامت اجر 
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از جعرانه ھنگامی  :گفته است :نماید که روایت می س امام مسلم از جابربن عبدالله
که رسول خدا مقداری نقره را که در دامن بلال ریخته و آن را میان مردم تقسیم 

 نمود، ھمراه او بودم.  می
  .الله عدالت را رعایت کن! یا رسول :مردی جلو آمد و گفت

گویی؟ اگر من عدالت را رعایت نکنم چه کسی آن  چی داری می :سول خدا فرمودر
  .گردم! خورده و ناامید می اگر دادگر و عادل نباشم شکست .نماید؟! را رعایت می

  .الله اجازه بفرما این منافق را مجازات کنم! یا رسول :حضرت عمر گفت
را بدھم، آنگاه مردم خواھند گفت: ای  پناه بر خدا اگر چنین اجازه«:رسول خدا فرمود

خوانند، اما از حلقوم  این مرد و اتباع او قرآن می .رساند! محمد اصحاب خویش را به قتل می
  .١»شوند رود، و ھمچون پرتاب شدن تیر از کمان از دین دور می تر نمی ایشان پائین

و  شنیدم ج دھم خود از رسول خدا من گواھی می« :گوید ابوسعید خدری می
دھم ھنگامی که حضرت علی با آنھا جنگید و آنان رابه قتل رسانید، جنازه  شھادت می

 .٢!»مردی را آوردند که ھمان اوصافی را که رسول خدا فرموده بود، در او وجود داشت
 ج رسول خدا :از ابوسعید خدری نقل نموده که گفته است ل امام مسلم

آید، گروھی از دین فاصله  ھنگامی که در میان مسلمانان تفرقه پدید می« :اند فرموده
تر است، آنان را سرکوب  گیرند، و یکی از آن دو طرف اختلاف که به حق نزدیک می
  .٣»نمایند می

نزد  :اند که گفته است ھمچنین امام بخاری و مسلم از بسربن عمرو روایت نموده
» خوارج« حروریهدر مورد  ج آنچه را که رسول خدا :بن حنیف رفتم و به او گفتم سھل

  .اند، برای من بگو! فرموده
  .کنم! شنیدم بدون کم و کاست برایت نقل می ج ھمانی را که از رسول خدا :گفت

راه  –و به عراق اشاره فرمود  –گروھی از آنجا  :شنیدم که فرمودند ج از رسول خدا
تر  خوانند، اما از حلقوم آنھا پایین گیرند، و قرآن را می شورش و سرکشی را در پیش می

  .گیرند فاصله میشود، از دین  رود و ھمانگونه که تیر از کمان دور می نمی
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 آیا برای آنان علامتی را ذکر فرمود؟  :گفتم
  .١یم!توانم چیزی را بر آن بیفزا من ھمین را شنیدم، و نمی :سھل گفت

احادیثی که نقل شدند، دلایلی بر صداقت و درستی نبوّت رسول خدا به شمار 
آیند، زیرا در مورد شورش و سرکشی خوارج و عدم معرفت درست آنان از قرآن و  می

عدم اطاعت از امام و پیشوای مسلمین و اقدام به قتل و کشتار مسلمانان خبر داده، 
کنند مورد  ده، آنانی را که ایشان را سرکوب میمسلمانان را به رویارویی با آنھا فراخوان

 ترین طرف به حق و صواب بر شمرده است.  تمجید قرار داده و نزدیک
 –مالک بن حارث  –و ھشت ھجری بود، که حضرت علی اشتر نخعی   در سال سی

را به عنوان والی مصر معین نمود! اشتر نخعی از رھبران کوفه بود، و با توجه به این 
، خود را بر خلیفه مسلمین تحمیل نموده و جزو فرماندھان عالی سپاه او موقعیت

درآورده بود، او در عین حال از جمله سران و اتباع عبدالله بن سبا بود که در شورش 
  .علیه عثمان بن عفان و قتل او مشارکت داشت!

ازه اشتر نخعی از عراق راھی مصر شد، اما خداوند این فرصت را از او گرفت و اج
 .نداد طعم والی بودن مصر را بچشد!

در نزدیکی مرزھای مصر رسید، یکی از اھل کتاب با مقداری عسل » قلزم«وقتی به 
 بر اثر آن فوت کرد.  –بن حارث  مالک –مسموم از او پذیرایی کرد و اشتر نخعی 

خداوند  :معاویه و عمروعاص از شنیدن خبر مرگ اشتر نخعی شادمان شده و گفتند
  .٢میان زنبورھای عسل ھم سربازانی دارددر 

، محمدبن ابوبکر صدیق را به س پس از مرگ اشتر نخعی بود که حضرت علی
بکر نیز در اشغال  استانداری مصر منصوب نمود، لازم به یادآوری است که محمدبن ابی

  .مشارکت داشته بود! س مدینه و محاصره منزل حضرت عثمان
بکر به  مروبن عاص را برای رویارویی با محمدبن ابیاما از طرف دیگر معاویه ع

عنوان ھمدست شورشیان علیه خلافت حضرت عثمان ھمراه با شانزده ھزار نفر سرباز 
 .به مصر گسیل داشت!
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بکر نیز ھمراه با ده ھزار نفر سرباز به سوی مصر حرکت کرده بود که  محمدبن ابی
شته شدن بسیاری از قاتلان حضرت میان آنان جنگ سختی روی داد و در نھایت به ک

کردند، انجامید وجنگ با شکست سپاھیان  بکر را ھمراھی می عثمان که محمدبن ابی
  .بکر پایان یافت! ابی  محمدبن

به دنبال این شکست ھمه سربازان و ھمراھان محمدبن ابی بکر از دور و بر او 
ین گردید و با گرسنگی و پراکنده شده و او تنھا ماند، و خوار و درمانده و اندوھگ

ای پناه برد، اما معاویه بن حدیج رھبر اتباع و طرفداران حضرت  تشنگی به خرابه
 .عثمان در مصر دستور تعقیب او را داد و در ھمان خرابه او را به قتل رسانیدند!

بدین ترتیب مصر از زیر حاکمیت حضرت علی خارج گردید و زیر سلطه معاویه بن 
 .١گرفت وعمروبن عاص والی آن سرزمین گردید! سفیان قرار ابی

ای  ھای پراکنده ی در سال سی و نه ھجری بود که در مرزھای عراق و شام درگیر
  .٢میان سپاھیان حضرت علی و سربازان معاویه صورت گرفت

 تصرف حجاز و یمن 
 ارطاه به در آغاز سال چھل ھجری بود که معاویه سپاھی را به فرماندھی بسربن ابی

حجاز و یمن فرستاد تا آن ممالک را تحت سلطه خویش درآورد، بسر وارد مکه و مدینه 
سفیان قرار  شد و پس از آن به یمن رفت و آن مناطق عملاً در اختیار معاویه بن ابی

 .٣گرفت!
رفت و از طرف دیگر  مدام رو به ضعف می ساوضاع و احوال خلافت حضرت علی

 گردید. ر میوزبروز استوارتھای فرمانروایی معاویه ر پایه
آوردند، مدام از او نافرمانی  مردم عراق که خود را ھوادار حضرت علی به شمار می

  .کردند! شوریدند و در کار او کارشکنی می نموده و علیه او می
اما اتباع معاویه در شام کاملاً از معاویه اطاعت نموده و علیه او اقدامی را صورت 

شد، از توانایی و قدرت اھل عراق  قدرت نظامیان شامیان بیشتر میدادند. ھر چه  نمی
  .گردید! کاسته می
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 س ھایی که فراروی حضرت علی در ھمان اوضاع و احوال و آن مشکلات و چالش
گاه قرار گرفته بود، او بھترین، عالم ترین انسان آن عصر بود، اما  ترین و پارساترین و آ

ای عرصه  کردند، و به گونه ذاشتند و علیه او کارشکنی میگ پیروانش مدام او را تنھا می
را بر او تنگ کرده و فتنه و آشوب و بلوا به راه انداخته و به خاطر کم بودن پیروان 
صادق و مخلص عملاً کاری از او ساخته نبود، از زندگی دنیا متنفر گردیده و بارھا 

 کرد!؟  آرزوی مرگ می
ترین آنان اقدام  چرا با شقاوت :فرمود تکرار می بارھا این کلام را س حضرت علی

 .آید؟!! کند؟ منتظر چیست؟ چرا برای کشتن من جلو نمی نمی
  :اند فرموده س حضرت علی :گوید بن زید می ثعلبه

شکافد، محاسنم را از خون سرم رنگین  ھا را می سوگند به خداوندی که دانه«
 شود!؟ نمیترین آنان وارد عمل  خواھد شد، چرا شقی

کسی با تو آن چنان کند، خانواده و یا امیرالمؤمنین! اگر  :گوید عبدالله بن سبع می
  .اش را نابود خواھیم کرد! عشیره

دھم که به غیر از قاتلم، کسی  شما را به خداوند سوگند می :حضرت علی فرمود
  .دیگر را به قتل نرسانید!
 کنی؟  به جانشینی خود تعیین نمی یا امیرالمؤمنین کسی را :خدمت ایشان گفتند
کنم، و ھمانگونه که  نه، کسی را به جانشینی خود تعیین نمی :حضرت علی فرمود

  .کنم! عمل کرد، عمل می ج رسول خدا
 وقتی با خداوند خویش ملاقات کردی، چه پاسخی خواھی داد؟  :گفتند
لیفه ایشان خداوندا! به صلاح دیدی و مقدر فرمودی که مرا خ :گویم می :گفت

نمایی، و سپس مرا نزد خود آوردی و تو را ھمراه با ایشان ترک کردم! اگر بخواھی آنان 
 .گردانی!! را اصلاح و اگر ھم بخواھی آنان را دچار تباھی می

از خدا پروا  :تعدادی از خوارج نزد حضرت علی آمده و گفتند :گوید زیدبن وھب می
  .کن! مرگ تو نزدیک است!

ھا را شفا  ھا را شکافته و بیماری نه، سوگند به خداوندی که دانه :رمودحضرت علی ف
کشند، این  کند، می زنند و محاسنم را رنگین می ای که بر سرم می داده، مرا با ضربه



 ٢٩٧ از خلافت تا شهادت سطالب  بن ابی بخش پنجم: حضرت علی

شدنی، و ھر کس که دروغ و افتراء  ای است داده شده و قضا و قدری است انجام وعده
 .١گردد ببندد، ناامید می
وفایی و  در آخرین روزھای حیات دنیوی خویش به سبب بی س حضرت علی

نافرمانی اتباع و اصحاب خود به سختی اندوھگین و متألم بود، و برای رھایی از آن درد 
 کرد، تا از درد تنھایی رھایی یابد!؟ و رنج از خداوند آرزوی مرگ می

از را که چند روز قبل  س ھای حضرت علی زھیربن الأرقم بخشی از خطابه
  :نماید شھادتش بیان فرموده نقل می

به من خبر  :حضرت علی روز جمعه بر روی منبر رفت وفرمود :گوید زھیر می
درطاه برای تصرف یمن به سوی آن سرزمین حرکت کرده است!  رسیده که یسربن ابی

 .کنم که اتباع معاویه بر شما پیروز خواھند شد!! سوگند به خداوند فکر می
کنید، اما  ر شما به خاطر آن است که شما امام خود را نافرمانی میپیروزی آنان ب

کنید، اما آنان با  نمایند، و شما به من خیانت می آنان فرمانروای خود را فرمانبردای می
اما آنان به  .انگیزید! نمایند، شما در سرزمین خود فساد برمی او به صداقت رفتار می

 پردازند!؟ اصلاح و آبادانی می
نی را به نمایندگی از خود به فلان جا فرستادم، به من عذر و خیانت کرد، فلانی فلا

اگر دیگی را  .را نیز فرستادم به من خیانت کرد و اموال زیادی را برای معاویه فرستاد!
  .به عنوان امانت به یکی از شما بدھم قاشق آن را برای خود برخواھد داشت!

نان نیز از من و من از ایشان ناخشنودم و آنان نیز خداوندا! من از ایشان نگرانم و آ
 از من ناخشنودند، خداوندا! مرا از دست آنان و آنان را از دست من نجات بده! 

 .٢به شھادت رسید! س روز جمعه بعد از این سخنان بود، که حضرت علی :گوید زھیر می
در واپسین روزھای حیات دنیوی خویش،  س انگیز حضرت علی آن کلام تعجب

ھایی است  ھا و رنج بیانگر میزان یأس و نگرانی او از اتباع و ھواداران خویش و سختی
ای را برای آنھا جز آرزوی مرگ خویش  که از طرف ایشان متحمل شده و ھیچ راه چاره

 .نیافته بود؟!
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 های تروریستی خوارج  توطئه
یعنی حضرت علی و معاویه و  –ای از خوارج برای کشتن سه نفر از بزرگان  عده

عمروبن عاص اتفاق نظر پیدا کردند! زیرا بر این باور بودند که آنان راه کفر را در پیش 
 ۀگرفته، به صورت پیشگامان گمراھی و سرکردگان فتنه و آشوب درآمده! و عامل ھم

به ھمین خاطر باید آنان را  .ن پیش آمده ھستند!مصایب و مشکلاتی که برای مسلمانا
  .حذف کرد تا ھمه مردم از دست آنان رھایی پیدا کنند!

معروف به ابن  –در سال چھلم ھجری سه نفر از خوارج به نام عبدالرحمن بن عمرو 
بن عبدالله تمیمی و عمروبن بکر تمیمی،  مُلجِم مرادی، حمیری کندی مصری، و برک

مخفیانه تشکیل جلسه داده و از کشته شدن تعداد زیادی از دوستان و ھمفکران خود، 
  .در نھروان توسط حضرت علی یاد کردند، و برای آنان آرزوی رحمت نمودند!

دن آنھا زندگی برای ما چه ارزشی دارد!؟ آنان برای بعد از کشته ش« :سپس گفتند
دادند! اکنون اگر ما  ھیچ ملامتگری ھراس به دل راه نمی  دفاع از دین خدا از ملامت

علی و معاویه و عمرو  –ھم جان خود را در راه خدا فدا کنیم و سران کفر و گمراھی 
د را گرفته و از طرف عاص را به قتل برسانیم، از یک طرف انتقام خون برادران خو

 ایم!!؟ دیگر مردم ممالک اسلامی را از دست آنان نجات داده
 .کشتن علی را به من بسپارید! :ابن ملجم گفت

  .رسانم! من ھم معاویه را به قتل می :برک تمیمی گفت
  .روم! من ھم برای کشتن عمروعاص به مصر می :عمروبن بکر نیز گفت

پیمان بستند و به توافق رسیدند که ھر کدام از آنان پیشه، با ھم  آن سه آدم شرارت
شوم جان خود را فدا کنند!  ۀبه مسئولیت خود وفادار باشند و در راه اجرای آن برنام

 .خود آماده نمودند! ۀآنان شمشیر و سم لازم را تھیه کرده و خود را برای اجرای نقش
رمضان ھمزمان طرح  ھمچنین قرار گذاشتند که ھنگام نماز صبح روز ھفدھم ماه

ای به طرف محل اجرای  ترور آن سه نفر را به اجرا بگذارند! و ھر یک از آنان به گونه
اند، در آنجا حضور داشته  مأموریت خود حرکت کنند که ھمان روزی را که معلوم کرده

  .١»باشند! و ھمزمان اشخاص مورد نظر را به قتل برسانند
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اجرای مأموریت خود راھی دمشق گردید. ھنگام نماز برک بن عبدالله تمیمی برای 
صبح معاویه به مسجد آمد و برک با شمشیر مسموم خود او را مورد تھاجم قرار داد و 
توانست تنھا یک ضربه را بر لگن معاویه وارد کند و او را مجروح نماید. اما زخم او 

 .چندان کاری نبود و پس از مدتی معالجه، معاویه بھبودی یافت!
برک را دستگیر کرده و معاویه دستور اعدام او را صادر کرد، او لحظاتی پیش از 

معاویه پیغام فرستاد که تو را بشارت باد در ھمین امروز دوستم کار مھمی را  یمرگ برا
 .انجام داده است!
 چه کاری؟  :از او پرسیدند

 قتل برساند! بن ابیطالب را به برادرم در این چنین روزی قرار بوده علی :گفت
  .اما معاویه دستور داد حکم اعدام او را به اجرا بگذارند!

وبن عاص  بن بکر تمیمی نیز با شمشیر مسموم خویش با ھدف کشتن عمر عمرو
 عازم مصر گردیده بود. 

عاص به خاطر بیماری برای ادای  در بامداد روز جمعه ھفدھم ماه رمضان، عمرو
انسته بود ھمراه با مردم نماز جماعت را ادا کند، به نماز فجر به مسجد نیامده و نتو

 حبیبه عامری را برای اقامه نماز نایب خویش گردانیده بود.  بن ابی ھمین خاطر خارجه
ھنگامی که خارجه در محراب نماز بود،عمروبن بکر به گمان اینکه او عمروبن عاص 

 .انید!ور شده و او را به قتل رس است با شمشیر مسموش بر او حمله
وقتی عمروبن بکر را دستگیر کردند و از او پرسیدند چرا خارجه عامری را به قتل 

من قصد جان عمروعاص را کرده بودم، اما تقدیر  :رسانیدی! آه از نھاد او برآمد و گفت
  .الھی این بود که خارجه کشته شود!

 .١پس از مدتی او به دستور عمروعاص محاکمه و اعدام شد!
جان سالم به در بردند، اما حضرت   معاویه و عمروبن عاص از آن توطئهبدین صورت 
 .به دست ابن ملجم مرادی به شھادت رسید! سعلی بن ابیطالب

  س شهادت حضرت علی
عبدالرحمن بن ملجم وارد کوفه گردید و قصد خود را حتی از دوستان خوارجی 

 پنھان داشت.  –برای جلوگیری از افشای آن  –خویش که در آن شھر بودند 
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ابن ملجم با زن زیبارویی به نام قطام که از ھواداران خوارج بود آشنا شد، او به 
خاطر آنکه پدر و برادرانش را در جنگ نھروان به دست حضرت علی کشته شده بودند، 

 به شدت کینه او را دل داشت. 
! قطام نیز ابن ملجم از زیبایی او در شگفت شد و او را برای خود خواستگاری نمود

به شرط آنکه سه ھزار درھم و یک خدمتکار را مھریه او نماید و حضرت علی به قتل 
 .برساند، با پیشنھاد خواستگاری او موافقت کرد!!

آنھا از حضرت علی به  ۀھدف و خواست ابن ملجم با خواست قطام گره خورد و کین
 آنان جرأت بیشتری برای کشتن او داد. 

بن  د به خداوند تنھا ھدف او از آمدن به کوفه کشتن علیسوگن :ابن ملجم گفت
  .ابیطالب بوده است!

برای ھمکاری با شوھرش ابن » وردان«قطام یکی از مردان عشیره خویش را به نام 
  .ملجم در کشتن حضرت علی آماده نمود!

ھمچنین ابن ملجم خود نیز توانست یکی از افراد خوارج را به نام شبیب بن نجده 
راضی کند که با او برای کشتن حضرت علی  –پس از مباحثاتی طولانی  –اشجعی 

  .ھمکاری کند!
ملجم، وردان و شبیب قرار گذاشتند که در بامداد  پیشه یعنی ابن آن سه آدم جنایت

 روز جمعه ھفدھم ماه رمضان سال چھل ھجری حضرت علی را به شھادت برسانند! 
ابن ملجم شمشیر خویش را با سمی کشنده آغشته نمود و ھر سه نفر در کنار در 

  .شد، کمین کردند! نماز وارد مسجد میورودی مسجد که حضرت علی از آنجا برای اقامه 
از خانه بیرون آمد و به سوی مسجد به  سلحظاتی قبل ار طلوع فجر حضرت علی

حی  :فرمود نمود و می آمد مردم را برای اقامه نماز صبح بیدار می راه افتاد در راه که می

 .!الصلاة علی حیّ  الصلاة، علی 
پیشه بر او ھجوم بردند ابتدا  شقاوتوقتی به جلو در مسجد رسید، آن سه آدم 

شبیب شمشیرش را بر سر او فرود آورد اما به خاطر برخورد با در مسجد بر سر حضرت 
 .علی اصابت ننمود!
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اما ابن ملجم با شمشیر مسموم خود ضربه سختی را بر فرق سر او فرود آورد وخون 
د که خود او مدام از سر او جاری شد، و محاسنش را خونین نمود، و ھمانی روی دا

 فرمود که محاسنم از خون سرم رنگین خواھد گردید!؟  می
آورد، با  فرود می س وقتی ابن ملجم با شمشیرش آن ضربه را بر سر حضرت علی

 .»كلا لاصحابو كالحكم الله وحده يا علی ليس ل« :گفت صدای بلند می
و این  .»نیست ، تو و یارانت را در آن حقیای علی حکم تنھا حکم خداوند است«

 :آیه از قرآن را خواند که

ِۚ ٱمَرۡضَاتِ  بتۡغَِاءَٓ ٱمَن �َۡ�ِي َ�فۡسَهُ  �َّاسِ ٱوَمِنَ ﴿ ُ ٱوَ  �َّ َّ�  ِ  ﴾٢٠٧لۡعبَِادِ ٱرءَُوفُۢ ب
 .]۲۰۷[البقرة: 

شود که جان خود را در برابر کسب خوشنودی خداوند  می یافتدر میان مردم کسی «

 .»بدھند و خداوند نسبت به بندگانش مھربان است
جاری بود،  سبن ابیطالب در حالی که خون از سر مبارکش امیرالمؤمنین علی

 .مردم او را بگیرند! :فرمود
را  ای به سرعت ابن ملجم را دستگیر کردند و یک نفر از اھل حضرموت وردان عده

به قتل رسانید، اما شبیب در تاریکی توانست فرار کند و خود را نجات بدھد! و کسی 
 .متوجه او نشود!
فرمود که پیشنماز شود و برای مردم نماز » جعدبن ھبیره«به  س حضرت علی

  .صبح را اقامه کند!
را به منزل حمل کردند، پس از آن ابن ملجم را در حالی که  س حضرت علی

  .را بسته بودند نزد حضرت علی آوردند!دستان او 
مگر من مدام با تو به  .ای دشمن دین خدا! .ابن ملجم! :حضرت علی به او فرمود

 .کردم؟! خوبی رفتار نمی
 .چرا! :ابن ملجم گفت

  .ه به این کار دست بزنی؟!کچه چیز تو را بر آن داشت  :حضرت علی فرمود
دن این شمشیر بودم و از خداوند من چھل روز مشغول تیز کر :ابن ملجم گفت

 خواستم بدترین انسان به وسیله آن کشته شود! اینکه به وسیله آن تو را کشتم!؟
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کنم بدترین خلق خدا تو باشی و به وسیله ھمین  فکر می :فرمود س حضرت علی
  .شمشیر کشته خواھی شد!

ا قصاص اگر من فوت نمودم او ر :پس از آن حضرت علی به اطرافیان خود فرمود
 .دانم با او چکار کنم! کنید و اگر زنده ماندم خود می

دھی با  یا امیرالمؤمنین! اگر تو وفات یافتی اجازه می :جندب بن عبدالله گفت
 فرزندت حسن بیعت نماییم؟

کنم و نه شما را از آن  من در مورد بیعت با او نه به شما امر می :فرمود س حضرت علی
  .دانید انجام بدھید! دانید، ھر کاری را که به صلاح می خود بھتر می .دارم! برحذر می

  س وضعیت حضرت علی
ای را خطاب به حسن و حسین و دیگر پسران و دخترانش  نامه علی وصیت حضرت«
مسلمانان نوشت ودر آن ھمه را به تقوای الھی و نماز و زکات و صبر و بردباری،  ۀو ھم

گاھی و معرفت دینی، تحقیق در امور، پیوند با  صله رحم، شکیبایی در برابر جاھلان، و آ
قرآن، و مراعات حقوق ھمسایگی، امربه معروف و نھی از منکر و پرھیز از فساد و 

  .١»فحشاء توصیه فرمود
حضرت علی سه روز رااز بامداد روز جمعه تا شب یکشنبه بر اثر ضربت شدیدی که 
بر سر او وارد شده بود، در بستر قرار داشت، و در آن سه روز بیشترین و شاید ھمه 

  .ود!ب» لااله الاّ االله«کلام و ذکر او 
در شب یکشنبه نوزدھم ماه رمضان سال چھل ھجری امیرالمؤمنین 

بر اثر زخمی که از ضرب شمشیر مسموم ابن ملجم برداشته بود،  سابیطالب بن علی
پیشه به شھادت رسید و با این مقام  وفات یافت و بدست آن خارجی درمانده و شقاوت

 .به پیشگاه پروردگار شرفیاب گردید!
سالگی  ۶۳حضرت علی مانند رسول اکرم و ابوبکر صدیق و عمربن خطاب در سن 

 به رفیق اعلا پیوست و به شھادت رسید. دعوت حق را لبیک گفت و 
بن ابیطالب چھار سال و چند روزی کمتر از نه ماه  مدت خلافت امیرالمؤمنین علی

 .بود!

                                           
 ملاحظه فرمایید!. ۳۲۹ – ۳۲۸ص  ۷را در البدایة والنھایة: ج  سنامه حضرت علی  نص کامل وصیت -١
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یعنی روز جمعه  س خلافت و بیعت با او یک ھفته بعد از شھادت حضرت عثمان
 آغاز شده بود. 

غسل  او را ش پس از آنکه حضرت علی به شھادت رسید، حضرت حسن و حسین
  .دادند، حضرت حسن نماز را بر پیکر مبارک او ھمراه با نُه تکبیر خواند!

شب بود که حضرت حسن و حسین و محمدبن  ۀپس از آنکه شب فرارسید، در نیم
حنیفه و جمعی از نزدیکان حضرت علی را مخفیانه در دارالأماره کوفه آن بزرگوار را به 
خاک سپردند، و از ترس آنکه خوارج قبر مبارک او را نبش کنند، و به خاطر حقد و 

ای را بر روی   انهای که از او داشتند، و پیکرش را پاره پاره نکنند، ھیچ آثار و نش کینه
  .قبر مطھرش قرار ندادند!

بن ابیطالب  البیت در مورد امیرالمؤمنین علی آل ۀاز امام محمدبن باقر یکی از ائم
  :سؤال شد که

 ھنگام شھادت، او چند سال داشت؟ 
 سال.  ۶۳ :گفت

 کجا او را به خاک سپردند؟  :سؤال شد
ه کوفه دفن کردند، و از ترس خوارج شبانه او را در دارالأمار :امام باقر فرمودند

  .محل قبر او را پنھان داشتند!
بن ابیطالب را مشمول رحمت و رضایت خویش  خداوند حضرت امیرالمؤمنین علی

  .قرار دھد!
بعد از شھادتش حسن بن علی ابن ملجم را برای محاکمه و گرفتن قصاص از او و 

  .دادگاھی او را احضار کرد!
  .گذارم! پیشنھادی را با تو در میان میمن  :ابن ملجم گفت

  .چه پیشنھادی؟! :حضرت حسن گفت
من در کنار کعبه با خداوند پیمان بسته بودم که علی و معاویه را  :ابن ملجم گفت

خواھم مرا برای  به قتل برسانم، یا در این راه کشته شوم! اکنون علی را کشتم! و می
دھم، اگر نتوانستم او را  نمایی؟! من به تو قول میآنکه بتوانم معاویه را ھم بکشم آزاد 

بکشم، برگردم و خود را در اختیار تو بگذارم و چنانچه توانستم او را بکشم و نجات پیدا 
  .دھم که خود را در اختیارتان قرار بدھم تا مرا قصاص کنید! کردم باز ھم قول می

  .اص بشوی!پذیرم و باید قص به ھیچوجه پیشنھادت را نمی :حسن گفت
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  ١.پس از آن فرمان قصاص ابن ملجم ملعون را صادر نمود!
خوارج بعداً اقدام ابن ملجم را در مورد به شھادت رسیدن حضرت علی مورد 
ستایش قرار داده و عمران بن حطّان شاعر خارجی در مدح ابن ملجم ملعون این شعر 

  :را سروده است که

 ديا ضربة من تقیّ ما أرا
 

 ليبلغ من ذی العرش رضواناً إلا  
 

 أنّی لأذكره يوماً فأحسبه
 

 أوفی البريّه عنداالله ميزاناً  
 

ای که آن پرھیزکار تنھا به خاطر کسب خوشنودی خداوند صاحب  بنازم به ضربه«
که کفه اجر و پاداش او در کنم  عرش (آن را بر علی وارد کرد) من به آن روزی فکر می

  .!؟»تر است ھا سنگین ن انسا ۀپیشگاه خداوند از ھم
پیشه است! در واقع او  این دروغ بزرگی از جانب ابن حطّان در مورد ابن ملجم شقاوت

شود، و نه اینکه  به خاطر جنایت بزرگی که مرتکب شد، مشمول خشم و عذاب خداوند می
  .د!رو ترین آنھا به شمار می ترین و بدعاقبت ھا نیست بلکه شقی سعادتمندترین انسان

 ب علی بن بیعت کوفیان با حسن
بعد از آنکه در شب یکشنبه نوزدھم ماه مبارک رمضان سال چھل ھجری پیکر 

بن ابیطالب به خاک سپرده شد، مردم کوفه تمایل خود را برای  امیرالمؤمنین علی
بیعت با حسن بن علی به عنوان خلیفه مسلمین نشان دادند و این در حالی بود که 

ای نفرموده و قضیه انتخاب خلیفه را به  در این مورد امری و توصیه س حضرت علی
  .اھل حل و عقد و مردم سپرده بود!

ام بر اساس عمل به  آمده :بن سعدبن عباده نزد حسن بن علی آمد و گفت قیس
بن سعد با او بیعت نمود و پس از آن  کتاب خدا و سنت پیامبر با تو بیعت کنم! قیس

  .مردم کوفه با او بیعت کردند!
بن سعد یکی از فرماندھان رده بالای سپاه حضرت علی بود و چھل ھزار  قیس

 .ام را ادامه دھد!جنگجو زیر فرمان او بودند، او قصد داشت جنگ با معاویه و اھل ش

                                           
 ۷ج  :ابن کثیر» البدایة والنھایة«ترور حضرت علی به کتاب   برای تفصیل بیشتر در مورد توطئه -١

 مراجعه شود!. ۳۳۱ – ۳۲۶ص 
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، معاویه برای تصرف عراق سپاه بزرگی را تجھیز س پس از شھادت حضرت علی
نمود و علاوه بر خود او، عمروبن عاص و عبدالرحمن بن خالد ابن ولید آن سپاه را 

 کردند.  ھمراھی می
را برای آماده کردن و تجھیز سپاھی و حرکت  س مردم کوفه حضرت حسن بن علی

  .یی با معاویه و اھل شام ترغیب کردند!برای رویارو
ھا ھزار نفر سپاه حضرت  مردم خود را برای رویارویی با معاویه آماده نمودند و ده

 در آمده بودند.   ھای منظم و توانمندی حسن را ھمراھی نموده، و به صورت گردان
خود  بن سعد را به عنوان فرمانده کل سپاه خود تعیین نموده و بن علی، قیس حسن

  .دند!آمنیز آنان را ھمراھی و برای رویارویی با معاویه به حرکت در
اردو زده بود، شایعاتی در مورد کشته » مدائن«زمانی که سپاه حضرت حسن در 

بن سعد فرمانده سپاه حضرت حسن در میان سپاه پخش شد! به ھمین  شدن قیس
د آمد، و کار به جایی ای در بین سپاھیان پدی نظمی گسترده علت ھرج و مرج و بی

کرد، حتی  کشید که ھر کس برای به دست آوردن وسایل و امکانات دیگران تلاش می
ور شده و ھمه وسایل موجود در آن را  گروھی از سپاھیان به چادر حضرت حسن حمله

غارت نموده، حتی فرشی را که بر روی آن نشسته بود، از زیر او بیرون کشیده و خود 
 ای که خون از سر و صورت او جاری گردید!؟ و شتم قرار داده به گونه او را مورد ضرب

اینگونه برخورد کردند!! به  س آری کوفیان با خلیفه و پیشوای خود حسن بن علی
  .ھمین علت حضرت حسن نیز به سختی از ایشان آزرده خاطر و خشمگین گردید!

ای از سپاھیان خود  ھایی که از دست عده حضرت حسن را برای مداوا و بستن زخم
) در -برداشته بود به کاخ سفید مقرّ (حکومت کسری شاه ایران در ایام حکومتشان

 .مدائن بردند!
بن  حضرت حسن در مدائن بود. مختار ۀسعدبن مسعود ثقفی کارگزار و نمایند

لازم به یادآوری است که ابوعبیدبن مسعود ثقفی  –اش نزد او آمد  ید برادرزادهابوعب
 سعلیه ایرانیان در ایام خلافت ابوبکر صدیق» جسر«سعد، یکی از شھدای جنگ برادر

ای  پیشه و یکی از پرھیزکارترین اصحاب رسول خدا بود. اما پسرش مختار آدم شیطنت
  بود و بعدھا ادعای پیامبری کرد و در نھایت به دست مصعب بن زبیر به قتل رسید.

  :آمد و گفت –سعدبن مسعود ثقفی  –مختار نزد عموی خود 
 ای داری؟  عمو! از شرف و کرامت بھره
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اکنون حسن بن علی زخمی است و در کاخ مدائن مشغول مداوای او  :مختار گفت
کنم که او را دستگیر کنی و دست بسته نزد معاویه بفرستی تا  ھستند. من پیشنھاد می

 .تر و اموال بیشتری را به تو بدھد؟!او را به قتل برساند و در برابر آن، مقام بالا
تو  .گذاری! لعنت بر تو برای پیشنھادی که با من در میان می :سعدبن مسعود گفت

 .١خیانت کنم؟! ج خواھی من به پسر دختر رسول خدا می
به سختی از نافرمانی مردم مدعی پیروی از او و جنجال و  س حضرت حسن

و خشمگین بود، ظاھراً این روش به صورت  طلبی و عدم حمایتشان از او نگران آشوب
سرشت و طبیعت کوفیان درآمده بود. پدر گرامیش ھم چقدر مشکلات و ناراحتیھای و 

 سختیھای از دست آنھا کشید. 

 مصالحه میان حضرت حسن و معاویه 
وقتی عدم حمایت مردم عراق را از خود و تفرقه و ھرج و مرج  س حضرت حسن

تصمیم گرفت با معاویه از راه مصالحه وارد شود، و به ھمین آنان را ملاحظه نمود، 
  .ای را برای او فرستاد! خاطر نامه

 .معاویه نیز از پیشنھاد صلح حضرت حسن استقبال نمود!
امام بخاری موضوع مصالحه میان حسن بن علی و معاویه را و کنار رفتن حضرت 

وحدت میان مسلمانان، به حسن را از مقام خلافت به نفع معاویه در جھت ایجاد 
 .تفصیل آورده است!

از معاویه و عمروبن عاص در حالی که  س حسن بن علی :گوید حسن بصری می
 .استقبال نمود! –کردند  ای آنان را ھمراھی می مردان جنگاور و ورزیده

بینم که تا امثال خود را به قتل  من جنگاورانی را می :عمروبن عاص به معاویه گفت
  .کنند! نرسانند، به پشت سر را نگاه نمی

سوگند به خداوند، ھم اینھا و ھم آنان از بھترین مردان و جنگاوران  :معاویه گفت
ھستند! اگر یکدیگر را به قتل برسانند، چه کسی جای آنان را پر خواھد کرد، و از 

ش نگھداری خواھد نمود؟ و ما چه جوابی برای آنان خواھیم خانواده و ھمسران
 داشت!؟
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 ٣٠٧ از خلافت تا شهادت سطالب  بن ابی بخش پنجم: حضرت علی

معاویه عبدالرحمن بن سمره و عبدالله بن عامر را، که ھر دو قریشی و از عشیره 
نزد حسن بن  :عبدشمس بودند، برای ملاقات با حضرت حسن فرستاد و به ایشان گفت

شوید و پیشنھادیتان را با او در  ھایش مطلع علی بروید! و با او گفتگو کنید و از خواسته
  .میان بگذارید!

 .آنان نزد حسن بن علی رفتند با او گفتگو و تبادل نظر پرداختند!
برای ما فرزندان عبدالمطلب ھمین اندازه که تا  :به آنان فرمود س حضرت حسن

  .ایم کافی است! و باید به این خونریزی و برادرکشی پایان داد! کنون متحمل شده
معاویه فلان و فلان پیشنھاد را با تو در میان گذاشته و از تو  :آنان به او گفتند

  .خواھد که پیشنھادھایت را با ما مطرح کنی تا آنھا را با او در میان بگذاریم! می
چه ضمانتی وجود دارد، که پیشنھادھای من مورد موافقت او  :حضرت حسن گفت

 .قرار بگیرد!
 .کنیم! ی تو تضمین میما آنھا را برا :گفتند

گرفت! و  فرمود، مورد موافقت ایشان قرار می ھر مطلبی را که می س حضرت حسن
  .در نھایت کار حسن بن علی و معاویه به صلح و آشتی انجامید!

شنیدم که  س نفیع بن حارث –از ابابکره  :گوید حسن بصری راوی رویداد می
حسن بن علی در کنار او نشسته بود، و رسول خدا را بر روی منبر دیدم که  :گفت می

 فرمود:  کرد و می گاھی مردم و گاھی حسن را نگاه می
ایجاد صلح  ۀو امیدوارم که خداوند او را وسیل .فرزندم حسن! آدم بزرگواری است!«

  .١!»و آشتی در میان دو گروه بزرگ از مسلمانان بگرداند
باشد! زیرا  می ج رسول خدا ھای صحت نبوّت این حدیث نیز یکی دیگر از نشانه

رسول خدا در آن بزرگواری و گذشت حضرت حسن و نقش او در ایجاد مصالحه میان 
 .مسلمانان خبر داده بود!

مفھوم این حدیث در سال چھل و یک ھجری بود که روی داد و حضرت حسن 
ویه عامل ایجاد آشتی میان اھل عراق و اھل شام گردید و ھمه در مورد فرمانروایی معا

  .اتفاق پیدا کردند!
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 راشدین از خلافت تا شهادتخلفای       ٣٠٨

به نفع  س الأول سال چھل و یک ھجری بود که حضرت حسن بن علی در ماه ربیع
 سفیان از مقام خلافت کنار رفت.  معاویه بن ابی

الأول  مدت خلافت حضرت حسن شش ماه بود، و از ماه رمضان سال چھل تا ربیع
فت او مقطع زمانی سی سال چھل و یک ھجری ادامه پیدا کر و با این شش ماه خلا

 .خبر داده بود، پایان یافت! ج که رسول خدا –ساله خلافت راشدین 
 ۀبر پای –پس از من خلافت « :روایت نمود که، فرموده است ج سفینه از رسول خدا
  .»شود سی سال است، و پس از آن به پادشاھی تبدیل می –ھدایت و روال شریعت 

الأول سال یازدھم ھجری به عنوان جانشین  در ماه ربیع س حضرت ابوبکر صدیق
الأول سال چھل و یک  در ماه ربیع ش رسول خدا برگزیده شد و حضرت حسن بن علی

  .ھجری از مقام خلافت استعفا داد!
این حدیث نیز یکی دیگر از دلایل صحت نبوّت رسول خداست زیرا با استعفای 

صورت دقیق سی سالی خلافت مشروع که رسول  حضرت حسن به نفع معاویه عملاً و به
 .خدا از آن خبرداده بود، پایان پذیرفت. و مقطع فرمانروایی و پادشاھی آغاز گردید!

 آخرین خلیفه و اولین پادشاه 
  .١من آخرین خلیفه و اولین پادشاه ھستم! :گفت گاھی راجع به خود می سمعاویه

گیری نماید، یکی از فرماندھان  از مقام خلافت کناره سقبل از آنکه حضرت حسن
گوید: ما در پیشاپیش سپاه حضرت حسن و دوازده  سپاه ایشان به نام ابوالعریف می

ھزار نفر بودیم! و ھمه ما عزم خود را برای رویارویی با اھل شام جزم کرده بودیم، 
الحه را در پیش وقتی شنیدیم حضرت حسن از مقام خلافت استعفا داده و راه مص

  .گرفته از شدت خشم آرام و قرار خود را از دست دادیم!
 :وقتی حسن بن علی به کوفه بازگشت، یکی از افراد ما به نام ابوعامر گفت

 المؤمنین!؟   علیک یا مذل السلام
اینگونه سخن مگو! من ھیچ اھل ایمانی را خوار و ذلیل  :حضرت حسن فرمود

ن است که من نخواستم بر سر پادشاھی و ملوکیت با آنان ام! حقیقت مطلب ای نکرده
 .١بجنگم!
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 ٣٠٩ از خلافت تا شهادت سطالب  بن ابی بخش پنجم: حضرت علی

الأول سال چھل و یک ھجری حضرت حسن و معاویه  پس از آنکه در ماه ربیع
مصالحه کردند، مردم شام با معاویه به عنوان فرمانروای مسلمانان موافقت کردند و 

  .دیگر ممالک نیز راه اطاعت از او را در پیش گرفتند!
ان که قبلاً نیز گفته شد، قبل از استعفای حضرت حسن از خلافت، معاویه ھمچن

والی و حاکم شام و تعدادی دیگر از ممالک بود و خلیفه و امیرالمؤمنین به شمار 
خواست برای  کرد و از مردم نمی آمد! و با این اوصاف خود را به مردم معرفی نمی نمی

زیرا خلیفه و امیرالمؤمنین  .!.یعت بدھندخلافت یا امیرالمؤمنین بودن با او دست ب
  .بود! ش ابتدا حضرت علی و پس از او فرزندش حسن

اما پس از مصالحه با حضرت حسن و کنار رفتن او از مقام خلافت، معاویه عملاً و با 
  .اتفاق اکثریت مردم فرمانروای مسلمانان گردید!

نامیدند! زیرا در آن » توحد«به ھمین علت بود که سال چھل و یک ھجری را سال 
سالس تفرقه و پراکندگی تقریباً پایان یافت و اکثریت قاطع مردم به فرمانروایی معاویه 

  .تسلیم شدند!
بن شعبه را  معاویه وارد شھر کوفه شد و مردم آن با او دست بیعت دادند، او مغیره

 والی آن شھر گردانید!.
کوفه را ترک کرده و راھی  ش پس از مدتی حسن و حسین و خانواده حضرت علی

  .مدینه شده و در آنجا اقامت گزیدند!
و در  ج از خداوند رحیم و رحمن خواھانیم ھمه اصحاب و یاران رسول خدا

 .پیشاپیش ایشان خلفای راشدین را مشمول رحمت و رضایت خویش قرار دھد! آمین!
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